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سخن اول 


تاريخ هر امت و جامعه‌ای بیانگر فرهنگ وتمدن آن است. به همین دلیل» علم تاريخ در ميان 
علو» جایگاهی ویژه یافته است. جامعة اسلامی به عنوان یک امت جهانی» دارای چهارده قرن 
سابقة تاریخی با ابعاد و عناصری روشن و بدون ابهام است. اهمیت این بيشينة تاریخی و ابعاد 
گوناگون آن, مانند فرهنگ, تمدن, علوم اخلاق» فلسفه و هنر و نقش بی‌بدیل آن در تمدن جهان 
معاصرء تلاش كستردة دانشگاه‌ها و دانشمندان غربی را نیز در راه تحقیق و مطالعة اين تاريخ عظیم 
برانگیخته است؛ تا بدان يايه كه معتبرترين منابع و اطلاعات پژوهشی در حوزههاى گوناگون 
تاريخ اسلام را در مراكز علمى غرب مىتوان سراغ كرفت. 

بدرغم توجه ويذهُ پژوهشگاه‌های دنیای غرب به اسلام» به علت ناتوانى ذاتى آنها از شناخت 
اسلام ناب و حقيقى- به دليل عدم دسترسى مستقيم و به دور از تحريف به منابع اصیل, و لاجرم 
اطلاع محدود پژوهشگران از زمينمها و پس‌زمینه‌های يك تحقيق علمى جامم. آغاز حرکنی اساسى 
و همه جانبه از سوى دانشمندان اسلامى به منظور تصحيح و تكميل تلاشهاى گذشته ضرورى 
است. أكر اين حرکت. گسترده غنى و متكى بر بيشرفتهترين روش‌های پژوهشی آغاز شود ېشک 
تغييرات بنيادى در مسير اينكونه مطالعات در پژوهشگاه‌های مهم دنيا در زمينة تاريخ اسلام و 
مسائل مختلف ان دور از دسترس نخواهد بود. 

هدف اساسى از تأسيس يزوهشكدة تاريخ اسلام - كه هم اکنون در آغاز راه است- گام زدن 
در راه تحقق اين آرمان می‌باشد. اين پژوهشکده با همت و پیگیری استادان ارزشمند تاريخ اسلام و 


رشته‌های پیوسته به آنء آغاز به کار کرده و برای نيل به اهداف مقدس خود اماد همکاری با 
همة کسانی است که به اين اهداف ایمان دارند. از اينروء پاسخگویی به هزاران پرسش را که در 
خلال مطالعة ۱۴ قرن تاريخ اسلام مورد توجه خواننده و به خصوص پژوهشگران قرار می‌گیرده 
وجهة همت خود قرار داده است. تحقق این مهم با روش‌های گوناگون دنبال می‌شود. که نشر آثار 
پژوهشی استادان و کارشناسان - به صورت تأليف و یا ترجمه -مانند اثر حاضرء از جملة آنهاست. 
البته برنامه‌هایی همچون تشکیل کارگاه‌های تخصصی. نشست‌های علمی تخصصی و حمایت از 
پروژه‌های پژوهشی موردنیاز: نيز برای تحقق هدف ياد شده در حال پیگیری و اجراست که 
ضرورت دارد کیفیت و کمیت آنها افزايش يايد 
اين مركزء هم‌اکنون با شش گروه علمی و زیر نظر شورای علمی فعالیت می‌کند. که انشا-الله 
به زودی تعداد آنها به دو برابر افزايش خواهد یافت. از جمله اقدامات کم‌سابقة پژوهشکده 
امن دانشنامة جغرافیای تاریخی جهان اسلام است که بزودی اولين مجلد آن عرضه خواهد شد 
اين دانشنامه با رياست یکی از استادان در هفت گروه علمى مشغول فعاليت است و هزاران مدخل 
را - تاکنون- همراه با منابع اصلى آن در پایگاه اینترنتی عرضه كرده است تا دسترسی محققان به 
منابع را آسان کند. 
پژوهشکدء تاريخ اسلام بموسيلة پایگاه انترنتى خود با همه پژوهشگران و علاقه‌مندان به مطالعه 
در سراسر جهان بيوند برقرار می‌کند. این پایگاه علاوه بر انعکاس هم فعالیت‌های اين م رکز علمی؛ 
بازتابدهندة فعالیت‌های علمی انجام شده توسط مراکز و اشخاص دیگر دراين رشته است. با فعال 
شدن پایگاه مزبور دسترسی پژوهند گان به مرکزی جامع و همه‌جانبه. که انعکاس‌دهنده همة 
اثار موجود در زمينة تاريخ اسلام باشد. مسر خواهد شد. 
علاوه برآن» هماكنون كتابخانة تخصصى (حقيقى و مجازى) فعال است و به تدريج فعال‌تر 
خواهد شد. از خداوند بز رگ برای اين تلاش و همه تلاشكران در راه حق و حقیقت, آرزوی 
موفقیت مى كنم. 
سيدهادى خامنه‌ای 
رئيس بزوهشكدة تاريخ اسلام 


فصل اول: گفتاری در تاریخ‌نگاری زیدیه ک E A‏ 
شکل گیری تاریخ‌نگاری زیدیه اک( 
مورخان عراقی و تک‌نگاری‌هایی در باب قیام‌های علویان ا اال سس ی یس وب 
کتاب‌های علم نسب و اهميت آن‌ها در مطالعات زیدیه SR ESAS EE ST See‏ 


سیره‌نگاری و اهميت آن در سنت تاریخ‌نگاری زیدیان یمنی 17 SSR SRA‏ 


فصل دوم: شکل گیری زیدیه E REESE AE ESSE eee‏ 
شکل گیری و بيدايش زيديه 1 SSR‏ [ [ کیمک هه وت 
نخستین گروه‌های زيدية كوفه E O CEE EDE‏ 
ابوالجارود زياد بن منذر و اهميت وی اق SEN SASSER NS SEED SARS‏ 
قاسم بن ابراهیم رسی و نقش وی در تدوین کلام و فقه زیدیه ESRA‏ نو 
تأثير رسى در تككوين فقه زيديه شين اووس امس ان التق مين ا و 


برخی از آراء كلامى رسى دي ود يدح تفاع ودع meka‏ أ الام عد كي شوم دحي مكاي »ار E RE‏ بحل ويك ربع مزه بق بدن لد 


فصل سوم: شکل گیری امارت علويان در طبرستان era‏ تب هه اف يد ارا جرع ساح ريو ام رف بم كيد ف اورم رلا ما 
ورود زيديه به طبرستان و ديلمان تنه ساد وم تس بش ود سد سد RSE‏ موا أ عي 


حسن بن زيد و تأسيس امارت علويان طبرستان برام سن اوج هآ أ لا كيو امج ور يد بار یه E‏ 


۸ 


فصل چهارم : ميراث فرهنگی علویان طبرستان 


برادران هارونى و جایگاه آن‌ها در سنت زيدية طبرستان 7ج 100000 


فصل ينجم : دولت زيديه در يمن 


زيديه درايران 


اقدامات عمرانی و مذهبى حسن بن زيد AS VALA‏ و جر رن رب ل فد خاو البو ا ل 
امارت داعى صغير محمد بن زيد OSE SERR‏ مس ويد اعد LR‏ عاد كربا سا ام وس 
ناصر اطروش و دور جديد حكومت علويان طبرستان ل ا ا 
ميراث فرهنكى اطروش و مكتب فقهى ناصريه E EA‏ نم دعاق ننج و نمم 
حسن بن قاسم مشهور به داعی صغیر RED ASAN a E E OEE AAA SRS e‏ 
امارت محلی ثاثریان در هوسم نوي ام E TT‏ 
ابوعبدالله المهدی لدین الله (متوفی ۴۶۰) و ال ی ی 


المؤيد بالله و امارت وی بر لنگا و هوسم Soa tase‏ 
حيات سیاسی المؤيد بالله NSA NSS AAS RS‏ 


جامعة زيديان ری سي ا اش ی ee‏ ا 
الاعتبار و سلوة العارفين شجرى و اهميت آن E ESP‏ 
مکاتب فقهی زیدیان طبرستان Ge EAA Ga‏ 
زيديان خراسان لاج اح باهي جه مواد NEE VANE DLSA SRLS‏ 


تعامل فرهنكى زيديه با اماميه و اسماعيليه 2111111111 


الهادى الى الحق و تأسيس دولت زيديه در يمن نمث يذاه مسقي ابو بشم 
ميراث علمى الهادی ا NS CO‏ 


مرگ الهادی و آغاز بحران در ميان زیدیان يمن ESE ERE‏ و 


قاضی جعفر بن عبدالسلام مسوری و نقش وى در انتقال ميراث زيدية ايران به يمن 


مناسبات زیدیان یمنی و ایرانی پس از المنصور بالله AE‏ 


تاريخ زيديه در ایران پیوندی ناگسستنی با تاريخ تحولات زیدیه در عراق و بعدها تشکیل دولت 
زیدیه در یمن دست کم از حيث تأثي ركذارى در سنت فکری زیدیان يمنى, دارد. به دیگر سخن, 
جریان زيدية ايران را می‌باید بخشی واسطه‌ای از تحولات زیدیه دانست که تکوین و صورت‌بندی 
اولية خود را در عراق آغاز و بعدها در يمن تکمیل کرده است. البته اين سخن به معنی مشارکت 
نداشتن زيدية ايران در تكوين مذهب زیدیه نیست؛ چراکه همان‌گونه که در فصل «روابط 
فرهنگی زیدیان ايران و يمن» اشاره می‌شود. زیدیان ایرانی نقش مهمی در تحولات جامعة زيدية 
يمن داشته‌ند. در نوشتار حاضرء نخست گزارشی از شکل گیری جریان زیدیه و تكوين آن در عراق 
ارائه می‌شود ودر ضمن آن از شخصیت کلیدی زیدیه قاسم بن ابراهیم اس (متوفی ۴۶ آق)؛ سخن 
می‌رود. وى از قرن سوم پیروانی در مناطق شمالی ايران داشته و بعدها آرای او سنتی واجب الاتباع 
در ميان زيدية ایران و يمن بوده است. 

دور نخست حکومت علویان ایران شامل تشکیل دولت زیدیه در ايران به دست حسن بن 
زید و تداوم آن به کوشش برادرش محمد بن زيدء است که با مرگ او پایان می‌یابد. چند سال 
بعد حسن‌بن‌علی» مشهور به ناصر اطروش (متوفی ۳۰۴ق)» موفق می‌شود تا حکومت علویان 
طبرستان را احيا کند اما مدتی بعد از درگذشت او بار دیگر حکومت علویان در طبرستان از بين 
می‌رود و در دوره‌های بعد تنها به صورت امارت‌های محلی ادامه می‌یابد. 

نوشتار حاضر فرقة زيديه را با تكيه بر زيدية ایران از آغاز تشکیل دولت علویان طبرستان تا 
پایان قرن هفتم هجری بررسی می‌کند. يس از قرن هفتم تا روزگار صفویه» زیدیان هنوز حضور 


3٠6١‏ زیدیه در ایران 


مهمی درمحدودةً طبرستان داشتند هر چند دوران طلایی و شکوفایی آنان از قرن چهارم تنا هفتم 
هجری است. نكتهٌ دیگری که بايد به آن اشاره کرد اطلاعات موجود دريارة زيديه است: 
برخلاف انتظار محقق, مطالب در دسترس به صورت اطلاعات پراکنده و كاه مشوش است. از اين 
رو ارائة روایتی یک‌دست و یک‌پارچه از تاريخ زیدیه در ایران دشوار است. همچنین تشابه 
اسامی و درهم آمیختگی آن‌ها به دست مورخان به دشواری کار افزوده است. اين نکنه را نیز نبايد 
از نظر دور داشت که هنوز بخش اعظمی از میراث زیدیه منتشر نشده و به شکل خطی است. 
نوشتار حاضر در ينج فصل به بررسی تاريخ زیدیه پرداخته است. فصل نخستء بررسی دربارة 
منایع زیدیه است که درآن خواننده با منابع اصلی مطالعات زیدیه آشنا می‌شود تا از این طریق خود 
بتواند به پژوهش‌های بیشتری دربارة زیدیه پپردازد؛ از این رو نوشتار در اين بخش کمی به تفصیل 
گراییده است. فصل دوم با عنوان شکل گیری زیدیهء دربارة مراحل نخستین پیدایش زیدیه است. 
در فصل سوم و چهارم. در خصوص علویان طبرستان و تأثیرات فرهنگی آن‌ها بحث می‌شود و 
سرانجام در آخرین فصل اشاراتی به زیدیان يمن و تاثيرات انها از زيدية ایران تا پایان قرن هفتم 
هجری شده است. درحقیقت. در قرن ششم و هفتم ميراث علمی زيدية ايران» كه حاصل انتقال 
میراث زيدية کوفه و تکوین أن در ايران بود به يمن منتقل شد. اين امر نقش مهمی در تحولات 
فرهنگی آنجا داشت و به اشکال مختلف از جمله متون درسی و كاه اساسی برای شرح‌نویسی, 
باعث تحول و تکامل سنت زيديةٌ يمن شد که تداول آثار زیدی ایرانی در سنت مدرسی زيدية يمن 
دربارة زیدیهُ ايران ميان قرن‌های هفتم تا دهم هجری, علی‌رغم اطلاع ازحضور جوامع زیدی 
در برخی مناطق شمالی ایران؛ به دلیل فقدان انری تاریخ‌نگارانه يا کناب تراجم و از سوی 
ديك رمنتقل نشدن سنت مكتوب زیدیه در اين قرن‌ها به يمن اطلاعات چندانی در دست نیست. تنها 
دانسته‌های ما دريارة زيديه در اين دوران برخی نسخدهاى خطى زیدیه. كه شاهدى بر تداوم 
فرهنگی زيديه در اين قرن‌هاست. و اطلاعات كاه يراكنده دريارة برخى عالمان دوران مذكور 
است که گمان‌هایی در خصوص غیرامامی و احتمالا زیدی‌بودن آنان مطرح تيده اشت: 
بمنه و کرمه 
محمد کاظم رحمتی 


فصل اول 
گفتاری در تاريخ كارى زیدبه 


شك لكيرى تاریخ‌نگاری زیدیه 
سال‌های پایانی حکومت امويان هم‌زمان با قیام‌های گوناگون عليه آن‌ها بود از جمله علویان که 
دشواری‌های فراوانی را به سبب سیاست‌های امویان تحمل می‌کردند. قيام زيد بن على و پس از آن 
05 و 5 ۳ 2 ع 
قیام‌های دیگر علويان بر ضد امويان مشهورترين حرکت علويان در دورة امویان بود. عباسيان 
گرچه هواداران خود را از شرکت و همكارى در اين قيامها منع م ىكردند ' اما سعى مىكردند تا 
از اين قیام‌ها و شدت عمل امويان در سركوب آن‌هاء که می‌توانست در تهبيج احساسات عمومی بر 
ضد امویان سودمند باشد بهر‌برداری کنند." با به قدرت رسیدن عباسیان فشارهای وارد بر علویان 
تخفیف نيافت و اینک برخی حوادث گذشته همچون بیعت برخی از بزرگان عباسی با علویان, 
مانند بيعت منصور با نفس زکیه. به یکی از مشکلات جدی عباسیان بدل شد. اين سختگیری‌ها 
علاوه بر قیام‌های متعدد برضد عباسیان به سه شورش مهم در دور نخست حکوصت عباسیان 
منتهى شد. قيامهاى محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن معروف به نفس زكيه (رجب - رمضان 
١‏ ابن سمكه العباسى. ص 51-7١‏ دربارة كتاب اخير كه با عنوان اخبا رالدولة العياسية منتشر شده است بنكريد به: 
محمدكاظم رحمتی, «اخبار الدولة العباسية و مؤلف آن» هموء جستارهایی در تاريخ اسلام وایران (تهران: انت شارات 
بصیرت. ۱۳۹۰ش)» ص ۸۳-۶۵ 
۲ ابن مک الاس ص ۲۴۴-۲۴۱. 


۳ آنچه امکان بهره‌جویی عباسیان از قتل زید بن على را فراهم کرده بود (نک: همان ص ۱۶۷). مفهوم متوسعی از هل - 
البیت» بود كه در آن روزگار رواج داشته يا حداقل عباسیان آن را ترویج می‌کرده‌اند و أن اينكه عباسیان نیز اهلبيت 


۱۳ 


زيديه در ايران 


۴۵ برادرش ابراهیم بن عبدالله در بصره (رمضان - ذوالقعده ۵ و سرانجام حسین بن على 


بن 


حسن فخى -محلی نزدیک به مدینه که وی در آنسا کشته شد -(ذوالقعده -ذوالححه ۱۶۹) 


كه به بی‌رحمانه‌ترین وجه سر کوب شدند. قيامهاى علویان حسنی در فرون دوم وسوم به تشکیل 
دو دولت زیدی در نواحی شمالی ایران و يمن منتهی شد که به شکوفایی تاریخنگاری زیدیه کمک 
فراوانی کرد؛ از جمله برخی از عالمان زیدی در اين عصر به نگارش آثاری در شرح وقایع قیام‌های 
بيشين علویان توجه نشان دادهاند. دلایل توجه به گردآوری اخبار علویان قیام کننده علاوه بر 
علایق هواداران اين حرکت‌هاء جنبةٌ کلامی نیز داشته و تنها صرف گردآوری اخباری تاریخی 
نبوده است. توجه كردا ورندكان اخبار اين قيامها به مشروع‌بودن سنت قيام بر ضد جائران -به 


دليل اصل عقیده به سيف و لزوم جهاد با مخالفان دين و منحرفان - و ابعاد ققهی - کلامی حوادث 


۳ 5 
ان دوران بوده است. 
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پیامبرند (نک: ابن خلالء السنة. ج١.‏ ص ۴-۸۹٩؛‏ ابوالفرج اصفهانى. مقاتل الطالبيين. ص ۲۰۷؛ ابن سمكه. همان. ص 
۱ عباسیان خوده بنابر برخى اخبار. نخست با سادات حسنى بيعت کرده بودند (طبرى. تاريخ الرسل والملوك. ج ۷ 
ص ۸۵۱۸-۵۱۷ ابوالفرج الصفهانی, مقاتل /طالبیین, ص ۲۰۷). بعدها تاريخنكاران عصر عباسی به اجبار اخبار بيعت عباسیان 
با سادات حسنی را به گونه‌ای ديكر (نک ابن سمکه همان, ص ۰۱۳۰ ۰۱۷۱-۱۷۰ ۱۸۵-۱۸۴) و يا همجون طبرى با عباراتی 
چون «گفته شده است» گزارش کرده‌اند. همچنین عباسیان در بحث از مشروعیت حکومت خود از زمان منصور به بعد 
(نک: ابن سمکه» همان ص ۱۶۷-۱۶۵). خاصه در پی قیام نفس زكيه به تغيير نظرات مطرح در قبل از اين قيام پرداختند. 
نک: ماهر جرار. «نقسیر أبى الجارود عن الامام الباقر» الابحاث. السنه ۸۵۱-۵۰ ۲۰۰۲ - ۲۰۰۳ ص ۷۲ - ۷۴ دربارة 
قیام‌های علويان در عصر عباسی اول بنگریدبه: فاروق عمر فوزىءالعباسيونالاوئل. ص ٩۲۱۲-۱۶۲‏ همو بحوت ف ىالشاريخ 
العباسی» ص ٩۲‏ - ۱۱۱؛ حسن فاضل زعین العانی» سياسة المنصو رابى جعف رالداخلية والخارجية. ص ۳۲۴-۲۵۵ 
ابوالحسن اشعرى (مقالات /اسلامیین. ص ۸۰) دربارة شدت عمل بعد از شهادت حسین بن على فخی و اصحابش 
می‌نویسد :«فقتل الحسین و اکثر من معه و لم یجسر احد ان یدفنهم حتی اکلت السباع بعضهم». 
از اينكونه آثار می‌توان نگاشته‌های ابومحمد عبدالله بن ابراهیم بن محمد بن على بن عبدالله بن جعفر بن ابی‌طالب 
جعفری (متوفی بعد از ۱۹۵ق) به نام‌های خروج محمد بن عبدالله و مقتله و خروج صاحب فخ و مقتله را نام برد 
(نجاشی, فهرست آسماء مصنفى الشیعة المشنهر برجال النجاشی» ص ۲۱۶ ). متن رسالة نخست به طور کامل توسط 
محمد بن یعقوب کلینی (لکافی» ج ۱. ص ۳۵۸ - ۳۶۶ نقل شده و از رساله دوم تنها نقل‌قولهایی در ضم نکتاب اخبار 
فخ تألیف احمد بن سهل رازی باقی مانده است (مدرسی, میراث مکتوب شيعه از سه قر ن اول هجری, ج ۱ ص ۱۸۸). 
دیگر عالم علوی که به تدوين اخبار اين دو قيام توجه نشان داد على بن ابراهیم بن محمد بن حسن جوانی است که دو 
کتاب به نام‌های اخبار صاحب فخ و اخبار یحیی بن عبدائله بن الحسن (نجاشی. فهرست اسماء مصنف ی الشیعة. ص ۲۶۲ 
- ۲۶۳ تألیف کرده است. اين آثار كه عموماً رساله‌های کوتاه بوده‌اند به صورت مستقل باقی نمانده اما متن آن‌ها و گاه 
تحریرهای مختلف آن‌ها در اختیار مولفان بعدى بوده و به تفاریق و كاه با حذف خطبه‌های آن به طور كامل در آثار 
بعدى نقل شده است. جامع‌ترین اثر در بحث از قيامهاى علویان» کتاب مقائ ل الطالبيين تأليف ابوالفرج على بسن حسین 
اصفهانی است که اخبار مشابه و مهمى دربارة علويان را در ضمن كتاب مشهور ديكرش الاغانى نيز گردآوری كرده است 
(بنكريد به: ابن ندیم الفهرست. ص ۱۲۸؛ آذرنوش و بهرامیان. «اصفهانىء ابوالفرج» دائرة المعارف بزرگ اسلامی, ج ع 


گفتاری در تاریخ‌نگاری زیدیه ‏ ۱۳ 


مورخان عراقی و تک‌نگاری‌هایی در باب قیام‌های علویان 

همكام با عالمان زیدی حجاز و عراق. که علاقة خاصی به كردا ورى و تدوین اخبار علویان 
داشتند. برخی از تاریغنگاران برجستة مکنب عراق نيز به تدوین اين اخبار توجه نشان داده‌اند ' و 
البته گرایش‌های سیاسی برخی از اين مؤلفان را در گزارش اخبار تاريخى نباید نادیده گرفت. اين 
مطلب دربارة ابوعبدالله محمد بن صالح مشهور به ابن نطاح (متوفی ۲۵۲ق) از نزدیکان عباسیان ,۲ 
به‌وضوح مشهود است كه كاه اخباری در طعن علويان و يا رقتارهلى آن‌ها نقل كرده است. از ميان 
مورخان عرافى؛ ابو مخنف لوط بن يحبى ازدى و على بن محمد مداثنى (متوفى بين ۲۱۵ و ۲۲۸ق) 
چهره‌های سرشناسی‌اند. نام اين دو در اسناد روايت اخبار قيامهاى علویان فراوان آمده است. 
ابو مخنفء كه بخش اعظمى از روايات او را محمد بن جرير طبری (متوفى ١٠ق)‏ در ضمن نقل 
بسيارى از حوادث عراق نقل کرده فردى مبرز در ذكر اخبار حوادث بوده است. به نوشتة ابن 
ندیم" ابو مخنف دو تک‌نگاری دربارة زيد بن على و فرزندش یحبی بن زيد به رشتة تحرير 
دراورده اما مدائنى توجه بیشتری به قیام‌های علویان داشته و اثار بیشتری در شرح و بیان حوادث 
تاریخی قیم‌های علویان تاليف کرده است." 
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ص ۱۳۸-۱۲۶). وى در اثر خود اخبار علويان از روزكار ييامبر تا سال ۲۱۳ را نقل كرده است. گونتر در بررسى كامل 

اسناد اين كتاب عمدة منابعى كه اصفهانی از أنها نقل‌قول کرد شناسايى كرده است. بنگرید به: 

zu den [ [1 | 1 des 1 111‏ [ ز ل 
.230 


بنكريد به: ابن ندیم الفهرست» ص ۵۰۶۰۱۱۲ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۱۲۵. 

۲ بنگرید به: همان ص +10 خطیب بغدادی, تاریخ مدينة ا چ ۲ ص ادو 

۳ طبری در نقل اخبار جمل مطالب خود را از کتاب الجمل و مسير عائشة و على نگاشتة سیف بن عمر تمیمی نقل کرده 
است (نک: ابن ندیم الفهرست» ص ۱۰۶) و روایات دیگر در باب این حادثه را نادیده گرفته است. جهت گیری‌های خاص 
سيف و نگرش وی در برجسته‌جلوه‌دادن جایگاه قبیله خود (نمیم) در حوادث رخ داده از نقاط ضعف جدی سیف بن 
عمر است. ابن نطاح. که توجهی جدی به مشروعیت عباسیان داشته» اخباری در بی‌حرمتی پیروان حسین بن على فخی 
در جریان اقامت در مسجد الحرام نقل کرده که ب‌وضوح تلاش وی در بی‌اعتباررجلوه‌دادن حرکت فخی است. نکد طبری» 
تاريخ الرسل و الملوک. ج ۸ ص ۰۱۹۵ 

۴ ابن ندیم لفهرست. ص ۱۰۶-۱۰۵ 

۵ از مهم‌ترین مورخان عراقی که به تدوين اخبار علویان توجه فراوانی نشان داده است ابولحسن مدائنی است. روایات 

تاریخی فراوانی دربارۀ علویان به نقل از مدائنی برجا مانده اما دقيقاً نمی‌توان كفت که اين اخبار از کدام اثر مدائنی. که 

ابن ندیم (لفهرست. ص ۱۱۷-۱۱۳) فهرست بلتدی از نام آثارش را ارائه کرده. نقل شده است. اما محتمل‌تر آن است 

که اين اخبار از آثار مدائنی چون کتاب اخبارابی طالب و ولده. کتاب اسماء من قتل من الطالبيين: و کتاب‌های در باب 

اخبار منصوره مهدی و هادی اخذ شده باشد (بدری محمد فهد. شيخ الاخباريين» ص ۱۹۳ - ۱۹۴: 

Sebastian ماه‎ zu den Magalil al-Talibyyin des هرک‎ allsfabant, pp.147-148). 


۴ . زیدیه در ایران 


کتاب‌های علم نسب و اهمیت ان‌ها در مطالعات زیدیه 
گردآوری انساب سادات به علت اهمیت احتماعی و فقهی آن و اختصاص امتیازات ویژه سادات از 
دانش‌های مورد توجه بوده که به نگارش آثار متعددی در علم انساب انجامیده است. اين آنار 
هرچند مطالب اندکی دربر دارنده كاه همان مطالب در جابى دیگر ذكر نشده و اين بر اهمیت اين 
متون می‌افزاید. از کهن‌ترین آثار تدوین‌شده در این باب كه حاوی اطلاعات مفیدی درخصوص 
قيام طاليبان بود كناب نس بآل اہی طالب تأليف ابوالحسین يحبى بن حسن عقیقی (متوفی ۲۷۷) 
است. اين اثرء كه نخستين تأليف جامع در باب نسب علويان بوده » اخبار فراوانى دربارة علويان 
دربر داشته است و منبع اساسی برای نقل بسیاری از مورخان بعدى زيدى بوده است ؛ هرچند 
مطالب نقل‌شده از عقیقی بیشتر برای شکل شك لكيرى زيدية عراق اهمیت دارد." 

کتاب سر السلسلة العلوبه نگاشتة ابونصر سهل بن عبداله بن داود بن سلیمان بن ابان بن عبدالله 
بخاری (زنده در ۳۴۱ق) اطلاعات مهمی دربارة علویان طبرستان دارد که بیشتر مبتنی بر مشاهدات 
و مسموعات اوست. بخاری مطالبی از دفن سادات در آمل (ص ۲۶) و كاه مطالبی در خصوص 
علويان طبرستان و برخی سادات معاصر با آن‌ها (ص ۲۷-۲۶ عع ۸۵۲-۵۱ ۵۴-۵۲ ۷۶ 4۴( 
آورده است. اطلاعات بخاری (ص ۶۳) دربارة ابو زيد علوی (متوفی ۲۲۶ عالم نامور زیدی و 
ساکن در ری که کتاب بسیار مهم لاشهاد را نگاشته» اهمیت فراوانی دارد و تقريباً همه مطالبى که 
بخاری در خصوص او آورده کل مطالبی است که دربارة ابوزید می‌دانیم." دربارة کتاب بخاری اين 
را بیفزايم که بخشى از کناب در قرن چهارم و بخشی دیگر در قرن سوم تألیف شده یا بر اساس 


١‏ بنگرید به: کازئو موریمتوه «شکل‌گیری علم انساب آل ابی طالب“ در قرون چهارم و پنجم هجری» مجلة دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. سال بيست و نهم شماره سوم و چهارم. پاییز - زمستان ۱۳۷۵. ص ۲۶۵. 
Sebastian Günter, Quellenulerschungen zu den Magatil at-Talibyyin des Abul-Farag alifabani (gest.‏ 2 
Ein Beitrag zur Problematik der miindlichen und schrifilichen. Uberlieferung im Ilam des‏ )356/967 
Miittelalters (Hildesheim etc, 1991). pp.226-228.‏ 


۳ کتاب نسب آل ابی طالب عقیقی تا قرن هشتم يافت می‌شده و ابن طقطقى (متوفی ۷۰۹ق) به دراختیارداشتن نسخه‌ای 
از آن تصریح كرده و به تفاريق از آن نقل‌قول است (ابن طقطقی. الآصيلى فی انساب الطالبیین» ۶۹ - ۱۷۰ ۸۵ ۸٩‏ - 
(f1۰ ۰۱۵۴ - ۱۵۲ ۰۱۴۹۰۱۱۷ - ۷۲ ۰۶‏ 

۴ احتمال زیدی‌بودن خود بخاری نیز با توجه به برخی از مطالب کتابش, جدی است. از جمله آنکه در اشاره به جعفر 
کذاب (ص ۴۰) می‌گوید: جعفر که امامیه او را کذاب می‌داند. که نشانگر أن است که بخاری مذهبی غير از امامیه 
داشته است. همچنین تعابیری که وى در معرفى قاسم بن ابراهیم رسی به کار برده است (الإمام القاسم بن ابراهیم 
صاحب المصنفات و الورع و الدعاء الى الله سبحانه و منابذة الظالمین) شاید نشان‌گر زیدی‌بودن او باشد (ص ۱۷). 


گفتاری در تاریخ‌نگاری زيديه ‏ ۱۵ 


۱ 


منبعی تأليف شده در قرن سوم است. 

کتاب الفخری فى انساب الطالسیین, نگاشتة اسماعیل بن حسین بن محمد مروزی ازورقانی 
(۵۷۲-زنده در ۱۴عق) اشارات کوتاه اما مهمی دريارة علویان طبرستان. خاصه در دوران بعد از 
سقوط امارت یک‌پارجة آن‌هاء دارد. متأسفانه اشارات ازورقانی کوتاه و مختصر است. کتاب 
الاصیلی فى انساب الطالببین از صفی‌الدین محمد بن تاج‌الدین على مشهور به ابن طقطقى (متوفی 
) اطلاعات تازه‌ای دربارةٌ برادران هارونی (اپوالحسین احمد بن حسين و ابوطالب یحیی بن 
حسين هارونی) و دیگر علويان طبرستان ارائه کرده است كه احتمالاً مرو اند به دليل 
دراختیارداشتن نسخه‌ای از کناب اناجی ابواسحاق صابى يا اثرى ديكر باشد. همین گونه اطلاعات 
جمالالدين احمد بن على حسينى مشهور به ابن عنبه (متوفى ۸۲۸ق) دربارة علويان طبرستان» به 
دليل دراختبارداشتن منابعی كه متأسفانه وى اشارهاى به هويت آنها نکرده اهميت دارد و 
اطلاعات جديدى از علويان طبرستان دربر دارد " 


سیره‌نگاری و اهميت آن در سنت تاریخ‌نگاری زيديان يمنى 

علاوه برسنت‌های متداول در حجاز و عراقء يس از به‌قدرت‌رسیدن يحيى بن حسين بن قاسم بن 
ابراهيم ری مشهور به الهادى الى الحق (متوفى ۲۹۸ق) تحولى مهم در تدوين اخبار علويان در يمن 
رخ داد و آن نگارش آثاری با عنوان سيره در شرح زندگی امامان زيديه بود. نخستين اثر از این 


۱ در صفحة ۶۸ مؤلف از فرزندان ابویملی حمزه بن محمد (متوفی ۶ ) سخن كفته؛ أما وی در صفحة ۸۷ از خواندن 
کتابهایی در سال ۲۲۷ سخن گفته است. در بخش‌های آخر کتاب نیز از حوادث زمان عضد الدوله (متوفی ۳۷۲ق) سخن 
گفته و اشاره‌ای گذرا به ابوعبدالله داعی (متوفی ۳۶۰) دارد که عبارت اخیر دال بر حيات ابوعبدالله است (بخاری» ص 
۵) و نشان می‌دهد که نگارش کتاب پیش از این تاريخ بوده است. هرچند اين احتمال هم هست که مطالبی به دست 
راوی کتاب يا بعدها به دست دیگران به کتاب افزوده شده باشد. 

۲ برای بررسی جامع منابع دانش انساب بنگرید به: محمدهادی خالقی, دیوان نقابت: پژوهشی درباره پیدایش و گسترش 
اولیه تشکیلات سرپرستی سادات (قم. ۱۳۸۷). ص ۷۲- ۸۵ 

۲ احتمالاً سیرنگاری در ميان زیدیه بی‌ارتباط با بحث‌های فقهی کتاب السير (الجهاد) - یکی از ابواب کتاب‌های فقه - 
نباشد. در کتاب‌های السیر مباحث فقهی چگونگی تعامل با مشرکان, اهل کتاب؛ و کافران بیان شده است. (بنگرید بهد 
رضوان السید. «کتب السیر و مسألة داری الحرب و السلم: نموذج کتاب السیر لمحمد النفس الزكية» ابراهیم سعافین» 
فى محراب المعرفة: کتاب تکریم ی لاحسان عباس (بیروت. دار الغرب الاسلامی و دار صادر. ۱۹۹۷), ص ۱۳۴-۱۳۱). در 
ميان زيديه نیز اثر فقهی کهنی به نام /لسير با انتساب به نفس زکیه تداول داشته است. بخش‌هایی از کتاب السیر نفس 
زکیه را ابوعبدالله محمد بن على بن حسن بن عبدالرحمن کوفی علوی (متوفی ۴۵؟ق) در الجامع الكافى نقل کرده است 
(بنگرید به: رضوان سید «کتب السیر» ص ۱۳۴ - ۱۳۷). در متون فقهی زیدیه يمن قرن ششم به بعد نيز نقل‌قول‌هایی 


۶ زیدیه در ایران 


دست. يس از ورود الهادی الى الحق به يمن در ۲۸۰ق و تشکیل دولت زیدیه در آنجا؛ به دست 
على بن محمد بن عبیدالله عباسی علوى, با عنوان سیر الهادی الى الحق يحيى بن الحسین عليه وآله 
اسلام نگاشته شد. در اين نوع آثاره كه غالباً یکی از نزديكان امام زيدى و در اکثر موارد کاتب 
شخصى امام آن‌را تأليف م يكرد مطالبی در تأييد مشروعیت آن امام ذكر می‌شده و شرح‌حال 
زندكى او پیش از ادعای امامت به اجمال و يس از ادعلى امامت به نحو مبسوطی بیان شده است. 
همجنين ویژگی‌های او که وى را مستحق نام امام كرده است . برشمرده می‌شده است.! 

بدواقع یکی از مهمترين خصلت‌های سيرههاى نوشته شده در سنت زيديه اين است که از 
طريق برخى مطالب مورد تأكيد نويسندكان سيره حتى می‌توان علت مخالفت‌های احتمالى با امام 
مدعى امامت را نيز دريافت. اخبار كردا مده در این گونه آثار روايات كردا ورىشده از شاهدان 
همراه امام است و در متون بعدى زيديه افزون بر این منايع. با توجه به شغل مؤلف كه كاه کاتب 
رسمی امام بود از اسناد مکتوب حکومتی: نامه رسائل نيز استفاده شده است: اين سنت در ميان 
زيديه يمن بعد از نگارش نخستين سيره در شرح حال الهادى الى الحق نهادينه شد و تداوم يافت.' 
پس از عباسی» عبدالله بن عمر همدانی سيرةٌ دو فرزند الهادى؛ يعنى المرتضى محمد و الناصر احمده 
را تأليف كرده كه متأسفانه متن مستقل اين اثر باقى نمانده و تنها بخش‌هایی از آن در كتاب تاریخ 
۳ لخحی (متوفی حدود ۵0۲( باقی مانده است. 

اين سنت در ميان زیدیان ایرانی حاکم بر نواحی طبرستان نيز رواج داشته و آثارى از این 
دست به قلم هواداران آن‌ها تأليف شده است. به عنوان مثال» می‌دانیم که سیره‌ای در شرح‌حال 


از اين اثر نقل شده كه ظاهرأ جملگی برگرفته از کتاب/لجامع الكافى باشد. متن اين رساله را رضوان سید به جاب رسانده 
است. (بنگرید به: هموء «محمد النفس الزكية و سيرته فى أهل البغى» مجلة كلية الآداب جامعة صنعاء. شماره ۰۱۱ 
۰ ص ۱۳۲-۱۰۵). مقالةُ اخیر با تغيير اندکی در عنوان در مجموعة مقالات رضوان السید نیز منحشر شده است. 
(بنگرید به: «محمد النفس الزكية دعوته و کتابه فى السْیر» الجماعة و المجتمع و الدولة: سلطة الأيديولوجيا فى المجال 
السیاس ی العري ی الإسلامىء بیروت. دار الکتاب العربی. ۱۹۹۷/۱۴۱۸ ص ۲۰۵-۱۶۷). 
۱ عموماً در مقدمه‌های اين آثار احادیثی دال بر پیشگویی پیامبر از ظهور امام قیام کننده, نقل شده است. عباسی, در سيرة 
لهادی. (ص ۱-۲۹ و على بن بلال آملی در تتمة المصابیح (ص ۰۴۸۵-۴۸۳ ۵۸۵-۵۸۳) نمونه‌هایی از این گونه روایات 
را نقل کرده‌اند. 
برای دیگر سیره‌های نگاشته‌شده در سنت زیدیه بنگرید به: أيمن فؤاد سید مصادر تاريخ اليمن: ص ۸۴-۸۲ ۱۵۷ 
۵ ۱۹۸؛ مقدمة رضوان السید بر کتاب سيرة الامیرین الجلیلین الشریفین الفاضلین؛ حسن انصاری و زابینه اشميتكه. 
هسنت آموزشی ميان زیدیان یمنی قرن هفتم هجری» ييام بهارستان, دورف دوم سال چهارم, شماره ۱۵ (بهار ۱۳۹۱). 
ص 1۴۸-۹۴۱ 


عت 


۳۳ 


گفتاری در تاریخ‌نگاری زيديه ‏ ۱۷ 


حسن بن على مشهور به ناصر اطروش (متوفی ۳۰۴ت) تألیف شده که تنها نقل‌قول‌های کوتاهی از 
آن در منایع آمده است." همچنین سيره مختصری در شرح‌حال امام زیدی ایرانی» المؤيد بالله احمد 
بن حسین هارونی» (متوفی ۴۱۱ق) به نام سيرة الامام الموید بإلله احمد بن حسين الهارونی تاليف 
المرشد بالّه یحیی بن حسين جرجالی شجری باقی مانده كه متن آن منتشر شده است." 

گفته شد كه سنت تك نكارى آثاری در معرفی سيره امامان به رسمیت شناخته شدۀ زیدیه در 
ميان زیدیه ایران و يمن با نگارش اثرى در شرح حال سيرة الهادی الى الحق آغاز شد و بعدها با 
نگارش آثاری دیگر به دست دیگر مورخان زيديه تداوم بيدا کرد. اما در قرن چهارم. ابوالعب اس 
احمد بن ابراهیم حسنی (متوفی بعد از ۳۵۲ق) با نگارش کتاب المصابيح م ناخبار المصطفی و 
المرتضی و الائمة من ولدهما تحولی در سنت تاریخنگاری زیدیه ایجاد کرد. حسنی با پهره‌جستن 
از آثار تأیف‌شده از سنت تك نكارى قرن‌های دوم و سوم و آثار سیرهنگاری, به نوعی» طبقات - 
نگاری ائمه را جایگزین دو سنت پیشین كرد. با مرگ زودهنگام حسنی» در حين تالف کناب 
شاگردش, على بن بلال آملی, ادامث کناب را بر اساس همان طرح حسنی تأليف کرد زيرا بعد از 
دركذشت حسنی» برخی از زیدیان از وی, كه احتمالاً بر کنابخانة حسنى نیز سترسی داشت» 
خواستند تا تنم ة کتاب العصابیح را تأليف کند. آملی با استفاده از منابعی که عموماً به روايت 
حسنی در اختیار داشت به تکمیل کناب حسنی پرداخت." 

قيام الهادى الى الحق در يمن و تاسیس دولت زیدیه در آنجا؛ خاصه همراهی برخی از مردم 
طبرستان در جریان قيام او و به رسمیت شناختن قيام او در ميان زيدية ايران که با ترویج آرای 
فقهی وی نيز همراه بود. باعث شده است تا املی مطالب فراوانی در باب الهادی را از وقايعنامة 
رسمی ايام حکومت او یعنی سيرة الهادی نقل کند. در باب سيره دو فرزند الهادی» یعنی احمد و 
الناصر از همان سیرة الهادی و سيرةٌ احمد بن یحبی الناصر لدین الله تأليف عبدالله بن عمر همدانی 
و رسائل الناصر نقلی آمده است. آخرین امام زیدی که در تنمة المصابيح از او سخن رفته حسن بن 
على مشهور به ناصر اطروش (متوفی ۳۰۴) است که آملی از سيرداى که یکی از زیدیان خزرى 
تأليف کرده ( آملی بدون اشاره به نام مؤلف آن تنها از آن با عنوان «سيرة اطروش» ياد کرده) 


۷۹ - ۷۸ هارونی؛ تیسیر المطالب. ص۱۱۸: محلى. الحدائق الوردية؛ ج ۲ ص‎ ١ 
صنعاء: مؤسسة الامام زید بن على الثقافية. تحقیق صالح عبدالله قربان. ۴۲۴ اق.‎ ۳ 
.۳۴۲-۳۴۱ بنگرید به: ابوالعباس حسنی, المصابیح» ص‎ ۳ 


1۸ زیدیه در ابران 


مطالبی را نقل کرده است. تأكيد آملی بر به‌رسمیت‌شناخته‌نشدن داعی كبير حسن بن زید (متوفی 
۷۰) و داعی صغير محمد بن زید در مقام امامء به دليل برخورد تند آن‌ها با الهادى الى الحق 
علت ذکرنکردن نام ابن دو علوی در سنت رسمی زيدية يمن است. 

در شرح‌حال ناصر اطروش نيز تکیه و بحث اصلی آملی برجسته کردن صفات و شرایط لازم 
برای امامت است و از اين رو تداومی در ارائة اخبار تاریخی‌ای كه در ميان تاریخ‌نگاران سنتی 
عراق و حجاز رواج داشته مشاهده نمی‌شود. گسترش اسلام در بخشی از مناطق طبرستان و دیلمان» 
كه در بى کوشش‌های ناصر اطروش صورت گرفت. مطلبی است که آملی به أن اشاره کرده 
است. سرانجام آملی احادیثی دال بر پیش گوبی ظهور ناصر اطروش تقل کرده که در همان اوان در 
ميان پیروان وىء در مناطق هوسَم که بيشترين فعالیت ناصر در آنجا وده رواج داشته و احتمالاً اين 
اخبار بر گرفنه از سیر اصر است که آملی در دست داشته است. 

کتاب الإفادة فى ناريخ الأئمة السادة از ابوطالب يحبى بن حسين هارونی (متوفی ۴۲۴ق) دیگر 
اثر تاریخنگاری است که به قلم عالمی زیدی و ایرانی نگاشته شده است. هارونی که خود از 
برجسته‌ترین شاگردان حسنی بوده همان شیو حسنی را در نگارش کتاب خود البته با اختصار 
پیشتری, دنبال کرده است و اهمیت خاص آن در گزارش احوال محمد بن حسن مشهور به 
ابوعبدالله داعی است. هارونی در کتاب الافادة فقط به ذکر کسانی پرداخته كه در سنت رسمی 
زیدیه امام شناخته می‌شوند و اساس کار خود در بیان شرح حال امامان مذکور را بر فهرست 
اسامی امامان زیدی که الهادی الى الحق در آغاز كتاب الأ حکام خود انها را ائمة زیدیه ناميده. 
نهاده است." هارونی در آغاز کتاب خود اشاره کرده که وی در آغاز به تأليف کنابی مفصل در 
بیان احوال علویان قيامكننده (مُبَيضه) پرداخته و نام آن‌راالحداقق ف یآ خبار ذوى السواش نهاده اما 
چون به بیان احوال زندگانی امام حسین“ رسیده بودء به دلیل اشتغال به کارهای دیگر و کمبود 
زمان, به تلخیص اين کناب مشغول شد و كتاب الافادة را تألیف کرد. هارونی در اين کتاب فقط به 
بیان شرح‌حال علویانی پرداخته که در سنت زیدیه به نام امام شناخته می‌شوند. 

عموماً بر اساس گزارش‌های كتابهاى ملل و نحل در باب شرایط امامت در نزد زیدیه گفته 
شده که زیدیان هر علوی قائم به سيف را امام می‌دانند. اين مطلب نادرست است و در سنت زیدیه 
علاوه برقيام شرایط دیگری نيز برای امامت در نظر گرفته شده است. به عنوان مثالء زیدیان یمنی 


.۴۳ - ۴۲ ص‎ .١ برای فهرست مذکور بنگرید به: يحيى بن الحسین الهادی الى الحق. الاحکام ج‎ ١ 
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و پیرو الهادی الى الحق یحبی بن حسین امامت حسن بن زید و جانشین وی. محمد بن زید را قبول 
نداشته‌اند. احمد بن موسی طبری از قول الهادی آورده است که اين دو بز رگ علوی (حسن بن زید 
و محمد بن زید) ستمگرتر از دو سردار ترك عباسی» سابکین و کوبکیناند. البته اين داوری 
الهادى دربارة دو بزرگ علوی ایرانی يس از آن بوده که الهادی در سفرش به طبرستان با برخورد 
آن‌ها مواجه و به ترك آنجا وادارشد. همین گونه هارونی و آملی به عدم به‌رسمیت نشناختن 
امامت دو داعی علوی از سوی ناصر اطروش اشاره کرده‌اند. مادلونگ نيز اشاره کرده است که 
زیدیان حسن بن زيده محمد بن زید, و یحی بن عمر» که در سال ۲۵۰ق در کوفه قيام کرده بود را 
امام نمىدانستهاند. در ميان زیدیان يمنى» هرچند به‌صراحت تصریح نشده یکی از شرایط 
مشروعیت امام نسب‌بردن از الهادی دانسته شده است. قاسم بن على عیانی و فرزندش المهدی لدین 
الله حسين که از نسل محمد بن قاسم بن ابراهيم رسىء عموی الهادی, بودنده سوای برخی مسائل 
ديكرء در قبولاندن امامت خود به اشراف هادوى با مشكل روبهرو بوده‌ند. 
هارونى در تأليف کناب خود, به دليل تشابه در نقل برخی از مطالب, يا از كتاب المصبابيح سود 
جسته است يا منابع حسنی و آملى در تأليف كتابشان را در اختيار داشته و از آن‌ها نقلقول كرده 
است. نكتةٌ جالب توجه برخی نقل‌قولهای هارونى از فردى است که ابواسحاق ابراهيم بن هلال 
صابى در كتاب الناجى فى اخار الدول الديلمية نيز اخبارى در شرح‌حال زيديان طبرستان از او نقل 
کر ده است. 
کتاب اتناجى ف یآ خار الدولة الديلمية ابواسحاق ابراهیم بن هلال صابى (متوفی ۳۸۴ق) آثری 
مشهور در تاریخ‌نگاری البويه بوده" که بخش‌های آغازی آن شرح احوال علویان طبرستان را دربر 
داشته و به همین دلیل اين بخش‌ها در سنت زیدیه باقى مانده و به دست ما رسیده اسست. نخستین 
اطلاع دربارة كشف نسخه‌ای تلخيصشده از کناب اتاجی, مقالة محمد صابر خان است که افتخار 
۱ طبری, كتاب المنیر, ص ۱۷۲ 1 
۲ على بن بلال آملی, تتمة المصابیح» ص ۶۰۳- ۶۰۴. 
Madelung, Der Imam alkQasim, pp. 155-156.‏ 3 
نکته‌ای که نبايد از نظر دور داشت. وجود عقايد مختلف در ميان زیدیان در اين دوران است. به عنوان متال» ابوزید علوی 
بر خلاف زیدیان دیگر قائل به وجود نص صریح درباره خلافت امیرالمژمنین بوده است. در هر حال در بررسی عقايد 
زیدیان بايد به مسكلة تفاوت دیدگاه‌های کلامی آن‌ها توجه داشت. بنگرید به: حسن انصاری قمى؛ «بوزید العلوی و کتابه 
الإشهاد» 


http:;//ansari.kateban.com/entry1737.ktml. 
.۱۴۹ ابن ندیم الفهرست» ص‎ ۴ 


۲۰ زیدیه در اران 


کثف نسخه را داشته است.' ابواسحاق هلال بن محسن صابی. كه از دبیران بلندمرتبه در درباره 
عباسی بوه روابط نزدیکی با برخی پادشاهان البويه داشت. وی در زمان عضدالدوله» مشهور به 
تاج المله كناب التاجى را در شرح برآمدن آلبویه نگاشته و در آن به ذکر حوادث تا سال ۲۶۸ 
پرداخته و اطلاعات بسیار ارزشمندی دربارةٌ علویان طبرستان ارائه کرده است. 

منبع باارزش دیگر برای بررسی تاريخ علویان طبرستا کناب الافادة فى أخبار الأئمة السادة 
نگاشتة ابوطالب يحبى بن حسين هارونی است که درآن شرح‌حال ناصر اطروش به تفصیل آمده و 
بعدها دیگر مورخان زیدی اين مطالب را به تقل از او با زگو کرد‌اند.نمونه‌ای از تأثير سنت طبقات- 
نگاری در ميان زیدیان یمن ىكتاب الحدائق الوردية فى مناقب ائمة الزيدية تأليف حمید بن احمد 
محلى (متوفى ۶۵۲ق) است كه تاريخ زيديه را با شرح زندكانى پیامبر تا روزكار خود وايام 
امامت عبدالله بن حمزه المنصور باللّه (متوفى ۶۱۴ق) به تفصيل نقل كرده است. می‌توان كفت که 
این کناب مهمترين اثر در اين حوزه است . حجم انبوه آثار تألف‌شده در تاریخ زيديه پیش از 
محلی اين امكان را برای وى فراهم كرده بود تا با دستيابى به اين آثار و گزینشی از آنها بتواند 
اثرى جامع در تاريخ امامان زيديه تأليف كند. اطلاعات محلى در باب امامان زيدية مناطق خزری. 
به دليل بهرهكيرى وى از منابع متعددى كه زيديان ايرانى به يمن برده بودند ويا دربى درخواست 
عالمان يمنى از عالمان خزرى به يمن رسيده بود. اهميت دارد. 

حْمَيد بن احمد بن محمد بن احمد بن عبدالواحد مُحلّى. فقیه متکلم. و تاریخ‌نگار برجستة 
زيدى در قرن هفتم, نزد عالمان بنام زيديه؛ چون المنصور بالله عبدالله بن حمزه محمد بن احمد بن 
وليد قرشى؛ احمد بن حسن رصاص, على بن احمد اکوع» مرتضى بن شراهنگ/ سراهنگ حسينى 


1 M.S. Khan, “A Manuscript of an Epitome of al-Sabi's Kitab al-Taji”, Arabica, XIl,1965. pp.27-44. 
محمد صابر خان همجنين مقاله‌ای كوتاه دربارة علويان طبرستان نگاشته است که با اين مشخصات منتشر شده است:‎ 
“The early history of Zaydi Shi'ism in Daylaman and Gilan,” م2‎ der Deutschen 
Morgenlindischen Gesellschafi, 1975, 125, pp. 301-314. 
خوشبختانه هر دو مقاله صابر خان به فارسی ترجمه شده است. بنكريد به: محمد صابر خان «تلخیص کتاب التاجی تاليف‎ 
صابی»» تر جمه احمد آرام راهنمای کتاب. خرداد ماه ۱۳۴۷ش» سال يازدهم. شماره‌های ۳-۱ ص ۲۸-۸؛ همو «ناریخ‎ 
.۲۰۰-۱۸۵ صدر تشیع زیدی در دیلمان و گیلان». ترجمه حسن لاهوتی» فرهنگ. كتاب اولء (پاییز ۱۲۶۶ش)» ص‎ 

۲ منابع متأخر زیدی جونء مطلع البدور و مجمع البحور از احمد بن صالح مشهور به ابسن ابسى رجال و طبقات الزيدية 
لکبری شهاری و دیگر آثار كاه کلامی زیدیه نیز حاوی اطلاعات ارزشمندی دربارة علویان طبرستان است که در جای 
خود از آن‌ها استفاده شده است. کتاب ابن ابی رجال و شهاری اهمیت فراوانی برای شناخت تأثیرات فرهنگی علویان 
طبرستان و شاگردان و اصحاب زیدی آن‌ها دارد. 


گفتاری در تاریخ‌نگاری زیدبه ۰ ۲۱ 


ان 5 8 5 3 اج 
مرعشى » و تاج الدين زيد بن احمد بيهقى (دو عالم مهاجر ايرانى به يمن) به فراكيرى علوم متداول 
عصر خود يرداخت. وى آثار فراوانى تأليف كرده است؛ از جمله اثری مهم در كلام زيديه به نام 
عمدة المسترشدين فى اصول الدين؛ اثرى در حسبه به نام نصيحة الولاة الهادية الى النجاة و اثری در 
فضائل عر ° و اهل‌بیت به نام محاسن الازهمار فى مناقب العترة الاطهار. " 
اهمیت خاص حل به سیب دراختبارداشتن بر خی متون سیره‌نگاری زيدى جون سيره الناصر 
لدين الله تأليف عبدالله بن عمر همدانی است " که دانسته‌های ما دريارة أن محدود به نقل‌قول‌های 
مُحلَى است. اطلاعات مُحلى در باب امامان زيديه مناطق خزری اين امكان را براى او فراهم كرده 
5 8 ی 5 3 8 و 
بود تا بهتفصیل از شرح حال زيديان خزری سخن بگوید. 
محلى به تفصيل شرح‌حال ناصر اطروش را به نقل از منابعى چون الاقادة ق تاريخ الائمة السادةه 
كه وى عمدة مطالب خود را از اين ماخذ بركر فته المراتب ابوالقاسم بستىء المسفرء و احتمالاً 
سيره الناص ر للحی» که مىدانيم نسخه‌ای از آن در قرن هفتم در ميان زيديان خزرى وجود داشته 
غذری از طرف عالم زيدى اپرای بوسف ين بیصن گیلانی(متوفی پیش از ۶۱۴ق» در قرن 
هفتم به يمن فرستاده شده بود و هنوز در ميان زيديان ايرانى وجود داشته است. 'أهمينكونه 
اطلاعات محل ° دربارة المهدى لدين الله محمد بن حسن بن قاسم حسنی, ديكر امام زيدى خزرى 
که پس از ناصر اطروش عهده‌دار امامت زيديان خزرى شك حالب توحه است. عمده اطلاعات 
5۹ ۶ 
محلی در اين بخش ب ركرفته از سيره المهدی است, 
در حوزة تحقیقات جدید. بی‌شک هرگونه تحقیقی دربارة زیدیه و علویان طبرستان بدون 
مراحعه به آثار ویلفرد مادلونگ نمی‌تواند تحقيق مطلوبی باشد. مادلونگ در مقالات متعددۍ که 
۱ برای شرح‌حال مرتضی بن سراهنگ مرعشی بنگرید به: ابن ابی الرجال مطلعالبدور: ج ۴. ص ۴۱۰-۴۰۹: شهاری» 
طبقات الزيدية الكبرى. ج ۲ ص ۱۱۱۷-۱۱۱۶. وى در ذی‌القعده ۶۲۸ در يمن بوده است و احمد بن محمد. مشهور به 
شعله, اجازة روایت تمام آثار او را اخذ کرده است. وی با دختر المنصور بالله ازدواج کرد و قبر او در حصن ظفار است. 
۲ ایمن فواد سید مصادر تاريخ الیمن. ص ۱۲۷ - ۱۲۸ 
۳ محلی. الحدائق ودی ج ص ۹۴ ۱۰۰ 
۴ محلی؛ همان, ج ۲. ص ۵۵ - ۷۹ برای تفصیل مطلب اخير و نامه‌نگاری ميان زیدیان ایرانی و يمنى مذكور بنگرید به: 
حسن انصاری و زابینه اشمیتکه. «زیدیان ایران در قرن هفتم هجری/ سیزدهم میلادی: ابوالفضل بسن شهردوير ديلمى 
كيلانى و تفسیرش بر قرآن»» بیام بهارستان, دور دوم. شماره ۱۴ (زمستان ۱۳۹۰ش)» ص ۷۰۰-۶۹۵ 


۵ محلی . همان ج .ص ۱۰۱ - ۱۱۳. 
۶ محلى. الحدائق الوردية. ج ۲. ص ۱۰۱. 


۳ زيديه در ابران 


از همه آن‌ها در اين تحقیق استفاده شده است. جنبه‌های مختلفی از حیات فکری و سیاسی علویان 
طبرستان را بررسی کرده است. ' ساموتل اشترن در مقالة خود در خصوص مسکوکات باقی‌مانده از 
علویان طبرستان اطلاعات مهمی را بر اساس سکه‌های باقی‌مانده از علویان ارائه کرده است و به 
لطف پژوهش او معلوم شده است که خاندن ثائريان بيش از يك سده بر هوسم فرمانروابى داشتهاند 
تحقيق مرحوم ابوالفتح حکیمیان, با عنوان علویان طبرستان» تحقیقی است که در زمان خود به 
علت منایع در دسترسش اهمیت دارد هرچند آکنون اهمیت آن تنها از جنبة توجه به علویان طبرستان 
در ساليان پیشین است. كناب سیری در تاریخ علویان غرب مازندران همراه با بررس ی امامزاده‌های 
تنکاین و رامسر به قلم مصطفی خلعت‌بری لیماکی " از آثار قابل توجهی است که در آن نویسنده 
ضمن ارائه گزارش نسباً خوبی از علویان طبرستان» برخی از مشاهدات خود را نیز ذكر کرده است." 
کتاب ناريخ سیاسی اجتماعی علویان طبرستان ظهور و سقوط نوشتۀ مصطفی مجد " نیز بررسی و 
گزارش مفیدی از شک ل گیری دولت علويان طبرستان تا وفات ناصر اطروش است. 
دربارة جوامع زیدی ایران در سده‌های هفتم تا دهم هجری علی‌رغم اطلاع از حضور آن‌ها نمی 
توان بحث خاصی ارائه کرد. ققدان اثرى در تراجم‌نگاری يا تاریخنگاری زيديه در این برهه و از 
سوی ديكر, متقل‌نشدن میراث زیدیان به يمنء خاصه آثاری که به زبان‌ها و گویش‌های محلی در 
سده‌های مذکور نگاشته شده از دلایل اين امر است. به واقع تنها مستندات تاریخی ما دربارة زیدیان 
این دوران نسخه‌های خطی‌ای است که اثری زیدی ويا کاتب أن فردی زيدى است. كاه در 
حواشی اين نسخه‌ها اطلاعاتی دربارة برخی افراد احتمالاً زیدی نیز آمده است. برای نمونه 
مجموعه‌ای به شمارة ۱۰۷۲۷ در کتابخانه مجلس یافت می‌شود كه به قلم کاتی زیدی کتابت 
۱ مهمترين مقالات مادلونگ با تمرکز بر زیدیان ایران مقالات و تألیفات زیر است: 
عل Madelung, Wilfred, Der Imam alLQasim ibn Ibrahim und die Glaubenslehre der Zaiditen (Walter‏ 
Gruyter: Berlin, 1956) : Idem, “Abu Ishaq alSabi on the Aldis of Tabaristan and Gilan, Journal of Near‏ 
ل[ Eastern Studies 26 (1967) pp.17-57; Idem“,Ziü einigen Werken des Imams Abu Talib an-Natiq bi‏ 
Haqq”, Der slam, Band 63, Heft 1, 1986, pp.5-10; Idem,“The Alid Rulers of Tabaristan, Daylaman‏ 
and Gilan,” in: 4 del II] Congresso di Stadi Arabi e Islamica, Ravello, 1966 (Naples, 1967), pp.483-‏ 


492; idem, “The Minor Dynasties of Northern Iran,” The Cam bidge History of Iran. Volume 4: The 
Period from the Arab Incalion to the Saljugs, ed., R. N. Frye (Cambridge, 1975), pp.198-249. 


(تهران: نشر رسانش. ۱۳۸۲) 

۳ پژومش‌های میدانی انجام‌شده دربارة مکان‌های تاریخی همجون قلعه‌ها و دیگر مراكز تاریخی از موضوعات مورد توجه 
بوده و آقای سامان سورتیجی در کتاب قلاع باستانی مازندران (تهران» ۱۳۸۱ش) گزارشی از قلعه‌های باستانی مازندران 
ارائه کرده است. 


۴ تهران: رسانش:۱۳۸۶ش 


گفتاري در تاریخ‌نگاری زيديه ۳۳ 


شده و مشتمل بر برخی آثار زیدی است. از جمله نسخه‌ای منحصر به فرد از کتاب عالمی زیدی 
ایرانی به نام ابو ٌضر شریح بن مؤيد شریحی به نام لباب المقالات قمع الجهالات. ' 

از دیگر نسخه‌های زيدى موجود در کتابخانه‌های ايران می‌توان ب کناب تعلیتی تاليف ابو 
طاهر بن على صفار» که شرحی بر کتاب الاصول ابن خلاد معتزلی است ؟ زواشد الابانة نوشتة 
محمد بن صالح گیلانی "و تفسي كناب اله نوشتة ابوالفضل بن شهردییر بن پوسف بن ابی الحسن 
ديلمى گیلانی مركالى (اواخر فرن هشتم هجری) اشاره کرد. متأسفانه حتى در خصوص افراد 


۱ حسن انصاری توصيف مختصری نیز از متن كتاب لباب المقالات لقمع الجهالات ارائه كرده است. متن كتاب توسط او در 
دست انتشار است. حسن انصارى قمى. «ميراث زيديان ايران (۱): كتابى كلامى از ابومضر الشریحی»؛ منتشر شده در 
وبلاك بررسىهاى تاريخى (كاتبان): 

http://ansari.kateban.com/entry1678.html. 
برای توصیفی از مجموعة ۱۰۷۲۷ مجلس بنكريد به: محمود طیار مراغی: فهرست نسخه‌های خط كتابخانه مجلس‎ 
شورای اسلامی» جلد ۳۳/۱ (تهران» ۱۳۸۸ش)» ص ۲۰۶-۲۰۴ تصویری از انجام رسالة حاکم جشمی و یادداشت محمد‎ 
بن اسعد مرادی در فهرست مذکور در بخش تصاوير (ص ۲۵۱) آمده است. ابن ابى الرجال در مطلع البدور و مجمع‎ 
البحور, ج ۴ ص ۲۲۳-۲۲۱ شرح‌حال مرادی را با تصريح به سفر او به عراق عجم به دستور المنصور باه اشاره کرده‎ 
است. شهاری شرح‌حال مرادی را آورده اما اشار‌ای به سفر وى به ایران نکرده است. بدكريد به: شهاری, طبقات الزيدية‎ 
الكبرى. ج ۲. ص 1۳۵-۹۳۳. دربارة مراسلات و مراودات ميان زيديان يمن و ايران در دوران عبدالله بن حمزه (متوفی‎ 
بنگرید به: حسن انصارى. «چهار مكتوب به كيلان و دیلمستان متعلق به نخستين سالهاى سده هفتم قمری»‎ ۴ 
منتشر شده در:‎ 
http://ansari.kateban.com/entryı631.html. 


2 Hassan Ansari And Sabine Schmidtke,“The Zaydi Reception of Ibn Khallad's Kitab AL-Usul The 
Ta'lig of Abu Tahir B. 'Ali AL-Şaffar,” Journal Asiatique 298.2 (2010),pp. 275-302. 


۳ نسخۀ مذكور به شمارة ۲۳۵ در ضمن مجموعة امام جمعه خويى در کتابخانه مجلس شورای اسلامى نگهداری می‌شود و 
بخشی از آن به صورت عکس به كوشش همان کتابخانه به همراه مقدمه‌ای از سيد محمد عمادى حائری (تهران: ۱۳۹۰) 
منتشر شده است. برای توصیفی از نسخة مذکور بنگرید به: عبدالحسین حاثری» فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی 
«تهران. ۱۳۴۶ش) ج ۷ ص ۳۸۸-۳۲۸۴. انصاری همچنین در مقاله‌ای دیگر دربار؟ نسخه خطی لاله‌لی ۳۳۱۴ در 
کتابخانة سلیمانیه استانبول. که به دست کانبی زیدی و ایرانی کتابت شدهء نکات جالبی را متذکر شده است. بنگرید به: 
حسن انصاری» «از میراث زیدیان ایران (۲) : نسخه ای شامل دو کتاب نحوی متعلق به يك کتابخانة زیدی شمال ايران» 
منتشر شده در : 

http://ansari.kateban.com/entry1ı684.html. 

۴ در مجلد دوم كتاب و در آغاز چند یادداشت بر صفحات آغازین نسخه آمده که یکی از آن‌ها اطلاعی است دربارة تاریخ 
دركذشت عالمى به نام سيد هادی کیامیاندهی. عبارت جنين است: «در تاريخ ثمان و ستین و تسعماية در ماه ربيع 
الاول. سيد السادات. معدن الجود و الکرامات» سيد هادی کیامیاندهی وفات کرد و اندکی اوراق و اجزاء گذاشته. بدين 
موجب یکی جلد تفسي رابوالفضل و یکی جلد ابانه ... و بمضی تفسیر اجزاءء وصية ابن مسعود و اجزاء دیگر و رساله 
الشریفه عضديه و اجزاء سير و دیگر جند اجزاء كنز الغات و یکی جلد کتاب زاد المريدين و کتاب دیگر بیکجا مجلد و 
شرح ملا ... و کلام منهج بیکجا مجلد و یکی جلد و متوسط». قرينة زیدی‌بودن عالم مورد نظر أن است که کتاب‌هایی 
که گفته شده از او برجامانده عموما آثاری زیدی‌اند. یعنی كتاب الابانه ابوجعفر هوسمی و کتاب منهاج نیز احتمالاً همان 
اثر مختصر کلامی باقی‌مانده از زمخشری است که متن آن در مجلة معارف و به صورت جداگانه (بيروت. ۲۰۰۷) نيز 


۴ زيديه در ایران 


مذکور اطلاعات کاملی در دست نیست. اما اطلاعات آمده حتی به همین صورت پراکنده در 
انحامهٌ نسخه‌های زیدی» همان گونه که در بررسی نسخه ۱۰۷۲۷ مجلس نشان داده شده است ' 
برای شناخت تاريخ زیدیه ایران اهمیت فراوانی دارد. اين اطلاعات به دلیل منحصر به فرد بودن 
اهمیت اساسی برای فهم تاريخ زیدیة ايران دارد و شايسته است تا به جمع‌آوری آن‌ها اقدام شود و 
برای اين کار بررسی تمام نسخه‌های زیدی ایرانی ضروری است. بخشی از اين مهم را حسن انصاری 
قمی به همراه زابینه اشمیتکه در دست آنجام دارند و مقالات چندی در اين خصوص تاليف کرده 
یا در دست نگارش دارند " 

بررسی برخی نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه‌های يمن نیز به‌تازگی میسر شده است. در 
ميان محققانی که نقش مهمی در معرفی و شناسابی میراث زیدیه در سه دهه اخير داشتند حسن 
انصاری قمی چهره‌ای شاخص است که بسیاری از مطالب و یافته‌های خود را به نحو مستمر در 
وبلاك کانبان و بخش مربوط به خود (بررسی‌های تاریخی) درج می‌کند و كاه صورت تفصیلی‌تر 
همان نوشته‌ها را به صورت مقالاتی منتشر کرده و برخی از یادداشت‌های او در وبلاگش اکنون 


در مجلدی با عنوان بررسی‌های تاریخی در حوزة اسلام و تشیع(مجموعه نود مقاله و یادداشت) 


۳ 
منتشر شده است. در هر حال تحقیق بیشتر دربارة عالم مذکور و احتمالاً يافتشدن مطالبی بيشتر دربارة او می‌تواند دربارة 
وضعیت زیدیه در دور شاه طهماسب مفید باشد. همچنین احتمالاً نسخة موجود تفسی رکتاب الله یعنی همین نسخۀ 
حاضر به احتمال قوی زمانی تحت تملك سيد هادی کیامیاندهی بوده باشد. عموم معرفی‌هایی که از نسخه‌های مذکور 
در فهرست‌های نسخه‌های خطی آمده به سبب آشنایی اندک فهرست‌نگاران با سنت زیدیه, آشفته است و چندان دقیق 
نمی‌باشد. نسخه‌های مذكور همچنین برای مطالعة سنت آموزشی ميان محافل زیدیان ایران جالب توجه است. برای 
بحتى از نسخه‌های خطی و اهمیت آن‌ها برای بررسی تاريخ زیدیه در ميان سده‌های مذکور بنگرید به: 
Hasan Ansari and Sabine Schmidtke, “Iranian Zaydism During The 7th/13th Century: Abu L-Fadl‏ 
b. Shahrdawir Al-Daylami Al-Jilani and His Commentary on The Quran,” Journal Asiatique 299, |‏ 
pp.205-211.‏ ,)2011( 
۱ نمونه‌ای دیگر از اطلاعات آمده در نسخه‌های خطی دربارة زیدیه در ايران» مطالبی است که در نسخة خطی ۳ مده 
و مشتمل بر نکاتی چند در خصوص برخی عالمان زیدیه در قرن نهم هجری است. برای مطالب مذ‌کور بنگرید به: محمد 
تقی دانش‌پزوه فهرست نسخدهاى خطى کتابخانۀ مرکزی و مرک زاسناد دانشتگاه تهران (تهران. ۱۳۵۷ش)» ج ۰۱۶ ص 
۳۱۹۵۴ ۷۶۸-۷۶۷ 


2 See Hassan Ansari and Sabine Schmidtke, “A New Source on Zaydi Scholarship in Northern 
Iran,” (forthcoming). 


نسخة مهم و ارزش‌مند دیگری که اطلاعات مهمی دربارة زيديان قرن هشتم هجری در بر دارد نسخه‌ای در شرح‌حال 
برخی رجال زیدی است و حالت مشیخه دارد و در یکی از کتابخانه‌های نجف یافت می‌شود که بخشی از آن‌را سید على 
موسوی‌نژاد منتشر کرده‌است. متن کامل نسخه. که از آغاز افتادگی دارد» به کوشش وی برای انتشار آساده شده است. 
بنگرید به: سید على موسوی‌نژاد. «زيديان شمال ايران در قرن هشتم هجری بر اساس نسخه‌ای تازه‌یاب» هفت آسمان: 
تابستان ۰۱۳۸۷ شماره ۰۳۸ ص ۱۳۸-۱۱۳ 


گفتاری در تاریخ‌نگاری زیدیه ۰ ۲۵ 


(تهران» ۱۳۹۰) منتشر شده است. از حملة اين مطالعات و افته‌ها مقاله‌ای است دريارة نسخه‌ای از 
اثر تا به حال ناشناختة عالم معتزلی ابو رشید نیشابوری (متوفی يس از ۴۱۵) با عنوان مسائل 
الخلاف فى الاصول که از نسخه‌های معتزلی است که در حریان انتقال نسخه‌های معتزلی و زیدیه 
به يمن منتقل شده و در انتهای آن اجازه‌ای از عالمی زیدی. که مدتی در ايران بوده و از عالمان 
زیدی خراسان دیدار کرده آمده است. متن اجازُ اخير به دليل روشن كردن مناسبات و اطلاعی 
دربارة تداول برخی آثار در سنت زيدية ايران اهمیت دارد » كما اينكه اکنون به لطف یافت‌شدن 
نسخه‌ای از کتاب الاستقصاء فیما بلغا م نكلام انقدما ء در ميان نسخه‌های معتزلی در يمن شناخت 
بهتری از کتاب اخير و نویسنده‌اش به دست آمده است. اثرى که پیش‌تر بر اساس تنها یک نسخة 
شناخته‌شده از آن منتشر شده بود" 

بعد از اتمام نگارش اثر حاضرء استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمين سيد محمدرضا 
حسينى جلالی از سر لطف كتابى را در اختيارم قرار دادند با عنوان سادات متقدم هگیلان با بخشی 
از تاریخ عا مگیلان نوشتة مرحوم شيخ محمد مهدوى سعيدى نجفى لاهیجانی (متوفى ۱۴۰۳) كه 
سالها قبل در نجف (۱۳۹۸) به چاپ رسيده و حاوى نکات مفيدى است. لاهيجانى از منايع خطى 
كوناكونى استفاده كرده و كاه اطلاعاتى از آن‌ها نقل كرده كه به دليل دراختیارنبودن آن نسخه‌ها 
مطالب مذكور بداى نگارنده ارزش‌مند است. همچنین لاهيجانى كاه اطلاعات اندكى دربارة 
نام‌های جغرافیایی مناطق كهن و نام فعلى آنها آورده كه جالب توجه است. لاهیجانی دو کناب 
دیگر به ناوهاى جغرافيا یگیلان (نجف: ۱۹۶۹/۱۳۸۹) و رجال دو هزار سال همكيلان (نجف. 


1 Hassan Ansari and Sabine Schmidtke,“Mu‘tazilism After ‘Abd AlJabbar: Abu Rashid Al-Nisaburi's 
Kitab Masa il ALKbilaf Fi L-Usul (Studies on the Travsmission of Knowledge From Iran to Yeman 
in The 6th/12th And 7th/13th مت‎ I,” Studia Iranica 39, 2010, pp.225-275. 
متن آن به نقل از همان مقاله در پیوست آخر كتاب آمده است ترجمة فارسى مقالۀ فوق با اين مشخصات منحشر شده‎ 
است: حسن انصاری و زابینه اشمیتکه. « اعتزال يس از عبدالجبار: كتاب مسائل الخلاف فى الاصول ابو رشيد نيشابورى‎ 
(مطالعاتی دربارة انتقال علوم از ايران به يمن در قرن ششم هجریادوازدهم میلادی و هفتم هجرى/سيزدهم میلادی)»‎ 

ترجمة محمد کاظم رحمتی» پیام بهارستان. دورۀ دوم. سال چهارم شماره ۱۳ (ياييز ۱۳۹۰) ص ۹۶۷-۹۱۹ 

۲ نسخه‌ای از كتاب اخیر که عمرو بن جمیل آن‌را به يمن برده در دست است و نشان مىدهد که نويسنده پیش از زمان 
حيات عمرو بن جميل یعنی در قرن ششم در قيد حيات بوده است. برای بحثی دربارة اثر اخير و اهمیت نسخة یمنی 
بنگرید به حسن انصاری قمی, « کتاب الکامل صاعد بن انمد الاصولی, کتابی در دانش کلام معتزلی »» منتشر شده در: 

http://ansari.kateban.com/entry1829.html. 

دربارة اهميت نسخه‌های خطی یمنی به نحو عام. همچنین بنگرید به: اسماعيل بن على الأکوع. «لتراث الفکری فى 

غابر اليمن و حاضرها». مجلة مجمع اللغة العربية الاردنىء السنة الرابعةء العدد ۱۱ (ربيع الاول - رجب ۱۹۸۱/۱۴۰١‏ ص 
۱-۲ 


۶ زيديه در ایران 


۰ نیز نگاشته است که نگارنده نتوانست به آن‌ها دسترسی بيدا کند. و سرانجام آن‌که 
اثر حاضر را بايد گامی در مطالعات زیدیه دانست و نه سخن نهابی» هرچند نگارنده در تأليف اثر 
حاضر تا آنجا که در امکانش بوده به منابع مختاف مراجعه کرده است. کاستی و خطا بخشی از 
طبیعت زلت‌پذیر بشری است و نگارنده از یادآوری اين مطالب خرسند خواهد شد و منت‌پذیر 


چنین نکاتی خواهد بود 


فصل دوم 
شک لگیری زید 
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شکلگیری و بيدايش زيديه 

زيد بن على بن حسين بنا به روايت فرزندش حسين دی الدمعه در سال هلاق ودر شهر 
مدينه متولد شده است. تاريخ مذكور معتبرتر از دیگر تاریخ‌های ارائه شده برای تولد او 
یعنی سال ۶۷ ۷۸ ۷۹یا ۸۰ق» به نظر می‌آید و در نگاشته‌های کهن زیدی نيز همین تاريخ 
(سال ۷۵ق) ذکر شده است. ‏ ذكر١٠ق‏ برای تولد او مبتنی بر اين گفتة ابن سعد و مصعب بن 
عبدالله زبيرى” است که زيد بن على در هنكام شهادت ۴۲ سال داشته است. مادر زید کنیزی 
سندی" به نام جيدا بود“ که مختار او را به نزد امام زین العابدين عليه السلام فرستاده بود" 


۱ حسين کریمان, سيره وقيام زيد بن طی* (تهران» ۲۶۴اش» ص 18-4. 
۲ ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشتی, جاب على شيرى (بيروت ۱۴۲۱-۱۴۱۵/ ۲۰۰۱-۱۹۹۵ ج ۱٩‏ ص ۴۵۵. 
۳ ابوطالب هارونى. الافادة. ص ۱۳؛ محلی, الحدائق الوردية. ج .١‏ ص ۲۴۲: 
al-Husayn,” (by. Wilferd Madelung), vol.ı1, p.474.‏ بط “Zayd b. Ali‏ ۰و EP,‏ 
ابن سعد, الطبقات الکبری: ج ل ص ۰۳۲۶ 
مصعب بن عبدالله زبیری» کتاب نسب فريش. جاب | لوی پرونسال (قاهره. ۱۹۵۳) ص ۶۱ 
اصفهانی. مقاتل الطالبیین. ص ۱۲۷؛ یوسف بن عبدالرحمن مزى؛ تهذیب الکمال فى اسماء الرجال» ج ٠١‏ ص ٩۸‏ 
ابن سعد. الطبقات الکبری» ج ۵ه ص ۳۲۵؛ احمد بن بحیی بلاذری. انساب الاشراف. تحقیق محمود فردوس عظم 
(دمشق, ۲۰۰۴-۱۹۹۷). ج ل ص ۸۵۲۰ 
۸ هارونی, الافادة. ص ۱۳؛ محلی, الحدائق الوردية. ج ۰۱ ص ۲۴۱ 
٩‏ اصفهانی, مقاتل الطالبیین» ص ۱۲۵-۱۲۴؛ محلى» الحدائق الوردية. ج ۰۱ ص۲۴۱- ۲۴۲. ابوطالب هارونی (نيسير 
المطالب. ص ۱۵۸-۱۵۷) خبری دیگر نقل کرده که در أن گفته شده امام سجاد عليه السلام خود کنیسزی در مدينه 
خریده که همو مادر زيد بوده است. خبری دیگر دربارة تولد زيد بن على را ابوعبدالله محمد بن على بن حسین حسینی 7 


مچ و مد Kt‏ 


۸ زیدیه در ایران 


هارونی ' خبری دربارة زمان تولد او نقل کرده که به احتمال قوی يس از شهادت او در ميان 
پیروان کوفی او تداول يافته است و به صورت پیش گویانه مشتمل بر خبر شهادت او توسط امام 
سجاد عليه السلام است. كنيه زيدء ابوالحسین است." 

زید در مدینه نزد پدرش تحصیل کرد و از محدثان نامور مدینه همچون ابان بن عثمان» عروه 
بن زبير و عبيدالله بن ابى رافع سماع حدیث کرد. افراد بسیاری از او نقل حدیث کرده‌اند" که نام 
عده‌ای از آن‌ها را ابن‌عقده در کتابی با عنوا نکتاب من روی عن زید بن على گردآورده که متن آن 
ظاهراً در دست نیست." ابوعبدالله محمد بن على علوی کوفی (متوفی ۴۴۵) کناب مختصری با نام 
تسمیه من روی عن الامام زید من التابعین (صنعاء ۲۰۰۳/۱۴۲۴) دارد که در آن فهرستی از تابعینی 
كه از زید بن على نقل روایت کرده‌انده آورده است." 

از شناخته‌شده‌ترین کسانی که از زيد بن على روایت نقل کردهاند می‌توان به محمد بن مسلم 
زهری» ابوخالد عمرو بن خالد واسطی و شعبة بن حجاج اشاره كرد.” دربارة سال‌های اقامت زید 


كوفى مشهور به ابوعبدالله علوی (متوفی ۴۴۵ق) نقل کرده که به صورت وجاده المنصور بالله (متوفى ۶۱۴) در بحث از 
علت تسمیه زیدیان به زيديه آورده است. در خبر مذكورء كه بايد از اخبار متداول در ميان زیدیان کوفی باشد. آمده که 
امام سجاد عليه السلام در خواب پیامبر را ديده و ایشان یکی از حوریان بهشتی را به عقد او درمی‌آورند و پیامبر از اسام 
سجاد می‌خواهند که نام کودک را زيد بگذارند و يس از اين رويا است که مختار کنیزی را به نزد امام می‌فرستد که زيد 
از او به دنیا می‌آید. پس از آن المنصور بالله خبری دیگر دربارة توصیف زید از زبان امام حسین عليه السلام. بدون ذکر 
اسناد. نقل کرده که تأييد زيد و زیدیان است. در هر حال, مسلم است که اخبار مذکور از جمله روایات متداول در ميان 
زیدیان کوفه در فرون سوم تا پنجم بوده است. بنگرید به: المنصور باللهء کتاب الرسالة النافعة بالادلة الواقعة فى تبيسين 
الزيدية و مذاهبهم: مجموع رسائل الامام عبداله بن حمزه. القسم الاول. ص ۰۳۸۶-۳۸۴ 

ابوطالب هاروني؛ تیسیر المطالب. ص ۱۵۶. 

ابوالفرج اصفهانی. مقاتل الطالبیین: ص ۰۱۲۴ 


مصعب بن عبدالله زبیری, کاب نسب قريشء. ص ۶۱ 


عت اج اس ايت 


مزی» تهذيب الکمال, ج .٠١‏ ص 18. عبيدالله بن ابی رافع از محدثان برجسته شيعى عصر خود است. برای شرح احوال 
أو بنكريد به: نجاشی. فهرست اسماء مصنفى الشيعة» ص ۷-۴ 
برای فهرستى از اين افراد بنكريد به: ابن عساکر, تاريخ مدينة دمشق» ج ۰۱۹ ص ١0]؛‏ مزی. تهذیب لکمال ج ۱۰ ص ۶. 
۶ نجاشی, فهرست اسماء مصنفى الشيعة. ص ٩۴‏ 
مادلونگ در تكمله دائرة المعارف اسلام: در ذيل مدخل ابن عقده به این مطلب اشاره كرده است. 

EP, supp, s.v. “Ibn ‘Ukda,” (by. Wilferd Madelung), p.401. 
انصاری نيز از اين مطلب بر اساس كتاب ابوعبدالله علوی (متوفی ۴۴۵ق) در یادداشتی سخن گفته است. بنگرید به: هموء‎ 
«سخه ای از یک کتاب مفقود ابن عقده, محدث نامدار شیعه»؛‎ 


o 


< 


http://ansari.kateban.com/entry1721.html. 
.۴۵۱ ص‎ ۱٩ ابن عساکرء تاريخ مدينة دمشق. ج‎ ۸ 


شکل‌گیری زبدیه ۲۹ 


در مدینه كه بیشتر ايام عمر او را دربر مىكيرد در منابع اطلاعات چندانی» جز نقش وی در 
منازعه ميان سادات حسنی و حسینی دربارة سرپرستی موقوفات امام على عليه السلام در مدینه در 
دست نیست. بر اساس گزارشی ميان امام باقر عليه السلام وعبدالله بن حسن بن حسن دربارة 
موقوفات امام على عليه السلام اختلاف بيش آمد که امام برادرش» زيد را به نمایندگی خود 
انتخاب كرد. منازعه ميان دو گروه تداوم يافت و در نهايت كار داورى به دمشق كشانده شد" 

ابن عساکر " خبر رفتن زيد به شام را به نقل از مصعب بن عبدالله زبيرى ' به گونه‌ای دیگر نقل 
كرده استء هرچند زبیری أ خود این خبر را با عنوان گفته شده و روايت دیگر ماجراى مربوط به 
زيد نقل كرده است. ابن عساكر اشاره كرده كه يس از ب رکناری خالد بن عبدالله وى ادعا کرد که 
مالى از او نزد زيد و افراد ديكرى است ودر آن هنكام زيد در رصافه بوده است. زيد به دستور 
يوسف بن عمر فراخوانده شد و يس از سوگندخوردن در مورد اينكه مالى از خالد نزد او نيست 
آزاد شد و يس از آن قيام کرد. همین روایت را ابوالعباس حسنی نیز نقل كرده است. " روايت بیان 
كنندة علت حضور زيد در شام مربوط به ادعای خالد بن عبدالله قسرى است که يس از ب ركنارى 
از حكومت كوفه در زير شكنجه ادعا كرده بود كه بخشى از اموال او نزد برخى از قريشيان جون 
زيد بن على است كه باعث شد تا هشام وى را به همراه جماعتى از قريشيان به شام فراخواند. در 
شام خليفه دربارة او تحفيق كرد و وی را به سبب داعيةٌ خلافت داشتن سرزنش کرد و او را 
کنیززاده خطاب کرد. "مسعودی "و هارونی " کلامی از زيد که گفته شده در برابر فخر هشام به 
بنو اميه و اتهام به ميل به خلافت بیان کرده. تقل کرده‌اند. روایت مذکور با اختلافاتی در 
جزئيات» از جمله در نحوة ادعای خالد که در برخی از اخبار به شكنجة او اشاره نشده و یا در 


نحوهٌ برخورد بوسف بن عمر تقفی با زيد که فقط از او خواست در خصوص نبودن مال نزد او 


۱ بلاذرى. انساب الاشراف. ج ۲ ص ۵۲۱-۵۲۰ زبیری. کتاب نسب قريش. ص ۶۱ ابوالفرج اصفهانی. مقاتل الطالبیین. 
ص ۱۲۶؛ هارونی؛ تیسیر المطالب. ص ۴-۱۶۳ ۱۶. 

ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق» ج ۱٩‏ ص ۴۶۸-۴۶۷ 

نسب قريش؛ ص ۶۱ 

همانجا. 

ابوالعباس حسنی, المصابيح. ص ۳۸۷-۳۸۵ 

مسعودىء مروج الذهب. ج ۴. ص ۴۲؛ ابن عساکرء تاريخ مدينة دمشقء ج ۱۹.ص ۴۶۸. نيز بنگرید به: ابن سعد 
الطبقات الکبری» ج ۵ ص ۲۲۵ كه در عبارتى بسيار كوتاه از رفتار تند هشام با زيد سخن كفته است. 

۷ مروج الذهب. ج ۴ص ۴۲. 

۸ ابوطالب هارونی» تيسير المطالب. ص ۰۱۵۹-۱۵۸ ۱۶۲-۱۶۱. 


mM 4 4‏ جم مد 


۴۰ زیدیه در ايران 


سوگند ياد کنده نقل شده است. ' 
زيد در راه بازكشت به کوفه رفت و در حيره اقامت كزيد و در همان‌جا فرزندش عیسی به 
دنیا آمد. ' يوسف بن عمر از زيد درخواست کرد که به حجاز بازكردد, اما زيد اصرار بر اقامت 
در کوفه داشت. در کوفه هواداران علوی او را به قيام فراخواندند. " خبر تحرکات سیاسی زيد به 
E 5 ۵ ۳-۹ 5‏ 0 ۰ 
بوسف بن عمر ثقفی رسید. در همین دوران زید نوشته‌ای که احتمالا همان رسالةٌ مذکور در سنت 
زیدیه با نام رسالة الإمام زيد بن على إلى علما ء امه است را نگاشت و به شهرهای مختلف فرستاد 
و در آن‌ها از ستم بنی‌امیه و مظالم آن‌ها سخن كفت و آن‌ها را به جهاد عليه امویان فراخواند." 
TA Aaa .‏ 2 را 00 . 2 30 ۰ ۲ 7 1 
زيد فرستاد گانی نزد برخی فقيهان برجستة عصر خود همجون ابوحنيفه نيز فرستاد وازانها 
خواست تا وی را در قيام همراهى کنند. ايوحنيفه يس از مطلعشدن از نام برخى فقيهان که همراه 
زید شده بودند از همراهی عذر خواست اما کمک مالى براى او فرستاد” مسعودىء' بدون اشاره 
به نام کسی» فقط گفته است كه قراء و اشراف همراه با زيد در قيام شرکت کردند. 
ابوالعباس حسنی ‏ فهرستی از داعیان زيد بن على ارائه کرده که از مشهورترین انها می‌توان 
به نصر بن معاوية بن شداد عبسى و فضيل بن زبیر رسای اشاره کرد زيد در مدت اقامت خود در 
3 2 سح ۹ 1 ۰ 5 ۰ 5 
كوفه و برخی دیگر از شهرهاى عراق» همچون بصره به اخذ بيعت از هوادران خود پرداخت و 
با آن‌ها بر اساس پیروی از كتاب خدا و سنت پیامبره جهاد با ظالمین» دفاع از مظلومین» و يارى 
۱۲۳ ۳ ۳ 5 2 
اهل‌بیت بيعت کرد. ‏ بنا به خبری که ابوالعباس حسنی به اسناد خود از قاسم بن ابراهیم رسی 
١‏ زبيرى كتاب نسب قريش؛ ص ۶۰ بلاذرى. انساب الاشراف, ج ۲ ص ۸۵۲۴ ۵۲۴ 
۲ بلاذریانساب الاشراف. ج ۲ ص ۵۲۵ 
۳ ابوالعباس حسنی, المصابيح. ص ۳۸۷ قس مزی, تهذیب الکمال, ج ۱۰.ص ۹۸-۹۷ که به نقل از خليفة بن خياط 
آورده كه زید به مدینه رفت و سپس از آنجا به دعوت گروهی از کوفیان به عراق بازگشت. 


زبیری؛ کتاب نسب قريش. ص ۶۱ بلاذرى. انساب الاشراف. ج ۲ ص ۵۲۶ 

طبرىء تاريخ الرسل و الملوك. ج ۷ ص .18١‏ 

بلاذرى. انساب الاشراف» ج ۲» ص ۵۲۷. 

برای نام اين فقيهان بنكريد به: بلاذرى. انساب الاشراف» ج ؟. ص ۵۲۸-۵۲۷؛ ابوالعباس حستنى. الم صابیح, ص ۴۰۰- 
۴ ابوالفرج اصفهانی. مقاتل الطالبیین» ص ۰۱۴۳-۱۴۰ 

بلاذری» انساب لاشراف, ج ۲ ص ۵۲۸-۵۲۷ ابوالعباس حسنى: المصابيح. ص ۴۰۱. 

مروج لذهب. ج ۴ ص ۴۳. 

۰ ابوالعباس حسنى. المصابيح. ص ۳۸۹ 

۱ ابوالعباس حسنی, المصابيح. ص ۳۸۹ 

۲ طبری, تاريخ الرسول والملوک ج ۷ ص ۱۸۱ ابوالعباس حسنی, المصابیح, ص ۳۹۰-۳۸۹ 
۳ ابوالعباس حسنی المصابيح؛ ص ۳٩۱‏ 


< NED لبس‎ 


< ص 


شکل‌گیری زيديه ‏ ۳۱ 


(متوفی ۲۴۶) نقل کرده زيد در کوفه در همراه كردن برخی شیعیان که قائل به امامت امام جعفر 
صادق عليه السلام بودند با مشکل روبه‌رو شد و آن‌ها را رافضی» به معنی کسانی که جهاد در راه 
خدا همراه با برگزیدگان اهل بیت را نمی‌پذیرند, خطاب كرد طبری نيز همین خبر را به اسناد 
دیگری نقل کرده است. 

يوسف بن عمر که از همراهی برخی مردم واسط و مدائن با زيد خبردار شده بود در آن 
شهرها حالت نظامی برقرار کرد و خود در حيره موضع گرفت. زید نخست تصمیم داشت تا در 
شب چهارشنبه اول ماه صفر ۱۲۲ قيام کند اما با خبردارشدن یوسف بن عمر از ماجرا مجبور به 
جلوانداختن قيام خود شد " والی کوفهء حکم بن صلت بن محمد بن ابی عقيل » به دستور پوسف 
بن عمر وجوه و اشراف كوفه را در مسجد جامع جمع كرد و آنها را تهديد کرد. همچنین هدف 
ديكر وى از گردآوردن مردم در مسجد جلوگیری از همراهى آن‌ها با زيد بود ' گروهی نيز برای 
دستكيرى زيد به خانة معاويه بن اسحاق انصارى اوسى رفند اما زيد پیش از رسيدن آن‌هاء خانة 
معاويه را ترك كرد و به همراه جماعتى در شب جهارشنبه هفت شب مانده به پایان محرم 
۲ قيام کرد" تنها تعداد اندكى از كسانى كه با زيد بيعت كرده بودند وى را در قيام همراهمی 
کردند. ' هارونی" توصيفى از زيد در هنكام قيام به همراه نقل كلامى كه برای يارانشان بیان كرده 
آورده است. زيد در ميدان نبرد يس از اصابت تيرى بر بيشانيش درگذشت." فرزندش يحيى به 
همراه برخى بزركان وى را در حالى كه هنوز جان در بدن داشت از ميدان معركه خارج کرده" 
و پس از شهادتش وى را در مكانى به صورت پنهانی خاک کردنده اما محل قبر او شناخته شد و 


طبرى. تاريخ الرسول و الملوك. ج ۷ ص ۰۱۸۱ 

طبری, همان. ج ۷ ص ۰۱۸۱-۱۸۰ 

بلاذری» انساب الاشراف. ج ۲» ص ۵۲۸؛ طبرى؛ همان, ج ۰۷ ص ۱۸۰؛ ابوالعباس حسنىء المصابیح؛ ص ۳۹۲. 

طبرىء تاريخ الرسل و الملوك» ج ۰۷ ص ۱۸۱ ابوالعباس حسنى.المصابيح: ص ۱۳۹۲ 

بلاذرى. انساب الاشراف» ج ۲ ص 4۵۲۰ طبری, تاريخ الرسل و لملوک. ج ۷ ص ۱۸۲-۱۸۱ ابوالعباس حستی, 
المصاییج. ص ۳۹۲ 

۶ برای تفصیل حوادث قيام و خطبه‌های زید در هنكام قيام بنگرید به: بلاذری. انساب الاسراف. ج ۲ ص ۵۲۶-۵۲۰ 
طبری, همان: ج ۷ ص ۱۸۶-۱۸۰ ابوالعباس حسنی, المصابيح. ص ۳۹۵-۳۹۲؛ محلی. الحدال قالوردية, ج ۱ ص 
۰۲۵۹-۵۳ 

ابوطالب هارونی. تیسیر المطالب. ص ۰۱۵۵-۱۵۴ ۰۱۶۰-۱۵۹ 

طبری, همان» ج ۷ ص ۱۸۶ محلی. همان. ج ۱. ص ۲۶۰. 

ایوالعباس حسنی المصابيح. ص ۳۹۷-۳۹۶ 


س ما 4 مت نج 


> اجا ها 


۲ زیدیه در ايران 


به دستور يوسف بن عمر ثقفى جنازة وى را در بازار كُنّاسه بر دار كشيدند.' دريارة تاریخ شهادت 
زيد اختلاف اندکی وجود دارد و سال مشهور شهادت او ۱۲۲ق است.' مكانهابى به نام مشهد 
زيد شناخته شده است. همينكونه در طی قرون مکان‌هایی به نام رأس زيد مشهور بوده است " 
که از مشهورترین آن‌ها مکانی در شهر قاهره در محله زیلیم است که مقريزى” (متوفی ۸۴۵ق) 
گزارشی دربارة آن به نقل از کتاب الجوهر المکنون فى ذکر القبائل و البطون نوشتة شریف محمد 
بن اسعد جوانی و منبع دیگری آورده است. 

جنازة زيد و برخی از ياران او" را خراش بن حوشب شیبانی, که رئيس شرطه‌های يوسف بود 
نبش کرد و بر دار كشيد و نگهبانان فراوانی را برای مراقبت از جسد وی قرار داد" سفیان شوری از 
چهره‌های سرشناسی که به نگهبانی از جنازة زيد مشغول بودماند ' يوسف سر زید و دیگر کشته‌شدگان 
نبرد را به شام فرستاد."" يوسف بن عمر پس از به قتل رساندن زید با برخی افراد که در کوفه 
مراودماى با زيد داشتند. سخت كرفت '' از جمله زنی که دخترش را به عقد زيد درآورده بود 
زیر تازیانه کشت. " همچنین وی بر منبر کوفه رفت و در سخنانی تند و خشن مردم کوفه را در 
همراهی با زيد مورد سرزنش قرار داد." بر اين اساس. گزارش‌های ابن سعد دربارة رضایت نداشتن 
هشام بن عبدالملک از قل زيد و افسوس‌خوردن وى بر اين کار تنها می‌تواند نشان گر نفرت ایجاد 


۱ طبرى. تاريخ الرسل والملوک. ج ۷ ص ۱۸۷-۱۸۶: ابوالعباس حسنىء همان ص ۱۳۹۸-۳۹۷ مسعودی؛ مروج الذهب» 
ج ۴ص ۴۳. 

۲ زبیری؛ کتاب نسب قریش» ص ۶۱ ؛ ابوالفرج اصفهانی. مقاتل الطالبیین. ص ۱۳۹ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق. ج 

.۴۷۹-۴۷۶ ۴۵۶ ص‎ ٩ 

كريمان» سيره و قیام زيد بن على ©. ص ۰۳۱۳-۳۰۸ 

كريمان: همان ص ۳۳۸-۲۴۳ . 

احمد بن على مقریزی, المواعظ والاعتبار فى ذك رالخطط والآثار. ج ۴. بخش دوم ص ۸۲۸-۸۲۷ ۸۳۷ 

طبری, تاريخ الرسول و الملوک» ج ۷ ص ۰۱۸۸-۱۸۷ 

بلاذرى. نساب الاشراف. ج ۲ ص ۵۳۸: طبری؛ همان. ج ۰۷ ص ۱۹۰. 

بلاذری: همان ج ۲ ص ۵۳٩‏ ابوالعباس حسنی.لمصابیح. ص ۳۹۹ 

ابوالعباس حستی, همان, ص ۴۰۰. قس با هارونی؛ تیسی رالمطالب. ص ۰۱۵۶ ۱۶۴ که مدحی دربارة سفیان آورده و او را 

زیدی معرفی کرده است. 

۰ بلاثری» همان ج ۲. ص ۵۳۶. 

۱ بلاذرى. انساب الاشراف. ج ۲ ص ۵۳۹-۵۳۸ 

۲ بلاذرى. همان ج ۲. ص ۸۳۸ 

۳ بلاذرى: انساب الاشراف. ج ۲. ص ۵۴۱-۵۴۰ طبری, تاريخ الرسل والملوک: ج ۷ ص ۰۱۸۹ ۰۱٩۱‏ 
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شکل‌گیری زيديه ‏ ۳۳ 


شده در جامعة اسلامی آن دوران از قل زيد باشد. برخلاف گزارش ابن سعد محلی (متوفی 
*دعق) ' عالم و مورخ زیدی» خبری نقل کرده كه بر اساس آن هشام دستور داده بود تا سر زيد به 
مدینه برده شود و در ملاء عام به نمایش گذارده شود که اين کار موجب ناراحتی و حزن علویان 
شد. محلى ' اخبار دیگری از نصب سر بريده زيد در مدينه نقل كرده است." 

جنازة زيد تا هنكام خلافت وليد بن يزيد بر دار بود تا در روزكار وى به دستور یوسف بن 
عمر جنازةٌ زيد را آتش زدند و خاكستر آن را به فرات ريختند.” حادثة اخير بعد از آن بود كه 
0 9 ۶ 0 كك ندم : ااه 
خبر قيام يحبى بن زيد به شام رسيد. شاعران فراوانى در سو گ زيد مرثيه سروده اند. نخستين 
کسی كه در عزاداری زيد بن على لباس سياه يوشيد شيخ بنى هاشم فضل بن عبدالرحمن بن عباس بن 
ربيعه بن حارث بن عبدالمطلب بن هاشم (متوفى 8 3) بوده است که قصبده‌ای بلند نيز در رثاى 
۱ ۱ اي و ۸ 
زید سروده است و شعر وى مورد استناد سيبويه نیز قرار گرفته است. 

حسنی و هارونى توصيفى از شمايل زيد آوردفاند. در سنت زيديه احادشی نقل شده که در 
و 55 2 ص 3 E‏ 50 1 ۲ 
آن‌ها قيام و شهادت زید پیش گویی شده است. عباسیان از شهادت زد بن على و رفتار 
خشونت آمیز امویان در سرکوب وی استفاده کردند و داعیان آن‌ها در بیان زشتی امویان به آن 
استناد کرده‌انده هرچند پیروان خود را از همراهی با قیام زيد بر حذر داشته بودند. به اين مطلب 


ابن سعد الطبقات الكبرى. ج ۵ ص ۳۲۶. 
محلى. الحدائق الوردية. ج .١‏ ص ۲۶۲-۲۶۱ 

الحدائق الوردية. ج .١‏ ص ۰۲۶۳-۲۶۲ 

برای رفتار اهانت آميز هشام با سر زيد بنكريد به: محلى. الحدائق الوردية. ج .١‏ ص ۲۶۴. 

بلاذرى. نساب الاشراف. ج ۲. ص ٩۵۳۹‏ مسعودى. مروج الذهب. ج ۴ ص ۴۵-۴۴ 

برای دستور وليد به يوسف برای سوزاندن بيكر زيد بنكريد به: محلی, الحدائق الوردية. ج .١‏ ص ۲۶۲-۲۶۳. 

برای برخى از اين اشعار بنگرید به: بلاذرى. ساب الاشراف. ج ۲. ص ۵۴۰؛ طبرى. تاريخ الرسل و الط وک, ج ۷ ص 
۰ هاروني. الافادة» ص ۱۵ شعرى از صاحب بن عباد؛ محلىء الحدائق الوردية. ج ۰۱ ص ۲۶۷-۲۶۴؛ کریمان» سيره و 

قيام زيد بن عل یگ ص ۳۵۲-۲۴۲. 

۸ احمد بن على مقریزی, المواعظ والاعتبار فى ذکر لحطط والآثار. تحقيق أيمن فؤاد سيد (لندن, ۲۰۰۲۱۱۳۲۴ ج ۴ 

بخش ۲. ص ۸۳۷ 

.۴۰۴ ابوالعباس حستی. المصابیح, ص‎ ٩ 

۰ بنگرید به: محلى. الحدائق الوردية. ج .١‏ ص ۲۴۲-۲۴۲. 

۱ بخاری سر السلسلة العلوية. ص ۵۷ ۶۰ (که خبری در اين خصوص را نقل کرده و أن را نادرست خوانده است)؛ 

ابوالعباس حسنىء المصابیح» ص ۰-۳۹۸ ٠‏ ؟؛ هارونی؛ تیسیر المطالب. ص ۱۶۳-۱۶۲؛ محلى» الحدائق الوردية. ج .١‏ ص 
۲۴۷-۳؛ ابن مرتضي. المنية والامل. ص ٩۳-۹۲‏ 


< ND به‎ mf « سأ‎ 


۴ زیدیه در ایران 


ابن سمکه مؤلف احتمال یکتاب العاسی» که با عنوان أخبار الدولة العباسية حاب شده ؛ اشاره 
كرده است " 
١ 5‏ 0 0 

به تصريح بخارى زيد چهار پسر داشته است. فرزند بزر گ او يحبى» حاصل ازدواج او با 
ریّطه دختر ابو هاشم عبدالله بن محمد بن حنیفه» بود. "و همراه يدر در هنگام خروح او در کوفه 
بود و پس از شهادت پدر به خراسان رفت و در همان‌جا به شهادت رسید. از دیگر فرزندان زید 
ابوعبدالله حسين» مشهور به ذو الدمعه» بود كه عالم و محدثى مشهور است و شايستة سخن بیشتری 
است. فرزند دیگر وی ابویحبی عیسی بود كه مادرش ام ولد" نام داشت. او در محرم ۱۰۹ به دنيأ 
آمد. بیشتر عمر خود را به دليل شرکت در قيام محمد نفس زكيه در خفا و فرار از عباسیان به‌سر 
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برد. وى در ۱۶۹ق در گذشت و عالم زيدى حسن بن صالح بن خی بر جنازه او نماز گنارد. 
فرزند وى احمد (متوفى ۲۴۷ق) عالم و محدث زيدى برحستداى بوده است. دیگر فرزند زید 
ابو حعفر محمد است که مادرش کنیزی سندی بوده است. ۲ در کتاب‌های شرح‌حالنگاری و 
انساب سادات شرح شماری از نوادگان زید بن على که از عالمان, متکلمان, و فقیهان مشهور عصر 
خود بوده‌اند آمده اش 

در منابع زیدیه و غير زیدی آثار جندی به زید نسبت داده شده است؛ ه رجند دربارة اصالت 
اين آثار تردیدهای وجود داردء همچنان که دربارة آثار زيد نيز احتمال بازنگاری بهدست زیدیان 
كوفه هست. " نگاشته‌های منسوب به زيد بن على را می‌توان به دو دسته تقسیم كرد نخست آثارى 


اخبا رالدولة العباسية. ص ۰۱۶۷ ۰۲۳۱-۲۳۰ 581 

مدرسی» ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجری؛ ج ۱ ص ۴۲۰ و يانوشت .١‏ 

برای مطالعة برخى از تأثيرات شهلات زيد در سنت اسلامى بنكريد به: کریمان» سيره وقيام زيد بن عل ی ص ۳۶۷-۳۵۴. 
س رالسلسلة العلوية. ص ۶۰ 

قس ابوالفرج اصفهانی. مقائل الطالبیین. ص ۱۲۴؛ ابن عساکر, تاريخ مدينة دمشتی» ج ۱٩‏ ص ۴۵۵ كه از دخترى به نام 
خديجه نيز سخن گفته‌اند. 

۶ ابن سعد.الطبقات الكبرى. ج د ص ٩۳۲۵‏ بخارى. سر /سلسلة العلوية. ص ١‏ ايوالعباس حسنی؛ المصابيح: ص ۴۰۷. 
۷ بخاری» همان: ص ۶۵ 
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اس ما هم م جح 


ابن طقطقی. الأصيلى ف ىأنساب الطالبيين. ص ۲۴۲. 
بخاری همان. ص ۶۵ 
۰ بخارى: همان» ص ۶۷ 
۱ بخارى. سر السلسلة العلوية. ص ۶۸-۶۰ ابن طقطقىء الأصيلى ف یانساب الطالبيين. ص ۲۷۶-۲۳۷ 
۲ برای بررسى تفصيلى اصالت آثار زيد بنگرید به: 
R. Strothmann, “Das Problem der literarischen Personlichkeit Zaid b. 'Ali,” Der Islan, 13(1923), pp.1-52;‏ 5 


شکل‌گیری زیدیه ۲۵ 


که در ميان زیدیه به صورت سند متصل در قرون مختاف روایت می‌شده است و دیگرء آثارى که 
در سنت زیدیان کوفه تداول داشته و ببشتر به دليل مراودات اند ک زیدیان کوفه با يمن در متون 
متأخر زیدیان يمن به صورت وجاده نقل شده است يا فقط تا مدتی به صورت متصل نقل شده و 
بعد از مدتی, به صورت وحاده در سنت زيديه نقل شده‌اند. نقل رساله‌های مذ کور در ضمن آثار 
زیدی. یکی از علل مهم ازمیان‌رفتن نسخه‌های کتاب بوده است. با اين حال تداول‌داشتن آثار مذکور 
در سنت زیدیان کوفه دست کم نشان گر شهرت‌داشتن و انتساب آن آثار به زيد بن على است. 

از دستة نخست می‌توان کناب مشهور المجموع الحدثى وافقفهى كه یشتر به مسند زيد بن 
على شهرت دارد را برشمرد که در سنت زیدیه پذیرفته شده بوده است. اين كناب محموعه‌ای است 
از احادیث تقل شده از زيد بن على که شاگرد کوفی او يعنى ابوخالد عمرو بن خالد واسطی» آن را 
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تدوین کرده است و بعدها شاگردان او خاصه حسین بن علوان و ابراهیم بن زيرقان (متوفی (AY‏ 
به روایت آن در ميان زیدیه يرداختهاند." درباره اين مطلب نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد که تحریر 
ولیه کناب به شکل فعلی بوده يا برخی افراد که بعدها به روایت كناب پرداخته‌انده نقشی در تدوین 
آن داشته‌اند اما احتمال دارد كه ترتيب کناب بر اساس ابواب فقهی بعداً نجام شده باشد. 

در سنت زیدیان ایرانی تحریر کناب به روايت حسین بن غلوان از ابوخالد تداول داشته است 
و ابوطالب يحبى بن حسین هارونی (متوفی ۴۲۴ق)" به كرات از تحریر مذکور به روایت استادش 
ابوالعباس حسنی مطاللی از کتاب مذكور نقل کرده است. در ميان اهل سنت و امامیه نيز بیشتر 
مطالی از کناب زيد به طريق حسین بن علوان از ابوخالد واسطی از زيد نقل شده است." 


E 
حسن انصار در نوشته‌ای دربارة کتاب الصفوة به تبيين متأخر بودن متن مذکور, كه به زيد بن على نسبت داده می‌شود.‎ 
پرداخته است. بنكريد به: هموء «راه نجات از فتنه و اختلاف: سندى مهم دربارة عقايد گروهی از شیعیان كوفه در اواخر‎ 

سدة دوم قمری» 
http:;//ansari.kateban.com/entry1753.html.‏ 

۱ جعفر سبحانی, الزيدية فى موكب التاریخ: یتناول شخصيته و حياظ الامام الثائر زيد بن على و تاريخ الزيدية و عقائدهم 
(بیروت» ).ص ۱۲۱-۱۱۹. 

۲ مدرسی» میراث مکتوب شيعه از سه قرن نخستین هجرى. ج 2١‏ ص ۲۰۲. 

۳ مادلونگ تدوين و جمعآورى مجموعة احاديث زيد بن على را ابراهيم بن زبرقان (متوفی ۱۸۳ق) براساس تحرير ابوخالد 
واسطی, که مدعی روايت احاديث مذكور از زيد بن على بوده» معرفی كرده است. در هر حال» بر اساس آنچه که از روند 
تدوین متون دانسته است. محتمل‌است که برخی روایان آثار زيد نقشی در تدوین متن داشته‌اند. بنگرید به: 

EP, s.v. “Zayd b. Ali b. al-Husayn,” (by. Wilferd Madelung), ۱۵۱۰۱۱, p.474. 
.۱۷۴ ۰۱۲۳-۱۲۲ ۰۱۰۸-۱۰۷ ۷۴ ابوطالب هارونی. تیسی رالمطالب. ص‎ ۴ 


۵ مدرسی» میراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجری» ج ۱» ص ۲۰۳ برای فهرست اين روايات و موارد آن‌ها بنگرید 


۶ زيديه در ایران 


در سنت متأخر زیدی شروح مختلفی بر این کناب نوشته شده است که از جمله آن‌ها می‌توان 
به المنهاج الجلى شرح مجموع الامام زيد بن على نوشتة محمد بن مطهر بن یحبی (متوفی ۷۲۸ق) ٠‏ 
فبح العلی شرح مجموع الامام زيد بن على نوشتةٌ احمد بن يوسف بن حسين (متوفی ١9١١اق)»‏ و 
شرح چاپشدة الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير نوشتة حسين بن احمد سياغى (متوفى 
۱ اشاره كرد. ' كتاب همان گونه كه نامش نشان مىدهد مشتمل بر احاديثى نقل شده از زيد 
بن على و برخى فتواهاى اوست. ظاهراً خالد خود بخشى بر کتاب افزوده باشد ودر آن برخی 
روايات غير فقهی نقل‌شده از زيد را گردآوری كرده است. برخى مطالب نقل‌شده در اين بخش 
كتاب برای شناخت عقاید زيد بن على سودمند است. از جمله مىتوان به ديدكاه وى دربارة 
قدریه » اهل نهروان» جمل و صفين » و قول به حرمت شطرنج و غنا اشاره كرد” كناب نخست به 
كوشش گریفینی (ميلان» ٩۱۹۱م)‏ منتشر شده و پس از آن نيز بارها در بیروت و قاهره منتشر 
شده است. مادلونگ در ارزيابى اصالت مجموع افقهی و الحدشى. کتاب را بازتابدهندة فقه 
كوفه دانسته و معتقد است كه زيد بن على نقشى در تدوين كتاب ندارد” 
آثار دیگر متداول از زيد راء كه به صورت رساله‌های کوتاهی استء می‌توان به چند دسته 
تقسيم كرد. نخست. رساله‌های كلامى كه در آن زيد بن على از مسائل كلامى متداول عصر خود 
سخن گفته است. از جمله آن‌ها می‌توان به کتاب‌های الایمان, شيت الإمامة شيت الوصية الرد 
على المجبرة الصفوة مدح القلة و ذم | شرة» و مققنل عشمان بن عفان اشاره کرد." زید بن على در 
كتاب الإيمان عقيدةُ مرجته دربارة ايمان را نقد كرده و ايمان را شهادتين به همراه عمل معرفى 
كرده است و مرتكب كبيره را در صورت توبه نكردن مخلد در آتش دانسته است .کناب الإيمان 


1 به: سبحانى. الزيدية فى موکب التاریخ, ص ۰۱۵۲-۱۳۸ 
على موسوى نزاد. تراث الزيدية (قم. ۱۳۸۴ش/۰:۲۰۰۵ ص ۰۱۳۶ 

موسوی نژاد. همانء ص ۰۲۲۶ 

زيد بن علی» مجموع. ص ۲۶۹. زيد همان روایت مشهور که قدریه را مجوسان امت معرفی کرده نقل کرده است. 

همان. ص ۲۷۰. زيد نخست خبری نقل کرده که در آن اميرالمؤمنين پیشگویی پیامبر در نبردهای خود با ناكثين. 
قاسطين: و مارقین را نقل کرده و در خبر بعدی در پاسخ به اين پرسش که آیا اهل جمل؛ صفينء و نهروان کافرند 
فرموده‌اند که: «لاء هم إخواننا بغوا علینا فقاتلناهم حتی يفيئوا إلى أمر الله عزوجل». 

۵ همان ص ۲۷۸-۲۷۷. 


س محا چ وت 


6 E. Griffini, Corpus laris نك‎ Zaid 6 ‘Ali (Milan 1919). 
7 EP, و‎ “Zayd b. Ali b. al-Husayn,” (by. Wilferd Madelung), vol.11, p.474. 


۸ برای متن این رساله بنگرید به: زيد بن على. مجمو عكتب و رسائل الامام الاعظم 


شکل‌گیری زيديه ‏ ۲۷ 


در سنت زیدیان کوفه تداول داشته و در قرن پنجم راوی نامور زيدى ايوعبدالله علوی یکی از 
روایان آن به طریق متصل به زيد بن على بوده است. متن كناب به صورت اجازه در اختیار احمد 
بن حسن رصّاص بوده و همو نسخة در اختیار خود را در ضمن کتاب الکاثف لصائ رالأكياس عن 
مذامب القدرية الأرجاس نقل کرده است. سبك کناب همانند آثار برجامانده از قرون اول و 
دوم مشحون از آيات قرآنى است و سبك و اسلوبى همانند ديكر آثار قرون اول و دوم دارد. 

زيد بن على در کتابهای تنسیت الإمامة و تشبیت الوصية به بیان دید گاه‌های خود دريارة امامت 
پرداخته است. در كتاب تشیت الإمامة وى عقيده به امامت مفضول را با وجود فاضل رد كرده و 
على عليه السلام را افضل امت و تنها فرد شایستة امامت يس از رحلت پیامبر معرفى كرده است. 
کناب تنبیت الإمامة به صورت سند متصل در اختيار حسن بن بدرالدین بوده و همو در کناب أنوار 
البدرین متن مذكور را نقل كرده است. در رسالة اخير به‌وضوح می‌توان نظر زيد درباره نص خفى 
را مشاهده كرد. وى در بیان استدلال درخصوص شایستگی اميرالمؤمنين برای امامت به احادیسث 
مشهور نقل‌شده در اين خصوص اشاره‌ای نكرده و با تأكيد بر افضليت و اعلميت امیرالموّمنین به 
تسین امامت او پرداخته استء هر جند زيد خود از راويان حديث تقلین و حديث منزلت نيز 
هست. ' مت نكتاب الإيمان و كتاب تیت الإمامة به روايت محمد بن مروان قطان از ابراهيم بن 
حكم بن ظهیر از پدرش از سدى از زيد بن على است. نجاشی" از ابواسحاق ابراهيم بن حکم بن 
ظهير فزارى نام برده است. اما با توجه به طريق نجاشی در نقل روايت كتابهاى او به احتمال زياد 
وى از محدثان زيدى جارودى كوفه باشد " 

زيد بن على در کناب تشیت الوص به نقد ديدكاه كسانى پرداخته که گفته‌اند پیامبر 
دركذشت و دربارة امامت يس از خود وصيتى نکرد. در اين رساله نيز عملاً زيد نظر نص خفى را 
دنبال كرده است. رساله تست الوص به روايت خالد بن مختار ثُمالى است كه متن آن در ميان 
زيديان كوفه تداول داشته است. از جمله عالمان زيدى برجسته‌ای که در طريق روايت رساله 
مذكور نامشان آمده احمد بن محمد بن سعيد مشهور به ابن عقده است. " 


وى در كتابهاى تثبیت الوصية و الصفوة نيز به‌همين ترنيب مطالب مربوط به امامت را از 
١‏ زیدبن على الميجموع الخللى: ص ۲۶۶۶ 5 
۲ نجاشى: فهرست اسماء مصنفى الشيعة. ص 1۵. 
۴۳ نجاشىء همانجا. 
۴ زيد بن على. مجمو عکتب و رسائل. ص ۰۱۹۵ 


۸ زيديه در ایران 


دیدگاه خود بیان کرده است. در کتاب تیت الوصیه على عليه السللام را تنها جانشین پیامبر معرفی 
کرده و د رکتاب الصفوة با تأكيد بر برتری اهل‌بیت به تبیین دید گاه خود دربارة امامت یعنی نص 
خفی, پرداخته است.کتاب الصفوة نیز از آثار متداول در ميان زیدیان کوفه بوده و ابوعبدالئه علوی 
متن آن را به سلسله سند متصل خود به زيد بن على نقل کرده است. دو متن دیگر منسوب به زید 
بن على به نامها ىكتاب مدح القلةه و ذم الکثرة وکتاب مقتل مان در دست است که راوی آن‌ها 
5 3 5 7 5 ۳ 5 ۰ و 
خالد بن صفوان بن آهتم تميمى (متوفى ۵) است. زيد بن على احتمالاً دو اثر مذكور را هنگامی 
كهدر رصافة شام بوده نگاشته است. 

رساله‌های چندی نيز با انتساب به زيد بن على در دست است. زيد بن على در رساله‌ای با عنوان 
رسالة الإمام زيد بن على إلى علماء امه به بیان نظرات خود دربارة وجوب قيام در برابر ظالمان 
يرداخته است. رسالة مذكور بعدها الگویی ثابت در ميان زيديان شد و اكثر عالمان زيدى 
قیام کننده در عراق رساله‌های مشابه آن نگاشته و در آن‌ها به توجيه شرعى قيام خود يرداختهاند. 
در رسالةٌ اخير زید بن على با تاكيد بر اصل امر به معروف و نهى از منکر قيام خود را توجیه 
کرده است. از دیگر رساله‌های» زید بن على می‌توان به رسالة الحموتی» که اثرى کوتاه در بیان 
وظایف شرعی مکلفان است. و رساله المدنيةة اشاره کرد. رسالةٌ اخیر پاسخ‌های زید بن على به 
پرسش‌های یکی از هوادران خود است که برای شناخت دیدگاه‌های زید مفید است. برخى 
مطالب و اقوال يراكندة دیگری نيز از زید بن على در دست است. ۲ 

زید بن على دستی در شاعری نيز داشته و برخی از اشعار او در دست است. ابراهيم يحيى 
درسی حمزی, تمام مطالب متداول و منسوب به زید بن على در سنت زیدیه را در کتاب مجموع 
كنب و رسائل الإمام الأعظ مأمي رالمؤمنين زید بن على بن الحسين بن على بن ابی طالب عليهم 
صلوات رب العالمين (صعده ۱۴۲۲ق) گردآوری كرده است ؟ 

زید همچنین به «حليف القرآن» مشهور بوده" و در منابع سنی قرائت‌های قرآنی به او نسبت 
۱ برای متن رساله بنگرید به: زيد بن علی» مجمو ع کتب و رسائل» ص ۳۰۷-۲۹۷. 
۲ برای اين مطالب بنگرید به : زید بن على همان» ص ۳۶۲-۳۲۱. 
برای تمونه بنگرید به: زيد بن علی» مجموع کتب و رسالل: ص ۴۰۳-۲۹۸؛ محلى. الحدائق الوردیة. ج ۱ ص ۲۵۲: 


سبحانی, الزيدية فى موکب التاريخ. ص ۰۱۰۱-۹۶ 


۴ برای گزارشی از چاپ‌های مختلف آثار و رساله‌های منسوب به زيد بن على بنگرید به: موسوی نژاد. تراث الريدية. ص 
۴۱-۳۵ 


۵ بخاری, سر السلسلة العلوية. ص ۵۷؛ ابوالفرج اصفهانی؛ مقاتل الطالبيين» ص ۱۲۷: محلی. الحدائق الوردية. ج ۰۱ ص 
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شکل‌گیری زیدیه ۳۹ 


داده شده است. همان گونه که مادلونگ متذکر شده است. در قرائت‌های منسوب به زید گرایش 
شیعی يا زیدی دیده نمی‌شود که تا حدی باعث تردید در اصالت قرائت‌های منسوب به اوست. " 
خليل ابراهیم حمودی سامرائی در کتاب قراءة زید بن على دراسته نحوية و لعویه (بیروت. ۱۴۲۷ق/ 

۲۰۶ قرائت‌های منسوب به زيد را بهتقصیل بررسى کرده ست. ابوالقاسم بلخی " از زید بن على 
در زمره قائلین به اعتزال سخن گفته است؛" اماء همان گونه که مادلونگ نيز خاطر نشان کرده 
دید گاه‌های زید در رساله‌های در دسترس او ضدقدری و قائل به اختيار و دیدگاه ملایع ضدتشییهی 
است که البته با دید گاه‌های بخ بخشی از جریان مهم زيدية كوفه در قرون بعدی هنوا است. همچنین 
کریمان " درخصوص نادرستی شاگردی زيد بن على نزد واصل بن عطاء بحث کرده است. كتابى با 
عنوان غریب اتهران نيز به زيد بن على نسبت داده شده که راوی آن ابوجعفر محمد بن منصور 
مرادی (متوفی ۲۹۳ق) است. هرچند در صحت انتساب اين اثر به زید تردید است. سيد محمد 
جواد حسينى جلالى متن غریب القرآن را بر اساس نسخه‌های شناختهشدة أن منتشر كردهاسث 
(قمء ۱۴۱۸/۱۳۷۶ق) 


زيد بن على در سنت اماميه 


ديدكاه متفاوت زيد بن على در مسئلةٌ امامت به خصوص در مسئلة نص خفى در مقابل نص جلى» 
و اعتقاد او به وجوب قيام مهم‌ترین موارد اختلاف برانگیز ميان او و اماميه است.” در نگاشته‌های 


و 
۳ ابن طقطقی, الاصیلی فى انساب الطالبیین» ص ۲۲۷. 
۱ برای فهرست اين قرائت‌ها بنگرید به: خليل ابراهیم حمودی سامرائی» قراءة زيد بن على: دراسة نحوية ولغوية (بيروت. 
۷ ۲ص ۳۳۸-۲۱۳ 
A. Jeffery, “The Qur'an readings of Zaid b. ‘Ali,” Revista degli Studt Orientali ,16 (1936) (249-289:‏ 
idem, “Further Qur'an readings of Zaid b. 'Ali,” evista degli Studi Orientali , !8 (1940) pp.2 18-236.‏ 
W.Madelung, s.v“al-Rassi,”, EF, vol.8, pp.453-454.‏ 2 
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فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة. ص ۷۵. 
المهدى لدين الله احمد بن يحيى مشهور به أبن مرتضیء کتاب المنية و الأمل فى شرح الملل و النحل. جاب محمد جواد 
مشکور (بی جاء ۱۹۸۸) » ص ۱۳۲. 


4 


5 W.Madelung, s.v“al-Rassî,” EF, vol.8, pp.453454. 
.۲۲۷-۲۲۲ سيره و قیام زيد بن عل ی ص‎ ۶ 
برای نقد و بررسی برخى اقوال منسوب به زيد در منابع اهل‌سنت بنكريد به: کریمان» سيره و قیام زيد بن عل ی" ص‎ 
۰۲۳۷-۲۸ 
برای تبیینی زیدی از اين اختلاف بنگرید به: ابوطالب هارونی. الاعامة فى تثبیت الامامة. ص ۱۷۴-۱۶۳؛ ابن طقطقی.‎ ۸ 
۲۳۰-۲۲۷ الاصیلی فى ساب الطالبیین. ص‎ 
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۴۶ زیدیه در ایران 


زیدیان گزارش‌هایی نقل شده و به زيد بن على نسبت داده شده که وی در آن‌ها شیعیان را با عنوان 
رافضه ياد کرده است. ' همچنین روایاتی در سنت زیدیه دردست است که زید از سوی برادرش 
امام باقر عليه السلام؛ تایید شده است يا روایاتی که در آن‌ها شرط امامت خروح دانسته شده كه 
روايات اخير به احتمال قوی ساخته و يرداختة زيديان كوفه و عراق است." در سنت اماميه 
احادينى در مذمت زيد بن علی» خصوصاً اعتقاد وى به شایستگی به امامت»ء نقل شده است * 
مسعودی" خبری را نقل كرده كه در آن امام باقر عليه السلام در پاسخ به مشورت زيد دربارة قيام 
او را به دليل عهدشکنی کوفیان بر حذر داشته بود 

از کهن‌ترین عالمانی که تلاشی میانه در آشتی‌دادن اين دو دیدگاه مختلف انجام دادم محمد بن 
على بن حسین؛ مشهور به ابن بابویه قمی. (متوفی ۳۸۱ق) است که در بخشی از کتاب عيون اخبار 
الرضا عليه السلام بحثی در اين خصوص آورده و احاديثى دربارة زيد بن على نقل کرده است. ابن 
بابويه ' ضمن اشاره به کثرت فضایل روایت شده دربارةٌ زيد بن على تذکر داده که وی فقط برخی 
از آن احادیث را نقل می‌کند. با اين حال اکثر احادیث نقل‌شده روایات متداول در سنت زیدیان 
کوفه و ری است. در سلسله سند حديث نخست نقل‌شده نام عالم مشهور زیدی» حسین بن غلوان» 
دیده می‌شود و حدیث دوم كه ابن بابویه نقل کرده سلسله اسناد کاملاً زیدی زیدیان ری و کوفه 
را دارد. حدیث مذکور به روایت ابوزید علوی. موف کاب الاشهادء است که وى آن‌را به طریق 
خود از عالم جارودی کوفه. عباد بن يعقوب رواجنی اسدى؛ (متوفی ۲۵۰ق) نقل کرده است. "در 
سلسله سندهای احادیث نقل‌شد؛ دیگر نيز نام عالمان برجستة زیدی دیده مىشود ' آخرین حدیثی 
كه ابن بابویه نقل کرده به روایت ابن وليد قمی است. هرچند در سلسله سند آن نام افرادی آمده 


۱۰ همچنین بنگرید به: قاضی عبدالجبار همدانی؛ فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة. ص ۲۲۸: مزى. تهذیب الکمال؛ ج‎ ١ 
1۴-۹۳ ص ۹۷ ابن مرتضی. المنية والأمل. ص‎ 

هارونی. تیسی رالمطالب. ص ۵۵۴ 1۶۵. 

محمد کاظم رحمتی, «روابط زیدیه و امامیه با تکیه بر کتاب المحیط باصول الامام» ص ۰۲۵۲-۲۵۱ 

نيز برای ادعای دیگر از سوی زیدیه بنگرید به: ابوطالب هارونی: الدعامة فى تثبیت الامامة. ص ۱۶۵-۱۶۴ 

برای گزارش و بررسی از اين احادیث بنگرید به: کریمان. سيره وقيام زيد بن على گ ص ۲۰۲-۱۶۲. 

مرو جالذهب. ج۴ ص ۳۲-۴۱ 

ابن بابویه قمی. عيون الاخبا رالرضاء (قم: انتشارات انصاریان. ۱۳۸۴ش/۱۴۲۶)» ج ۲. ص ۰۱۷۶-۱۷۳ 

دربارة ابوزید علوی بنگرید به: حسن انصاری قمی» «ابوزید علوی و کتاب او در رد امامیه» معارف. دور هفدهم. شماره 
۱ء فروردین - تير ۰۱۳۷۹ ص۱۲۵ - ۱۲۹ 


ما مت جع ب < > 


.۱۷۵-۱۷۴ ابن بابويه قمى: همان, ج ۱ ص‎ ٩ 


شکل‌گیری زيديه ‏ ۴۱ 


است که رجالیان امامیه آن‌ها را تضعیف کرده‌اند. در نقل اخیر که به روایت امام صادق عليه 
السلام استء امام فقط سلوک زید در جنگ با اهل شام را تأييد کرده و زید را شهید و برحق در 
تبرد با اهل شام خوانده است.! 

بخاری ‏ در نقلی مرسل از قول محمد بن اہی عمير آورده كه از عبدالرحمن ابن ابى سيابة تقل 
کرده كه. يس از شهادت زید امام صادق عليه السلام مبلغى را به او داده تا ميان خانوادة کسانی که 
همراه با زید به شهادت رسیده‌اند تقسیم کند. عالم و نسابه شهیر امامى؛ یحیی بن حسن عقیقی, 
(متوفی ۲۷۷ق) شرح‌حال مبسوط قیام زيد بن على را در ضم نکتاب السب خود نقل کرده كه 
همان گزارش نقل شده توسط دیگر مورخان است." 


زیدیه پس از شهادت زید بن علی" 

بی‌گمان آنچه در گام نخست پژوهش گر تاريخ عقاید زيديه را از تحقیق و فهم تغییر تاريخى حاکم 
براين تحول باز می‌دارد. دست نیافتن به منابع اصلی و اولية تحقیق دربارة تغبيرات درونی اين فرقه یا 
گروه‌های مختلفی است که از مجموعة هواداران زيد بن على جدا شدند و به نام زيديه شهرت 
یافتند. تحقيقات اخیر نشان می‌دهند که در صحت انتساب برخی از رسائل و کتابهای منسوب به 


زيد بن على تردید است و گمان اين است که اين آثار منمکس کنندة نظرات زیدیان نخستین کوفه 
خصوصاً جارودیه, است و تأليف آن‌ها به چهار دهة يايانى قرن دوم و نيمة نخست قرن سوم باز 


۱ برای گزارشی از دیدگاه‌های عالمان امامیه دربارة زيد بنگرید به: افندی؛ ری ض العلماء و حياض الفضلام ج ۲ ص ۳۱۸- 
۶۹ ۳۴۷-۳۲۷ ۳۵۳-۳۵۲ کریمان, سيره و قیام زید بن عل ی ص ۷۷- ۱۶۰؛ سبحانی, الزيدية فى موکب التاريخ 
ص ۲۱۸-۲۱۵. 

۲ بخاری؛ سر السلسلة العلوية. ص ۵٩‏ 

۳ ابن طقطقی. الاصيلىء ص ۲۲۷-۲۳۴. تک نگاری‌های فراوانی دربارة زيد و قیام او نگاشته شده است. از تحقیقات معاصر 
می‌توان به زيد الشهید نوشته عبدالرزاق موسوی مقرم (نجف. ۱۹۳۷/۱۳۵۵) ابوالحسن زید الشهید نوشته سید محسن 

۹ ۳ 7 ۰ ر 5 ۳ مت 

امین (قم بی تا). سيره وقيام زید بن على“ نوشته مرحوم حسین کریمان (تهران, ۱۳۶۴ش), ناجی حسن, ثورة زید بن 
على (نجف. ۱۹۶۶/۱۳۸۶) و شخصیت وقیام زيد بن على تألیف ابوفاضل رضوی اردکانی (تهران. ۱۳۶۱ش) اشاره کرد. 
على محمد اشمورى در کتاب الآراء الفقهية للإمام زيد بن على فى المعاملات و الأحوال الشيخصية و الولايية (بی جاه 
۶ بحث تفصيلى و تطبيقى از برخى نظرات و آراء فقهى زيد بن على آورده است. 

۴ ابوالفرج اصفهانی, مقاتل الطالبيين. ص ۱۳۹-۱۲۹؛ ابن عساکر, تاريخ مدينة دمشتی؛ ج ۱٩‏ ص ۴۷۲-۴۶۶. 

۵ بخشى از این بخش نوشتار تلخيصى از مقالة ماهر جرار دربارة تفسير ابوالجارود زياد بن منذر نهدى. عالم زيدى كوفه در 
قرن دوم است. بنكريد به: ماهر جرار. «نفسير ابى الجارود عن الامام الباقر: مساهمة فى دارسة العقائد الزيدية المبک رة». 
/لایحاث, سال ۵۱-۵۰ (۲۰۰۳-۲۰۰۲) ص ٩۴-۳۷‏ 


۳ زیدیه در ایران 


می‌گردد. جارودیه. كه مهم‌ترین جریان بين جريانهابى است که بعدها زيديه را تشکیل دادند 
نقش مهمی در تکوین و پیدایش زیدیه در کوفه داشته‌است. از اين رو شایسته است تا نخست 
نگاهی بيندازيم به اين جریان در كنار چند جریان دیگر که به نوعی تعامل آن‌ها جامعة زيدية 
کوفه را تشکیل داد. 

پرسش اين است که جارودیه جه كسانى بودند و به سبب داشتن جه عقایدی از دیگر 
گروه‌های زیدیه متمایز می‌شده‌اند؟ در اینجا نيز محقق خود را با مشکلی دیگر یعنی کمبود منابې 
مواجه می‌بیند چراکه از رساله‌ها و آثار مبين گرایش‌های عقیدتی و کلامی اين جریان متون 
چندانی به‌دست ما نرسیده است؛ بدین سبب حتی در مواردی در شناخت هویت اصحاب زید بن 
على ناتوان بوده‌ايم و هویت آن‌ها بر ما مجهول مانده است. از این رو تکیه گاه اصلی در وهلة 
نخست بر آثار ملل و نحل کتاب‌های فرق‌نگاری و منابع رجالی و تاریخی است. اما شایسته است 
که در بهره‌گیری از کتاب‌های ملل و نحل احتیاط كرد چراکه مؤلفان آن‌ها به گرایش‌های 
خاصی تعلق دارند و از حيث زمانی نیز از برهةٌ شکل گیری اين گروه‌هاء فاصلة زیادی داشته‌اند و 
البته جریان پیچیده تشکیل فرقه‌ها نيز تکوین خاص خود را داشته است. همین گونه فرق‌نگاران در 
همةٌ موارد از منابع اصلی خود فرقه‌ها مطلع نبوده و افزون بر آن فرق‌نگاران در شمارش فرقه‌ها و 
انشعابات آن‌ها متأثر از حدیثی بودند که بسیار زود در ادبيات اسلامی رواج يافته بود. اين حدیث 
بر این امر دلالت داشت که امت اسلامی به ۷۲ فرقه تفسيم خواهند شد (یا ۷۳ فرقه) که جملكى 
در آتش‌اند جز یک فرقه و آن فرقه تنها نحلة نجات‌یافته است. از اين رو تقسیم فرق غالبا مبتتى بر 
اعتبارات حقیقی نیست؛ گاهی فرقه‌ای را نحله‌ای جدید نامیدن مبتنی بر جهت گیری با عقاید 
مشخصی نیست و گاهی نيز از فرقه‌ای به جهت تکمیل عدد مرسوم یادی نشده است. 

کهن‌ترین متن در دسترس ما در حوزة ملل و نحل نوشته سعد بن عبدالله اشعرى (متوفی ۲۹۹ 
يا ٠١‏ ؟ق) به نام المتقالات و الفرق و کناب فرق الشيعه منسوب به حسن بن موسی نوبختی (متوفی 
بين ۳۰۰تی - ۳۱۰ت) است که زمان تأليف آن به جهار دم يايانى قرن دوم هجرى باز می‌گردد. 
۱ آنچه بر اساس رساله‌های موجود می‌توان كفت آن است كه متن اين رساله دستكم در قرون دوم به بعد در ميان زيديان 

كوفه رواج داشته است. دربارة انتساب اين رساله به زيد بن على در ميان عموم زیدیه‌پژوهان غربى نظر بر عدم اصالت این 

انتساب است. بنگرید بهه 

R.Strothmann, “Das Problem der literarischen Personlichkeit Zaid b. 'Ali,” Islam, 13 (1923) pp.1- 


52; idem “Die Literatur der Zaiditen;” Islam 2 (1911) pp.49-78; Madelung, Der Imam ,یله‎ 53- 
71; van Ess, Theologie, 1, pp.260-266. 
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اين نوشته‌ها از حيث قدمت و اهميت همياى كتاب مسائل الامامة است که به احتمال زياد تأليف 
جعفر بن حرب 0 ”اق) استء مقايسه ميان کناب مسائل الامامة و دو كتاب ييشين به‌خوبی 


نشاندهندة آن است كه منبع يا منابع مشتركى در تأليف اين دو کتاب استفاده شده است.! 
نخستين گروه‌های زيدية كوفه 


درمنابع ياد شده از تقسيم فرقة زيديه به سه گروه اصلى سخن رفته است كه عبارتند از 

.١‏ بتریه: منسوب به كثير د بن اسماعيل نو؟ ء معروف به أبتر و كسانى كه به عقيده او بوده‌اند 
چون حسن بن صالح بن حى و دیگران؛ 

؟. جاروديه: منسوب به ابوالجارود زياد بن منذر؛ 

۳ سليمانيه يا جريريه: منسوب به سليمان بن جرير رقى. 

گزارشی كه در بى آمده دربرداندة مهمترين عقايد و مسائل مورد اختلاف بين اين سه فرقه 
است أ نكونه كه در کتاب‌های فرنگاری آمده است. از ميان گروه‌های ذکرشده حارودیه E:‏ 
بيشترى در دورةٌ تكوين اولية عقايد زيديه داشته است و رحال جارودی نقش مهمى در نقل و 


1 عقوت مه کات بين اين دو تات يشي توجه محققان از جمله ويلفرد مادلونگ و حجت الاسلام سيد محمد- 
رضا جلالی حسينى را به خود جلب كرده است. پرسش نخست آن است كه اصالت با كدام يك از این دو كتاب است؟ أيا ما 
با دو متن و دو کناب متفاوت مواجه‌ایم يا یکی از اين دو كتاب رونويسى از ديكرى است يا اساسا مسئلة ديكرى در ميان 
است و آن اينكه با یک كتاب و دو تحرير متفاوت مواجدايم كه يا خود مؤلف جنين كرده يا بعدها كاتبى خوش‌ذوق تحرير 
مختصر از كتاب أصلى فراهم كرده است. پاسخ به اين پرسش در گرو اين است كه از اين حدس و كمانها فراتر رفته و دليلى 
قان عكننده برای اين حدس‌ها بيابيم. خوشبختانه نقل‌قولهای متعددى كه محمد بن عمر كشى در معرفة الناقلين باخبا رالائمة 
الصادقين (مشهور با نام اختیار معرفة الرجال) آورده می‌تواند کمک مهمى به حل معضل اصالت اين دو كتاب كند. كشى در 
نقل‌قولهایی خود به نقل آن‌ها از سعد بن عبدالله اشعرى تصريح كرده است. همجنين نقلى كه شيخ طوسى در کناب الغيبة 
به نقل از سعد بن عبدالله اشعری آورده, که به همان صورت در كتاب المقالات و لفرتی نیز آمده است. دليل دیگری بر اصالت 
و انتساب کتاب به سعد بن عبدالله اشعری است. بر این اساس می‌توان كفت که اصالت با کتاب اشعری است اما شباهت‌های 
فراوان بين اين دو کتاب به حدی است که بهتر است کتاب فرق لشبعة را تحرير اولیه و يا استنساخی نه‌چندان دقیق یا 
تلخیص‌شده از کتاب اشعری بدانیم» هرچند در مواردی کتاب فرق الشيعة صورت اولية کتاب و بهره‌گیری أن از منبع یا 
منبعی کهن‌تر را بهتر از كتاب المقالات والفرق نشان می‌دهد. آنچه مسلم است اين است که بايد کتاب فرق الشيعه را اثری 
منسوب به نوبختی دانست. برای تفصیل بحث در خصوص ارتباط بين اين دو کتاب بنگرید به: ویلفرد مادلونگ» «ملاحظاتی 
پیرامون كتلبشناختى فرق امامی»» ترجمة جدكيز پهلوان» در زمینه ایران شنسی: به کوشش جنگیز بهلوان (تهران 
۸ش)» ص ۷۵-۵۷؛ محمد کاظم رحمتی, «سعد بن عبدالله اشعری و کتاب المقالات و الفرق او». ييام بهارستان, دورة 
دوم سال سوم شماره ٩‏ (پاییز ۱۳۸۹ش)؛ ص ۶۵۹-۶۹۶ 

برای گزارشی از شکل‌گیری زیدیه در كوفه و سه جريان اصلی. جارودیه» بتریه, و سلیمانیه بنگرید به: حسن خضیری 
أحمد. قيام الدولة. ص ۰۱۳۵-۱۲۵ 
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تدوين آنچه از رسائل و کناب‌های زیدی مربوط به اين دوره به دست ما رسیده و به امام زیدی 
نخستین منسوب است داشته‌اند. از مهم‌ترین رجال جاروی ابوالجارود زياد بن منذر نهدی خارفی» 
حسین بن علوان, و ابوخالد واسطی نقش مهمی در تدوين نخستین متون حدیثی زيديه داشته‌اند. 
نقشی که بعدها در قرن چهارم عالم نامور زیدی, ابن عقده. و یک نسل بعد از او ايوعبدالله علوی با 
نگارش آثار مختلفی, که به دست ما رسیده است. به كمال رسانده‌اند. 

کوفه از مهم‌ترین مراکز تشیع بوده و گروه‌های شیعی متعدد حاضر درآنجا در حالتی از 
آمادگی برای قیام به سر می‌بردند که حاصل از قيام توابين بود. قيام آن‌ها به شکل مخفيانه از سال 
عق آغاز شده بود و ندای خونخواهی حسین بن على علیهالسلام سر داده بودند و از گناهی سخن 
می‌گفتند كه به دليل ترك وی در زمانی که آن‌ها را به يارى فراخوانده بود بر گردنشان بود 
رهبران توابین داعیان خود را در شهر کوفه پراکندند و مردم را به پاری اهلبيت که بر آن‌ها ستم 
شده بود حقشان غصب شده بود دعوت کردند. رهبری آن‌ها را سلیمان بن صّرد برعهده كرفت و 
گرد او بزرگان و اعیان شيعه گرد آمدند. شمار توابينى که به نخیله رفتند چهار هزار تن بود در 
حالی که تعداد کسانی که بيعت کرده بودند. شانزده هزار نفر بود اين حرکت در ماه ربیع الشانی 
سال معق انجام شد. توابین در عين الورده هشت روز مانده به پایان جمادی الاخرة با سياه اموی 
درگیر شدند و شجاعانه با امویان جنگیدند و جملگی به جز عده اندکی به شهادت رسیدند. 

به دنبال قیام توابین حرکت مختار بن ابوعبید ثقفى بود كه وی در سال لاتق به دست سپاه 
مصعب بن زبیر به قتل رسید. مختار در اواخر سال #عق بعد از كنارهكيرى از عبدالله بن زییر 
تلاش کرد تا از فضای انقلابی پدیدآمده بهره گیرد؛ فضایی که قیام توابین آن را آصاده کرده بود 
مختار ادعا کرد که محمد بن حنفیه وى را به همراه نامه‌ای از حجاز به کوفه نزد ابراهیم بن اشت 
یکی از بزرگان شيعة کوفه. فرستاده است که وی را در قیامش و دعوت به سوی محمد بن حنفیه 
در کوفه يارى دهد. مختار در ربیع الاول سا ل عق کوفه را به دست كرفت و پس از آن داعيان 
خود را به اطراف و اکناف گسیل کرد. 

محمد بن حنفیه» با وجود آنکه در آغاز به نظر می‌رسد که مختار را پاری کرد از همراهی 
او دست کشید و از دعوت به سوی خود کناره گرفت. زیرا جریانی غلو و افراط كرايانه در باب 
على و اهل‌بیت يديد آمده بود و مختار نيز در جملة آن‌ها نقش رهبری کاهن و متلبی را بر عهده 
گرفته بود. هرچند نباید از خاطر برد که اخبار مربوط به مختار بعدها از طریق مخالفان او از 
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جمله آلزبیر تدوین و رواج یافته و چه‌بسا برخی از اخبار مذکورهمان شایعات هواداران آلزییر 
باشد. همچنین اين کناره‌گیری بعد از آن بود که مختار بر کوفیان و آلزییر و گروه‌های دیگر 
سخت كرفته بود. بعد از کشته‌شدن مختار احوال بر یاران وی مشتبه گردید. حسن بن محمد بن 
حنفیه از گرایش‌های هواداران مختار اطلاعاتی داده و در زمان رياستش بر گروهی از آن‌ها در 
نصیبین» که محلی برای هجرت هواداران مختار بوده از بدعت‌های آن‌ها آگاهی يافته و آن‌ها را 
ترك کرده است. در سال ۷۳ محمد بن حنفیه با عبدالملک بن مروان بيعت كرد و اندکی بعد 
فرزند وی» حسن كناب الارجا ء را نگاشت. محمد بن حنفیه در سال ١ق‏ در گذشت. 

به دنبال مرگ او يا شايد قبل از آن, یعنی هنگامی که با عبدالملک بن مروان بيعت کرده بون 
گروه‌هایی از شيعه که اطراف او كردا مده بودند از او دل بریدند و به جستجوی فردی از اهل‌بیت 
بودند که عهده‌دار قيام گرده هرچند که جریان کیسانیه توانست جمع کثیری از هواداران خود را 
تحت تأثير اين ادعا قرار دهد که محمد بن حنفيه نمرده و در كوه رضوى زنده است و او همان 
مهدى است كه انتظار بازكشتش را م ىكشند. او از اين طريق توانست بر كسانى اثر بگذارد که 
جذب دیگر فرقه‌های شيعه و شخصیت‌های كوناكون چون ابوهاشم بن محمد بن حنفيه؛ على بن 
حسين بن زين العابدين؛ عبدالله بن معاويه بن ابی طالبء که حركتش به اظهار برخى آراء غلواميز 
متمايز می‌گردیده, و همجنين دیگر رهبران دعو تكنندة مردم به پیروی از اهل‌بیت. که مهمترين 
آنها ابوالخطاب بود كه آراء تند و غاليانه داشت» شده بودند. 

برخى منابع دربارة ابوهاشم بن محمد بن حنفيه می‌گویند که پدرش او را جانشين خود كرده 
بود و خود او نيز به هنكام وفات در سال ۸٩ق‏ در صحيفهاى زرد رنگ (الصحيفة الصفراء) وصى 
خود را محمد بن على عباسی قرار داد. بعضى منابع نيز می‌گویند كه مختار ثقفى در آغاز حرکت 
خود تلاش داشت كه امام زین العابدين را راضى كند كه به نام او اعلام دعوت کند. كرجه امام 
اين مسئله را نيذيرفت و اين باعث شد تا مختار به سوى محمد بن حنفيه روى اورد. جنين معروف 
است که دركيرى شديدى بين امام باقر و برادر غیرتنی ایشان» زيد بن علیء وجود داشته وزيد 
كروهى نه‌چندان اندك از بيروان امام باقر را به خود جلب کرد. در حالى که امام باقر در این 
دوران» كه حرکت‌های انقلابى بر ضد نظام اموى رو به فزونی بوده سكوت پیشه كرد و در حالتى 
از انتظار قرار داشت كه جنين موضعى از سوى ايشان بر ابهام اوضاع می‌افزود. رقابت بين اين دو 
برادر در آثار شيعه نيز بازتاب يافته است. شیعه‌ای كه قائل به نص و نسق است و بعدها به شيعة 
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دوازده امامی شناخته می‌شود. هنگام وفات امام باقر گروهی از هواداران ایشان جانب زید بن على را 
گرفند و شاخة حسنی اهلبيت نقشی بارز يافت و عبدالله محض بن حسن مثنی به منازعه با امام 
جعفر صادق عليه السللام پرداخت و ادعای رهبری شیعیان برای فرزندش محمد نفس زكيه کرد 
همه اين شواهد» پذیرش اين عقيده كه ابوالجارود قول به امامت زید را يس از وفات امام باقر 
پذیرفته راحتر می‌سازد.ابوالجارود كاملاً شيفتة زيد بود. یحبی بن مساور از قول ابوالجارود نقل کرده 
که گفته: به مدینه رفتمء از ه رکه دربارة زيد بن على پرس‌وجو کردم از او به «حليف قرآن» ياد 
کردند. در این خبر نشانی از حدود زمانی حضور ابوالجارود در مدینه نیست ومشخص نیست که آيا 
اين ماجرا در زمان حیات برادر وی امام باقرء در مدینه بوده يا پس از در گذشت ايشان. ابوالجارود 
از قول امام باقر عليه السلام اين سخن را نقل کرده که ايشان كفتهاند: به پدرم بشارت تولد زید بن 
على را دادند ایشان قرآن را گشودند و در آن نكريستند در آغاز صفحه اين آیه آمده بود 
«همانا خدا از مؤمنان جان ومالشان را در برابر اینکه بهشت برای آنان باشد خریده 
است بدین صورت که در راه خدا پیکار کنند و بکشند وکشته شوند. اين را خداوند به 
عنوان وعده‌ای راست ودرست بر خویش واجب کرده و در تورات و انجیل و قرآن آن 
را به عنوان سند معامله ثبت کرده است. وكيست که در پیمان خويش از خدا وفادارتر 
باشد؟ پس به اين داد وستدی که به آن دست يافتدايد شادمان باشید و اين است أن 
سعادت بزر گ» (توبه ۱۱۱/٩‏ 
آن را بست و بار دیگر آن را گشود و این آبه آمد: «و کسانی را که در راه خدا کشته 
می‌شوند, مرده نپندارید. بلکه آن‌ها زندهاند و از پروردگار خود روزی می‌گیرند» (آل عمران ۳ / 
۹ بار دیگر قرآن را بست و دوباره آن را گشود و این آيه آمد: «و خداوند به مجاهدان در 
راهش بر خلاف گوشه‌نشینان, اجرى فراوان می‌دهد» (نساء ۴ / ٩۵‏ امام قرآن را بست و فرمود: 
مرا بر این فرزند تعزیت دادن به‌درستی که او از شهیدان روزی داده شده است. ' 
بدیهی است که اين خبر يس از کشته‌شدن زید حعل شده است. آنچه تاکیدی بر پیوند استوار 
بوالجارود با خانوادة امام سجاد على بن الحسین است اخبار دربارة ازدواج آن حضرت با مادر زید 
است. حسین بن حماد نقل کرده كه زياد بن منذر به او گفته که مختار بن ابی عبید کنیزکی به سی 
هزار (درهم) خريد. چون او را ديد و برانداز کرد (فقال لها أدبرى فأدبرت. ثم قال لها آقبلی 


.۱۵۶ ابوطالب هارونی, تیسیر المطالب. ص‎ ١ 
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فأقبلت) گفت: هیچ کس را به اين كنيز شایسته‌تر از على بن حسین نمی‌دانم و كنيز را به نزد امام 
فرستاد و او مادر زید بن على است. البته در صحت این خبر تردید است چراکه مختار در سال ۶۷ 
ق کشته شده و زيد پیش از سال ۷۹ق متولد نشده است و برادر تنی دیگری برای زید بن على 
نمی‌شناسیم و این بدین معنی است که بين ازدواج امام سحاد با مادر زيد و تولد زید حداقل ده سال 
فاصله بوده است که جنين امری در آن رو زگار غریب است. این خبر در تفسير فرا تکوفی نیز 
در چهارچوب خبری فقهی -داستانی نیز آمده است و در آنجا راوی حسین بن عمر است و در اين 
خبر آمده که حسین بن عمر سال يس از آن به حج رفت و زید را دید که سه ماهه است. در 
خبری با سلسله اسناد زیدی, که از ابوالحارود روايت شده آمده که او گفته: نزد ابوجعفر محمد 
بن على باقر عليه السلام نشسته بودیم كه زید بن على از در درآمد. امام چون نظرش به او افناد 
گفت: اين فرد بز رگ اهل‌بیت و خونخواه خون‌های به ناحق ريختة آن‌هاست. 

در آغاز بحث اشاره شد که اند ک‌بودن منابع اولیه اين اجازه را به ما نمی‌دهد که منظومة 
عقايد ابوالجارود را بازسازی کنیم. هنوز عمدهٌ منابع زیدیه خطی است و از دسترس محققان به 
دور است و اين مسئله بحث از عقيده ابوالجارود را دشوار می‌کند جز آنکه منابع امامية دوازده 
امامی روایات فراوانی به نقل از ابوالجارود خصوصا به نقل از امام باقر دربردارند. 

پرسشی که اینک به ذهن می‌آید اين است که آیا برای محقق مجاز است که تصویری از یک 
عقيده بر اساس آثار تأليفشده در دوره‌ای متأخرء ارائه دهد. بر اين مشكل اين را نيز بيفزاييد كه 
این آثار از تأليفات خود آن فرقه نيست و به جريانى مخالف با آن فرقه تعلق دارد كه خود صاحب 
عقاید خاصی است. در جنين رويكردى دشواری‌های فراوانی استء زيرا در برابر محقق راه دیگری 
برای تطبیق مطالب وجود ندارد. برای حل اين مشکل سودمند است که از آثار خود زیدیه بهره 
جوييم. برخی نامه‌ها و پیم‌های دعوت زیدیان نخستین به دست ما رسیده است که به امامان نخستين 
زیدیه نسبت داده شده‌اند. از نکنه‌ای دیگر نيز نباید غافل بود و آن اينكه در تحقیقات جدید دربارة 
این رساله‌ها و دعوت‌نامه‌ها؛ مشخص شده که عموماً در دوره‌ای متأخر از زمانی که كمان می‌شود 
تأليف شدهاند؛ يعنى بعد از عصرى كه مؤلفان در تأليف آن‌هاء تحدید نظر کرده‌اند. 

در هر حالء با توحه به چنین مسثلداىء اين رساله‌ها و دعوت‌نامه‌ها مطالی مفيد و سودمند 
برای تطبيق بين آنچه در متون زيديه و منابع امامیه آمده دربردارنده هرچند اين موارد اندک و 
جزئی است. مادامی‌که منابع زیدیه به جاب نرسد و در خصوصشان تحقيقى نشود رامحل دیگری 


۸ زیدیه در ایران 


در برابر محقق برای بازسازی عقيدةٌ جارودیه وجود ندارد و البته جنين آرزویی هنوز دور از نتظار 
است. همین مطلب دربارة تطور عقايد رایج ميان عموم زیدیه در دوران‌های قرت متاخر» چون 
مطرفیه و مُخترعه و دیگر جريانهاء صادق است. 

جنين انديشهاى را می‌توان در روایت خبر اجتماع ابواء در مصادر زیدیه دید. بنی هاشم در 
ابواء كرد آمدند و محمد بن عبدالله بن حسن مکی در دعوت از فرزندش محمد نفس زكيه 
خطبداى خواند و در فرازی از آن گفت: می‌دانید که او مهدی است و در ادامه بيان داشت كه شما 
اهل‌بیت هستید كه خداوند شما را برای ادای رسالت برگزید و فروترین شما ای فرزن‌دان پیامیں 
که درود خدا بر او باد بنو عم او و عترت اویید و شایسته‌ترین مردمان در اطاعت از امر خداوند. 
داستان اجتماع ابواء در منابع گوناگون به صورت‌های متفاوت نقل شده است و جز در منابع زیدیه 
از حضور امام صادق " در اين اجتماع سخن نگفته‌اند يا اينکه گفته‌اند ایشان حضور یافنه‌اند و 
گفته‌اند كه حکومت در ميان عباسیان خواهد بود ' 


ابوالجارود زياد بن منذر و اهميت وی 
يس از شكست قيام زيد بن على بن حسین (متوفی ۱۲۲ق) و شهادت او هواداران او در کوفه به 
فعالت‌های علمی خود ادامه دادند. یکی از شاگردان اي ابو خالد واسطی. به تدوین محموعه‌ای از 


۱ د رکتاب اخبا رالعباس و ولده (لعباسی). تحقیق عبدالعزیز الدوری و عبدالجبار المطلبی. ص ۳۸۵ (دار الطليعه. بيروت» 
1م ) از عمر بن شبه به سند وی» خبر مشابهی دربارة نشست ابواء آمده جز آنكه در اين خبر آمده که اين اجتماع در 
ايام حج و در مكه بوده است (بدون اشاره به تاريخ آن اما مشخص است كه اين نشست قبل از تاريخ ۲۹ اق بوده» جراكه 
ابراهيم امام نيز حضور داشته است). در این خبر آمده كه بزرگان عباسيان به مكه رفتند و فرستاده عبدالله بن حسن مثنى به 
نزد امام جعفر بن محمد صادق رفته و ايشان را به آن نشست دعوت كرد كه عبدالله بن حسن و فرزندانش و ابوجعفر 
منصور و گروهی از بنوهاشم در آن حضور داشتند. عبدالله بن حسن در اين مجلس گفته كه ما جمع شدهایم تا با مهدى 
محمد بن عبدالله بن حسن بيعت كنيم. ابراهيم امام بعد از آن كه فردى در كوش أو سخنی كفتء مجلس را ترک كرده 
و برای ترک خود اين عذر را آورده كه در مجلس ابومحمد جعفر بن محمد صادق * و بزرگان شيعيانشان را نمىبينم. از 
اين رو امسال برويم و سال ديكر كردآييم. فردی كه در كوش ابراهيم سخنانى زمزمه كرده بود به او گفته بود: آيا با اين 
جوان بيعت م ىكنى در حالى كه بيروان تو در خراسان مردم را به تو می‌خوانند. اين روايت ماجرا سمت و سويى به نفع 
عباسیان دارد. تحریر امامی اين ماجرا (الكافى. ج ۵ ص ۲۳ - ۲۷) بیان می‌دارد كه امام صادق در مكه بود كه كروهى از 
معتزله كه در زمرة آن‌ها عمرو بن عبيد و واصل بن عطاء حضور داشتند به نزد ايشان رفتند و آن حضرت را به بيعت با 
محمد نفس زکیه دعوت کردند. اما امام صادق آن‌ها را با پرسشی فقهی به نادرستی کارشان قانع کرد. سپس به عمرو بن 
عبید كفت كه پدرم مرا خبر داد از پدرش و او بهترین و آگه‌ترین مردمان به کتاب خداوند بلندمرتبه و سنت پیامبر - که 
درود خدا بر او باد - بود كه پیامبر فرموده: هركس مردم را به خود بخواند و آن‌ها را دعوت به قيام کند و در ميان 
مسلمانان کسی داناتر از او باشد» گمراه است و عهده‌دار کاری شده كه به او مربوط نیست. 


شکل‌گیری زیدیه ۰ ۴۹ 


احادیث سماع کرده خود از زيد بن على همت گمارد و نخستین متن حدیثی زيديه را گردآورد. با 
توجه به متعددبودن راویان حدیث از واسطی» می‌دانیم كه اين متن احتمالاً با تحریرهای متعددى 
رواج داشته است. از جمله مهم‌ترین شاگردان واسطی, حسین بن علون کوفی, است که خود واسطة 
مهمی در روایت کناب زید بن على برای عالم و محدث نامور زیدی. احمد بن عیسی بن زید بن على 
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بن حسين (متوفی ۲۴۷ق) بوده است. دیگر راوى مشهور کناب زيد بن على ابراهيم بن زيرقان است 
كه شیو روایت وى اعتبارى همسان با حسين بن علوان داشته است» هرجند امروز تنها تحرير 
کتاب زيد بن على به روايت عبدالعزيز بن اسحاق مشهور به ابن بقاله که کتاب زيد را به روايت 
على بن محمد نخعى از سليمان بن ابراهيم مُحاربى از نصر بن مزاحم از ابراهيم بن زبرقان روايت 
کرده در دست است. از ميان محدثان مشهور زيدى كه نقش مهمى در تدوين نخستين مدونات 
حديثى زيديه داشته ہی گمان ابوالحارود زياد بن متذر خارفی شخصیتی برحسته است ' 

مهم‌ترین گزارش‌های در دسترس دربارة جاروديه در ثار کلامی و كتابهاى ملل و نحل مطالبى 
است كه سعد بن عبدالله اشعرى (متوفى ۲۹۹ق يا ۳۰۱ق) د ركناب المقالات و الفرق (ص 66۳-۷۱ 


آورده كه با کاستی‌هایی در کناب فرق الشيعه منسوب به حسن بن موسى نوبختی (ص۵۸-۵۴) نيز 
آمده است." جاروديه معتقد بوده‌اند كه يبامبر على عليه السلام را با ذكر اوصاف بدون تصريح به 
اسم به امامت منصوب کرده است. البته جارودیه معتقد بودند که اين صفات فقط به على عليه - 
السلام اختصاص داشته است و بر اين اساس جارودیه نپذیرفتن و انتخاب‌نکردن على عليه السلام به 


۱ در منابع نسب ابوالجارود به صورت‌های مختلف از جمله حوفی (ابن داوود حلی» كتاب الرجال. ص ۲۴۶) و حرقی و 
خارقی (ابن داوود حلی. همان‌جا) آمده که جملگی تصحیف خارفی است زیرا ابوالجارود از تیرژ خارف قبیلهُ همدان بوده 
است. همچنین بنكريد به: عبدالکريم بن محمد سمعانی, الأنساب. تحقیق عبدالله عمر البارودی (بیروت. دارالجنان. 
۸ ج ۲ص ۳۰۵ 

۲ گزارش اخير همانندی فرلانى با رولیت مؤلف کناب اصول انحل (رجوع كنيد به مسائلالاملمة. ص 6۳۴-۴۲ دربارة جارودييه 
دارد که ظاهراً تأليف جعفرین حرب (متوفی ۲۳۶) است. دربارة کتاب مسا /امامة و مؤلف احتمالی آن بنگرید به: 
Wilferd Madelung, “Fruhe mu'tazilitische Haresiographie: das Kitab al-usul des Ga'far b. Harb?”,‏ 

Der Islam ,57 (1980), pp.220-236. 
گزارش جعفربن حرب به نقل از جمعى از مشايخ شيعه است. گزارش‌های دیگر دربارة اين فرقه که ابوالقاسم بلخی در‎ 
-۱۸۴ کتاب المقالات (متوفی ۳۱۹ق؛ نقل شده در قاضى عبدالجبارين احمد همدانىء المغنی ج ۲۰ قسم ۲ ص‎ 
أورده يا مطالب ابوالحسن على بن اسماعیل اشعرى (متوفی ۳۴۴ق. مقالات /لاسلامیین. ص ۶۷-۶۶) ابن حزم‎ ۵ 
)۷ (متوفی 08 ؟ق» لفصل؛ ج ۵. ص ۳۵) و احمدین يحيى مشهور به ابن مرتضى (متوفی ١۸۴ق, المنية والأمل» ص‎ 
آورده‌اند. از حيث شباهت به یک دسته تعلق دارند. ابوسعيد نشوان بن سعيد حمیری (متوفی ۵۷۳ الحو رالسین» ص‎ 
نيز گزارش بلخی را عیناً نقل كرده است . در ميان اين بنج گزارش روايت أبن مرتضی با وجود اختصار, به‎ )۱۵۶-۵ 
دليل اشتمال بر برخى جزئيات كه در دیگر منابع نیامده» اهميت فراوانى دارد.‎ 


۵۰ زيديه در ایران 


امامت بعد از پیامبر را موجب کفر و ضلالت دانسته‌اند. جاروديه همچنین معتقد به وجود نصی 
مشابه در بارة امام حسن و امام حسين عليهما السلام بودداند 

جاروديه معتقد بودند كه بعد از این سه تن نصى بر امامت هیچ علوى وجود ندارد ولى امامت 
را محدود به فرزندان امام حسن و امام حسين عليهما السلام می‌دانستند. جارودیه, همجون دیگر 
زيديان» بر اين باور بودند كه هر علوی صحيح النسب از فرزندان امام حسن و امام حسین که عالم 
و زاهد و شجاع باشد اگر قيام كند و مردم را به خود دعوت کند. امام خواهد بود. ابوعیسی وراق 
در ادامة گزارش خود دید گاه‌های حارودیه دربارة مهدویت را به سه دسته تقسیم کرده انت 
اولء کسانی که به مهدویت و رجعت محمد بن عبدالله نفس زكيه (متوفی ۱۴۵ق) اعتقاد داشتهاند؛ 
دوم معتقدان به مهدویت محمد بن قاسم طالقانی (متوفی 54) و سوم. کسانی که يحيى بن عمر 
را قائم مىدانستند و منتظر رجعت وى بودند." 

ابوالقاسم بلخی در ادامة كزارش خود به نقل از منبعىء كه احتمالاً همان وراق بوده به اعتقاد 
ابوالجارود دربارة رجعت اشاره كرده استء هرچند برخى اصحاب ابوالجارود اين عقيده را 
نداشتهاند. ' كزارش ظاهراً مستقل ديكرى که دربارة جاروديه در كتاب اصول النحل آمده احتمالاً 
بركرفته از منيع مشتركى است كه سعد بن عبدالله اشعرى نيز گزارش خود دربارة جاروديه را از 
آن نقل كرده است. " گزارش کناب اصول انحل با توصيف جاروديه در کناب سعد بن عبدالله 
اشعرى همانندىهايى دارد و با صرفنظر از برخی حزئیات می‌توان مطالب سعد بن عبدالله را 
تفصیليافتة خبر اصول النحل دانست. "در کناب اصول التحل منبع خبر جماعتى از مشايخ و علمای 
شيعه ذكر شده است. با آنكه سعد بن عبدالله اشعری تصريح يا اشاره نکرده كه مطالب خود دربارۀ 
جاروديه را از منبعى كهن كرفته. نحوة گزارش وى نشان مىدهد كه آن را از اثری قديمى اخذ 


۱ ديكر نویسندگان ملل و نحل چون عبدالقاهر بغدادى (لفرق بين الفرق؛ ص ۳۲-۳۰ و مؤلف تبصرة العوام (ص ۱۸۵- 
۶ و شهرستانی (لملل والنحل. ج ۲. ص ۱۵۹-۱۵۷) با تفاوتهايى اين مطالب را نقل کرده‌اند. مسعودی (صروج 
الذهب و معاد ن/لجوهر ج ۴. ص ۴۵) نيز به نقل از ابوعيسى وراق دريارة جاروديه و عقیده انان دربارة محدودبودن 
امامت ميان فرزندان امام حسن و امام حسين عليهمالسلام مطالب مختصرى آورده است. ابوسعيد نشوان بن سعيد 
حميرى (لحور العین» ص ۱۵۷-۱۵۶ بعد از نقل روايت ابوعيسى وراق از طريق ابوالقاسم بلخى دربارة فرقۀ حسينيه 
(بيروان قاسم بن على عيانى متوفى ۳۹۳ق) كزارشى آورده و به دليل اعتقاد پیروان عيانى به رجعت او آن‌ها را نيز 
دسته‌ای از جاروديه دانسته است. اما اين نحله ارتباطى با جاروديه ندارند. 

۲ المغنى؛ ج ۲۰ قسم ١۲‏ ص ۱۸۵ 

۳ نگرید به: مسائل للامامق ص ۴۳-۴۲ 

۴ اشعری. المقلات و الفرق, ص ۷۲-۷۱ 


شکل‌گیری زيديه ‏ ۵۱ 


کرده است. مادلونگ اين منبع راكتاب اختلاف الناس فى الامامة نوشتة هشام بن حكم (متوفی 
۹ ق) می‌داند ولى شواهدی در کتاب سعد بن عبدالله دلالت بر این دارد که از کتابی در ملل و 
نحل تأليف يونس بن عبدالرحمان قمی (متوفی ۲۰۹ق) استفاده کرده است. 

در منابع رجالی امامیه اطلاعات اندکی دربارة ابوالجارود آمده است . محمد بن عمر کشی 
(قرن چهارم» قدیمی‌ترین رجالی امامیه. دربارة ابوالجارود اطلاعاتی آورده است. به نوشتة کشی ۰ 
ابوالجارود به «سرحوب» مشهور بود. کشی سرحوب را به معنای شیطانی كور و ساکن در دريا 
دانسته و گفته که اين لقب را امام باقر عليه السلام بر وی نهاده است. کشی همچنین روایاتی در ذم 
ابوالحارود به نقل از امام صادق عليه السلام اورده است. 

نجاشى (متوفی ۴۵۰ق) اطلاعات دقیق‌تری دربارة ابوالجارود داده و لقب او را همدانی خارفی 
ذكر کرده است و در خبری به نقل از محمد بن سنان از ابوالجارود آورده كه از بدو تولد نابینا 
بوده است. "نجاشی ابوالجارود را از امامیان کوفه دانسته و گفته که وی از شاگردان ابوجعفر 
محمد بن على عليه السلام بوده است. ابوالجارود در قیام زيد بن على (در سال ۱۲۲ق) از جمله 
همراهان او بوده که نشازدهندة تغيير عقیده ابوالجارود از اماميه به زيديه است. تاريخ تولد و 
وفات ابوالحارود در منابع مشخص نشده ولی با توجه به تاريخ وفات برخی از مشایخ وى» همچون 
حسن بصری (متوفی ۱۱۰ق) اصبغ بن نباته (متوفى نيمة اول قرن دوم ) و آبوبردة بريد بن عبدالله 
اشعری (متوفی نيمة اول قرن دوم)» احتمالا قبل از سال ۸۰ق به دنیا امده است . ابوالجارود از 
ابوطفیل عامر بن واثله صحابی (متوفی ۱۰۰ق یا ۱۱۰ق) نيز روایت نقل کرده و ظاهراً بر همین 


۳ 


اساس شيخ طوسى او را از تابعین شمرده است. 


۱ کشی, اختیار معرفة الرجال» ص ۲۲۹. 
۲ نجاشی, فهرست اسماء مصنف ی لشيعة. ص ۱۷۰. 
Wilferd Madelung, “Bemerkungen zur imamitischen Firaq-Literatur,” Der Islam,43 (1967), pp.37-52.‏ 3 

به كزارش مولف اصول النحل (مسائ ل الامامة. ص ۴۲- ۴۳) جارودیه به وجود نصی بر امامت حضرت على امام حسن و 
امام حسين علیهم السلام از سوی پیامبر اعتقاد داشته‌اند. يس از اين سه تن منكر وجود نص بر امامت فردی بوده و 
اعتقاد داشته‌اند که امامت از فرزندان فاطمه سلام الله علیها خارج نخواهد شد. جاروديه تنها شرط يذيرش دعوی امامت 
را خروج و قیام می‌دانستند و از دو خليفة نخست برائت می‌جستند و آن‌ها را به دلیل کنارنهادن على عليه السلام و 
غصب خلافت وى کافر می‌شمردند. ابوالجارود معتقد بوده که امام به همه آنچه مورد نیاز امت است علم دارد و علویبان 
همه مستعد داشتن چنین علمىاند و صرف رسیدن به بلوغ سنی موجب حصول اين فضیلت در ميان آنان خواهد شد. 
وى معتقد به الهام به امام بود و می‌گفت که علوم در مواجهه با حوادث جدید به امام الهام می‌شود. 


۲ زيديه در ایران 


شيخ طوسی (متوفی ۴۶۰ق) از آثارابوالجارود به کناب اصل و کتاب التفسير عن ابی جعضر 
الباقر عليه السللام اشاره کرده است. در حالی که نجاشی تنها از کناب تفسیراتقر) ن ابوالجارود به 
روایت از امام باقر عليه السلام نام برده است. اين مجموعه روایات تفسیری مشهور بوده و ابن 
ندیم نيز به آن اشاره کرده است. ' نجاشی و شيخ طوسی با تفاوتی اند ک سلسله سند مشابهی در 
روایت تفسير ابوالجارود وردهاند.' بوالجارود در اين تفسير روایات تفسیری امام باقر عليه السلام 
را گردآوری کرده است. “در کتاب راب الصدع احمد بن عیسی بن زید روایات فراوانی از کتاب 
اصل ابوالجارود با اسنادی مختلف نقل شده است. بخش اعظم اين روایات از امام باقر عليه السلام 
نقل شده است و بیشتر روایات نقل‌شده از ابوالجارود از طریق محمد بن بكر ارحی است. ابوخالد 
عمرو بن خالد واسطی (متوفی ۲۵۰ق» راوی کتاب المجموع الحديتى و و فقهی زید بن على از 
اصحاب زیدی ابوالحارود بود. 


در تور وت RÊ aA‏ 5 
به دليل دردسترس‌نبودن نوشته‌های خود ابوالحارود سخ ن كفتن دريارة نظرات وعقايد او دشوار 

١‏ ابوجعفر محمد بن حسن طوسی, فهرست كتب الشيعة وأصولهم و اسماء المصنفين و اصحاب الأصول؛ تحقيق السيد 
عبدالعزيز الطباطبائی (قم: مكتبة المحقق الطباطبالی: ۱۴۲۰)» ص 708-707 
نجاشى؛ فهرست اسماء مصنفى الشیعة. ص ۱۷۰. 
ابن ندیم الفهرست. ص ۳۶. 
شيخ طوسی. الفهرست. ص 1١1-7١7‏ 
همجنين بنگرید به: مدرسى طباطبائی» ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجرى. دفتر ۱ ص ۱۶۶-۱۶۴. 
احمد بن محمد بن سعيد مشهور به ابن عقده (متوفی ۳۳۳ق) تفسير ابوالجارود را از جعفر بن عبدالله محمدى (زنده در 
۸ به روايت او از ابوسهل كثيربن عياش قطان» شاكرد ابوالجارود. روايت كرده است . در نفسير على بن ابراهيم قمى 
(زنده در ۰۳۰۷ ج ۱ ص ۱۱۰ ۰۲۰۶ ۰۲۳۰ ۲۷۰) جند روايت از ابوالجارود با سلسله سند طوسى و نجاشى و در موارد 
متعدد دیگری تنها با ذکر «وفى رواية ابی الجارود» (نفسير على بن ابراهیم قمى. ج۱. ص ۰۱۲۷ ۰۲۰۵ ۰۲۳۲ ۰۲۵۰ ۲۷۸ 
۰ ۲ ۰۳۰۵ ۳۵۹.ج ۲ ص ۱۴ ۰۲۰ ۱۶۸) از تفسیر ابوالجارود مطالبی نقل شده است . ظاهراً اين روایات را ابوالفضل 
عباس بن محمد بن قاسم بن حمزه بن موسی بن جعفر شاگرد قمی به تفسیر افزوده است. على بن ابراهیم قمی به نقل 
از پدرش ابراهيم بن هاشم قمى خبرى از ابوالجارود از طريق صفوان بن يحبى بجلى (متوفى ۲۱۰ق) و خبرى از ظريف 
بن ناصح به روايت از عبدالصمد بن بشير از ابوالجارود نيز آورده است (نفسير على بن ابراهیم» ج ١.ص‏ ۱۱۷ ۲۱۵). در 
تفسی ر فرات بن ابراهیم کوفی (ص ۷۹ ۰۱۱۹ ۰۱۵۱ ۰۱۸۶ ۰۲۴۶ ۴۱۹۰۳۴۷۰۲۷۷ ۵۳۴۰ نيز روایاتی تفسيرى از 
ابوالجارود نقل شده که سلسله سندهای متفاوتی دارد که نشان‌دهندة تداول روایات تفسیری ابوالجارود در ميان محافل 
امامی - زیدی کوفه است. روایات تفسیری ابوالجارود دربردارنده برخی آرای اوست. ابوالجارود در مخالفت با معتزله و 
نظریات آن‌ها روایاتی نقل کرده است (قمی. تفسیر على بن ابراهیم القمى. ج ۱. ص ۲۳۲-۲۳۲۰۰۲۰۶ از ویژگی‌های 
تفسیری ابوالجارود توجه فراوان به اسباب نزول است (همان؛ ج ۰۱ ص ۰۳۹۱ ج ۰۲.ص )۲٩‏ دربارة تفسير ابوالجارود 
همجنين بنكريد به: ماهر جرارء «تفسير أبى الجارود عن الامام الباقر: مساهمة فى دراسة العقاند الزيدية المبکرة»؛ 
الابحاث. السنة ۵۱-۵۰ ۲۰۰۳-۲۰۰۲ ص ٩۴-۳۷‏ 


Hossein Modarressi, Tradition and Survival: A4 Bibliographical Survey of Early Shiite Literature 
(Oneworld, Oxford, 2003), vol.1, pp.122-123. 
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شکل‌گیری زیدیه ‏ ۵۲ 


خواهد بود. چرا که نقل‌قول‌هایی که از وی در منابع بعدی آمده گزینشی از اقوال او بوده است. 
مطلب شگفت اين است که منابع زیدیه, تا آنجا که مىدانيم؛ از اشاره به عقاید جارودیه یک‌سره 
غافل بودماند. افزون بر اين» زیدیه جهت گیری‌ها و شاخه‌های متصددی ياقنه و این بر اساس 
احتهادات امامان آن‌ها بوده و همسأنی‌هایی با افکار امامیه و معتزله یافته است. برای نمونه امام 
قاسم بن ابراهيم رسی (متوفی ۲۴۶ق) می‌گفته که على وصی پیامبر است و پیامبر او را وصی خود 
کرده و وی را به اين امر برتری داده آن گونه که در رسالة شيت الامامة او آمده است: 
«و بانت الأوصياء من الأنمة بما جعل (خصها) الله به من التسميقك و بما كان يعرف 
لها عند رسلها من المنزلقه و ما كانت الرسل تنبی‌ها به من أقوال التفضلة کنحو ما جاء فى 
على» عليه السلام.... مع ما يكون عند الأوصياء من علم حوادث الأشياء..». ' 


نص به تسميه و وصف است و اين را آيات قرآن بر اساس تأويل قاسم بن ابراهیم به اثبات 
مىرساند. امام به دو ویژگی شناخته می‌شود: نخستء خویشاوندی با يبامبر كه قاسم بن ابراهيم اين 
قرابت و خویشاوندی را به شاخه‌ای از خاندان ييامبر محدود نكرده است و دوم» کمال دانش امام 
قاسم خروج و قيام به شمشير را شرط امامت ندانسته» هرچند در مفهوم هجرت و امر به معروف 
و نهی از منکر دو شرطی که قاسم یاد کرده با شرط قيام به شمشیر تطابق دارد." 

قاسم بن ابراهیم در ردیه‌ای تند بر رافضه به‌ کلی انديشة الهام و علم لدنی را انکار کرده است و 
در اين رساله انديشة امامیه در اعتقاد به نص و نستی (توالی انمه» از پیروان امام دهم شيعة امامیه 
على بن محمد هادی (متوفی ۵۴ ۲ق) نقد و رد شده است. اما یادی از جارودیه نشده هرچند در 
انتساب اين رساله به رسی تردید جدی وجود دارد. قاسم رسالة خود راالرد على الرافضة من اصحاب 
العلو نام نهاده و اظهار داشته که مقصود او از قائلین به غلو شیعیانی‌اند كه به رجعت يا الوهیت على 
معتقدند و سپس كسانى که قائل به علم لدنی ائمه‌ند. البته ويلفرد مادلونگ در صحت انتساب اين 


۱ بنگرید به: قاسم بن ابراهیم رسىء رساله تثبیت الامامة که با اين مشخصات به جاب رسیده است: قاسم بن ابراهیم رسی. 
مجموع کتب و رسائل الاعام القاسم بن ابراهیم الرسی (۱۶۹ - ۵۲۴۶ دراسة و تحقیق عبدالکريم احمد جدبان. ج ۲. 
ص۱۳۱ - ۱۶۶ 

۲ در خصوص مسأله امامت. شرایط آن. تلقی عالمان زیدیه در باب آنء و تطور تاریخی آن هنوز كاملاً بحث نشده است که 
البته بخشی از أن به دلیل دردسترس‌نبودن متون زيديه است. ویلفرد مادلونگ در بررسی آرای قاسم بن ابراهیم به 
موضع بی‌تحرکی و سکوت اتمه زیدیه در قرن سوم, زمان قاسم بن ابراهیم رسىء اشاره کرده است. ینگرید به: 

Wilferd Madelung, Der Imam alQasim, 9اه‎ ۱-94, 140-145. 


۵۴ زیدیه در ایران 


رساله به قاسم بن ابراهيم ابراز تردید کرده و آن را تأليف یکی از فرزندان او دانسته است. بر این 

اساس» می‌توان آرای جارودیه را به امامیه نزدیک دانست که با آرای قاسم بن ابراهیم تفاوت مىيابد. 

با اين حال قاسم بن أبراهيم جاروديه را در شمار رافضه نام نبرده است. در م حقیقت. قاسم بن ابراهیم 

موضعی میانه بتریه و جارودیه داشته و در اکثر موارد عقایدش با زيدية کوفه تفاوت داشته و 

عمدة تأثين :وى از عالمان مدينه بوده اشت: حایی که در آن بالیده و تحصیل کرده بود. دربارة نظام 

كلامى زيديه عموماً گفته شده که آن‌ها پیرو معتزله بوده‌انده اما متون کهن کلامی زیدیه خصوصاً 
آثار قاسم بن ابراهيم رسى و الهادى الى الحقء صريحاً نشانى از آشنابى با معتزله ندارد. ' رساله‌های 
كلامى مذكور حتى از حيث سيك بیان نيز روشى متفاوت با نگاشته‌های شتاخته‌شده و دردسترس 

معتزلی دارند و فقط در مسائل بحت‌شده 5 نظام کلامی معتز له همانندی‌هابی دارند " 
یحبی بن حسين الهادی الى الحق (متوفی ۲۹۸ق) بنیان‌گذار دولت زيدية هادویه در يمن و نوادة 

قاسم بن ابراهیم رسی از حيث فکری آرای نزدیک‌تری به جارودیه داشته است. الهادی الى الحق 

معتقد است که على وصی و جانشین پیامیں فرستاده پرود گار جهان, است و وزير و قاضی دين 

اوست و شایسته‌ترین فرد (أحق الناس) به جانشینی رسول خداست و برترین مردمان بعد از اوست. 

او خلافت ابوبکر و عمر را درست نمی‌داند و معتقد است که امامت در فرزندان فاطمه رواست ؛ 

١‏ انصارى بحثى دربارة ادوار مختلف مناسبات زيديه بامعتزله آورده و معتقد به تأثیرپذیری زیدیه از نظام کلامی معتزله 
است. بنكريد به: حسن انصاری» «تاريخجةٌ مناسبات اعتقادى و کلامی زيديان و معتزلیان» بررسی‌های تاریحی در حوزة 
اسلام وتشيع: ص ۲۰۶-۱۹۵ 

۲ اين نکته مورد تأكيد و ابرام حمیدان بن يحيى قاسمی در آثار گوناگونش که در مجلدی با عنوان مجموع السید حمیدان 
(تحقیق احمد احسن على حمزی و هادی حسن هادی حمزی (صعده: مركز اهل البيت© للدراسات الاسلامية, 
۴ »۲ منتشر شده قرار گرفته است. برای بحثی تفصیلی در اين خصوص بنگرید به: حسن انصاری» «جریان 
سوم: بازگشت به اصول (گرایشی زیدی در عقايد کلامی در ميان دو نظام فکری معتزلی و مطرفی)»؛ بررسی‌های تاریخی 
در حوزه اسلام و تشيع. ص ۰1۹۴-۱۷۹ 

۳ على بن محمد بن عبید الله عباسی علوی در کتاب سيرة الهادى الى الحق یحیی بن الحسين عليه وآله لسلام. تحقیق 
سهيل زكار (دارالفکره بیروت, ۱۴۰۱ / ۱۹۸۱)» ص ۲۷ در اشاره به حاكمان قبل از الهادى الى الحق به نحو عام بعد از 
نقل حديث ثقلين و بحث از لزوم پیروی امت از اهل‌بیت پیامبر مىنويسد: «فخالفت الأمة نبيها فى ذلک حسداً منها 
لاهل بيت نبيها فقدموا غيرهم و أمروهم عليهم و طلبوا العلم من سواهم و اتبعو أهواءهم و كفروا بربهم و نقضوا كتاب الله 
خالفهم فقالوا فى دينهم بالتقليد و الهوى خلافاً لله و لرسوله و حسداً لأهل بيت النبوة...». در اين عبارت كرجه به 
صراحت از ابوبکر و عمر يادى نشده مشخص است كه خلافت آنها در انديشة اين عالم زيدى همعصر با الهادى الى 
الحق نادرست تلقيى شده است. نيز ر.ك: احمد بن موسى طبری (متوفی حدود ۳۴۰ق). مجالس الطبرى. تحقيق 
عبدالله بن حمود العزى (عمان:۱۴۲۲ ۲۰۰۱ ص ۴۵ - ۴۶ و ۷۶ - ۹۳ هموءالمنير. ص۲۴۲ (... خرج... القاسم بن 
ابراهيم فى غربى مصر... قال له بعضهم: ما تقول فى أبى بكر و عمر؟ قال لهم: لنا ام صديقة ابنة صديق ماتت و هی علی‌ها 


شکل‌گيري زيديه ‏ ۵۵ 


البته او امام زین العابدین و فرزندش باقر را در جملۀ ائمه ياد نکرده است. همین گونه زيديه نیز در 
هنگام نمبردن امامان زیدیه امام زین العابدین را در جملة ائمه ياد نکردهند. الهادى الى الحق در 
رسال کناب فيه معرفة الله م نالعدل و التوحيد وتصديق الوعد و الوعید و ابات النبوة و الامامة فى 
النبى أله ' در ضمن يادكردن ائم برحق زيدى و شرايط امامت, همان عقيدةٌ مقبول در سنت 
زيديه را بیان كرده و خروج را از شرايط امامت ذكر كرده و در فهرستى كه از امامان زيديةٌ بيش 
از خود آورده يادى از امام سجاد عليه السلام نکرده است." 
الهادى الى الحت معتقد به قيام است و اوصیا در انديشة او دارندة علم انا وا گاه از علم و اسرا 

پیامبراناند. به نظر او, دانش‌هاپی نزد ائمه یافت می‌شود که نزد هیچیک از اهل زمانشان يافت 
نمی‌شود و اين عقیده‌ای است كه جارودیه را از دیگر گروه‌های زیدیه» آن‌گونه که ديديم متمایز 
می‌کند. 


قاسم بن ابراهیم رسّی و نقش وی در تدوین کلام و فقه زیدیه 
همان‌طور که گفتیم در کوفه شاهد نگارش نخستین مدونات حدیثی زیدیه بوديم. درسنت زیدیه, 


1 غاضبة و نحن نغضب لغضبها...). على بن محمد بن عبیدالله عباسی در سيرة الهادی ال ی الحق. ص ۲۷- ۲۸ بعد از ذکر 
برخی اوصاف عمومي چون علم» تقوی. شجاعت. از جمله شرایط امام در انديشة زيديه می‌نویسد: «فمن كانت هذه صفته 
من أهل بيت رسول الله صلی الله عليه و آله من ولد الحسن و الحسين“ فهو الامام و المفترضة طاعتهء الواجب على الأمة 
اتباعه. المحظور علیهم التخلف عنه. المباح لهم القيام معه. فمن جلس منهم فى بيته و أغلق عليه بابه و آرخی عليه ستره 
و جرت عليه أحكام الطالمین, و لم يغير فى نفسه اذا ظلم و لم يامر بمعروف و لم ينه عن منکر. و أخذ آموال الله فأكل 
بها الطيبات و لبس بها لين الثياب و الفقراء و المساكين وراء بابه عراة جياعأ مظلومين مغصوبين حقوقهم, فمن كان على 
هذه الصفة فليس بامام حق ولكنه امام هوی و فسق» عباسى (سيرة الهاد یال ی الحق. ص‌۲۸ - ۲۹) در ادامه احاديثى در 
تأييد اين گفته‌های خود نقل كرده است. 
چاب‌شده در رسائل العدل و التوحيد. تحقیق محمد عماره (دار الهلال. ۱۹۷۱ ج ۲, ص ۷۴ - ۷۹ 
۲ همچنین الهادی الى الحق در کتاب الاحكام فى الحلال و الحرام: جمعه على بن احمد ابن ابى حريصةء ج ۲ ص۴۵۹ - 
۰ (مكتبة التراث الاسلامی: صعده, ۱۴۲۰ / ۱۹۹۹). که به بحث از مسئلة امامت پرداخته, هیچ اشارداى به امامت امام 
سجاد” “ ندار د. هادی بن ابراهیم الوزیر (متوفی ۸۲۲ق) در کتاب هداية الراغبین الى مذهب العترة الطاهرین. تحقیق 
عبدالرقيب بن مطهر محمد حجر. ص ۱۶۶ (مركز اهل البيت للدراسات الاسلامية. صعده. ۱۴۲۳ / ۲۰۰۲) به‌صراحت از 
أمامنبودن سجادگ در نزد زيديه سخن گفته است. از سياق گفته‌های ابن قبه در کتاب نقض الاشهاد ابوزید علوی, جاب 
شده در مدرسی, مکتب در فرایند کامل ص ۲۱۰ - ۲۱۱ بند ۱۰ بدوضوح می‌توان نتيجه كرفت که ابوزید علوی 
(متوفى ۳۲۶ق) امامت امام سجاد را قبول ندارد. در اشاره به دیدگاه زیدیه در خصوص امامت امام سجاد© ۲ 
بنگرید به: مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدى. التحف شرح الزلف (صنعاء ۱۴۱۷ / ۱۹۹۷ ص ۶۲ که عمان 
دیدگاه پیش گفته در سنت زیدی را نقل و تأييد کرده است. ۱ 


۶ زیدیه در ایران 


همانند دیگر مكاتب فقهی. مرحلة بعد از تدوین مدونات و محموعه‌های حديثى نكارش آثار 
فقهی بوده است. شخصیت برجسته‌ای که نقش مهمی در تدوین فقه زیدیه در قرن سوم ایفا کرده 
عالم, فقیه» و متکلم زیدی قرن سوم ابومحمد قاسم بن ابراهیم بن اسماعیل بن ابراهيم بن حسن بن 
حسن بن على بن ابی طالب علوی حسنی است که به دلیل اقامت در رس محلی نزدیک مدینه, در 
اواخر عمرش به رسی شهرت یافته است. قاسم بن ابراهیم رسی در ٩۱۶ق‏ در مدینه به دنیا آمد و 
در همان جا علوم متداول را فرا گرفت. کهن‌ترین گزارش از شرح‌حال رسی در منابع زیدی گزارش 
5 0 6 
على بن بلال آملی در تتم كناب المصابيح است. ' كزارش آملی مبتنى بر مطالب ابوالعباس حسنی» 
عالم و فقيه نامدار زيدى درقرن چهارم. است: 
پدر قاسم ابراهيم بن قاسم طباطباء از سادات برجستۀ حسنى شهر مدينه بود كه در جريان قيام 
: 7 ۲ ۱ ۲ : 
حسين بن على مشهور به صاحب فخ در ۱۶۹ق حضور داشته است. مادر رسىء هند دختر 
عبدالملك و نوادهٌ سهيل بن عمرو قرشى بوده است. در منابع تصريحى به نام استادان قاسم بن 
ابراهیم نيامده است. احتمال دارد که رسی نزد ابوبکر عبدالحمید بن ابی اویس (متوفی ی 
خواهرزادة مالک بن انس شاگردی کرده باشد. چرا که قاسم بن ابراهيم در برخی از آرای ققهی 
خود به واسطة نقل روایاتی از طریق وىء متأثر از اوست. درهر حال تأثیرپذیری قاسم بن ابراهیم 
از ققه مدینه مسلم است و نمود آن در بعضی از آرای فقهى او مشهود است. " 
در منابع زیدیه گفته شده که قاسم بن ابراهیم به هنكام قيام برادرش محمد بن ابراهیم به 
همراه ابوالسرابا در سال 5 به مصر رفته تا بتواند مردم آنجا را به برادرش, که در کوفه قيام 
۱ تتمة المصابيح: (ص ۵۶۶-۵۵۵). پس از آملى. ابوطالب بحیی بن حسين بن هارون بطحانی (متوفی ۴۲۴ق) در کتاب 
الافاده فى تاريخ الائمة السادة (ص ۱۰۰-۸۸) گزارش مفصلی از شرح‌حال قاسم بن ابراهيم رسی ارائه کرده است. دیگر 
مطالب مندرج در متون زیدیه عموماً تلفیقی از گزارش‌های اين دو تن است و کمتر مطلب جدیدی از شرح‌حال رسی را 
دربردارد. برای تکرار اين مطالب در منابع بعدی زيديه بنگرید به: ابونصر البخاری؛ سر سلسلة العلوية. ص ۱۸-۱۷ محلی. 
الحدائق الوردیه, ج ۰۲ ص ۲۴-۱ عبداله بن حمزه (متوفی ۶۱۴ق) شرح الرسالة الناصحة. ج ۲. ص ۳۸۳-۳۷۹ ابن 
الوزير. هداية الراغبین؛ ص ۳۴۶-۲۳۵ ابن فند. مأث رالابرارء ج .١‏ ص ٩۵۰۰-۴۹۰‏ المؤيدى. التحف شرح الزلف. ص 
۱۴۹-۵). مادلونگ نيز گزارش کاملی از اطلاعات مندرج در منابع زيدى در تحقيق خود دربارة قاسم بن ابراهيم رسى 
ارائه كرده است. بنگرید به: 


Wılferd Madelung, Der Imam alQasim ibn Ibrahim und die Glaubenslehre der Zaiditen (Berlin 1965), 
pp.86-96. 
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احمد بن سهل رازىء اخبار فخ» ص ۱۳۶. 
۴ محمد بن منصور مرادی, رأب الصدع» ج .١‏ ص ۸۲ ۱۴۹+ ج ۲. ص ۸۷۸ ۸٩۲‏ به اين مطلب مادلونگ در داثره المعارف 
اسلام, ذيل رسی نیز اشاره كرده است. 


شكلكيرى زیدیه ۵۷ 


کرده بود دعوت کند. مادلونگ معتقد است که اين اخبار نادرست است و خود قاسم نيز قیام را 
از شرایط امامت نمی‌دانسته است. هرچند قاسم به مفهوم همجرت از ديار ظالمان و دوری از آن‌ها 
در زمانی که امکان قيام فراهم نباشد تأكيد فراوانی کرده و ظاهراً دليل قيامنكردن وی نام ساعد 
بودن شرایط بوده و او نیز عملاًقیم را یکی از شرایط امامت می‌دانسته است.! 
در هر حال اقامت وی در مصر فرصتی شد تا در آنسا با آرا و افکار دیگر فرق آشنا شود 
همچنین وی برخی از اثار خود چون الرد على الزنديق اللعين ابن مقفع و الرد على النصاری را در 
هنگام اقامت در مصر تأليف کرده است. به نظر مادلونگ رسی در زمان اقامت در مصر با آرای 
کلامی متکلمان مسیحی آشنا شد که در تغيير انديشه وى در باب صفات الهی و مسئلةٌ جبر و 
اختیار تأثير داشته» هر جند درستی اين مطلب محل تأمل است. ‏ ظاهراً فعالیتهای مشک وک قاسم 
بن ابراهیم در مصر باعث شد تا مجبور به ترك آنجا شود. وی حدوداً بعد از سال ۱ق مصر را 
ترک کرده است. رسی اواخر عمر خود را در املاکی در نزدیکی ذوالحلیفه به نام رس گذارند و 
در آنجا به تربیت شاگردان, نگارش آثار خود. و ياسدادن به نامه‌های دریافی‌اش پرداخت. محمد 
بن قاسم بن ابراهیم رسی (متوفی ۲۷۹ق) در کتاب الهجرة و الوصيك در تبيين مشروعیت و لزوم 
همجرت به هجرت‌های قاسم بن ابراهیم رسی اشاره کرده و مفصلاً از مجرت‌های قاسم بن ابراهیم 
سخن گفته که در جايى دیگر ظاهراً از اين مطالب سخن به ميان نیامده است. محمد بن ابراهیم 
نوشته است که پدرش نخست به کوهی در نزدیکی مدینه به نام دس» که در سمت غرب بقیع 
قرار داش اشت» مهاجرت کرده است. محمد رسی دربارة زمان اين مهاجرت سخن صربحی نگفتهء اما 
در اشاره به سن و سال خود و دیگر فرزندان رسی گفته که در آن هنكام خردسال بود‌اند. با 
توجه به سال تولد محمد رسی در سال ۱۹۸ زمان مهاحرت وى بايد حدود ۲۰۵ق با کمی پیش يا 
۱ همان‌گونه که جرار («تفسیر آبی الجارود». ص ۸) اشاره کرده» اشارة صریحی در نوشته‌های رسی به اينکه قيام یکی از 
شرایط امامت باشد نیامده. اما دو مفهوم هجرت و امر به معروف و نهی از منکر خالی از دلالت بر لزوم قیام نیست. رسی 
در رسألة الهجرة لاظالمين به بیان نظرات خود دربارة هجرت و لزوم أن در ترك ديار ستمگران در زمانی که امکان بیان 
حق نباشد پرداخته است. فرزند او محمد بن قاسم رسی (۲۰۰ - ۲۸۴ق) نیز در اثر مفصل خود به نام الهجرة و الوصية 
به تبيين نظری مفهوم هجرت و مستندکردن آن به سنت نبوی و آیات قرآنی پرداخته است. 
Wilferd Madelung, “al-Qasim ibn Ibrahim and Christian Theology,” ARAM, 3 (1991), pp.35-44.‏ 2 
تشابه ميان آراى كلامى قاسم بن ابراهیم با متكلم یهودی معاصرش, داود بن مروان. مشهور به مُقَمّص نيز که متأثر از 
متکلم مسیحی, نونا نصیبی» بوده مورد اشاره استرومسا در تحقیق كتاب عشرون مقالة مقمص قرار گرفته است. آن‌گونه 


كه مشهور است و شواهد متعددى نشان می‌دهد. زیدیان كوفه تا قرن سوم عموماً در این مسائل دیدگاه تشبیهی و 
جبری داشته‌اند. 


۵۸ زیدیه در ایران 


بعد از آن باشد که با تاريخ ترك مصر که مادلونگ پیش‌تر پيشنهاد کرده یعنی سال ۲۱۱ 

همخوانى ندارد. قاسم بن ابراهيم در یک حا از کوه‌ها و وادیه‌های اطراف مدينه ساکن نبوده و يس 

8 ۳ - 5 ص 

از كوه قدس به وادى رس و كوه آن رفت. يس از أن نیز بار دیگر به كوه اشعر از سلسله کوه‌های 

جهينه كوجيد. بعدها او به در مزينه رفت و مدت زمانى طولانى در آنجا ماند و دريخشى از آنجا 

به نام سو ر در گذشت. 

0500 5 و ۳۹ سے و 

كفتة مورخان و تراجم‌نگاران زيدى» که فقط از دركذشت اودر رس سخن كفتهانه از باب 

توسع در به کار گیری نام مشهور برای تحديد جغرافيابى محل سكونت اوست. رسى در ۲۴۶ق در 
€ ۱ ی ۳ 

وادى سور در گذشت اما حسد او در رس به خاک سيرده شد. قبر قاسم بن ابراهيم محل آمدوشد 
زیدیان بوده و دست‌کم تا قرن پنجم در منابع زیدی به زيارت قبر او تصریح شده هرچند قبر وی تا 

e ۰ ۰ 2‏ 5 1 9 
مدت‌ها بعد نيز محل زيارت زیدیان یمنی» خصوصا در ایام حج بوده است. مفهوم هجرت و لزوم 
مهاحرت از سرزمین تحت حکم ظالمین» سواى اهميت سیاسی» در تحول اندیشه‌های زهد گرایانة 

۳ و 3 ۰ 5 2 ۲ 

قاسم نقش مهمی داشت و سنتی متداول در ميان زیدیان یمنی شد و بعدها در ميان گروه مطرفیه 

ساخت دارالهحره‌ها: كه مکان‌هایی برای عبادت بودند؛ اهمیت مهمی داشته است " 

١‏ محمد بن قاسم رسی. کتاب الهجرة والوصية. ص ۳۷۲-۳۷۱. رسالة اخیر در ضمن مجموعه‌ای از رساله‌ها و آثار دیگر 
محمد بن قاسم رسی به نام مجموع کتب و رسائل الامام محمد بن القاسم الرسی: تحقيق عبدالكريم احمد جدبان 
(صعده مکتبة التراث الاسلامی, ۲/۱۴۲۳ ۲۰۰) منتشر شده است. 

۲ در متابع زیدیه آثار متعددی به قاسم بن ابراهیم نسبت داده می‌شود که در خصوص انتساب برخی از اين آثار به وی 
تردید جدی وجود دارد. از ميان اين آثار کتاب الرد على الروفض من اصحاب الغلو و الرد على الرافضه و کتاب الکامل 
المنیر آثاری هستند که در منسوب‌نبودن آن‌ها به رسی تردیدی وجود ندارد. در اثر نخست از قاسم بن ابراهیم در كنار 
سه برادر دیگرش سخن رفته. اما کتاب متعلق به همان دوره و احتمالاً تألیف یکی از زیدیان کوفه باشد. کتاب الكامل 
المنیر فى ابات ولايه امير المومنین على بن ابی طالب > همان گونه كه مادلونگ نیز متذکر شده. تألیف یکی از عالمان 
امامی مذهب است و از اشاره‌ای در متن کتاب الکامل المنیر (ص ۲۲۶-۲۲۵) به خلفای عباسی, که در اين فهرست تا 
معتضد (دورة خلافت ۲۸۹-۲۷۹ق) سخن رفته. اين کتاب را بايد اثرى از قرن چهارم باشد و مادلونگ نویسنده را عالمی 
امامی مذهب می داند. بنگرید به: 

Madelung, Der Imam alQasim, pp.98-99, 102-103. 

ظاهراً نخستين اشاره به انتساب كتاب الکامل المنیر به قاسم بن ابراهیم از سوى قاسم بن محمد (متوفی ۱۰۲۹ 

الاعتصام ج ۱ ص ۰۳۶-۳۵ ۴۷ ۴۸ ۵۲ ۱۲۳ ۱۴۱۷ ص ۸۳) باشد که در چند مورد از اين كتاب با انتساب به قاسم 

بن ابراهيم رسى مطالبى نقل كرده است. انصاری در مقاله‌ای بر این اعتقاد است که کتاب المنير از عالمی اسماعیلی 

مذهب است (حسن انصاری. «معرفی یکی از كهنترين اسناد درباره امامت از يك نویسنده محتملاً اسماعیلی مذهب» 
بررسىهاى تاریخی در حوزة اسلام وتشيع. ص ۴۳۹-۴۲۱). برای بحث عام از انتساب آثار رسی به وی بنگرید به: 


pp. 96-152.‏ ,ساكو كاه Madelung, Der Imam‏ 
۴ اندیشه‌های زهدگرایانه در ميان زيديان ایرانی متأثر از سنت تصوف رايج در ايران تا حد زیادی مشهود است و سنت 


۵٩  هيديز شکل‌گیری‎ 


تأثير رسی در تکوین فقه زیدیه 
مهم‌ترین گزارش از آثار ققهی رسی» در منابع زيديه گفته‌های ابوطالب هارونی در کناب الافاده 
است که در شرح‌حال رسی از آثار فقهی وى سخن گفته است. آرای فقهى قاسم بن ابراهیم به‌دست 
شاکردان وی در مجموعه‌ای حاوی پرسش آن‌ها و پاسخ قاسم بن ابراهیم به نام المسائل تدوین شده 
است. در قرن دوم و سوم نگارش کتاب‌هایی با عنوان المسائل» که حاوی پرسش و پاسخهایی ميان 
پرسش گر و پاسخ‌دهنده بوده از گونه‌های ادبی متداول ميان امامیه و زیدیه بوده است. این گونه 
متون بعدها از کتاب‌های اساسی در تدوين فقه در ميان زيديه و امامیه بوده است. 

از این گونه آثار کتابهای المسائل جعفر بن محمد نیروسی, المسائل على بن جهشیار ‏ المسائل 
عبدالله بن يحي ى/ منصور قومسی, المسائل یحبی بن حسن عقیقی, و المسائل عبدالله بن جعف رکلاری 
را می‌توان نام برد. اين آثار در محافل زيدى كوفه در قرون سوم تا ينجم مشهور و شناخته‌شده ودر 
دسترس بودماند. ابوجعفر محمد بن منصور مرادی» كه خود از شاكردان رسى بوده نقش مهمى در 
تدوين آرای فقهی قاسم بن ابراهيم داشته و علاوه بر نقل مطالبى از خود رسی» در تدوين کتاب امالى 
احمد بن عيسى بن زيد (متوفی ۲۴۷ق) از كتاب المسائل جعفر بن محمد نیروسی استفاده كرده و در 
حقيقت تمام متن اين كتاب را به تفاریق در ضمن کتاب خود نقل كرده است. در صحت برخى 
آرای فقهی كه ابوجعفر محمد بن منصور مرادی" و نيروسى به رسى منسوب كردهاند به دليل 


5 
تصوف در ميان زيديان يمنى به نحو بارزى از ميراث غزالى متأثر است و شخصيت بسيار مهم در زيديان قرن هشتم 
ابراهيم بن احمد كينعى (متوفى ۷۹۳ق) است كه نقش مهمى در ترويج انديشههاى صوفيانة غزالى و سهروردى داشته و 
به اين مطلب در شرح‌حال مفصل زندكى او يعنى صلة الإخوان فى حلية بركة أهل الزمان, اشاره شده‌است (بنكريد به: 
ابن ابی الرجال: مطلع البدور. ج ۱ ص ۱۳۴-۱۲۰؛ شهارى؛ طبقات الزيدية الکبری. ج .١‏ ص ۶۵-۶۴). برای بحثى از 
تداول تصوف در ميان زيديان ايران و يمن بنكريد به: حسن انصارى قمی. «كتابهاى صوفيانه زيديان ایرانی و یمنی»» 
آينه ميراث. سال چهارم» شماره ۳ (زمستان ۱۳۸۰ش» ص ۰۲۹-۲۴ 
مطالب خاصى از زندگی او در متون شرح‌حال‌نگاری زیدیهء جزانكه وى كتاب المسائلى داشت كه در آن پاسخ‌های رسى 
را به سوالات خود گردآوری كرده. ذكر نشده است. بنگرید به: ابن ابی الرجال. مطلعالبدون ج ۳. ص ۰۲۲۰-۲۱۹ 
۲ ابوجعفر محمد بن منصور بن يزيد مرادی مقری کوفی مهم‌ترین عالم و محدث زیدی و از شاگردان قاسم بن ابراهیم 
رسی است. وی آثار فراوانی در حدیث زیدیه تألیف کرده که بعدها اساس نگارش کتاب الجامع الکافی مشهور به جامع 
آل محمد نگاشتذ ابوعبدالله محمد بن على بن عبدالرحمان حستی (۴۴۵-۳۶۷) بوده است. برای شرح‌حال مرادی و 
برخی از آثار موجود او بنگرید به: ابن الوزیر الفلک الدوار ص ۵۶. عقيف بن حسن بن عفیف از عالمان زیدی قرن هشتم 
و معاصر امام زیدی المهدی على بن محمد بن على (متوفی ۷۷۲ يا ۷۲ بوده و در مکه به سال ۷۵۴ق کتاب الجامع 
الکافی را نزد شرف آلدین ابی القاسم محمد بن حسین شقیف سماع کرده است و بعدها اختصاری از اين کتاب با عنوان 
تحفة الاخوان فى مذاهب أئمة کوفان نگاشته است. بنگرید به: ابن الوزیر الفلک الدوارء ص ۶۱-۵۹ 


۶۰ زيديه در ایران 


مخالفت نظر فقهی با سنت شناخته‌شده زیدیه و دیگر فقبهان علوی هم‌عصر رسی. کمی تردید 
است و شاید نظرات مذکور دید گاه‌های اولیه با برههاى خاص از حبات رسی را منعکس کند. ' 
همچنین مراد ی کتاب المسائل عبدالله بن جعفر کلاری ‏ وكتاب المسائل عبدالله بن منصور تومّی 
را در اختیار داشته و از آن‌ها چند نقل‌قول آورده است. ابوعبدالله محمد بن على بن حسن بن على 
کوفی علوی (متوفی ۴۴۵ت) در آغاز كتاب الجامع الکافی از تألیفات فقهی متداول قاسم بن ابراهیم 
رسی در ميان زيدية کوفه سخن گفته و خود آنچه كه در آغاز کنابش نام برده در ضمن نگارش 
کتاب خود از آن‌ها نقل‌قول کرده و مطالی آورده ات ۳ 
آراء فقهی قاسم بن ابراهيم که در سنت زیدیه به قاسمیه شهرت داشته. تأثير جدی در تکوین 
نظام فقهى زیدیه داشته و حتی در برهه‌ای عدول از آرای وى در ميان خود زيديه با تکفیر پیروان 
او روبه‌رو بوده است. تلاش برای تلقیق و جمع ميان ارای قاسم بن ابراهیم و نوادهاش الهادی الى 
الحق يحيى بن حسین (متوفی ۲۹۸ق) در سنت فقهی زيديه امری مورد توحه بوده است. ابوالعیاس 
حسنی در دو کتاب النصوص و اتتخریجات و ابوالحسین احمد بن حسین هارونى (متوفى ۴۱۱ق) 
در کتاب النجريد فى فقه الامامی نالاعظمین القاسم بن ابراهیم عليه السلام و حفیده الاصام الهادى 
یحبی بن الحسین عليه السلام سعی كردداند تا آرای فقهی اين دو را جمع کنند. با وجود اهمیست 
١‏ نظام فقهى قاسم بن ابراهيم مبتنى بر فقه مدينه 5 مادلونگ (دائرة المعارف اسلاب ذیل رسى. قاسم بن ابراهیم) در 
اشاره به تفاوت آرای رسی با نظرات دیگر علویان از دو موضوع سحن گفته است. مطلب نخست نظر رسی در ضرورت - 
نداشتن ذکر عبارت حی على خير العمل در اذان است. ظاهرً این خبر را تنها جعفر بن محمد نیروسی د ركتاب المسائل 
خود نقل کرده باشد (مرادی, رب /صدع, ج ۱. ص ۲۰۲ برای تداول ذکر این عبارت در اذان در ميان زیدیان معاصر با 
رسی بنگرید به: مرادی؛ رأب لصدع. ج ۱. ص ۱۹۷-۱۹۶) چراکه در متون دیگر زیدی چنین نظری از قول رسی نقل 


نشده و از قول او به ذکر این عبارت در اذان اشاره شده است (ابوالحسين هارونی:/82ادة, ص ۵۵). مطلب دیگر در باب 
ارث خویشاوندان پدری (عصبه) است که دیدگاه رسی با مکتب مدنیه همانندی دارد و با نظر متداول شیعیان و زیندیان 


تفاوت دارد. رسی: همانند دیگر زیدیان» اجماع عترت (اهل بیت) را معتبر می‌دانسته است (مادلونگ, دائره المعارف 
/سلام ذیل رسی). استناد زیدیه در باب حجیت قول عترت. حديث ثقلين است. بنگرید به: عبدالله بن حمزه شرح 
الرسالة الناصحة. ص ۰۱۰۱-۱۰۰ ۱۳۰-۱۲۷. زيديه در مسئلة ازدواج موقت قائل به حرمت می‌باشد هرچند قول خاصی 
در آن از قاسم در دست نیست. اما او نيز ظاهراً نظری همچون دیگر زیدیان در خصوص ازدواج موقت داشته باشد. جد 
مادری ابوعبدالله علوی» محمد بن حسن بن حسین بن عیسی علوی. کتابی به نام /بطال المتعة داشته كه نسخه‌ای از أن 
در اختيار أبوعبدالله علوی بوده است. 

مرادى. رآب الصدع. ج ۲> ص ۷۱۹۷۳۰ ۷۵۲۰۷۸۱ 
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۳ نجاشی ههرست اسماء مصنفی الشیعة. ص ۱۴ نیز از کتابی تدوین رسی ياد کرده که وی در آن روایانی از جعفر بن 
محمد علیهما السلام به روایت موسی بن جعفر علیهما السلام نقل کرده است. رسی این روایات را به نقل از پدرش و 
افراد دیگر از موسی بن جعفر علیهما السلام روایت کرده است. 


شکل‌گیری زیدیه ‏ ۶۱ 


آرای فقهی قاسم بن ابراهیم آنچه امروز از آثار فقهى وی باقی مانده تنها نقل‌قولهایی در آثار فقهى 
زیدیه است و ظاهراً به دليل اتتقالنيافتن آثار مکنوب او به يمنء در دورة انتقال اين آثار از کوفه به 
آنجاء از بين رفته است. هرچند يك دليل دیگر و محتمل در خصوص آثاری که عموماً در سنت 
اسلامی از ميان رفته‌اند احتمال دربرداشتن مطالبی بوده که بعدها در سنت رسمی كنار گذاشته شده 
است و تنها موارد نقل‌شده در کتاب‌های بعدی با سنت‌های بعدی تطابق داشته است و احتمالا 
بىتوجهى و استنساخ‌تکردن باعث از ميان رفتن آثار رسی شده باشد. 


برخی از آراء کلامی رسی 
اهميت آثار کلامی قاسم بن ابراهیم در تکوین کلام زيديه از چندین جنبه است. نخست اولین 
نشانه‌های تغبير در دید گاه‌های زيدية کوفه از مواضع جبركرايانه و تشبیهی در آثار قاسم بن 
ابراهیم ديده می‌شود. اهمیت دیگر آرای کلامی قاسم بن ابراهیم در اين است که نوادة وى الهادى 
الى الحق یحبی بن حسين بن قاسم بن ابراهيم رسى (متوفی ۲۹۸ق) با تأسیس دولت زیدیه در یمن 
به آرای کلامی و فقهی قاسم بن ابراهیم در ميان زیدیان يمن و بخش عمده‌ای از زیدیان ایرانی 
(نواحی دیلم) پیرو آرای زیدیان یمنی رسمیت بخشیده است.' 

با این حال همان گونه كه مادلونگ و برخی محققان دیگر در تاريخ زیدیه اشاره کرده اند 
نباید صرف وجود برخی تشابهات ميان اصول متداول در ميان معتزله و أنديشههاى قاسم را به 
معنى تأثیرپذیری قاسم از معتزله دانست. به واقع همان گونه که مادلونگ در تحقیقی مفصل نشان 
داده استء قاسم بن ابراهیم دید گاه‌های کلامی معتزله را با احتياطها و قيود خاصی پذیرفته است. 
عمد منابع برای بحث از آرای کلامی قاسم بن ابراهیم آثار کلامی اوست که در محموعه ای 
گردآوری شده است و یکی از کهن‌ترین نسخه‌های خطی مشتمل بر آثار کلامی او مجموعه‌ای 
است که در كتابخانة ملی برلین يافت می‌شود و در شعبان ۵۴۴ کنابت شده است. هر چند 


مجموعة رسائل قاسم. كه اکنون در دسترس استء در مجموعة مذکور كاملاً يافت مىشود. با اين 


۱ مهمترين شاهد بر وجود گروه‌های پیروان قاسم بن ابراهیم در دیلم» خاصه بخش استنداریه. نام برخی از شاگردان او 

چون جعفر بن محمد نیروسی رویانی و رساله‌ای کلامی از قاسم بن ابراهیم است كه در أن به پرسش‌های كروهى از 

مردم طبرستان پاسخ داده است. برای متن اين رسالة قاسم بن ابراهیم بنگرید به: 

Abrahamov, Binyamin, “The Tabaristanis' question: edition and annotated translation of one of 
al-Kasim ibn Ibrahim's epistles,” Jerusalem Studies in Arabic and Islam, ۱۱, 1988, pp.16-54. 


۲ زیدبه در ایران 


حال مادلونگ بر این نظر است که برخی از آثار آمده در اين مجموعه به خطا به قاسم بن ابراهیم 
نسبت داده شده و مجموعة مذکور و تاريخ کتابت آن دلالت بر کهن‌ترین زمانی دارد كه در سنت 
زيديه تالف آثار مذکور به قاسم بن ابراهیم نسبت داده شده است. در مجموعة اخیر همانند 
مجموعه‌های خطی دیگر آثار قاسم بن ابراهیم» اثری با عنوان کتاب العدل و التوحید وجود دارد 
که در آن در خصوص اصول ينجكانة معتزله بحث شده است. با اين حال مادلونگ بر اساس 
برخی نشانه‌ها در متنء از جمله بحث خلق قرآن: معتقد است که اين اثر از قاسم بن ابراهیم 
نیست. زيرا در آن به‌صراحت قرآن مخلوق خوانده شده و کسانی که عقيدهاى جز اين ابراز کرده 
اند مش رک و کافر معرفی شده‌اند. مادلونگ اين اثر را متعلق به قرن چهارم ويا حتی بعدتر 
می‌داند که عالمی زیدی که متأثر از تعالیم معتزله بوده آن را تأليف کرده است و به خطا اثرى از 
قاسم بن ابراهیم تاقی شده چراکه در مسئلةٌ خلق قرآن دانسته است که قاسم بن ابراهيم آگرچه 
عقيده به مخلوق‌بودن قرآن داشتهء اين مسئله را ابراز نمی‌کرده و قائلان به مخلوق‌نبودن قرآن را 
تکفیر نمی‌کرده است.! 

قاسم بن ابراهیم معتقد به امامت فاضل بوده و از اين رو على عليه السلام را بعد از پیامبر به 
دليل فاضل‌بودن جانشين آن حضرت می‌دانسته و خلافت سه خليفه قبل از آن حضرت را 
نادرست می‌دانسته استه ' هرجند وى نیز همانند جارودیه به وجود نص خفى در امامت على 


۱ أبوعبدالله محمد بن على علوى (متوفى ۴۴۵ق) محدث و فقيه نامدار زيدىء در كتاب الجامع الكافى بحث مفصلى دربارة 
عقيدة متداول ميان عالمان زيدى در خصوص خلق قرآن و دیدگاه‌های آن‌ها آورده است. به نوشتة اوه محمد بن منصور 
مرادى شاكرد نزديك قاسم در كتاب لجمله نوشته است كه قاسم بن ابراهيم قرآن را كلام خدا و وحى و تنزيل او مى- 
دانسته و از اين حد فراتر نمىرفته است (کلام الله و وحيه و تنزيله و لا نتجاوز هذا الى غيره) و هرچند عقيدهاش قول به 
خلق قرآن بوده اما آن را ينهان مىكرده است (و کان يقول بخلق القرآن يضمر ذلک). اين برخلاف صراحت عقيده به 
خلق قرآن در رسالة العدل و التوحید است. به نظر مادلونگ رسال اخير در زمانى بعد كه زيديان به جز مسئلة امامت 
اصول كلامى معتزله را پذیرفته‌اند به رسائل قاسم منضم شده است. بتكريد بهد 
Wilferd Madelung,“ Imam al-Qasim Ibn Ibrahim and Mutazilism,” in Ulla Ehrensvãrd and‏ 


Christopher Toll, eds., or Both Sides of aMandab: Ethiopian, SouthArabic and Islamic Studies 
Presented to Oscar Löfgren on bis Ninetieth Birthday (Stockholm, 1989), p.47. 


برای متن رسالة مذکور بنگرید به: قاسم بن ابراهيم الرسی. مجمو ع كتب و رسائل الإمام القاسم بن ابراهیم الرسى؛ دراسة 
و تحقیق عبدالكريم احمد جدبان (صنعاء: دار الحكمة اليمانية. ۲۰۰۱/۱۴۲۲). ج ۱. ص ۶۲۸-۵۸١‏ بحث مخلوق بودن 
قرآن در صفحات ۵٩۲-۵۹۱‏ آمده است. 

۲ طبری»لمنین ص ۲۴۳؛ المتوکل علق الله احمد بن سلیمان, حقاتق المعرفة. ص ۴۸۶. در این دو منبع تقل شده که 
رسی در پاسخ به پرسش کسی كه از او دربارة دیدگاه مادرشان نسبت به خلفا پرسیده بوده گفته که او از آنان خشمگین 
بوده و ما نیز همچنین. مؤيدى (لوامع الانوار. ج ؟ ص ۲۳) از جمله اختصاصات صديقه کبری سلام الله علیها حدیث 


شکل‌گیری زبدیه ۶۲ 


عليه السلام معنقد بوده است. اين سخن آبراهاموف که در نوشته‌های رسی اشارةٌ صریحی وحود 
ندارد که وی معتقد بوده که على عليه السلام به حکم پیامبر به جانشينى ایشان منصوب شده 


است. به دليل بی‌اطلاعی آبراهاموف از عقاید زيديه به نص خفی در اين موضوع است. همچنین 
اين گفتة آبراهاموف که اعتقاد به نظرية فاضل در انديشة رسی را متأثر از نظام دانسته نادرست 


¥ 


است و این موضوع یکی از مباحث مطرح ميان جارودیه و بتریه بوده است. 


5 اغضاب (گفته پیامبر که فمن أغضبها فقد أغضبنى. و من آذاها فقد آذانی) را حدیثی متواتر نزد اهل حديث دانسته و از 
اجماع اهل‌بیت بر درستی اين حدیث سخن گفته است. 
۱ برای مفهوم نص خفی و دیدگاه زیدیه دربارة امامت على عليه السلام بنگرید به: عبدالله بن حمزه. شرح الرسالة الناصحة, 
ج ۱» ص ۲۵۹-۲۱۶ احمد بن يحبى مشهور به ابن مرتضی. کتاب المنية والأمل. ص ۰۲۱-۲۰ ۹۵-۸۹ 
Kasim b.lbrahi on the proof of God's existence, Kitab al-Dalil alkabir, Edited by brahamov, B., Leiden,‏ 2 
p.55.‏ ,1990 
مادلونگ معتقد است که کتابهای الدلیل لصفیر وكتاب الرد على الملحدء كه در ضمن آثار قاسم بن ابراهيم 3 از آثار 
تأليفى خود قاسم نيست و نباید بر اساس آن‌ها به بحث دربارة عقايد كلامى قاسم پرداخت. اما آبراه اموف هرجند اين 
نكته را می يذيرد كه كتابهاى مذكور با كتاب الدلي لالكبيرء كه از جمله آثارى است كه به تأليف آن به قلم رسی اجماع 
شده است. تفاوت دارندء اما باز اصرار دارد كه دو اثر مذكور نیز از آثار قاسم هستند. در خصوص دو كتاب اخیر 
آبراهاموف. هم عقيده با مادلونگ, معتقد است كه كتاب الدلي ل الصغير و كتاب الرد على الملحد ساختار و ماهيت معتزلى 
روشنترى از كتاب الدليل الكبير دارند. بنكريد به: 
Abrahamov, “Al-Kasim Ibn Ibrahim's argument from design,” Orters 1986 (29-30), pp.259-284.‏ .8 


فصل سوم 
شک لگیری امارت علوبان درطبرستان 


ورود زیدیه به طبرستان و دیلمان 

فعالیت زیدیه در نواحی طبرستان» دیلمان, و گیلان پیوندی ناگستنی با ورود اسلام به اين مناطق 
دارد. به دلیل موقعیت جغرافیایی مناطق خزری» در جریان فتوحات تنها بخش‌های اندکی از آن 
تحت سيطرة مسلمان قرار گرفت. در حقیقت. گسترش اسلام در مناطق خزری حاصل فعالیت‌های 
داعیان زیدی و گروه‌های حنبلی و دیگر مذاهب اسلامی بوده است. هرچند. برخلاف تصور متداوله 
در این مناطق سیطره و نفوذ اهل سنت بسیار بيشتر از زیدیان بوده است." همچنین امارت‌های محلی 
موجود در مناطق مختلف» که پيشينة آن‌ها به خاندان ساسانی می‌رسید. و حمایت اين امیران نقش 
مهمی در قدرت گیری علویان در طبرستان و دیلمان داشته است. با اين همه اطلاعات دربارة 


۱ بنكريد به: حمزه اصفهانی, تاريخ سنی مل وک /لارض» ص ۱۷۴-۱۷۳ برای گزارشی از جریان فتوحات در مناطق 
طبرستان بنگرید به: ابن فقيه. البلدان. ص ۳۰۹-۳۰۷ ابوعبدالله محمد بن احمد المقدسی, احسن التقاسیم فى معرفة 
الاقلیم. وضع مقدمته و هوامشه و فهارسه محمد مخزوم (بیروت: دار احیاء التراث العربى. ۱۹۸۷/۱۴۰۸)» ص ۸۶-۲۷۱ ۲: 
بوالفتح حکیمیان. علویان طبرستان. ص ۲۴-۶. برای گزارشی از جفرافیای تاریخی آمل و بناهای تاریخی أن بنگرید به: 
رابينوء مازنداران و استرآباده ص ۸۱-۶۶ منوچهر ستوده ا زآستارا نا آستاراباد. ج ۰۴ بخش اول ص ۲۱-۱۱ ابن 
اسفندیا, تاريخ طبرستان, ج ۱. ص ۶۲-۶۱ گزارشی از بنا آمل بر اساس روایات متداول در روزگار خود آورده است. 

در مورد مسئلۀ مهاجرت علویان به ایران» خاصه طبرستان؛ همچنین بنگرید به: بهاء الدين قهرمانی نزاد شائق» قيام 
سبزجامكان: مهاجرت و نهضت سادات علوی در ایران از آغاز تا تأسيس حکومت علویان طبرستان (تهران: ۱۳۸۶ش)؛ 
مصطفی مجد. تاريخ سیاس ی اجتماعی علویان طبرستان. ص ۸۵۰-۲۹ ۷۶-۶۲ مهم‌ترین متنی که می‌توان اطلاعات 
مهمی دربارة روند مهاجرت سادات به طبرستان و دیلمان از آن به دست آورد کتاب منتقلة الطالبیین است. 

برای خاندان‌های حکومت‌گر در نواحی شمالی ايران بنگرید به: ابوالفتح حکیمیان. علویان طبرستان ۰ ص ۶-١‏ ویلفرد 
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۶۶ زیدیه در ايران 


خاندان‌های محلی مناطق طبرستان» ديلمان» و گیلان اند ک است. 
صابى اشارات اندکی به خاندان‌های محلی گیلان کرده است. وى از چهار خاندان مهم گیلان 
نام برده است'. ملو ک باوند (فأولها و أشرفها قبيلة الملوک التى يقال لها شاهانشاه آوند/ باوند) که 

اجداد هروسندان بن تيرداد يادشاه جيل بوده‌اند و در بخش داخل كيلان حكمروايى م ىكردند. 

؟. فاراوند كه عهده‌دار امور حكومتى نبودند اما از خاندان‌های تأثیر گذار بودند و با آل باوند 

ارتباط داشته‌اند. ۲ کبلان آداوند که در ناحیه‌ای به نام خانکحا امارت داشتند و نام چند فقیه 

برقرار کرده بودند. 

در تقسیم‌بندی جغرافيابى مناطق خزری سه ناحیه را می‌توان از یکدیگر تميز داد: طبرستان, 

دیلمان, و گیلان. طبرستان, که بخش اعظمی از مازندران کنونی را در بر می‌گیرد» در شرق قرار 
۹ 5 5 و ۳۹ ۳ دز 5 

دارد و در مجاورت أن از یک سو جرجان و از سوی دیگر دیلمان قرار دارد. از شهرهای مشهور 

طبرستان می‌توان به تميشه؛ نكاء فریم» لفور» ساریه, ترنجه» مامطير (بابلسر کنونی)» و آمل اشاره 
و 3 2 5 ۳۹ E‏ 0 5 

کرد. تميشه دورترین محل از امل و آخرین شهر طبرستان در مجاورت جرجان است. بخشی از 

طبرستان که استانداریه نامیده شده. و شامل شهرهای رويان: نیروس, و کلار بوده است. از مناطقی 

بوده که زيديه از دیرباز در آنجا نفوذ داشته است. شهر آمل که والبان طبرستان در آنحا اقامت 
داشتند. از اهمیت سیاسی بسیار برخوردار بوده و م رکز سیاسی طبرستان به شمار می‌رفته است. در 
غرب امل شهرهای ناتل و شالوس قرار داشته است. شالوس منطقة ثغر نشین دیلم بوده است» چراکه 

مادلونگ, «سلسله‌های کوچک شمال ايران» تاريخ ايران از فروپاشی دولت ساسانیان نا آمدن سلجوقيان: ج ۴ ص 

۱۷۹-۲ ۰۱۹۰-۱۸۴ ۱۹۶-۱۹۳ صادق سجادی «آل باوند», دايرة المعارف بزرگ اسلامی. ج ۱. ص ۵٩۷-۵۸۵‏ 

۱ المنتز عالتاجی. ص ۰۱۴-۱۳ 

۲ جرجان در اینجا ارتباطی با گرگان فعلی ندارد. در حقیقت. شهر گرگان فعلی شهر قدیم استراباد است. اکنون ویرانه‌هایی 
در سه کیلومتری شهر گنبد کابووس قرار دارد كه جرجان کهن است و مدفن يحيى بن زید بن على در آنجا قرار درد 
دربارة جرجان به طور عام بنگرید به: رسول جعفریان, تاريخ تشیع در جرجان و استرآباد (مشهد. ۱۳۸۳ش). 

۳ دربارة وجه تسمية طبرستان, ابن فقیه همدانی (لبلدان. ص ۳۰۲-۲۰۱) علت أن را سرسبزی و درخت فراوان آن 
دانسته و گفته كه ساکنان أن برای دیدن زمین به قطع درختان با تبر مجبور شده‌اند که در نتيجه منطقه به طبرستان 
شهرت يافته است. قول دیگر ابن فقیه (همان. ص ۳۰۲ که سابقة تساریخی طبرستان را به ایران پیش از اسلام 
می‌رساند. حاکی از آن است که در زمان کسری (ظاهراً خسرو پرویز) گروهی از زندانیان را به آنجا فرستاند و آن‌ها طلب 
طبر کردند و اين باعث شهرت آن منطقه به طبرستان شد. رابینو اشاره کرده که طبر در زبان محلی به معنی كوه است و 
بر این اساس معنی طبرستان به معنی کوهستان است. بنگرید به رابينوء مازندران واستراباد. ص ۲۱. 
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شك لكيرى امارت علویان در طبرستان ۰ ۶۷ 


ساکنان دیلم ديرتر از طبرستان اسلام آورده‌اند. در مناطق کوهپایه‌ای شهر کلار که أن نیز ثغر 
بوده در كنار شهر کوچک سعید آباد قرار داشته است. پس از سعيد آباده رویان قرار داشته که 
بزرگ‌ترین شهر دیلم بوده است. بعد از کوه‌های ونداد هرمز کوه‌های شروین قرار داشته که 
خاندان قارن بر ان حکم‌روایی می‌کردند. سپس دیلم قرار داشته و بعد از آن جیلان يا گیلان." 

بخش دیلم. که بعدها ناصر اطروش در آنجا فعالیت‌های فراوانی برای پراکندن اسلام انحام 
داده دارای دو شهر کلیدی به نام‌های هوسم (هوشم) و کیلا کجان است که تا قرن‌ها بعد از سقوط 
حکومت علویان طبرستان برخی خاندان‌های زیدی عهده‌دار امارت محلی آنجا بوده‌اند. نواحی 
گیلان, که دو شهر مشهور رشت و لاهیجان در آن قرار دارند. کمتر متأثر از نفوذ زيديه بود‌اند 
هرچند شهر لاهیجان در قرون پنجم و ششم یکی از مراكز مهم زیدیان طرفدار ناصر اطروش بوده 
است. 

از شارات و نام برخی پیروان قاسم بن ابراهیم رسی چون جعفر بن محمد نیروسی» ك هکتاب 
المسائل او یکی از منابع مهم برای شناخت عقاید فقهی رسی بوده مىدانيم كه در قرن سوم زیدیان 
در برخی از مناطق خزری» خاصه بخش استانداریه (بخش غربی طبرستان» نفوذ کرده و پیروانی 
به دست آورده است. در مناطق شرقی طبرستان, خاصه بخش دیلمان و حتی در شهرهایی چون 
آمل. گروه‌های مهمی از اهل سنت» خاصه حنابله, نفوذ کرده و گسترش فراوانی ياه بودند که 
پعدها منازعات جدی ميان اين گروه‌ها با زیدیان درگرفته است. در شهرهای کلیدی طبرستان و 
حتى آمل نيز جمعیت فراوانی از اهل حدیث, شافعیان » و گروه‌های حنفی نيز وجود داشته که به 
نظر می‌رسد در شهر آمل سیطره و غلبه با آن‌ها بوده است و زیدیان در آمل دراقلیت بود‌اند." 


هرچند كاه برخی از اين شهرهاء همچون رويانء به دلیل اهمیت ویژه منطقه‌ای جداگانه تلقی می‌شده است و در اصطلاح 
جغرافی‌دان‌های قدیم از آن به کوره ياد شده است. بنگرید به ابن فقيه. البلدان» ص ۳۰۴ 

در ميان شاگردان و اصحاب المؤيد بالله نيز از شخصی به نام حسن بن زید نیروسی ياد شده است كه از بزرگان اصحاب 
هارونی بوده است. ابن ابی الرجال, مطل ع البدور. ج ۲. ص ۳۷-۳۶. 

۳_برای شرح‌حال برخی از عالمان برجستة شافعی عموماً اهل آمل بنگرید به: عبدالوهاب بن على السبکی, طبقات الشافعية 
الکبری؛ تحقیق محمود محمد الطناحی و عبدالفتاح محمد الحلو (قاهره. ۱۹۶۷-۱۹۶۶/۱۳۸۶-۱۳۸۵ ج ۴ ص ۷۷- 
TEY ۲۰۸۲۰۷ ۸‏ ۰۳۵۶-۳۴۹ ۳۷۴-۳۶۷ ج ۵ص ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۵۱-۱۵۰ ۱۵۲-۱۵۱ ۰۲۳۷-۲۳۵ ۲۹۱- 
۲ شرح‌حال بسیاری از عالمان شافعی و حنفی اهل آمل را در کتاب ناريخ جرجان سهمی جرجانی نیز می‌توان دید. 
برای گزارش کلی از وضعیت جغرافیایی طبرستان بنگرید به: ابوالفتح حکیمیان: علویان طبرستان, ص ۰۴۷-۲۵ برای 
گزارشی از تاريخ سیاسی علویان طبرستان بنگرید به: محمد صابر خان, «آغاز تاريخ مذهب شيعه ی زیدی در دیلمان و 
گیلان»/ینده. ترجمه احمد ارام سال ششم خرداد- تير ٩۱۳۵ش,‏ شمارههاى ۴-۳ ص ۱۸۸-۱۸۱ (بخش اول)؛ 


۹ 


هم 


۶۸ زیدیه در ابران 


نخستین علوى مهاجر به مناطق دیلم یحبی بن عبدالله بن حسن بن حسن است که در زمان هارون 
الرشيد به دیلمان و پادشاه انها يناه برد. یحی بن عبدالله بن حسن بعد از قيام ناموفق -حسين بن على 
فخى در سال ۱۶۹ق» همانند ديكر برادرانش كه از آن معركه جان به در برده بودند و هرکدام به 
سويى كريخته بودنده به طبرستان يناه آورد. ' حضور وى تأثير جندانى در ترويج تشيع زيدى در آن 
مناطق نداشته و يحيى بعد از آنکه عهدنامهاى از هارون» كه در آن از امان‌دادن به او سخن رقه 
بو دريافت کرد ديلمان را ترك كرد. اما خاطرةٌ مهاجرت وى به ديلمان و دشوارى دستيابى 
خلافت عباسى به أو در ذهن علويان ديكر, كه در آن ايام منازعات جدى با عباسيان داشتند باقى 
ان" 


حسن بن زيد و تأسيس امارت علويان طبرستان 

بر اساس گزارش طبرى كه صابی نیز همان را به صورت تلخیص‌شده تکرار کرده است. " پس از 
قتل يحبى بن عمر بن يحبى بن حسین بن زيد بن على بن الحسين بن على بن ابی طالب در سال 
۰ ی» به دست حسین بن اسماعیل» سردار محمد بن عبدالله بن طاهرء خليفة عباسی المستعين بالل 
قطعداى از اراضى استانداريه (ناحيهاى در كلار و جالوس) را به اقطاع امير طاهرى بخشيد. در آن 
أيام؛ سليمان بن عبدالله بن طاهر امارت برخی نواحی طبرستان را در اختيار خود داشت. البته فردى 
كه عملاً عهده‌دار امارت بود محمد بن اوس بلخى بود. محمد بن اوس نيز فرزندان و خويشان خود 
را بر مناطق مختلف حاکم كرده بود كه به دليل كم تجربگی آن‌ها نارضایتی‌های فراوانى ايجاد 
شده بود محمد بن عبدالله بن طاهر برادر كاتبش به نام جابر بن هارون نصرانی را به حيازت و 


2 آینده» سال ششم مرداد- شهريور ۱۳۵۹ش. شماره‌های ۶-۵ ص ۳۵۷-۳۴۸ (بخش دوم)» ترجمة ديكر این مقاله با اين 

مشخصات منتشر شده است: م.س. خان: «تاريخ صدر تشيع زيدى در ديلمان و گیلمان» ترجمه حسن لاهوتی 

فرهنگ. کتاب اول. پاییز ۱۳۶۶ش: ص ۲۰۰-۱۸۵ 

دولت ادريسيان در شمال أفريقا و مغرب نيز به دست ادريس بن عبدالله بن حسنء كه بعد از قیام فخ به آنجا يناه برده 

بود. تأسيس شد. برای دولت ادريسيان بنكريد به: ابن فقيه. مختص ر البلدان» ص ۸۲-۸۱: احمد بن سهل رازىء اخبار فخ. 

۲ الصابى. لمنتزع» ص ۱۷. برای تفصيل اخبار يحيى بن عبدالله بنكريد به احمد بن سهل رازى. /خبار فخ؛ ص . از علويانى 
كه پیش از حسن بن زيد به آمل مهاجرت كرده محمد بن جعفر بن هارون بن اسحاق بن حسن بن زيد بن حسن بن 
على بن ابی طالب است که رافع بن ليث وى را در آمل به شهادت رسانده است. به نوشتة بخارى (سر سلسلة العلویة. ص 
۶ قبر او تا روزگار او باقی بوده و محل توجه و زيارت بوده است. 

۳ الصابىالمنتزع. ص ۲۱-۱۸. برای تحليلى از اين كزارش ها بنكريد به: ابوالفتح حكيميان. علويان طبرستان, ص ۸۰-۷۴ 
صفدى در كتاب الوافى بإلوفيات. ج ۰۱۲ ص ۲۲-۲۰ كزارش مختصرى دربارة حسن بن زيد آورده است. 


شکل گیری امارت علويان در طبرستان ۰ ۶٩‏ 


سرپرستی اقطاعات خود فرستاد. اقدامات حابر بن هارون در توسعه‌دادن اقطاع امير باعث رنحش و 
در سختی قرار گرفتن ساکنان محلی شد که درنهایت به د ركيرى ميان او و برخی از زیدیان انجامید 


و در پی آن مجبور شد به نزد سلیمان بن عبدالّه بن طاهر, که در ساریه سکونت داشت بگریزد.! 

زیدیان نیز به دنبال رهبری برای به‌دست گرفتن قدرت به سراغ یکی از علویان به نام محمد بن 
آبراهیم بن على بن عبدالرحمن بن قاسم بن حسن بن زید بن حسن بن على بن ابى طالب, که در روستای 
کچور رويان سكونت داشتء رفته و از او خواستند تا عهده‌دار امارت آن‌ها گردد. محمد بن 

رم اف 3 1 2 3 1 2 
ابراهیم از قبول پیشنهاد انها سرباز زد اما آن‌ها را به یکی دیگر از علویان ساکن در ری؛ یعنی 
حسن بن زید بن اسماعیل بن حسن بن زید بن محمد بن اسماعیل بن حسن بن زید بن حسن بن على 
۳ 3 2 3 5 3 غ3 ۲ 

بن ابى طالب که شوهر خواهر او بوه معرفی کرد و او را فردی شايستة زعامت معرفی كرد ابن 
اسفندیار, که احتمالاً نسخه‌ای کامل از كتاب الناجی را در اختیار داشته, شرح اين واقعه را چنین 


أو ر ده است: 


... ساداتى كه خلاص يافته بودند روى به کهستان‌های عراق و فراش وذكر نهادند و 
متنكر مىنشستند بهر طرف تا مردم دارفو و ليرا از ظلم و ناجوانمردی محمد بن اوس 
ستوه شدند و بهر وقت ساداتى را که بنواحی ايشان نشسته بودند مىدويدند و زهد و علم 
و ورع ايشان را اعتقاد کردند و گفتند آنچه سيرت مسلمانى است با سادات استء اهل 
دیگر رستاق‌ها را كه بديشان متصل بود يار گرفنند پیش محمد بن ابراهيم بن على بن 
عبدالرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن امير المؤمنين على عليه السلام شده كه 


۱ دو تن از مهمترين رهبران اين قيام محمد بن رستم كلارى و محمد بن شهرياران رويانى بودند و ابن فقيه تصريح كرده 
كه اين دو به عقيدة زيديه بودهاند (هموء البلدان: ص ۳۱۳). ابن حوقل (صورة الارض؛ ص 6۳۸۱ در اشاره به اهميت شهر 
آمل و ساريه نوشته است كه شهر ساريه در قديم محل اقامت واليان طبرستان بوده اما در روزكار أو شهر آمل اقامتكاه و 
محل استقرار واليان بوده است و شهر آمل را بزرگ‌ترین شهر طبرستان معرفى كرده است. 

۲ ظهير الدين مرعشى (متوفى ۸۹۲ق) اشاره كرده كه قبر محمد بن ابراهيم در بقعة روستای صالحان كجور در روزگار وى 
مشهور است و أن را به نام سيد محمد کیا دبير صالحانی /سلطان كميدور می‌شناسند. تاريخ طبرستان و رويان و 
مازندران» ص ۱۲۹. 

۳ مشهور به حالب / جالب الحجاره که احتمالا لقب پدربزرگ وى (اسماعیل بن حسن بن زید) بوده است. در هر حال 
دربارۂ معنی این کلمه اختلاف نظر است. برای برخی توجیهات دربارة این اصطلاح بنگر ید به: بیهقی» لباب الانساب. ج ۰۱ 
ص ۲۴۶. شايد اين لقب ارتباطی با برخى از توصیفاتی که صفدی (الوفی بالوفیات» ج ۱۳ ص ۲۰) دربارة او آورده 
داشته باشد. صفدی. که احتمالاً مطالب خود دربارة حسن بن زيد را از کتاب اخبار الخافاء صولی اخذ کرده. در اشاره به 
توانایی‌های خاص بدنى حسن بن زيد نوشته که وى يك بار عطسه‌ای كرد كه از ترس صداى أن مؤذن از مناره به زمين 
أفتاد و مرد. يا آنکه قوىترين ستوران نيز بيش از دو فرسخ توان حمل وى را نداشته‌اند. 


۰ زیدیه در ایران 


در قصبه رویان سکونت داشت, از او درخواست کردند که ما بر تو بيعت کنیم مگر 
ببركات تو این ظلم خداى از ما بردارد. گفت: من اهلیت خروج ندارم؛ اما مرا دامادی 
است که خواهرم را دار شجاع و کافی و عالم و حرب‌ها دیده و وقایع و حوادث را 
پس يشت کرده بشهر ری, اگر نبشته من آنجا برند او قبول کند و بمدد و قوت او شمارا 
مقصودی برآید. مهتر آن قوم و رئيس و مقدم جماعت عبدالله بن وندا اميد بود در حال 
نامه فرمود, نبشت و قاصد گیسل كرد" 
حسن بن زید» که در مدینه به دنیا آمده بود در پی دشوارشدن اوضاع حجاز و عراق و روی- 
کارآمدن مت وکل عباسی و سیاست‌های ضد علوی او (تخریب مرقد امام على و حسین بن على 
عليهما السلام و دیگر مزارهای علویان) به ری مهاجرت کرد و در آستانة شورش مردم طبرستان 
در آنجا سکونت داشت. احتمالاً حسن بن زید از جمله علویان همراه با یحبی بن عمر بن یحبی بن 
حسین بن زيد بن على بن حسین بن على بن ابی طالب بوده باشد که در کوفه قيام کرده بود و سردار 
طاهری حسین بن اسماعیل قیام او را سر کوب کرده بود حسن بن زيد نیز همچون بسیاری از 
ساداتی که از اين واقعه جان سالم به در برده بودنده در ری اقامت گزیده يود 
حسن بن زيد با درخواست مردم رویان موافقت کرد و به همراه گروهی از علویان ساکن در 
ری به سوی رویان حرکت کرد. وى نخست در سعید آباد سکنی گزید و بعد از آن مردم آنجا با 
وى بيعت کردند. در نخستین اقدام, کارگزاران محمد بن اوس را بیرون کرده و به سوی ساریه 
حرکت کردند. همچنین گروه‌های زیدی شهر کلار نیز بلافاصله و در روز سه شنبه؛ بيست و 
پنجم رمضان ۲۵۰ق با او بيعت کردند. همین گونه مردمان شهر چالوس و نیروس نیز با فرستادن 
نمایندگانی به نزد حسن بن زید با او بيعت کردند. علویان ساکن در آن مناطق همراه با محمد بن 
ابراهیم به استقبال حسن بن زید شتافتند. حسن بن زيد در پنجشنبه بيست و هفتم ماه رمضان به 
کجو رسيد و نماز عيد فطر را در مصلی آن شهر به جا آورد. 
حسن بن زید در نخستین اقدام خود. محمد بن عباس» على بن نصرء و عقيل بن مسرور را به 
چالوس نزد حسین بن محمد مهدی حنفی فرستاد. او دعوت حسن بن زيد را اجابت کرد و مردم 


۱ صفدی (الوافی بالوفیات. ج ۰۱۲ ص ۲۱-۲۰) اشارات اندکی دربارة حسن بن زید آورده و اشاره کرده که وی در عراق 
مقیم بوده است که البته مقصود وی شهر ری و عراق عجم است. صفدی (الوافی. ج ۱۲.ص ۲۲-۲۱) نمونه‌ای از اشعار 
وى را نیز نقل کرده است. 


شكلكيرى امارت علویان در طبرستان ۰ ۷۱ 


شهر را به بيعت با حسن بن زيد برانگیخت. حسن بن زید برای فتح امل که مركز حکومتی 
طبرستان بود و محمد بن اوس نيز در آنجا اقامت داشت با لشکر خود بدان سوی حرکت کرد. در 
نبرد کوتاهی حسن بن زید توانست شهر را فتح کند و محمد بن اوس به ساریه گریخت. حسن بن 
زید به تحكيم موقعیت خود و جمع‌آوری مالیات و گردآوری سياه پرداخت و به ساریه شتافت. 
در آنجا درگیری شدیدی ميان او و محمد بن اوس و سلیمان رخ داد که با پیروزی حسن بن زید 
پایان يافت. سلیمان نيز به جرجان گریخت. در بى کوشش‌های حسن بن زید. او توانست در مدتی 
کوتاه بر بخش‌هایی از طبرستان تسلط يابد. همچنین حسن بن زید توانست مدت کوتاهی بر 
شهرهای دیگر عراق عجم چون ری, زنجان, قزوین» و قومس تساط يابد. 


اقدامات عمرانی و مذهبی حسن بن زید 
حوقل در اشاره به نقش حسن بن زید در گسترش اسلام در دیلم می‌نویسد که مردمان دیلمان در 
دو قرن اول بر دين پیشین خود باقی بودند و به اين جهت مورد هجوم مناطق مجاور خود چون ` 
قزوین - که در آن ايام منطقه‌ای تغرنشين به دليل اسلام نیاوردن دیلیمان بود قرار می‌گرفتند و 
زنان آن‌ها در این حملات اسیر می‌شدند. اين حوقل همچنین اشاره کرده كف در ایامی که او کتاب 
خود را به رشته تحرير درآورده هنوز مردمی در دیلم هستند که اسلام نیاورده‌اند. همچنین 
حسن بن زید بخش‌نامه‌ای به نواحی مختلف فرستاد که مبین نظرگاه‌های کلامی و اعتقادی اوست. 
ابن اسفندبار, که احتمالاً به کناب التاجی دسترسی داشته » بخشی از بخش‌نامة وی را آورده که در 
أن تاکید بر عمل به سنت نبوی و آنچه از شيوة اميرالمؤمنين مسلم تلقى مىشده بود. و از اظهار 
عقيده به حبر و تشبيه نهى شده و بر احرای شعائر دينى بر اساس سنت زیدی» همچون ذكر حى 
على خير العمل در اذان» تأكيد شده است. 
اقدامات حسن بن زيد و سيطرديافتن وى بر طبرستان امرى نبود كه طاهريان از كنار آن 
١‏ اب حوفل,صورةالارضاص ۳ 
۲ بر اساس برخى نقل‌هایی که ابن اسفنديار آورده» مىدانيم كه وى نسخه‌ای از کتاب التاجى راء که در آن به تفصيل احوال 
حسن بن زيد و برادرش محمد بن زيد درج شده بودء در اختيار داشته است. خلاصه‌کنندة يمنى كتاب التاجى به دليل 


بی‌اهمیت‌دانستن احوال حسن بن زيد و محمد بن زید. كه در سنت زيديان يمنى امام شناخته نمی‌شوند» اين اخبار را 
حذف كرده است. 


۳ زیدیه در ایران 


بگذرند. همچنین سلیمان بن عبدالله بن طاهر نيز درصدد بازیس گیری امارت خود بود. از این رو 
سعی کرد تا با هم‌پیمان‌شدن با اسبهبد جبال قارن بن شهریار, و با کمک گروهی دیگر از سرداران 
طاهری» چون محمد بن نوح, امارت ازدست‌رفته خود را باز پس گیرد. ازدست‌دادن طبرستان و 
جرجان سوای اهمیت کلیدی شهر جرجان, که شهر اصلی در راه کاروان‌های بازرگانی خراسان 
به ری و عراق بوده به دلیل محصول فراوان ابریشم جرجان و طبرستان بوده است. ابن حوقل در 
ذکر اهمیت تولیدات اقتصادی طبرستان اشاره کرده که محصول ابریشم در تمام مناطق طبرستان 
تولید می‌شده و اهمیت فراوان اقصادی داشته است » اما میزان محصولات توليدشدة ابریشم در 
جرجان و کیفیت آن, كه به تعبیر ابن حوقل اصل ابریشم طبرستان از جرجان است. با میزان 
تولیدات ابریشم طبرستان برابریء بلکه برتری داشته است. در تمام دوران سلطة علویان, منازعات 
جدی ميان آن‌ها و طاهریان و سامانیان در تساط بر شهر جرجان وجود داشته است." 

در آن ايامو حسن بن محمد عقیقی» كه در ساریه به امارت از سوی حسن بن زید مشغول بود 
از حرکت آن‌ها مطلع شد و حسن بن زيد نيز گروهی را به کمک وی فرستاد. محمد بن نوح در 
آغاز توانست موفقیت‌هایی به دست آورد. محمد بن نوح در بى موفقیت‌های خود به سلیمان بن 
عبدالله بن طاهرء که در استراباد سکونت داشت. پیوست و هر دو به جرجان رفتند و اميد آن 
داشتند كه در آنجا با توجه به سنی‌نشین بودن شهر بتوانند سياه بيشترى برای مقابله با حسن بن 
زيد فراهم کنند. ناكامى سلیمان در جمع‌آوری سياه باعث شد تا اوه که اینک شاهد موفقیت‌های 
پیشتر حسن بن محمد عقیقی در سرکوب گروه‌های هوادار سلیمان بود از ادامة نبرد صرف‌نظر 
کند و جرجان را ترك کند و سيطرة حسن بن زید بر طبرستان تثبیت شود. 

اهميت سیاسی - راهبردی جرجان» که شهری کلیدی در مسیر تجاری خراسان بود باعث شد 
تا حسن بن زيد به انديشة فتح آن بيافند. وی بعد از تثبيت سيطرةٌ خود بر طبرستان, در روز 
چهارشنبه سوم ذى الحجه ۲۵۳ محمد بن ابراهیم را به همراه گروهی از دیلمیان برای فتح 
جرجان روانه کرد. محمد بن ابراهيم جرجان را فنح کرد اما به دليل آنکه دیلمیان همراه او وی 
را تنها گذاشتند مجبور به ترك جرجان شد و به ساری باز گشت (اول ربیع الاول). حسن بن زيده 


۱ صورة الارض: ص ۳۸۱. 
۲ حضور جماعت‌های بهودی نيز در جرجان و برخی شهرهای طبرستان احتمالا به تجارت ابريشم. كه بسیار يرسود بودهه 
ربط داشته است. 


شکل‌گیری امارت علويان در طبرستان ۷۳ 


که در ساری اقامت داشت در اندیشه نبرد با اسپهید جبال بود که پیش‌تر طاهربان را برضد او 
يارى کرده بود وى به قلمرو قارن بن شهریار لشکر كشيد و محصولات دروشدة قارن را سوزاند و 
اقامتگاه‌های هواداران او را خراب کرد. بعد از بازگشت به ساری» جستان بن وهسودان کسی را به 
نزد حسن بن زيد فرستاد و او را تحریک به فتح ری کرد. حسن بن زيد نیز احمد بن عیسی بن على 
بن حسن را برای فتح ری به نزد جستان روانه کرد. يس از فتح ری» حسن به انديشة فتح جرجان 
افناد و با روانه کردن سپاهی به فرماندهی محمد بن ابراهیم بار دیگر جرجان به قلمرو علویان 
منضم گشت. پس از آن محمد بن زيد به امارت جرجان منصوب شد و تا پایان روزگار حسن بن 
زید به امارت آن شهر باقی ماند. 

سقوط جرجان و اهمیت آن شهر موحب شد تا خليفةٌ عباسی از يعقوب بن ليث صفارى» که 
حسن برخی از مخالفان او را يناه داده بوه بخواهد تا به نبرد با حسن بن زيد بشتاید. يعقوب نيز در 
سال ۰ به طبرستان لشکر كشيد و چهار ماه در آنجا ماند. حسن بن زيد از رویاروبی مستقیم 
با بعقوب خودداری کرد و از ساری به امل و يس از ان به رویان عقب نشست. وی سیاست 
زمین‌های سوخته را برای مقابله با يعقوب در پیش كرفت و این باعث شد تا يعقوب با دشواری 
فراوانی برای تأمين آذوقة سپاهش مواجه شود و مجبور به باز گشت شود. 

مشکل جدی حسن بن زيد با فرزند قارن بن شهريار, اسپهبد رستم؛ بود كه اینک جانشین يدر 
شده بود و سر ناسا زگاری با حسن بن زید داشت. وى در سال ۲۶۶ق با احمدين عبدالله خحستانی: 
امير نیشابور» هم‌دست شد و قصد نبرد با حسن بن زید را کرد. با تدبیر محمد بن زید رستم 
شکست خورد و خجتانی مجبور به باز گشت به نیشابور شد. اندکی بعدء ليث بن فنه و رستم بن 
قارن سر به شورش برداشتند که سرکوبی آن‌ها دل‌مشغولی سال‌های آخر حیات حسن بن زيد بود. 
تثبیت اوضاع سیاسی در طبرستان باعث شد تا سادات از دیگر مناطق به قلمرو حسن بن زید 


امارت داعی صغير محمد بن زید 
با مرگ حسن بن زيد در دوشنبه سوم رجب ۲۷۰آق» يس از یک سال بیماری در شهر آمل" 


۱ به نوشتۀ ظهير الدین (تاریخ طبرستان. ص ۱۳۷) داعی را در محلۀ راست کوی شهر آمل به خاک سپردند که قبر او در 
روزگار ظهیرالدین شناخته شده و معمور بوده است. 


۴ زیدیه در ایران 


منازعاتی بر سر جانشينى او رخ داد. حسن بن زيد در بستر مرك از ابوالحسین احمد بن محمد بن 
ابراهیم» که داماد حسن بن زید بود خواست تا نامه‌ای به محمد بن زيد نوشته و او را از شدت 
بيماريش مطلع کند و او را برای عهده‌دارشدن جانشینی خود به آمل فرا خواند. ابوالحسین در 
اجرای خواستة حسن بن زید تعلل کرد تا حسن بن زيد در گذشت. ابوالحسین سپس به نام خود 
خطبه خواند و موضوع جانشینی محمد بن زيد را نادیده گرفت. محمد بن زيد با شنیدن خبر 
وفات برادرش به آمل لشكر کشید. اما اپوالحسین بسیاری از اطرافیان محمد بن زيد را تطمیع کرده 
بود و آن‌ها وی را تنها گذاشتند و محمد بن زيد مجبور به باز گشت به جرجان شد. اما هواداران 
ابوالحسين مانع ورود او به جرجان شدند و محمد مجبور به اقامت در مکانی به نام زوین شد 
در اين هنكام رافع بن هرثمه به کمک محمد بن زید شتافت و با محمد بن زيد هم‌پیمان شد 

و محمد توانست ايوالحسين ر که در ساريه سكونت داشت. در نبردی شكست دهد (چهارشنبه, 
بيست و پنجم جمادی الاولى ١لااق)‏ ابوالحسين از ساريه به آمل كريخت و پس از جنگ و كريز 
محمد بن زيد توانست ابوالحسين را يبدا كند و او راء که مردم طبرستان از شیوة امارتش نيز ناراضى 
بودند. به قتل رساند. سرانجام أبوعبدالله محمد بن زيد بن محمد بن اسماعيل بن حسن بن على بن ابی 
طالب مشهور به داعى الى الحق و داعى صغير توانست خود امارت علویان را برعهده گیرد. 

اطلاع چندانی دربارة تاريخ تولد و روزگار جوانی محمد بن زيد در دست نيست. احتمالاً وى 
بيش از آمدن به طبرستان به همراه خانوادة خود در عراق اقامت داشته است. ' محمد در راه طبرستان 
در ۲۵۳ به شنبله نزديك دماوند رسيد و سه سال بعد برادرش حسن بن زيد به او پیوست. نام 
محمد در درگیری ميان علويان طبرستان و يعقوب بن ليث صفارى در ۲۶۰ق آمده و از وی به 
عنوان اسير يعقوب ياد شده است. وى بار دیگر به دست يعقوب اسير شد اما بعد از آنكه يعقوب 
قصد ترك طبرستان را كرد او را به همراه دیگر علويان در بند خود رها كرد. محمد بن زيد در 
۳ برای دیدن مادرش به طبرستان رفت و بعد از آن برای يارى محمد بن ابراهيم؛ داماد حسن 
١‏ حمزة بن حسن الاصفهانی, تاريخ سنى ملوك. ص ۱۱۷۴ بوافتح حكيميان. علوينان طبرستان, ص 41-44 اصفهانى 

اشارات اندكى به علويان طبرستان آورده كه در عين حال بسيار دقيق است. در متن فعلى تلخیص #تاجی, حوادث بعد از 

مرگ حسن بن زيد و تسلطيافتن محمد بن زید بسيار مختصر شده است. بنكريد به: الصابی. لمنتزع؛ ص ۲۱. ابونصر 

بخارى (سر سلسلة العلوية. ص ۲۷-۲۶) گزارش كوتاهى از حسن بن زيد و منازعات او با برخی علويان كه به دست أو 

كشته شده‌اند ارائه كرده است. ابن فند (مأث رالابرار. ج ۲. ص ۵۴۶-۵۴۴ اشارات كوتاهى به حسن بن زيد آورده است. 


۲ الصفدى. الوافى بالوفيات. ج ۱۲ ص ۰۲۱ 
۳ الصفدی, همانجا. حسن بن زيد شعرى در اشاره به اسارت برادرش سروده است. 


شکل‌گیری امارت علویان در طبرستان ۰ ۷۵ 


بن زید. به جرجان شتافت. اما علویان در اين نبرد در مقابل سردار طاهری, اسحاق شاری» شکست 
خورده و مجبور به ترك جرجان شدند. حسن بن زيد در ۲۶۶ق جرجان را يس كرفت و محمد 
را برای سرکوبی قیام رستم بن قارن باوندی فرستاد. محمد بعد از سر کوبی قیام باوندی به نزد حسن 
بن زيد باز گشت. بعد از سرکوبی قیام حسن بن محمد عقيقى که مدتی بر جرجان سيطره يافته بود 
و اعدام او به دستور حسن بن زيد بر اساس وجود چند سكة ضرب‌شده از سوی حسن بن زيده 
می‌توان كفت که جرجان در بين سال‌های ۲۷۰ - ۲۶۷ق در دست علویان بوده و محمد امارت آن 
شهر را برعهده داشته است. در حالی که حسن بن زيد در آمل اقامت داشته است. 

همان گونه كه گفته شد بعد از درگذشت حسن بن زيد در سوم رجب ۷۰ دامادش ابوالحسین 
احمد بن محمد علوی امارت علویان را برعهده كرفت و مسل جانشینی محمد بن زید. را نادیده 
گرفت. محمد بن زید. كه در اين هنكام در جرجان اقامت داشتء به قصد گشودن آمل به آنجا 
رفتء اما به دلیل ترك گروهی از دیلمیان همراهش در این کار توفیق نيافت و همان افراد مانع 
ورود مجدد او به جرجان شدند. رافع بن هرثمه سردار طاهری و حاکم خراسان از محمد بن زید 
خواست تا به او پیوندد تا او را در فتح جرجان یاری دهد. محمد سرانجام توانست بر امل دست 
يابدء اما با حاكم باوندی رستم بن قارن درگیر شد که از جمله هواداران ابوالحسين بود. رستم در 
اين منازعه شکست خورد و به نزد امير صفاری عمرو بن ليث در نیشابور گریخت. با پادرمیانی 
امیر صفاری رستم بن قارن به امارت خود بازكشت. 

محمد که در جرجان اقامت داشت. به قصد گشودن ری به آنجاء که در دست امیر ترك به 
نام اساگین بود لشکر کشید, اما شکست خورد. در راه باز گشت وى به آمل رافع بن هرثمه بر 
جرجان دست يافتء اما بعد از آنکه به نیشابور باز گشت. محمد بار دیگر بر جرجان سیطره 
یافت. در ۲۷۵ق يا ۲۷۶ق با حاکم باوندی, رستم. درگیر شد که به هفت ماه اسارت رستم متتهی 
شد. رستم توانست از اسارت محمد بگریزد. او به نزد رافع يناه برد و از رافع برای مقابله با محمد 
يارى خواست. رستم موفق به فتح جرجان شد و محمد را در قلعة جوهنا برای مدت شش ماه 
محاصره کرد و محمد را مجبور به رفتن به کجا در رويان کرد. محمد توانست یاری جستان بن 
وهسودان پادشاه دیلیمان را به دست أ آورد. بعد از منازعة طولانی ميان رافع و جستان, در پی توافق 
ميان أن دوء جستان از يارى محمد دست كشيد. 

محمد در ۵ ربيع الثانى ۲۸۰ به آمل آمد. رافع که در اين هنكام جانب محمد را كرقته بود 


۷۶ زیدیه در ایران 


به يارى او شتافت و توانست نیشابور را بگشاید و در آنجا به نام محمد خطبه خواند. در ۸۳آق 
بكر بن عبدالعزیز بن ابی دلف عجلی به آمل پناهنده شد و از سوی محمد امارت چالوس و رویان 
را دریافت کرد اما به دلبل اطمینان نداشتن محمد به او در ۲۸۵ق در ناتل زندانی شد. در ۲۸۷ق 
عمرو بن ليث صفاری در منازعه با اسماعیل بن احمد سامانی شکست خورد و کشته شد. محمد بن 
زيد به گمان آنکه اسماعیل سامانی از حکومت خراسان چشم خواهد پوشید به خراسان لشکر 
کشید. امير سامانی» كه از جانب خلیفه عباسی امارت خراسان را كرفته بود نخست از محمد 
خواست تا به طبرستان باز گردد و جرجان را نیز به او واكذار کرد اما بعد از مخالفت محمد با 
خواسته او محمد بن هارون سرخسی را با سپاهی كران به نبرد وى فرستاد. در جنگ ميان سرخسی 
و محمد نخست غلبه با سياه محمد بود. اما محمد بن هارون توانست سياه خود را نظم دهد و 
سياهيان محمد را شکست دهد. محمد که در اثنلى جنگ مجروح شده بود بر اثر جراحات در 
جمعه ۵ شوال ۲۸۷ در گذشت. سر او به نزد امير سامانی به بخارا فرستاده شد و جسم او در 
دروازة جرجان در كنار قبر محمد بن جعفر؛ مشهور به ديباج به خاک سپرده شد." 

فرزند او زید بن محمد بن حسن» در ۲۷۳ به اسارت به بخارا برده شد و باقی عمر خود را در 
همان‌جا كذراند. ‏ باقىماندة سياه شکست‌خوردة محمد بن زید. مهدی بن زید نوادهُ محمد بن زید 
را به امارت خود بركزيدند اما یکی از سياهيان بقيه را به بيعت با خليفةٌ عباسى؛ معتضد (حكومت 


یر : 5 
۹ -۲۷۹ق)» دعوت کرد که اين امر درگیری شدیدی يديد اورد و در نهایت طبرستان تحت 
۱ أبوعلى مسکویه الرازی, تجارب الأمم ج ۵ ص 1۶. 
۲ الصابی» المنتزع. ص ۲۳-۲۲؛ حمزة بن حسن الاصفهانی, تاريخ سنی ملوكهء ص ۱۷۴ ابن ابی الرجال (مطلعالبدور ج 
۴ ص ۳۰۸-۲۰۲) مطالبی دربارة محمد بن زید آورده است. برای گزارشی دربارة دوران محمد بن زيد همچنین بنگرید 
به: ابوالفتح حکیمیان: علویان طبرستان, ص ۶-٩۱‏ ابن فند (مآث رالابرار. ج ۲ ص ۵۵۲-۵۴۷) اخباری دربارة محمد 
بن زيد نقل کرده است. ابن فند خبری دربارة سيره محمد بن زيد در برخورد با مخالفان و اعطای حق آن‌ها از بیت‌المال 
به نقل از کتاب الفرج بعد الشدة تنوخی نقل کرده است. اسماعیل سامانی» فرزندش احمد را بعد از قتل محمد بن زید به 
آمارت جرجان منصوب كوف ابن اين امل ج ۸ ص ۷ 
۳ ناصر اطروش مرئیه‌ای دربارة کشته‌شدن محمد بن زيد سروده که در منابع مختلف نقل شده است. بنگرید به: المژیدی, 
التحف شرح الزلف» ص ۱۶۶-۱۶۳ از فرزندان محمد بن زيد دو تن به نام‌های زید و حسن ذکر شده که از اعقاب آن‌ها 
در شهرهای بغداده طبرستان؛ و ری در منابع ياد شده است. المؤیدی» همان: ص ۱۶۶. فرزند محمد بن زید ابوالحسین 
زيد بن حسن» در بخارا محبوس بوده و شعری در آرزوی بازگشت به طبرستان سروده که بعد از آنکه اسماعیل سامانی 
آن شعر را شنید, وی را آزاد کرد و او را مخير در بازگشت به طبرستان يا ماندن در بخارا کرد كه زيد بن محمد تصمیم 
به ماندن در بخارا كرفت و در آنجا با دختر حمویه بن على ازدواج كرد. بنگرید به: لبن بی الرجال؛ مطلعالبدور ج ۲+ ص 
۳-A‏ 


شکل‌گیری امارت علویان در طبرستان ۰ ۷۷ 


حاکیمت سامانیان قرار گرفت. سردار سياه سامانی, محمد بن هارون سرخسی, نيز به امارت آمل 
منصوب شد" 

محمد همچون برادر خود حسن بن زید. كرايش معتزلی داشت و دو تن از منشیان او 
ابوالقاسم بلخی و ابومسلم محمد بن بحر اصفهانی. از جمله عالمان بنام معتزلی بودند. محمد بن زید 
به دليل بازسازی مرقد امام على و امام حسین علیهما السلام» بعد از ويران شدن به دست متوكل؛ به 
نيكى شهرت دارد. وى همجنين سالانه مبلغى برای کمک به علويان كمدرامد به عراق مىفرستاده 
است. ‏ وى همانند برادرش در سنت رسمى زيديه امام شناخته نشدهاست. محمد بن زيددر 


سرودن شعر تبحر داشته و نمونه‌هابی از اشعار او در منابع تقل شده است. " 


ناصر اطروش و دور جديد حكومت علويان طبرستان 
شكست محمد بن زيد و قتل وى كرجه باعث فروياشى و ازبينرفتن امارت زيديه در طبرستان 
گردید فعالیت‌های زيديان و كروش برخی از مردم طبرستان به زيديه اميد به برپایی امارتى مجدد 
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را در ميان رهبران زيدى زنده نگاه داشته بود و یکی از اين افراد حسن بن على مشهور به ناصر 
اطروش بود كه مدتها قبل و در اواخر ايام امارت محمد بن زيد همجون بسيارى از علويان عراق 
از كوفه به طبرستان (احتمالاً بعد از ۲۶۰ق) مهاجرت كرده بود" 

حسن بن علی» مشهور به ناصر کبیر و اطروش, در حدود ۲۳۰ق از كنيزى خراسانی در مدينه 
به دنیا آمد." پدرش على بن حسن بن على بن عمر الاشرف از عالمان و سادات برجستة مدینه بود. 


۱ سرخسی خود بعدها سربه شورش برداشت. اما شورش او سر کوب شد و طبرستان بار دیگر تحت سيطرة سامانیان قرار 
كرفت. شورش سرخسى در سال ۸۸ بوده است. بنگرید به: حمزة بن حسن الاصفهانى. تاريخ نشی ملوک» ص ۱۷۳. 

۲ الصابیلمنتزم, ص ۲۲-۲۱. صابی به تلاش‌های او برای گسترش تشیع در مناطق طبرستان اشاره کرده است. 

۳ مویدی, التحف شرح زلف ص ۱۶۳-۱۶۲ در برخی منابع (لتحف شرحلزلفه ص ۱۶۱) تعمیر عمارت على هليه 
السلام به حسن بن زيد نسبت داده شده است. در منابع رسمی زيديه. که به ذكر شرح‌حال ائمه زیدیه پرداخته‌انده نام 
حسن بن زيد و برادرش محمد بن زيد ذکر نشده است. هر چند مؤيدى در التحف شرح الزلف. ص ۱۶۲-۱۶۱ شرح‌حال 
دو برادر را آورده» اما در سنت رسمی زیدیه اين دو برادر امام شناخته نمی‌شوند. دربارة شرح‌حال داعی صغیر و فرزندان 
أو در بخارا بنگرید به مطالب مهم ازورقانی (الفحری فی السب ص ۱۶۲-۱۶۱). دربارة ساختار حکومتی نیز اطلاعات 
اندكى از رجال عصر داعی صفیر در دست است. ازورقانى (الفخرى فى النسب» ص 1۲) از علوی به نام ابوجعفر احمد 
مانکدیم از نوادگان عبدالله بن حسین اصغر عقیقی با عنوان حاجب داعی صغیر ياد کرده است. الفخری همچنین (همان: 
ص ۱۴۶) از محمد بن ابراهیم بن على شجری با عنوان وزير داعی کبیر ياد کرده است. 

۴ بنگرید به: المویدی, التحف شرح الزلف. ص ۱۸۸-۱۸۴ 

۵ ابن الوزيرء الفلك الدوار. ص ۵۸ مادر اطروش, ام ولد (کنیز) بوده و نام او مجلوبه بوده و از اهالى خراسسان بوده است. 


۸ زيديه در ایران 


اطروش در کوفه تحصیلات خود را نزد عالمان زيدىء خاصه محمد بن منصور مرادی (متوفی 
۲ محدثان دیگر کوفی چون عبدالله بن محمد مدنی, بشر بن هارون» محمد بن على بن 
خلف, و دیگران گذران. در حقیقت مرادی یکی از مهم‌ترین شیوخ حديثى ناصر بود و ناصر 
اطروش متون مشهور حدیثی زیدی. چون امالی احمد بن عیسی بن زيد (متوفی ۲۴۷ق) به تدوین 
مرادی» را از او سماع کرده است." در ايام امارت محمد بن زيد ناصر اطروش به طبرستان آمد و 
از نزدیکان محمد بن زيد گردید اما از آنجا که شأن و مقام خود را برای امامت کمتر از محمد 
بن زید نمی‌دانست روابط گرمی با محمد بن زيد نداشت. هرچند دقيقاً نمىدانيم که از جه زمانی 
ناصر اطروش چنین نظری نسبت به محمد بن زيد داشته» ظاهراً از همان آغاز ورودش به طبرستان 
و به خاطر مقام علمی بلند ناصر اطروش, که در أن هنگام عالم و فقیهی برجسته بوده چنین 
نظری به محمد بن زيد آرام آرام در ذهن ناصر اطروش شکل گرفته باشد. هرچند در ابتدا ناصر از 
مبلغان محمد بن زيد بوده است. با اين حال به دليل شيو مسالمتآمیزی که ناصر اطروش در قبال 
محمد بن زيد داشت روابط آن‌ها با وجود سردی چندان تيره نبوده است. در دورانی که روابط 
گرمی ميان آن‌ها برقرار بود ناصر اطروش در خراسان برای محمد بن زيد تبلیغ م ىكرد که به بند 
عباسیان افتاد و در زندان, بر اثر ضربة تازیانه‌ای كه بر گوشش خورد. گوشش سنگین شد و به 
اطرواش شهرت یافت." 

مهم‌ترین منبع برای شرح‌حال ناصر اطروش سیره‌ای بوده که یکی از هواداران طبرستانی او نوشته 
است. على بن بللال آملی» که نسخه‌ای از اين کناب را داشت خلاصه‌ای از مطالب آن را در ضمن 
شرح‌حال ناصر اطروش در تتمه المصابیح (ص ۶۰۷-۶۰۲) نقل کرده است. نسخه‌ای از کتاب سيره 
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نسب کامل اطروش چنین است: ابومحمد حسن بن على بن حسن بن على بن عمر اشرف بن على بن حسين بن على 
بن ابی طالب. بنكريد به: آلمحلی, الحداتق الوردية. ج ۲ ص ۵۵ صفدى (الوافى بلوفیات. ج ۱۲ ص ۱۱۲-۱۱۱) 
اشارات كوتاهى به ناصر اطروش كرده و ابياتى از او را نقل كرده است. 

بعدها ناصر اطروش در مجالس املاء خود و در /مالى خود. بخشی از اين احاديث را روايت كرده است. ابوطالب هارونى در 
امالی خود برخى روليات ابقی ناصر اطروش را نقل كرده لست (بنگرید به هارونى» نيسي رالمطالب. ص ۵۶-۵۵ . بر ساس 
سلسله استاد نقل شده است که ناصر اطروش از مرادى امالى احمد بن عيسى بن زيد را روايت كرده است. بنكريد به: 
ابوطالب هارونی. تيسي رالمطالب. ص ۶۴ بخشى از سخنان ناصر راء یکی از شاكردانش به نام ابوعبدالله وليدى در كتابى 
به نام الالفاظ گردآوری كرده است. بنكريد به: المحلى. الحدائق الوردية. ج ۲. ص ۵۸؛ ابن ابی الرجال؛ مطل ع الیدور ج ۸۴ 
ص ۴۴۰ ابوطالب هارونى اشاره كرده كه ناصر اطروش دو مجلس داشته استء مجلس برای بحث‌های كلامى كه قاعدتاً به 
عالمان اختصاص داشته و مجلس املاء حديث كه عمومى بوده است. المحلی, الحدائ قالوردية. ج ۰۲ ص ۵۷. 

۲ الصایی؛ المنتزع. ص ۲۳. 


شکل‌گیری امارت علویان در طبرستان ۰ ۷۹ 


ناصر اطروش در قرن هفتم به يمن فرستاده شده اما ظاهراً باقى نمانده يا تابه حال اثرى از آن به 
دست نیامده است. در سنت رسمی زیدیه ناصر اطروش یکی از امامان زیدیه شناخته شده است ' 

بعدها که ناصر خود را شايستة امامت می‌دید. رفتارهایش به گونه‌ای شد كه شک محمد بن 
زيد را نيز به ادعاهای ناصر اطروش برانگیخته بود. ابوطالب هارونی گزارشی از مجلسی آورده که 
در آن ناصر اطروش با خواندن شعری تردید محمد بن زيد را به يقين بدل کرده بود با اين حال به 
دليل آنکه ناصر اطروش به فعالیت جدی برای به‌دست گیری امارت اقدام نکرده بود برخورد جدی 
ميان او و محمد بن زيد رخ نداد " وى در اين ایام عهده‌دار قضاوت شد هرچند چندان تمایلی به 
اين کار نداشت. " 

مرگ محمد بن زيد در نبرد با سامانیان در ۲۷۰ق فرصتی برای فعالیت‌های ناصر اطروش, که 
توانسته بود از میدان نبرد جان سالم به در ببرد. فراهم کرد. وی بعد از آن به دیلم رفت و در آنجا 
به ترویج اسلام و دعوت دیلمان به اسلام پرداخت. چرا که هنوز بسیاری از دیلمیان اسلام نياورده 
بودند. وى در دیلم به پادشاه انجاه جستان بن وحسودان بن مرزبان, يناه برد. فعالیت‌های ناصر باعث 
شد تا گروه‌های فراوانی از دیلمیان اسلام آورند." 

شهر مهم دیلم یعنی هُوسَم نیز به پایگاهی برای فعالیت‌های ناصر اطروش بدل شد و بعدها 
یکی از مهم‌ترین مراكز فعالیت زیدیان طرفدار ناصر در دیلم باقی ماند. هم‌زم ان با فعالیت‌های 
ناصر اطروش در دیلم» در بخش‌های دیگر ديلم» یعنی نواحی شرقی و يس از سفیدرود. عالمی 
حنبلی به نام ابوجعفر قاسم بن محمد تومی نيز به فعالیت برای مسلمان کردن مردم مناطق دیلمان 
مرل نود له 

مهمترين گزارش دربارة ابوجعفر ثومى مطالی است كه سهمی جرجانی در ضمن شرح حال 
فرزندش» ابويوسف يعقوب بن قاسم آملی ثومى؛ آورده است. صابى نيز اشاره‌های اندكى به ثومى 


۱ أبن طاووس. دو نسخة كهن از كتابى به نام كتاب سير الفاطمى الذى ملک طبرستان الحسن بن على المعسروف بالناصر 
للحق نوشتة اسفنديار بن مهرنوش نيشابورى را در اختيار داشته و نقلى از آن آورده است (فرج المهموم. ص ۱۷۶-۱۷۵). 
در اين نقل نيشابورى از قول ابوالحسن على بن ابی طالب بن قاسم أملى مشهور به المستعين بالله» مطالبى دربارة دانش 
ناصر در خصوص علم نجوم نقل كرده است. همجنين بنكريد به اتان کلبرگ, كتابخانه ابن طاووس» ص ۵۲۸. 

۲ على بن بلال آملی. نتمه المصابيح. ص ۶۰۳ ابن اسفنديار. تاريخ طبرستان؛ ج ۱ ص ۲۵۲-۲۵۱ 

۳ على بن بلال آملى, نتمه المصابيح. ص ۶۰۴ 

۴ الصابی.المنترع, ص ۲۳. 


۰ زیدیه در ایران 


کرده است. ' گزارش سمعانی» در ذيل عنوان ُومی, فشردة مطالی است که سهمی در تاریخ جرجان 
آورده است. مرقد ابوجعفر ومی تا روزگار ما در شهر رشت باقی مانده و اکنون به أمامزاده ابوجعفر 
شهرت دارد. در بى فعالیت‌های ابوجعفر ومی, سیاهجیل بن رستم اسللام آورد ويس از آن: به سبب 
حمایت‌های او گروه‌هایی از مردم کیلان به واسطة ابوجعفر ومی مسلمان شدند " 

فعالیت‌های ناصر اطروش و بیم از تاسیس امارت علوی جدید باعث شد تا در سال ۲۹۸قی امیر 
سامانىء ابونصر احمد بن اسماعیل» والی جدیدی برای امارت طبرستان به نام محمد بن صعلو ک به 
آنجا روانه کند. هواداران ناصر اطروش گرد وى جمع شده و از او خواستند تا قیام کند. وی نیز 
نخست فرزندش, ابوالحسین احمد. را به همراه جماعتی از هوادران به رویان فرستاد و انها 
توانستد حاکم رویان را از آنجا بیرون برانند. ناصر نيز به کلار رفت و اسبهبد کلار محمد بن 
حسن؛ با او بيعت کرد. محمد بن صعلوک که در چالوس به سر می‌برد خود را برای رویارویی با 
ناصر- که اینک سپاهی را به فرماندهی دامادش, حسن بن قاسم؛ به نبرد او فرستاده بود- مهيا 
می‌کرد. دو سياه در محلی به نام بورآباد با یکدیگر مواجه شدند و به تدبیر حسن بن قاسم 
نیروهای صعلوک شکست خورده و تعداد زیادی از آن‌ها نیز در هنگام فرار از رودخانه غرق 
شده و کشته شدند. اين نبرده که در اول جمادی الاول سال ۲۰۱ق رخ داد در حقيقت آغاز زمان 
امارت ناصر بر طبرستان گردید. 


۱ المنتزع. ص ۲۴-۲۳. 

۲ بنگرید به: سهمی جرجانی, تاريخ جرجان. ص ۰۴٩۱‏ محمد بن جرير طبری. کتاب التبصیر فى معالم الدين (تحقیق على 
بن عبد العزیز الشبل, ریاض: دار العاصمة. ۴۱۶ ۱ق) طبری این کتاب را برای اهالی آمل طبرستان و در قالب پاسخی به 
وضعیت مذهبی آمل و نگرانی از وضعیت مذهبی آنجا نوشته است. طبری در اين کتاب از شیوة معمول اصحاب حدیث 
برای حمایت و دفاع از آموزه‌های اعتقادی آنان بهره نم ىكيرد. بلکه شیوه‌ای جدلی را به کار می‌گیرد. طبری اين رساله را 
در مقابله با تندروی‌های برخی از حنبلیان و اصحاب حدیث آمل نوشته است. در دنبالۀ مقدمه» طبری از وضعیت مذهبی 
أهالى طبرستان و آمل انتقاد تندی می کند و رواج انواع کفرگویی و عقاید مذهبی نادرست در ميان آنان را تقبیح می‌کند. 
با وجود آنکه در دور طبری تشیع زیدی و اندیشه‌های شبه معتزلی در طبرستان كموبيش وجود داشته. اصا از مقدمة 
کتاب بر می‌آید که مقصود طبری از عقايد نادرست در طبرستان آن روزگار عقایدی عامیانه بوده که ظاهراً شماری از 
اصحاب حدیث و احتمالاً برخی از هواداران حنبلیان بدان دامن می‌زده‌اند. چرا که در دنبالة همین مقدمه از کسانی ياد 
می کند که کفرگویی را به جایی رساندهاند که با استناد به گفتار ابو زرعه رازی و ابو حاتم رازی؛ دو دانشمند اصحاب 
حدیث ساکن ری که ظاهراً نزد اصحاب حدیث طبرستان پذیرفته شده بوده‌اند. در ابراز برخی باورهای اصحاب حدیث 
درباره اسم و مسما و نیز صفات و کلام الهى افراط می‌کنند. 

۳ بنگرید به: الصابی» المنتزع. ص ۲۴. 

۴ ابن اثیرء لكامل. ج ۸ ص ۷۷ ۸۳-۸۱ 


شکل گیری امارت علویان در طبرستان ۰ ۸۱ 


صعلو ک که از میدان نبرد جان به در برده بود به آمل گریخت و بعد از آنکه نتوانست برای 

۳ 7 3 3 و 9 0 3 5 
متوقف كردن حركت ناصر اطروش کاری انجام دهد به ری گریخت. ناصر نيز بدون مقاومت 
خاصی شهر آمل را در اختیار كرفت و گروهی از هواداران سامانیان راه که از سنیان شهر بودند و 
ظاهراً حمعیت بیشتری از ساکنان شهر را تشکیل می‌دادند. عفو کرد و در خانة حسن بن زيد 
اقامت گزید. تلاش سامانیان نيز در بازیس گیری طبرستان ناموفق ماند. احمد بن اسماعیل سامانی» 
كه اینک خود عزم نبرد با ناصر را داشت» در بیرون بخارا به دست غلامان خود کشته شد. ‏ نصر 
بن احمد سامانی يس از به قدرت‌رسیدن تصمیم كرفت تا طبرستان را بار دیگر به زیر طاعت خود 
درآورد و برای اين منظور سیاهی ده هزار نفره به فرماندهی الیاس بن يسع سغدى به طبرستان روانه 
کرد ابوالقاسم جعفر بن حسن اطروش که در ساری اقامت داشت با نيروى هزار نفری خود 
تصميم به مقاومت كرفت و احوال سياه سامانى رابه يدر اطلاع داد. اسيهيد ايوعبدالله شهریار 
كرجه هنوز در طاعت سامانيان بود اجازه داد تا هركس تمايل به يبوستن به سياه علويان دارد به 
آن‌ها ملحق شود. نبرد بدون پیروزی طرفين با قرارداد صلح يايان يافت و به تثییت امارت ناصر 
اطروش بر طبرستان منتهى شد. 

اسيهبد, که شروین را اختیار خود داشت, با ناصر از سر آشتی درآمد. ناصر بعد از آسوده‌خاطر - 
شدن از جانب سامانیان, توجهش به امرای محلی دیلمان جاب شد. وی حسن بن قاسم را به دیلمان 
فرستاد و از او خواست كه از امرای محلى ديلمان بخواهد كه برای اظهار اطاعت به تاضر به آمل 
بيايند. نارضايتى برخى از اين امرا؛ چون هروسندان بن تيداو خسرو بن فيروز بن جستان و ليشام بن 
وردراه باعث شد تا آن‌ها از قاسم بن حسن, كه خود به دليل دراختيارداشتن سياه ناصر موقعيت 
خاصی داشتء بخواهند که بر ناصر شورش کند و خود عهده‌دار امارت طبرستان شود. حسن بن 
قاسم با اين پيشنهاد موافقت كرد و بر ناصر شوريد و او را در قلعة لارجان زندانى کرد ليلى بن 
نعمان» از سرداران سياه ناصر كه از سارى آمده بود. به همراه برخى افراد که از اقدام قاسم بن 
حسن ناراضی بودند او را مجبور به کناره‌گیری کرد و ناصر را به آمل با زگرداند و امارت شهر بار 
دیگر در دست ناصر قرار گرفت. 

ناصر نيز قاسم بن حسن را عفو کرد اما هیچ‌گاه محبت پیشین را نسبت به او در دل نيافت. 


۱ أبوعلى مسکویه الرازی, تجارب الأمم. ج ۵ہ ص ۸٩‏ 
۲ ابن اثیر الکامل, ج ۸ ص ۰۷۸-۷۷ ۸۳-۸۲-۸۱ 


۳ زیدیه در ایران 


ناصر از قاسم بن حسن خواست تا به گیلان رود و در آنجا اقامت کند. با شفاعت ابوالحسین 
احمد. فرزند ناصر چندی بعد قاسم بن حسن به آمل با گشت و با دختر ابوالحسن ازدواج کرد و 
ناصر اطروش امارت جرجان را به او داد. ناصر اطروش نيز فرزندش ابوالقاسم جعفر را به مدد و 
يارى قاسم بن حسن برای فتح جرجان همراه كرد. ابوالقاسم؛ که دل‌خوشی از قاسم بن حسن 
نداشت. در نزدیکی جرجان قاسم بن حسن را تنها گذاشت و به طبرستان با زگشت. قاسم بن حسن 
به قلعة كجين يناه برد و بعد از مدتی طولانی که در آنجا و در حصار ترکان بود توانست با 
گروهی از قلعه بگریزد و به آمل بازگردد. با مرك ناصر اطروش, در شب پنجشنبه ۲۵ شعبان 
۴ در آمل, قاسم بن حسن به امارت علویان رسید. ابن اسفندیار در اشاره به تأثیر ناصر 
اطروش می‌نویسد: 


الناصر الكبير الحسن بن على بن الحسن بن على بن عمر بن على السجاده ابن الامام 
الشهيد الحسين بن امير المؤمنين على بن ابى طالب عليهم السلام؛ و كنيت او ابومحمد بود 
فضل و علم و زهد و ورع و آثار کرامات او هنوز در گیلان و ديلمان ظاهر است و 
مذهب و طریقت او معتقد گیل و دیلم و بآمل مشهد و مدرسه و دار الکتب و اوقاف 
معمور و برقرار و خاک او مزار متب رک و مجاوران بر سر تربت مقيم..." 


هم‌زمانی تشکیل حکومت ناصر با امامت الهادی در يمن پرسش کلامی جدیدی را در سنت 
زیدیه مطرح کرد و آن مسئلۀ قيام دو امام در آن واحد بود. به دليل دوری فاصلة جغرافیابی ميان 
دو قلمرو در اندیشة كلامى زيديه وحود دو امام پذیرفته شد" 


١‏ ابن آثیر الکامل» ج ۸ ص ۱۰۵؛ مویدی, التحف شرح الزلف. ص ۱۸۷. مژیدی. كه ظاهراً اطلاعات خود را به نقل متابعی 
كهن نقل کرده. اشاره كرده كه ناصر در هنكام نماز و در حالت سجود از دنيا رفته است. مؤيدى (همانجا) همجنين اشاره 
كرده كه قبر اطروش در آمل است و شعری در وصف قبر او و الهادى نيز نقل كرده است. برای گزارشی از اخبار تناريخى 
دربارة ناصر اطروش همجنين بنكريد به: ابوالفتح حكيميان؛ علويان طبرستان. ص ۱۰۱-۹۶. در حاشية نسخه‌ای از 
مشيخداى زيدى آمده است كه ناصر اطروش در آمل و در خانۀ قاسم بن على به خاک سيرده شده است. بنگرید به: 
محمد تقى دانش پژوه. «دو مشيخه زیدی» ص ۱۸۵. 

۲ ابن اسفندیارء تاريخ طبرستان. ج ۰۱ ص .٩۷‏ ظهير الدين (ثاریخ طبرستان؛ ص ۱۴۸) نيز كزارشى از محل دفن ناصر 
اطروش ارائه كرده و كفته است كه ناصر در حوالى قبرش مدرسه‌ای بنا كرده که در روزكار ظهير الدين هنوز يابرجا بوده 
است. صفدى (لوافى بلوفیات. ج ۱۲.ص ۱۱۲) نیز اشاره كرده كه اطروش در آمل دفن شده است. 

۳ برای بحث‌های كلامى در سنت زيديه دربارة دو امام در يك زمان بنكريد به: الهادى بن ابراهيم الوزيرء هداية الراغبين» 
ص ٩۲۸۰-۲۷۹‏ المؤيدى. التحف شرح الزئف. ص 5811-9١35‏ 


شکل‌گیری امارت علویان در طبرستان ۰ ۸۳ 


میراث فرهنگی اطروش و مکتب فقهی ناصریه 
در كنار فعالیت‌های سیاسی, نقش مهم اطروش گسترش اسلام در بخش‌هایی از گیلان است که به 
گونه‌ای سنتی تا چند قرن بعد نوادگان او و برادرش, که به ثاثریان شهرت داشتند در آنجا 
حکومت می‌کرده‌اند. همچنین ناصر اطروش آثار فراوانی نگاشته که اکنون تعداد اندکی از آن‌ها 
در دست است و بیشتر به دليل بی‌علاقگی و يا شاید اتتقالنيافتن اين آثار به يمن از سوی هواداران 
مکنب فقهى الهادی از بين رفته‌اند. 

محلی در قرن هفتم به برخی از آثار اطروش از جمله کتاب‌های البساط الحجج الواضحة 
بالدلائل الراجحة فى الامامة با رویکرد زیدی, و الأمالى كه در آن احادیثی در فضیلت اهلبيت نقل 
کرده نام برده است. بعدها برخى از زیدیان هوادار مكتب فقهی او, که به ناصریه شهرت یافته. به 
گردآوری نظرات فقهی او توجه نشان داده‌اند. از جملة این آثار می‌توان به کتاب‌های الحاص ر فی 
ققه اناصر از ابوالحسین هارونی الناظم نگاشتة ابوطالب هارونىء الموجز نوشتة ابوالقاسم بستى» و 
از همه مهم‌تر کتاب الابانة از ابوجعفر محمد بن یعقوب هوسمی و المغنى از على بن پیرمرد دیلمی 
اشاره كرد. ' کتاب هوسمی متنی مرجع در ميان فقبهان ناصری مذهب طبرستان, دیلمان, و گیلان 
بوده و شرحنويسى بر آن متداول بوده است. ' هوسمی خود نیز کناب راء بر اساس گفته‌های شهاری؛ 
در سه تحرير نگاشته است. متأسفانه اين اثر ارزش‌مند» که نسخه‌های خطی فراوان اما ناقصی از 
أن باقی مانده هنوز منتشر نشده است. 

یکی از معدود آثار منتشرشده از ناصر اطروش كتابى است به نام البساط که اثری است کوتاه 


۱ ظهیر الدين مرعشی (اری عگیلان و دیلمستان» ص ۲۷) از وجود مسجدی در گیلاکجان در روزگار خود خبر داده که 
ناصر اطروش بنا کرده است. 

۲ نسخه‌ای از این کتاب در اختیار ابن ابی الرجال (مطلع الیدوں ج ۳. ص ۲۲۱-۲۲۰) بوده و نقلی از آن آورده است. 
همچنین نسخه‌ای از این کتاب در یمن يافت شده است. بنگرید به: حسن انصاری قمی؛ «کتابی تازه از ابوالحسین 
هارونی»کتاب ماه دين؛ شماره ۹۶-۹۵ (شهریور- مهر ۱۳۸۴ش)» ص ۷۱-۷۰ 

۳ المحلى. الحدائق الوردية. ج ؟: ص ۵۸ محلی مطالبی را از آثار ناصر اطروش که در اختیار داشته نقل كرده. اما به نام آن‌ها 

اشاره نکرده است. مفصل‌ترین گزارش از تألیغات اطروش بخش‌هایی است که در نسخة خطی مجهول المولف و عنوان آمده 

است. اين نسخه, كه اصل آن در کتابخانة کاشف الغطا يافت مي‌شود. اطلاعات مهمی‌از عالمان ناصری و خود اطروش در 

بر دارد و فهرست مفصلی از تألیفات ناصر اطروش در اين نسخه آمده است. فصل نوزدهم اين نسخه (برگ‌های ۱۳-۱۰ 

گزارش نام آثار ناصر اطروش است (الفصل التاسع عشر فى ذکر مصنفات امامنا الناصر للحق عليه السلام...) 

برای برخی از عالمان زیدی ایرانی که بر كتاب الابانه شرح نگاشته‌انده بنگرید به: ابن ابی الرجال مطلیلبدور: ج ۲ ص 

۸ ( ابوطالب فارسی)» ص ۱۸۰( على بن آموج). 


لحنت 


۴ زيديه در ایران 


و از مسائل کلامی. ایمان» کش نفاق» هدایتء ضلالت» حير و مباحت قضا و قدرء که در روزکار 
ش لا 0 0 34 ا 13 
اطروش از مهم‌ترین مسائل کلامی بودم بحث کرده است. ناصر اطروش در مسائل فقهی ارا و 

5 ۰ 5 4 8 ۳ 000 ۳ و 2 

نظرات خاص حود را داشت وو دیدگاه‌هایش در مسائل محتلف تمهى با ديد گاه‌های قاسم بن ابراهيم 

و الهادی تفاوت داشت. وی در مسئلة طلاق بدع (درستی انجام سه طلاق در یک محلس) و مسائل 

سح 0 ع 

ديكر نظرات نزديك به فقه اماميه را داشته است و طلاق بدعت را نادرست می‌دانسته است. 

همچنین وی در مسئلة ارت و مفهوم عصبه (خويشاوندان پدری» برخلاف زيديه؛ نظر به توسع ان 

به خویشاوندان دختری هم داشته است. عقاید وی» که جد مادری سيد مرتضی (متوفی ۴۳۶ی) 

32 37 ۳ ۳ 5 

است» در مسائل فقهیء به فقه اماميه نزديك است. همجنين كتاب البساط نشان‌دهندة تعلق ناصر 

اطروش به سنت زیدیان كوفه است و نشان می‌دهد که وی در كوفه با عالم برحستة زیدی» محمد 

بن منصور مرادی» مراوداتى داشته و احادیث فراوانی از او نقل كرده استء از حمله حدیث مشهور 
5 3 

«التقية دينى و دين ابائى و لا إيمان لمن لا تقية له». 

۱ ناصر اطروش شاگردان فراوانى داشته كه از جملۀ آنها مى توان به ابوعبدالثه محمد بن عثمان نقاش(ابوالحسین هارونى: 

الامالی الصغری. تحقيق عبدالسلام بن عباس الوجيه. صعده 1815, ص ۹۹-۹۴ ۱۰۳-۱۰۱)؛ ابوالحسین على بن 

اسماعيل بن ادريس حنفی» عبدالله بن حسن ایوازی رویانی» و على بن موسى باندشتى اشاره كرد. ايوازى نزد اطروش 
كتاب النصوص او را خوانده و از شاگردان جعفر بن محمد بن شعبة نیروسی» صاحب المسائل النيروسية: از شاكردان 
قاسم بن ابراهيم رسى نيز فقه زيديه را فراكرفته است. برای شرح‌حال مختصر ايوازى بنگرید به: ابن ابی الرجالء مطلع 
البدورء ج ۴ ص ۷۵-۷۳ احمد نيروسى ايوازى شاگرد عبدالله بن حسن بوده كه على بن حسين اثرى ایوازی» كه استاد 
ابوجعفر هوسمى بوده. شاكرد او بوده است. برای شرح‌حال على بن حسين ايوازى بنكريد ببه: ابن ابى لرجال, مطلع 
لبدو ج ۲. ص ۲۳۱. باندشتى منسوب به روستای باندشت. در اطراف آمل, از جمله اصحاب ناصر است كه مدت 
طولانی با او هم‌صحبت بوده و کتاب 27 را در اصول فقه نگاشته و اثری نيز در اثبات امامت ناصر اطروش تألیف کرده 

است. بنگرید به: ابن ابی الرجال؛ مطلع البدور ج ۲. ص ۳۵۷-۳۵۶ 

ابن الوزیر (الفلى الدوار. ص ۶۲-۶۱ اشاره‌ای کوتاه به فقه اطروش آورده و گفته كه چنین رایج است که فقه ناصر با 

فقه شافعی همانندی دارد و فقه الهادی با فقه ابوحنیفه. اما اين مطلب نادرست است و دلیل تشابه فقه الهادی با فقه 

ابوحنیفه. یکی‌بودن مناطق اقامت آن‌ها و منابع فقهی است. سید مرتضی در آغاز کناب مسائل الناصریات (ص 2۴-۶۲) 

گزارشی از فرزندان ناصر آورده است. مادر سید مرتضی فاطمه دختر ابومحمد حسن بن احمد بن ابو الحسین احمد بن 

ناصر بوده است. ابوالحسن احمد فرزند ناصر اطروش است که بر خلاف پدرش امامی مذهب بوده است و شعرى از او در 
مذمت زیدیه در منابع نقل شده است (ابن اسفندیار, تاريخ طبرستان. ج ۰۱ ص ۲۷۲ برای گزارش دیگر دربارة فرزندان 

ناصر اطروش همچنین بنگرید به: ازورقانی, الفخری فى النسب. ص ۳۷-۳۶. 

۳ الناصر للحق, البساط. تحقیق عبدالکريم احمد جدبان (صعده: مکتبة التراث الاسلامی: ۱۹۹۷/۱۴۱۸ ص ۶٩‏ مرادی 
علاوه بر نقش مهمی که در روایت آثار زيديه دارد. بر اساس نقلی که اطروش (البساط. ص ۷۲) آورده» به روایت آثار 
كهن امامی نیز توجه داشته و دست‌کم بر اساس مطلبی که ناصر اطروش آورده کتاب على بن جعضر غریضی را نيز 
روایت کرده است. اصر اطروش همچنین در قم از عالم و محدث برجستة امامی» احمد بن محمد بن عیسی قمی, نقل 
روایت کرده است (لبساط. ص ۷۵ 


شکل‌گیری امارت علویان در طبرستان ۸۵ 


بعدها شاگردان و برخی از پیروان ناصر اطروش چون محمد بن على ایوازی در کتاب المُسفر, 
على بن پیرمرد دیلمی در المغنی, و ابوجعفر هوسمی در كتاب الابانه و شرح آن به تدوین فقه 
اطروش همت گمارده‌اند. نگارش حاشیه بر کناب شرح الابانه هوسمی در ميان زیدیان ناصری 
رواج فراوانی داشته است. در قرن هفتم ابن ولید قرشى نيز بر اساس حواشی (تعلیقه‌ه‌ای) الا بان 
كتابى به نام زوائد الابانة نگاشته که حسين بن بدرالدین (متوفی ۶۶۲ق) در كتاب شف الاوامانغارتی 
بين الحلال واحرام به كرات از أن نقل‌قول کرده است. ناصر اطروش در رساله‌ای به نام الا حتساب؛ 
به بحث مفصل دربارء مسئلة حسبه يرداخته و وظايف محتسب را بهتفصيل برشمرده است. رسالة 
اطروش یکی از كهنترين آثار در سنت اسلامى دربارة حسبه و محتسب (سمتى برابر با شهردار 
کنونی) است. ' این متن ظاهراً در اصل بركرفته از كتاب مفصلى مشتمل بر مطالی از ناصر اطروش 
بوده باشدء جراكه در آغاز متن» که بدون خطبه و مقدمه استء كفته شده كه ناصر اطروش در 
كتاب جوامع النصوص خود درباره حسبه و مسائل آن جنين گفته و متن در ادامه به بحث تفصيلى 
دربارة حسبه می‌پردازد. 


حسن بن قاسم مشهور به داعی صغیر 
بعد از در گذشت ناصر اطروش, ابوالحسین احمدء که دخترش همسر حسن بن قاسم يود کسی را 
به نزد حسن بن قاسم فرستاد و از او خواست تابه امل بيايد. با ورود حسن بن قاسم به امل و 
حمایت‌های ابوالحسین احمد از او امارت به حسن بن قاسم رسيد كه اين کار ابوالحسین احمد 
موجب خشم برادرش. ابوالقاسم جعفرء شد. حسن بن قاسم در دوازدهم رمضان ۳۰۴ به آمل 
رسيد و بعد از زبارت قبر ناصرء که در خانةٌ حسن بن زید به خاک سپرده شده بود. به امارت 
طبرستان سید" 

ابوالقاسم» که ادعای جانشینی يدر را داشت. به ری رفت و از محمد بن صعلوک درخواست 
۱ متن اين رساله را سرجنت نخستین بار با این مشخصات منتشر کرده است: 


R. 8. Serjeant, “A Zaidi manual of hisbah of the 3rd century (H.),” Revista degli Studi Oriental: 8 
(1953) pp.1-34. 


بر اساس همین حاب و به دلیل در دسترس‌نبودن و نشناختن نسخه‌ای ديكر از کتاب» عبدالکريم احمد جدبان كتاب را 
با عنوان /احتساب (صعده: مکتبة التراث الاسلامی, ۲۰۰۲/۱۴۲۳) منتشر کرده است. 

۲ ابن اسفندیار, تاريخ طبرستان, ج ۱. ص ۲۷۶ صفدی (الوافی بالوفیات. ج ۰۱۳ ص ۲۰۶-۲۰۵) مطالبی دربارة حسن بن 
قاسم بن حسن ذکر کرده که خلاصه‌ای است از مطالب مذ کور دربارة او در منابع دیگر» خاصه الكامل أبن اثير. 


۶ زیدیه در ایران 


کمک کرد و به او وعده داد که اگر او را در گرفتن طبرستان یاری کند. خطبه به نام عباسیان 
بخواند. صعلوک نيز سپاهی همراه او کرد و ابوالقاسم جعفر در سال ۳۰۶ق به امل رسید و قاسم 
بن حسن به گیلان يناه برد. امارت ابوالقاسم مدت هفت ماه به طول انجامید. رفتاره‌ای نادرست 
ابوالقاسم و افزايش ماليات‌ها باعث شد که مردم از ابواقاسم روی گردانند و از حسن بن قاسم 
بخواهند تا به آمل باز گردد. حسن بن قاسم توانست موافقت امپهبد شروين پادشاه جبال و شهریار 
وندامید كوه را جلب کند و به آمل باز گردد. حسن بن قاسم از اشفتگی اوضاع سامانیان بهره 
كرفت و ليلى بن نعمان را به نیشابور فرستاد و او توانست شهر را به کنترل خود درآورد. لیلی بن 
نعمان بعد از آن به طوس لشکر کشید اما در آنجا به دست سياه سامانی از پا درآمد.! 

گروهی از دیلمیان توطئة قتل داعی را درسر داشتند که داعی يس از پی‌بردن به اين توطنه همه 
آن‌ها را دستگیر و به قتل رساند. یکی از اعيان گیلان به نام هروسندان بن تيرداد شاه گیل دائى 
مرداویج بن زيار یکی از اين کشته‌شدگان بود" در اين زمان» جرجان نیز در اختبار حسن بن قاسم 
بود و ابوالحسین ناصر امارت آنجا را برعهده داشت. ابوالقاسم بار دیگر به گیلان آمد و توانست 
گروهی را گرد خود جمع کند. ابوالحسین ناصر نيزء که از حسن بن قاسم ناراضی بود به آمل 
لشکر كشيد اما از داعی شکست خورد. اشرافی كه توانسته بودند از دست داعی حسن بن قاسم 
بگریزند به خراسان يناه بردند و نزد اسفار بن شيرويه اقامت گزیدند. آن‌ها يرجم سياهء كه نشان 
عباسیان بود برافراشتند و از حاکم خراسان طلب کمک برای دست‌یابی به حسن بن قاسم کردند. 
آن‌ها با سياه فراوانی که گردآورده بودند به جرجان رفتند و داعى» که به سبب کشتن اشراف دیلم 
و كيل با مشکلات فراوانی روبه رو بوده از جرجان به طبرستان گریخت. 

در این ميان ماکان بن کاکی» كه در ری اقامت داشت. به داعی نامه نوشت و از وی خواست تا 
به نزد أو برود. ماکان به داعی وعده داد كه وی را به بغداد ببرد و به خلافت بشاند. داعی نيز به 


١‏ برای گزارش اقدامات لیلی بن نعمان بنگرید به: الصابی؛ لمنتزع. ص ۵۱-۴۴ ابن اثير. لكامل؛ ج ۸ ص ۱۳۵-۱۲۴ . لیلی 
بن نعمان بعد از شورش حسن بن قاسم بر ضد ناصر اطروش به مقام ریاست سياه ناصر منصوب شده بود. در زمان امارت 
حسن بن قاسم نيز به امارت جرجان منصوب شده بود (در سال ۳۰۸). ابن اثير نوشته است كه فرزندان اطروش با ليلى 
بن نعمان مكاتبه داشته و او را جنين خطاب می‌کرده‌اند: المؤيد لدين الله المنتصر لآل رسول الله صلی الله عليه و سلم 
ليلى بن النعمان ....». روايت ابن اثير بسيار شبيه روايت مختصرشده در كتاب المنتزع است و اين دليلى است که ابن 
اثیر نسخه‌ای از كتاب التاجى را در دست داشته است. 

۲ الصابی» المنتزع. ص ۳۶-۳۵. حسن بن قاسم به دليل بيم از اشراف ديلم و كيلان در جرجان اقامت داشت. دليل ترس از 
آنهاء تمايل ايشان در انتخا ب كردن یکی از فرزندان ناصر اطروش به امارت بوده است. 


شکل‌گیری امارت علویان در طبرستان ‏ ۸۷ 


ری رفت. سياه اسفار بعد از فتح جرجان به سمت طبرستان حرکت کرد و داعی به راهنمایی 
ماکان تصمیم كرفت که برای مقابله با اسفار به طبرستان باز گردد. در نبردی که ميان داعی و سياه 
اسفار در آمل درگرفت داعی شکست خورد. مرداويج؛ که به دنبال قتل داعى بود او را با زوبینی 
هدف قرار داد كه به مجروح‌شدن داعی منجر شد. داعى به داخل شهر نزد دخترش رفت. مرداویج 
با دنبال‌کردن اثر خون داعی. به جستجوی مخف ىكاه داعی پرداخت و با تهدید گروهی از مردم او 
را پیدا کرد. 

داعی با دیدن مرداویج و اطرافیانش به نماز ایستاد. اما مرداويج؛ بی‌اعتنا به حفظ حرمت داعی؛ 
او را در حال خواندن نماز به همراه ابوجعفر بن مانکدیم علوی مشهور به عقیلی. كه حاجب داعی 
بود به قتل رساند. اين حادثه در روز سه‌شنبه شش شب باقی‌مانده از ماه رمضان ۳۱۶ رخ داد 
اسفار يس از اين حادثه با مشورت ابوموسی هارون بن بهرام تصمیم كرفت تا ابوجعفر محمدین 
احمد بن ناصر اطروش را به امارت علویان در آمل انتخاب کند. پس رسیدن اين خبر به نصر بن 
احمد سامانی, وى در نامه‌ای از این اقدام اسفار كله كرد و از وى خواست تا ابوجعفر و دیگر 
علويان شايستة امامت را دستگیر كند و به نزد او بفرستد. اسفار, که توان مخالفت با دستور نصر را 
نداشت» ابوجعفر و زيد بن صالح شجرى علوى را دستگیر كرد و به نزد نصر فرستاده هرچند نصر 
بعدها این دو را آزاد کرد با مرگ داعى حسن بن قاسم امارت دوم علویان طبرستان از ميان رفت 
و علویان فقط درسمت امیران محلی در صحنة سیاسی حضور داشتند و مشخصاً می‌دانيم که 
خاندان ثائريان در هوسم امارت محلی شهر را در دست داشته‌اند. ' 


۱ الصابى. المنتزع. ص ۳۸؛ ابن اثير, الكامل؛ ج ۸ ص ۱۹۳-۱۸۹ . اسفار نیز در سال ۳۱٩‏ به قتل رسید (ابن اثیره همان ج 
۸ ص )۱۹۶-۱٩۳‏ و مرداویج جای او را كرفت و طبرستان را تحت امارت خود گرفت. اسفار و مرداویج تمایل چندانی به 
اسلام نداشتند و ظواهر شرع را رعایت نمی کردند. برخی از نوادگان ناصر اطروش سعی در اعادة قدرت خود کردند. اما 
اين تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند. از جملۀ اين تلاش‌ها. حرکت ابوعلی بن ابوالحسین احمد بن ناصر اطروش است. ابوعلی که 
در جرجان و در حبس ابوالحسن بن کالی برادر ماکان بوده شبی مست کرد و همه افراد در حضور خود را مرخص کرد و 
او و ابوعلی تنها در خانه باقی ماندند. ابوعلی توانست ابوالحسن را به قتل برساند و از خانه خارج شد و درجایی پنهان شد 
و با گروهی از سران سپاهء که از تمایل آن‌ها به زيديه آگاهي داشت» تماس گرفت. افسران هوادار زیدیه به ابراز شادي از 
قتل ابوالحسن به نزد او رفتند و قلنسوه بر او پوشاندند و او را به امارت برگزیدند. ابوعلی على بن خورشید راء که فردی 
مقبول بود به امارت سياه برگزید. ماکان بن کالی. که در طبرستان بود. به قصد نبرد به جرجان رفت و توانست سپاه 
على بن خورشيد را شکست دهد و ایوعلی نيز از اسب خود افتاد و د ركذشت. بنگرید به: ابن اثير, الكامل؛ ج ۸ ص ۱۷۵- 
۶ برای شرح حال اسفار بنگرید به: رضا رضا زاده لنگرودی» «اسفار بن شیرویه» جنبش‌ها ی اجتماعی د ر ایران بس 
ا زاسلام (نهران: فرهنگ نشر نو ۱۳۸۵). ص ۰۲۵۵-۲۴۷ 


۸۸ زیدیه در ایران 


امارت محلی ثائریان در هوسم 
پس از فروپاشی حکومت علویان در طبرستان, امارت محلی در دیلمان به دست گروهی از زیدیان 
تشکیل شد. اين امارت محلی در هوسم پایگاه اصلی هواداران ناصر اطروش و برادرزادگان او 
تأسیس شد. بنيانكذار اين حکومت. که به نام ثاثریان شهرت دارد ابوالفضل جعفر بن محمد بن 
حسین بن على مشهور ابوالفضل ثاثر است و عمدة اطلاعات ما دربارة اين خاندان محلی اطلاعاتی 
است که ابواسحاق ابراهيم صابی در کتاب التاجى ف ىأخبار الدولة الديلمية آورده است و چند 
سکه که از امارت برخی از افراد اين خاندان بر هوسم حکایت دارد! 
ابوافضل ثاثر نوه برادر ناصر اطروش, حسین بن على مشهور به حسین الشاعر, است. يدر وی 
محمد الفارس. داماد ناصر اطروش بوده و احتمالاً نخستین فرد از خاندان ثاثریان است که در 
طبرستان سکونت گزیده است. ابن اسفندیار در اشاره به ابوالفضل ثائر نوشته است: 
«السید الامام ابوالفضل [در متن به خطا ابوطالب] الثائر ملک طبرستان, ایشان ينج 
برادر بودند و جد ایشان را حسين الشاعر كفتند. برادر ناصر كبير بود و پدر او را محمد 
الفارس گفتند دختر ناصر را داشت» ۲ 
اطلاعات چندانی دريارة حسین الشاعر (متوفی ۳۱۲) در دست نيست» جز آنکه مودانيم در 
مصر اقامت داشته و برادر بزرگ ناصر بوده و ناصر از او روایت کرده است. از آنجا که طرفدران 
ناصر اطروش در هوسم اكثريت را تشکیل می‌دادند. خاندان ثائريان نيز اين شهر را برای اقامت خود 
اتتخاب کرده‌اند. احتمالاً ابوالفضل ثائر نيز در همین شهر به دنیا امده باشد. ابوالفضل ثائر در ۲۰ 
بر شهر هوسم امارت یافت و لقب الثائر فى الله را برای خود برگزید و توانست امارتی تشکیل 


۱ الصایی. المنتزع, ص ۴۳-۳۸. سکه‌های گفته شده را استرن در مقاله‌ای که دربارة سکه‌های شهر آمل نگاشته به تفصیل 


گزارش داده است. بنگرید به: 
S.M.Stern, “The coins of Amul,” Numismatic Chronicle, 7 ser. 7 (1967) pp.205-278.repr in: idem, Coins‏ 
and documents from the medieval Middle East, London: Variorum, 1986.‏ 


خاندان ثائريان به بنو ابیض نيز شهرت دارند. بنگرید به: ازورقانیالفخری فى النسب. ص ۲۰۵-۲۰۴. 

۲ ابن اسفندیان تاریخ طبرستان. ج ۱. ص ۱۰۶. 

۳ برای شرح‌حال مختصر حسين الشاعر بنگرید به: ابن ابی الرجال» مطلع البدور. ج ۲. ص ۱۷۸-۱۷۷ برای توصیفی از بار گاه 
فعلی ابوجعفر ثاثری در دهكدة ميانكده اوشيان بنكريد به: منوجهر ستوده ا زآستارا نا استاریاده ج ۲ ص ۳۳۳-۳۲۰ 
گفتۀ ستوده که شيخ المشايخ ابوجعفر هوسمى همین ابوجعفر ٹائری استء که ظهير الدين مرعشی (تاريخ طبرستان و رويان 
و مازندران» ص۲۷۹) ياد كرده. نادرست أست و ابوجعفر هوسمی مؤلف کتاب یه است که شرح‌حال وى در همین کتاب 
آمده است. در حاشية «دو مشيخه زیدی» (ص ۱۸۶) از وجود قبر ابوجعفر هوسمى در هُوسّم سخن رفته است. 


شك لكيرى امارت علوبان در طبرستان ۸٩‏ 


دهد که بيش از سه دهه پابرجا باشد. وی توانست در برهه‌هایی نیز (۳۴۱-۳۳۷ق) بر شهر آمل 
دست باید اما نتوانست حاکمیت خود بر این شهر را حفظ کند. در این حملات وی با برخی از 
امرای مناطق طبرستان هم‌پیمان شده بود در حملة نخست به آمل» وی با عامل رویان و بار دوم با 
وشمگیر زیاری و در اخرین بارء با حمایت رکن الدوله دیلمی بر امل دست يافت. ابوالفضل ثائر 
در ۵۰ درگذشت و در روستای ميانده از ولایت سياه كله رود در نزدیکی هوسم؛ به خاک 
سيرده شد و قبر او تاکنون باقی‌مانده است. بعدها فرزندان و نوادگان وی بنابر سنت امارت شهر 
هوسم را در اختيار داشته‌اند و اين اسفندیار به اين مطلب اشاره کرده است. " 

يس از ابوالفضل ثاث ES‏ مهدی مشهور به القائم بالله و 
ابوالقاسم حسين ار فى الله به تر تيب حانشین يدر شدند. قدرت گیری آل زيار و منازعات آن‌ها با 
حاکمان ثائرى از مخلاث مهم سکومت آزها بوده است. ابوالقاسم حسين در نبردى به اسارت 
لنگر پسر ود ير در آمد. لنگر يس از کور کردن ابوالقاسم حسین از یک چشم او را به نزد 
پدرش وشمگیر فرستاد در حقیقت» آل زيار و آل بوبه که سعی در حفظ متاطق خود داشتند. 
مهم‌ترین مشکل ثائريان در حفظ امارت خود بود آل بویه سعى داشتند تسلط خود را بر لیاهج 
(که بعدها به لاهیجان شهرت یافت) حفظ کنند و اين به درگیری ميان آن‌ها و ثائريان انجامید و 
با توجه به ضعف ثائريان امارت آن‌ها محدود به هوسم باقى ماند و امکان توسعه در مناطق دیگر 
نيافت. امير بوبهی» رکن الدوله از يادشاه گیل‌هاء سیاه گیل بن هروسندان؛ خواست تا به او بپیوندد 
و سیاه‌گیل که ارزیابی درستی از توان رکن الدوله داشت پیشنهاد پسر عمه‌اش» وشمگیرء را رد کرد 
و به امير بوبهی پیوست. يس از مرگ سیاه گیل لنگر جانشین او شد. ابومحمد حسن الناصر» پسر 
ابوجعفر محمد در نبرد با لنگر او را شکست داد و بر هوسم دست يافت. احتمالاً حمایت رکن 
الدوله از وی در استیلای وی بر هوسم نقش مهمی داشته است. در ۳۵۳ق ابومحمد حسن توانست 
۱ حکیمیان (علويان طبرستان » ص ۱۸ -۱۰۹) اشارات اندکی به ابوالفضل ثاثر آورده است. ظهیرالدین مرعشی (ناريخ 
طبرستان» ص ۱۵۵-۱۵۴) اشاره‌ای كوتاهى دربارة الثاثر فى الله آورده اما به اشتباه وی را فرزند حسين الشاعر معرفى 
كرده است. در حالى که وى نوه حسين الشاعر است و پدرش محمد الفارس داماد ناصر اطروش بوده است. همجنين 
تاريخ ۳۵۰ق» كه ظهیرالدین (اریخ طبرستان» ص ۱۵۳) زمان خروج الثاثر فى الله ذكر کرده. نادرست است و این تاريخ 
د رگذشت اوست. 
ابن اسفندیار Ek:‏ ج ۱ء ص ۱۰۷-۱۰۶. ابن اسفنديار همجنين در عبارت اخير به جایگاه والای خاندان 


ٹائریان با تعبير خاندانى که حرمت والایی نزد امرا دارند اشاره كرده و گفته که اين خاندان ملجا و يناهكاه افراد مفضوب 
حاکمان طبرستان بوده‌اند. 
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5 زیدیه در ایران 


لنگر را به قتل رسانده و بر هوسم دست يابد اما خیلی زود با مخالفت امير کیا روبه رو شد و از 
هوسم خارج شد. امير كبا که با حمایت ماناذر بن جستان بر هوسم دست يافته بود با او به منازعه 
پرداخت و حمایتش را از دست داد. در اين ايام بود كه ماناذر برای رهایی از دست امیرکیا از ابن 
داعی دعوت کرد تا به هوسم سفر کند و عهده‌دار امارت زیدیان شود. ابن داعی در ۳۵۳ق در 
رودبار به ماناذر پیوست و توانست بر هوسم دست یاید." 


ابوعبدالّه المهدی لدین الله (متوفی ۳۶۰ق) 
دیگر امام علوی که توانست مدتی در طبرستان و دیلمان حکومتی تشکیل دهد ابوعبدالله المهدى 
لدين الله محمد بن حسن بن قاسم بن حسن بن على بن عبدالرحمان شجری بن قاسم بن حسن بن زيد 
بن حسن بن على بن اہی طالب است. وى در ۲۰۴ق در امل به دنيا امد و در همان‌جا تحصيلات 
اوه خود را گذراند كه تأثير ‏ جدى آن بر لهجة عربى او تا آخر با او باقى ماند و باعث شد تا 
كلمات عربى را با لهجة فارسى و كويش طبرى ادا کند." يدرش حسن بن قاسم با دختر فيروز 
دیلمی به نام خرخر ازدواج كرد كه شر ح حالش كذشت. وى احتمالاً در آمل با ابوالعباس حسنى 
ديدار داشته و ابوالعباس بخشرهابى از فقه زيديه را نزد او خوانده است. 

در همین ایام, گروهی از زيديان ديلم او را امام خواندند و با او بيعت کردند اما زمانی که 
خبر اين ماجرا به معزالدوله در اهواز رسيد او را بازداشت کرد و مدت طولانی در حبس نگاه 
داشت. معزالدوله همچنین دیلمیانی را که به تحریک او پرداخته بودند به زندان افکند. بعد از ان 


ابوعبداللّه را به فارس نزد برادرش» عماد الدوله على بن بویه, تبعید كرد و على ابن داعی را در قعلة 


۱ برای بحتی دربارة خاندان ثاثریان حاکم بر هوسم بنگرید به: ویلفرد مادلونگ, «سلسله‌های کوچک شمال ایران» تاريخ 
ایران از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان. گردآورنده ریچارد نلسون فرای, ترجمة حسن انوشه (تهران: امير 
کبیر ۱۳۷۲ش» ص ۰۱۹۳-۱۹۰ 

۲ ابن عنبه (عمدة الطالب فى نساب آل ابى طلب. ص ۸۰-۷۷) به‌تفصیل اخبار ابن داعی را نقل کرده است. که احتمالاً بايد از 

کتاب التاجی مطالب خود را اخذ کرده باشد شرح وقایع طبرستان را تا سال ۳۶۸ق در ضمن کتاب خود آورده است. ابن 

عنبه (همان. ص )۷٩‏ تاريخ تولد ابن داعی را به نقل از تنوخی نقل کرده است. دربارة لهحه‌داشتن ابن داعی (همان. ص ۰۷۸ 

ابن عنبه نوشته است: «..و كان یستفتی دائما ببغداد فى الحوادث فیجیب بخطه أحسن جواب بأجود عبارة الا أنه اذا 

تكلم بانت العجمة فى کلامه للمنشأ و التربية بطبرستان». حاکم جشمی (متوفی ۴۹۴ق) شرح‌حال مفصل ابن داعی را در 
ضمن شاگردان قاضی عبدالجبار معتزلی در کتاب شرح عیون المسائل (ص ۳۷۵-۳۷۱) آورده, اما بخش عمده‌ای از مطالب 

و برگرفته از شرح‌حال ابن داعی در كتاب الافاده ابوطالب هارونی است که اطلاعاتی جز مطالب ابن عنبه آورده است. 

طلاعات ابن فند (مآث رالابرار. ج ؟. ص 6۶۸۴-۶۷۵ دربارۂ ابن داعی نیز بر اساس کتاب الافادہ هارونی است. 


شکل‌گیری امارت علویان در طبرستان ۰ ٩۱‏ 


اكوسان به مدت یک سال و دو ماه زندانی كرد.' با شفاعت ابراهیم بن کاسک دیلمی از حبس 
رهایی یافت. اما باز به دعوت گروهی از زیدیان قیام کرد و بار دیگر به حبس افتاد. پس از رهایی 
از زندان به حج رفت و در پفداد سکنی گزید و در همین ايام به تحصیل نزد ابوالحسن عبيدالله بن 
حسن کرخی (متوفی ۳۴۰ شيخ حنفیان عراق» پرداخت و در فقه حنفی سرامد شد. همچنین وی 
e ۳‏ ۲ 

کلام معتزلی را در محالس درس كلام ابوعبدالله بصرى فرا گرفت. 

ابن داعی در اين برهه از زندگی خود در بغداد با احترام زیست و بعد از آنکه به دعایش 
معزالدوله شفا يافت اعتبار بیشتری نزد او يافت و به خواهش معز الدوله به نقابت علویان بغداد 
منسوب شد. هواداران زیدی دائماً از او می‌خواستند تا قيام کند. اما ابن داعی که از معزالدوله هراس 
داشت تا زمان حضور وی در بغداد اقدامی نکرد. در 81٠‏ اق معزالدوله به قصد نبرد با اين حمدان 
به سوی موصل شتافت. در همین ایام پادشاه دیلمیان, ابوالفوارس ماناذار بن جستان, از ابن داعی 
خواست تابه دیلم برود و امامت زیدیان را به دست كيرد. ابن داعی» كه در پی فرصت مناسب بود 
ند عزالدوله فرزند معزالدوله که در غیاب يدر قائم مقام او بود رفت و موضوعی را بهانه ساخت و 
يرخا شكنان با گروه اندکی از باران خود از بغداد بیرون رفت. او در اواخر شوال ۳۵۳ق راه دیلم را 
در پیش كرفت و يس از چندی به هوسم رسید و در آنجا قيام خود را را آشکار ساخت." 

ابنداعى با لباس يشمين سفید رنگی بر تن و قرآنی بر سینه و حمایل شمشیر بررگردن به هوسم 
رسید. در منبعی که ابن عنبه اخبار ابن داعی را نقل کرده گفته شده که اين پوشش علویان در هنكام 
قيام آنها بوده است. مهم‌ترین دشواری ابن داعی منازعه ميان او و میرک از نوادگان ابوالفضل 
ثائرء بود كه خاندانش بنا بر سنت امارت هوسم را برعهده داشتند و اکنون اقبال زیدیان به ابن داعی 
باعث خشم و آزردگی او شده بود. 
۱ اشارۀ دقيقى به اينكه جرا فارس برای نگهداری علويان از 5 آل بویه انتخاب شده, در منابع نیامده. اما مىدانيم که 


علويانى كه به زندان محكوم می‌شدند به فارس فرستاده می‌شدند. بنكريد به: ابوعلی مسكويه الرازى؛ تجارب الام ج ع 
ص ۴۴۹ ۳۶۲ 

۲ ابوعبدالله حسين بن على كاغذى بصری مشهور به جُل ( متوفی ۲ ذیحجه ۶۹آق» متکلم معتزلی و فقيه حنفى است. 
کرخی مسائل کلامی را به ابوعبدالله ارجاع می‌داده است. ابوعبدالله در بغداد دررگذشت و ابوعلی فارسی بر جنازه‌اش نماز 
گزارد. او را در كنار استادش ابوالحسن کرخی در دروازة حسن بن زيد در بفداد به خاک سپردند. برای شرح‌حال 
ابوعبدالله بصری بنگرید به: احمد بن يحيى مشهور به ابن مرتضی. کتاب المنية و الأمل, ص ۱۹۰-۱۸۹: «بوعبدالله 
بصری» نوشتَة محمد جواد انواری در داثرة المعارف بزرگ اسلامى. 

۲ أبوعلى مسکویه الرازی, تجارب الام ج ۶ ص ۰۲۴۷ ۲۴۹ ۲۵۴؛ الحاکم الجشمی: شرح عیون المسائل. ص ۳۷۴. 

۴ این عنبه» عمدة الطالب. ص ۷۹ 


۲ زيديه در ایران 


در همین ايام با شنيدن خبر مشکل مسلمانان در طرسوسء که در محاصرة بیزانس قرار گرفته 
بود ابن داعی توانست سپاهی برای عزیمت به آنجا فراهم کند. اما کارشکنی‌های می رک که ابن 
داعی را به قلعه خود کشانده بود و او را در آنجا حبس کرده بود مانع از اجرای نيت ابن داعی شد. 
با انتشار خبر زندانی‌شدن ابن داعی» هوادران زیدی او و حتی حنبلیان ساکن در ان مناطق بر میرکا 
خرده گرفتند و خواستار آزادی ابن داعی شدند. بالاگرفتن دامنةٌ اعتراضات می رکا را بر خلاف مصیلش 
وادار به آزاد کردن اين داعی کرد. ميركا ابن داعی را از حبس آزاد کرد و ضمن عذرخواهی از او 
خواست که از خطايش درگذرد و با خواهرش ازدواج كند.' ابن داعی نیز با خواهر می رکا ازدواج 
کرد و به هوسم بازگشت. چند ماه بعد و در سال ۵۹ / ۰ در هوسم درگذشت و در همان‌جا 
به خاک سپرده شد. 

درآن دوران چنین شايع شد که ميركا به دست خواهرش ابن داعی را به قتل رسانده است. با 
مرگ ابن داعی زمینه برای قدرت گیری می رکا فراهم شد و امارت هوسم بار دیگر در اختيار نوادگان 
ابوالفضل ثائر قرار گرفت. در همین ایام مخالف پیشین ميركاء ابومحمد الناصر که خواهرزاده ابن 
داعی بود با می رکا د ركير شد و او را به قتل رساند. سکه‌ای از او در دست است که نشان‌دهندة آن 
است که وی سیادت آل بوه را به رسمیت شناخته بوده است. در اين هنكام بیستون زیاری برای 
مواجه با ابومحمد الناصر از علوی دربند خود یعنی حسین ثاثر که یک چشم خود را از دست 
داده بود مدد كرفت اما حسين ثاثر در نبرد با ابومحمد الناصر شکست خورد و کشته شد. فرزند 
اوء ابوالحسن علىء به خوان‌خواهی يدر برخاست و توانست ابومحمد الناصر را از هوسم بیرون 
براند. از امارت وى در ۳۶۴ق بر شهر هوسم. به واسطهٌ وجود سکه‌ای كه در اين تاریخ ضرب 
١‏ ابن داعى پیش‌تر با دختر على بن عباس بن ابراهيم بن على بن عبدالرحمن بن قاسم بن حسن بن زيد بن حسن بن 


على بن ابی طالب که در زمان داعى صغير قاضى طبرستان بود و آثار مختلفى در فقه نكاشته بود» ازدواج كرده بود و از 
او صاحب فرزندانى نيز شده بود كه در کودکی در گذشتند. بنكريد به: ابن عنبه؛ عمدة الطالب. ص ۸۰ برای شرح‌حال 


مختصرى از ابن داعى همجنين بنكريد به: احمد بن يحيى مشهور به ابن مرتضى. كتاب المنية والأمل» ص ۰۱۹۵ 

۲ حاكم جشمى اشاره كرده كه صاحب بن عباد (متوفى 88 مبلفى را برای تعمیر و بای عمارت مشهد ابوعبدالله 
يرداخته است. صاحب اين كار را زمانى كه در جرجان بوده انجام داده است. شرح عيون المسائل. ص ۳۷۵. برای گزارشی 
از احوال ابوعبدالله داعى همجنين بنكريد به: ابوالفتح حكيميان: علويان طبرستان» ص ۰۱۱۳-۱۱۰ 

۳ بعدها ديكر امام زيدى ابوعبداله الناصر حسين بن ابی احمد حسين بن حسن بن على ناصر اطروش هوسمی راء که در 
هوسم در سال ۲۳ آق قيام كرده بود» بعد از وفات در ۴۷۲ق در هوسم و در كنار قبر ابوعبدالله داعى به خاک سيردند. 
بنگرید به: المؤيدى, التحف شرح الزلف» ص ۲۲۲ الهادى بن ابراهيم الوزير (هداية لراغبین» ص ۳۲۰) در اشاره به ناكلمى 
هوسمی در به‌دست گیری قدرت گفته است که وى در هنكام قيام دانش لازم برای امامت را نداشته است. 


شکل‌گیری امارت علوبان در طبرستان © ٩۳‏ 


شده آگاهی داریم. امارت او به دليل پذیرش سیادت زیاریان دوام آورد و از تسلط او بر شهر 
هوسم تا ۳۶۹ق آگاهی داریم. شهر هوسم بعدها همچنان م رکز فعالیت علویان باقی ماند و عموم 
علویانی که در طبرستان قيام کرده‌انده در همین شهر يا نواحی نزدیک به آن اقامت گزیده‌اند. 
مشهورترین اين علویان المؤيد باللّه بوالحسین احمد بن حسین است که دو بار در دیلمان قیام کرده 
و توانسته است در برهه‌هایی امارت زیدیان در هوسم را برعهده كيرد ' 


المؤيد بالله و امارت وى بر لنگا و هوسم 

ابوالحسین احمد بن حسين بن هارون بن حسین بن محمد بن هارون بن محمد بن قاسم بن حسن بن 
زيد بن حسن بن على بن ابی طالب در سال ۳۳ در کلاذحه محلى در نزديكى آملء به دنيا آمد. 
وى نخست نزد يدرشء كه از عالمان امامى بود به تحصيل يرداخت» اما بعدها احتمالاً در عراق به 
زيديه گروید. از مهمترين مشايخ وی در آمل ابوالحسین على بن اسماعيل بن ادريس (متوفى حدود 
0 -”ق) است كه از عالمان حنفى متمايل به زيديه و از اصحاب ناصر اطروش بوده است و ابوالحسین 
نزد او فقه حنفی خوانده است. در منایع زیدی عموماً اشاره شده که المؤيد بالله تحت تأثير اندي شه‌های 
أبو العباس آحمد بن ابراهیم حسنی» که به وى دانش کلام و ققه زیدیه را آموخته به زيديه گرویده 
است. وى همچنین نزد متکلم مشهور معتزلی آبوعبدالّه البصرى (متوفی ۳۶۹ق) کلام اعتزالی را در 


۱ اطلاع خاصی درباره هوسم در پیش از به قدرت گیری ابوالحسین هارونی در منابع نیست تنها با توجه به حضور سادات و 
اشراف علوی ناصری می‌توان از نفوذ آنها در اين شهر سخن گفت. وى با دختر شریف ابوالحسین یحیی بن حسن حسنی 
زاهد ازدواج کرد اما اين همسر او دو سال بعد درگذشت و در کلاذجه به خاک سپرده شد. بنگرید به المرشد بالل سيرة 
الإمام المؤيد باله. ص ۱۹-۱۸. سيرة دیگری به نام الذخ رالمؤيد فى سيرة المؤيد توسط احتمالا ابوطالب فارسی تألیف 
شده که تنها نقل‌قولهایی از أن در مطل ع /لبدور (ج ۳. ص ۱۱-۸) باقی مانده است. در متون بعدی زیدیه همین اطلاعات 
تکرار شده است. برای مثال بنگرید به: ابن فند. مث ر الابرار. ج ۲ ص ۶۵۳-۶۸۵ 

۲ ابن ابی الرجال (مطل ع البدور. ج ۲. ص ۲۲۱) شرح حال حسین بن هارون را آورد‌اند. وى امامی مذهب بود اما از ناصر 
آطروش نیز روایت نقل کرده است. ازورقانی (لفخری فی‌لنسب. ص ۱۴۲ در عبارتی كوتاه از ابوالحسين هارونی ياد 
کرده و گفته كه او یکی از امامان زیدیه است و صاحب آثاری در رشته‌های مختلف و از او فرزندانی در دیلم باقی مانده‌اند. 
ابوالحسین هارونی به دلیل كرايش پدرش به امامیه. در بحث از فرقه‌های اسماعیلیه و اماميه. به صراحت به کفر 
اسماعیلبه فتوا داده. اما دربارة أماميه گفته که آن‌ها قومی اهل تعبد و تقوا هستند و در امر دين دچار خطا شده‌اند که 
اين خطا در حد کفر نیست. بنگرید به: حمید الدین کرمانی. الرسالة الموسومة بالکافية فى الرد على الهارونى: ص ۱۶۶ 

۳_برای شرح‌حال الموید بالله بنگرید به: جشمی؛ شرح عیون المسائل. ص ۳۷۶؛ حمید بن احمد المحلی, الحدائق الوردي ة. 
ج ۲.ص ۱۶۴-۱۲۲. ابوالقاسم اسماعیل البستی, لمرانب. ص ۱۶۶ ؛ «دو مشیخه زيدى» به کوشش محمدتقی دانش- 
پژوه ص ۰۱۶۵ ۱۶۷ - ۰۱۶۸ ۱۷۶ - ۰۱۷۷ ۰۱۸۳ ۱۸۵؛ ابن اسفندیاره تاریخ طبرستان» ص ۹۸ - ٩۱۰۲‏ الحسین بن 
ناصر ابن مهلا مطمح الآمال» ص ۲۳۸-۲۳۳: 


۴ زیدیه در ایران 


بغداد فراگرفت و بعدها به ری رفت و در مجلس درس قاضی عبدالجبار حضور يافت و روابط 
نزدیکی با صاحب بن عباد (متوفی ۳۸۵ی) داشت. 


حیات سیاسی المؤيد بالله 
زمانی که المؤيد باللّه به هوسم آمد درسال ۸۰ شهر در دست شیرزیل بن وشمگیر زیاری بود 
كه تحت سیادت فخر الدوله حاکمیت هوسم را در اختبار داشت. از اشراف ناصرىء ابوالفضل 
ناصر روابط خوبی با الموّید بالل نداشت ت و حتی سعی داشت ت با کشاندن المؤيد به بحث در حضور 
پیروانش, با تکیه بر مسائل اختلافی ميان فتوای ناصر اطروش و الهادی که المؤيد پیرو او بود و 
هوادارانش تعصب خاصی بر آرای ناصر داشتندء او را از جشم زيديان شهر بيندازد. المؤيد بالله 
توانست شیرزیل را از هوسم بیرون کند و یک سال بر هوسم حکومت کند. اما در سال بعد شیرزیل 
به هوسم حمله کرد و المؤيد باللّه را اسير کرد. بعد از مدتی با شفاعت و پادرمیانی المؤيد باه از 
حبس رهایی يافت و به ری باز گشت. وی احتمالاً بعد از درگذشت فخر الدوله در ۸۷ به دعوت 
گروهی از زيديان ديلم به هوسم بازكشت و امارت هوسم را از فردی به نام ابوزيد كرفت و ۲ 
سال بر شهر حكومت کرد. ابوزيد از خاندان ثائرى و از اشراف ناصرى و دست‌نشاندة شيرزيل - 
که در اين هنگام در آمل به سر می‌برد -بود. ابوزید تائرۍ که به پادشاه دیلم پناه برده بود با اعلام 
وفاداری به المؤيد بالله به هوسم با زگشت و پیروان زیدی ناصری از او استقبال کردند. 

بر اثر اختلاف ميان المؤيد بالله و پیروان ناصرء كه شاید جهت گیری فقهی المؤيد بالله در حمایست 


Wilferd Madelung, Der [mam akQasim ibn راما‎ und die Glaubenslehre der 2۵۱۵۱۵ (Berlin, 
1965), pp.177-178 . 
آنچه در منابع زیدی دربارة شرح‌حال هارونی آمده غالبا بركرفته از سيرة او نكاشتة عالم زیدی ایرانی المرشد بالله یحیی‎ 
بن حسين شجری (متوفی ۴۷۹) است. بنگريد به: المرشد بالله الجرجانی, سيرة المؤيد بإثله. تحقيق صالح عبدالله احمد‎ 
قربان » صنعا . ۱۴۲۲ق. همچنین بنكريد به: حسن انصاری قمی. «وصيت جنيد بغدادى و یادداشتی کوتاه دربارة سياسه‎ 
المریدین» مجلة معارف. دورة هفدهم . شماره ۲ ۰ مرداد - آبان ۱۳۷۹ ش. ص ۱۴۱ -۱۴۴. شيخ طوسی (متوفى‎ 
۴۶۰ق) به نقل از شيخ مفيد (متوفی ۴۱۳ ق) دربارة ابوالحسین هارونی نوشته است: «سمعت شیخنا أيا عبدالله أيده الله‎ 
یذکر أن آبالحسین الهارونی العلوی كان يعتقد الحق و يدين بالامامة فرجع عن‌ها لما التبس عليه الامر فى اختلاف‎ 
الاحادیث فترک المذهب و دان بغیره لمالم يتبين له وجوه المعانی فیها» محمدبن حسن طوسی. لتهدیب» تحقیق سید‎ 
5-9 حسن موسوى خرسان (تهران» ۱۳۶۵ ش) ج ۰۱ ص‎ 
هارونى بعد از اتمام تحصیلات خود در بغداد به آمل بازكشت و مدتى در آنجا ساكن بود و نقابت علويان را برعهده داشته‎ ١ 
.۳۶-۳۵ است. بنگرید به: المرشد بالل سيرة الإمام المؤيد. ص‎ 


شکل‌گیری امارت علويان در طبرستان ۰ ٩۵‏ 


از مکنب فقهی الهادی در مقابل مکتب ناصریه یکی از دلایل این اختلاف باشد ' ابوزید با حمایت 
هواداران ناصریه دوباره به امارت هوسم دست يافت و المؤيد باه مجبور به خروج از هوسم شد 
امير گیلان, شير اسفان, او را يارى کرد و المؤيد بالله توانست به هوسم بازكردد, اما اقامت او بیش 
از دو ماه به طول نينجاميد و با قدرتگیری ابوزید ثاثری مجبور به ترك آنجا و باز گشت به ری 
شد. در هوسم فردی به نام ابوالفضل ناصری بر ابوزید شورید و او را از شهر بیرون کرد. ابوزید به 
ری نزد المؤيد باه رفت و ضمن اظهار پشیمانی و توبه از او تقاضای يارى کرد و به المؤيد وعده 
داد که در صورت يارىكردن او و باز گشت به هوسم» وی را در تسلط بر طبرستان هم یاری کند. 
المؤيد پیشنهاد ابوزید را نپذیرفت و ابوزید خود به هوسم با زگشت و توانست امارت هوسم را باز 
پس كيرد. ابوالفضل ناصری سپاهی گرد آورد و ابوزید را از هوسم بیرون راند و در نبردی او را به 
قتل رساند. 

اشراف ثائرى دست به دامان المؤيد شده و از او خواستند به دیلم بازكردد. او نيز بازگشت و 
در لنگاء محلی نزدیک هوسم. اقامت گزید و با امير استنداریه هم‌پیمان شد که واسطة ميان او و 
قابوس زیاری شود. کیا ابوالفضل ثائرى» که امارت هوسم را در دست داشت. به ظاهر امامت و 
سیادت المؤيد بالله را پذیرفت. المؤيد باللّه در سال ۴۰۰ با حمایت استندار رویان و کیا ابوافضل 
برای فنح آمل به آنجا لشکر کشید و با عهدشکنی استندار رویان روبه رو شد. امارت شهر آمل در 
اين ايام در دست منوچهر زیاری بود. 

فرزند منوچهر قابوس زیاری. روابط حسنه‌ای با المؤيد برقرار کرد و از وی و ابوالفضل کیا 
با ارسال هدایا و کمک‌های مالی حمایت کرد. ابوالحسین هارونی در روز يكشنية ماه ذى الحجه 
در روز عرفة سال ۴۱۱ق در لنگا درگذشت و در روز بعد در همان‌جا و در سرای خود به خاک 


۱ بنگرید به: المرشد بالله. سيرة الإمام لموید. ص ۶۰-۵۹ ۶۴ ابوطالب هارونی اشاره کرده که پیروان ناصر اطروش 
(ناصریه) و پیروان الهادی و قاسم بن ابراهیم (هادویه و قاسمیه) با یکدیگر اختلاف فراوانی داشته‌انسد و حتی يكديكر را 
تکفیر نيز م ىكردهاند. هر چند این اختلافات بر سر مسائل فروع فقهی بوده است. همین مطلب را حاکم جشمی به نقل از 
ابوطالب هارونی نقل کرده است (شرح عيون المسائل؛ ص ۱۳۷۵-۲۷۴ احمد بن يحيى مشهور به ابن مرتضی. کتاب 
المنية و الأمل فى شرح الملل و النحل. تحقیق محمد جواد مشکور. ص ۰۲۱ ۲). أبوعبدالله داعی با طرح مصیب‌بودن 
مجتهدین سعی در حل این منازعات داشته. اما بر اساس شواهد از جمله خبر مذکور در شرح‌حال الموّید بالله. همان گونه 
كه مادلونگ نیز نظر داده است. اين اختلافات تا مدت‌ها بعد وجود داشته است. بنگرید به: آلمهدی لدين الله احمد بن 
یحبی (متوفی ٠‏ ]ل مق) کتاب المنية والأمل فى شرح الملل و النحل: ص ۹۲: ویلفرد مادلونگ. «فرمانروایان علوی 
طبرستان, ديلمان و گیلان» ترجمة محسن جعفرى مذهبه معارف: دورف بيست و دوم (شماره او ۲ فروردين- آبان 
۵ش)» ص ۰۱۶۲-۱۶۱ 


۶ زیدیه در ایران 


سپرده شد. بر جنازة او شاگردش مانکدیم احمد بن احمد قزوینی ششديو نماز گزارد. بر قبر او 
مشهدی ساخته شد که تا امروز در روستای زیارت ور لنگای تنکاین باقی است. ' 

احتمالاً بعد از مرك ابوالحسین, زیدیان ساکن لنگا با ابوطالب هارونی بيعت کرده باشند. اما 
اطلاعات چندانی از وضعیت ابوطالب هارونی در دست نیست. با توحه به اينكه در سال ۴۱۷ق 


احمد بن اہی هاشم حسینی مشهور به مانكديم (ماه صورت) قیام کرده و حکومت موقتی را در 
لنگا تشکیل داده استء احتمالاً ابوطالب در اين شهر ساکن نبوده يا ادعای امامت وی در زمانی بعد 
از این تاريخ است. 

اطلاعات چندانی دربارة المستظهر باه أحمد بن حسین بن أبى هاشم محمد بن على بن محمد 
بن الحسن بن محمد بن احمد بن محمد بن الحسن بن على بن عمر الاشرف بن زين العابدين على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب در دست نست. عمدةٌ شهرت وى به دليل کاب مهم كلامىاشء 
تعليق شرح الأصول الخمسه قاضى عبد الجبار, است كه با عنوان شرح الاصول الخمسه و با نسبت 
نادرست به قاضی عبدالحبار منتشر شده اسک وى در ری و درحدود ۴۲۵قی د ركذشته انا 
ازورقانی که اطلاعات دقیقی دريارة علویان طبرستان داشته است در اشاره‌ای کوتاه دربارةٌ او آورده 
که بعد از مرك اپوطالب هارونی, ابوالحسن على بن جعفر بن حسن بن عبدالله بن على بن حسن بن 
على بن احمد حقينى مشهور به المهدى لدين الله مدتى توانست امارت علويان ديلم را به دست 
أبن اسفندیار تاريخ طبرستان؛ ج .١‏ ص .٠١١‏ ابن اسفندیار مطالب خود دربارة ابوالحسين را به نقل حاكم جشمی و 
كتاب جلاء الابصار وى نقل كرده است. ستوده وا زآستارا تا أستار/باد. ج . ص ۸۶-۸۴) توصیفی از قبر المؤيد بالله آورده 
است. ايوالحسين هارونى فرزندى به نام ابوالقاسم داشته كه اکنون قبر او در روستاى جزماء که امروزه به روستاى دوهزار 
خرم آباد شناخته مىشود. قرار دارد. برای توصيفى از مزار وی بنكريد به: ظهير الدين مرعشى. تاريخ كيلان و دیلمستان» 
ص ۴۴۸ منوچهر ستوده أ زآستارا تا آستاراباد. ج ۳۲.ص 4-١7‏ /؛ مصطفی خلعت برى ليماكى. سيرى در تاريخ علويان 
غرب مازندران» ص ۰۷۱-۶۸ ظهير الدين مرعشی ( تاريخ ثيلان و دیلمستان. ص ۲۷) اشارداى كوتاه به المؤيد بالله آورده 
است و از حضور بيروان او در رستمدار و اطراف تنکابن سخن كفته است. ازورقانى (افخرى ف ىالنسب. ص ۳۶) الناصر 
للحق حسين بن حسن شاعر را خليفه المؤيد باه دانسته است. 
عالم معتزلى؛ ابوعلى خلاد. کتابی به نام الاصول الخمسه نگاشته كه شرحنويسى بر آن در ميان معتزله و زيديه سنتى 
متداول بوده است. كتاب مانكديم تعلیقه‌ای بر شرح قاضى عبدالجبار بر كتاب ابوعلى خلاد. از ديكر شاگردان قاضى 
عبدالجبار كه شرح بر كتاب شرح اصول الخمسه نگاشته‌اند: ابومحمد اسماعيل بن على فرزادى زيدى است كه اثری به 
نام تعلیق شرح الاصول الخمسه نگاشته كه نسخة خطى أن باقى است (جامع كبير صنعاء شماره ۷۳؛ فوّاد سید» 
«مخطوطات اليمن». ص ۲۰۳). دانيل زيماره در مقالهاى از اين دو تعليق سخن گفته و تصحيح جديدى نیز از كتاب 
الاصول الخمسه قاضى عبدالجبار ارائه كرده است. بنكريد به: 


D. Gimaret, “Les Usul al-hamsa du Qadi 'Abd alGabbar et leurs commentaries,” Annales Islamologigues1 5 
(1979) pp.47-96. 
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گیرد. بعدها یکی از نوادگان اوه محمد ابوعبدالله مادی, بعد از ناصر حسینی درعهد سلطان ملک 
شاه سلجوقی در دیلمان قیام کرده و احتمالاً توانسته است امارت محلی زیدیه در هوسم را به دست 
كيرد" 

آخرين دانسته از امارت فردى از خاندان ٹائریان بر هوسم اطلاعاتى است دربارة حسين 
ناصرى هوسمى كه در عصر سلاجقه بر هوسم تسلط ياقنه و امارت شهر را برعهده داشته است. 
ابوعبدالله الناصر حسين بن أبى أأحمد بن حسين بن حسن بن على بن الناصر للحق حسن بن على 
الأطروش در سال ۴۳۲ق در هوسم قيام کرد اما به دليل جوانى و دانش كم با او بيعت نشد اما 
بعدها که دانش وسیعی یافت زیدیان امامت او را يذيرفتند و عهده‌دار امارت زيديان در هوسم شد 
و توانست دامن قلمرو خود را وسعت دهد. محنی از دامنة قدرت او یاد کرده و گفته که 
ابوعبدالله الناصر توانست تمام بلادی که در اختبار ناصر اطروش بود به زیر چتر امارت خود 
درآورد وی در سال ۴۷۲ق بعد از حدود چهل سال امامت بر زیدیان در هوسم درگذشت و 
درهمان‌حا درکنار قبر ابوعبداله داعی به خاک سيرده شد " 

يس از او دیگر علوی که مدتی بر هوسم حکم رانده الهادى بن مهدی بن حسن حقینی بن على 
بن جعفر بن حسن بن عبدالله بن على بن حسین بن حسن بن على بن احمد حقینی منسوب به حقینه 
(محلى در نزديكى مدينه) بن على بن حسین الاصغر بن زین العابدين على بن حسين بن على بن ابی 
طالب است. وى در بخش استنداريه ديلم دعوى امامت كرد و عالمان زيديةٌ اين مناطق با او بعيت 
کردند. وى نظرات تندى نسبت به اسماعيليان داشت و سرانجام به دست آن‌هاء که در آن زمان 


۱ ازورقانی؛ الفخرى فى النسب» ص ۷۷ 

١‏ المحلى.الحدائق الوردية. ج ۲ ص ۱۹۵. محلى اشاره كرده كه وى برخلاف نظر فقهى ناصر اطروش دستور داده بود تا در 
هر نقطه از طبرستان مسجدى بنا شود و در آن‌ها نماز جمعه» كه بر طبق نظر ناصر تنها در شهرها بايد اقامه شود. بركزار 
شود. وى با دختر اسپبهد روزگارش ازدواج كرده بود كه عامل مهمى در تثبيت حكومت او بوده است. 

۳ المحلى, الحدائق الوردية: ج ۲. ص ۱۹۶ برای كزارشى از وضعيت فعلى قبرستانى كه حسين ناصرى در آن دفن شده 
است بنكريد به: منوجهر ستوده ا زآستارا نا استاراياد. ج ۲ص ۲۰۸-۲۰۴ ظهيسر الدين مرعشى (ناريخ گیلان و 
دیلمستان» ص ۰۲۲۳ ۴۲۹) از دفن برخى بزرگان در كنار قبر حسين ناصرى سخن كفته است. 

۴ محلی (الحدائ قیالوردیه. ج ۲ ص ۱۹۷) نمونه‌ای از برخورد او با اسماعیلیه نقل کرده است. محلی نوشته است که وی 
معتقد به حلیت خون باطنيان و جواز تصرف در آموال آن‌ها بوده است. محلی, که اطلاعات مهمی دربارة حقینی آورده. 
اشاره کرده که مطالب مربوط به سيرة او» که احتمالاً اثرى مختصر بوده و محلی خود مهم‌ترین بخش‌های آن را نقل 
کرده. تدوين شده است. شهاری در طبقات الزيدية الکبری» ج ۲ ص ۷۱۶ از جد وی ياد کرده و گفته که وى در ۲۰ ق 
خروج کرده است. از شاگردان او ابومضر شریح بن مژید ياد شده است. حاکم جشمی (شرح عیو ن المسا ص 085 در 
عباراتی کوتاه از حقینی ياد کرده است. 


۸ زيديه در ايران 


قدرت و نفوذی داشتند در کجاء از مناطقی دراستنداریه به قتل رسيد. تاريخ دقيق کشته شدن او 

هستکین / هشتكين و در مدرسه عالم زیدی يوسف بن حسن کلاری. که خود از شا گردانش بود 

به خاک رو 
يس از او ابو رضی کیسمی بن مهدی بن محمد بن خلیفه بن محمد بن حسن بن جعفر بن ناصر 
الطروش دعوی امامت کرد و در دیلمان به قدرت رسید. وی نيز مدتی کوتاه بعد از حقینی در 

كسم درگذشت و در همان‌جا به خاک سپرده شد. 
وايسين علوی زیدی شناخته‌شده در فرن ششم كه امارتی در دیلم تشکیل داده آبوطالب یحیی 

بن أحمد بن حسين المؤيد بالله احمد بن حسين هارونی؛ است. وی در ۲ در گیلان خروح 

كرد و توانست ضمن تسلط بر كيلان بر هوسم و ديلمان تساط یاد اما امير ثائرى هوسم؛ شريف 
حسنی, او را از آنجا بيرون راند و ابوطالب به لاهيجان عقب نشست. اما بعد از مدتى توانست بر 
هوسم نيز تسلط يابد. دشوارى جدى او نيز اسماعيليان بودند که بيشتر وقت او به درگیری با آن‌ها 
گذشت. او قاضى ابوطالب نصر بن ابی طالب بن ابى جعفر راء که فقیه و عالم زيديان روزكارش 
بود» به نمایندگی به صعْده فرستاد که دعوت وی به امامت را در صعده در ١١‏ دق بخواند. محلى 
گفته که امير محسن بن حسن بن ناصر بن حسن بن عبدالله بن محمد بن مختار بن ناصر بن الهادى 
الى الحق دعوت امامت او را يذيرفت و به نيابت از او بر برخى نواحى يمن حكم راند» اما با 

کشته‌شدن او و پسرش در ۵۱۳ به دست برخی در صعده ابوطالب علوى دیگری به يمن فرستاد و 

او قاتلان امير محسن را مجازات کرد. ابوطالب در روستای قیتوک. از روستاهای تنهیجان» در 

۰ درگذشت. به علت تسلط و قدرت فراوان اسماعیلیان وصیت کرد تا او را مخفيانه دفن 

۱ شهارى. طبقات الزيدية الكبرى. ج ۲. ص ۱۱۹۳-۱۱۹۲ ج ۳: ص ۰۱۳۰۵ پانویس. شرح‌حال ارالهشده آشفته است و 
شرح‌حال برادر حقینی. که برای تمیز با او از وی به الحقینی الکبیر ياد می‌شود. با وی (الحقينى الصفیر) درهم آمیخته 
شده است. اما بخشی از مطالب مربوط به حقینی صغير از جمله قتل وى به دست اسماعیلیه به‌خطا در شرح‌حال 
الحقینی الکبیر آمده است. در روستای حسن کیف. کلاردشت. اکنون قبر الهادی الحقینی قرار دارد و ستوده توصیفی از 
مزار او و صندوق قبر او آورده است. بنگرید به: ستوده ا زآستارا تا آستاراباده ج ۳ ص ۰۱۴۱-۱۳۸ 

۲ ابن الى الرجال (مطلع البدور ج ۴ ص ۴۵۳-۴۵۲) شرح‌حالی برای این فقیه زیدیه آورده اما حاوی مطلبی دربارة حیات 
علمی او نیست. جر آنکه فقيه زیدی برجسته بوده و نام ابوطالب اخير را به يمن آورده است. در شرح‌حال ايسن عالم 
زیدی آمده که تاريخ خروج ابوطالب اخير در سال ۵۰۲قی بوده است. وی دعوت خود را در همان روستایی که ناصر 
اطروش دعوت خود را آغاز کرده شروع کرده است. ابوطالب در صعده به همراه بزرگانی از زيديه ایران با امير محسن بسن 
حسن. که از اعيان و اشراف هادوی بوده؛ دیدار کرده که وی دعوت او را پذیرفته است. 


شكلكيرى امارت علویان در طبرستان ۰ ٩٩‏ 


کنند و از محل دفن وی کسی مطلع نشود. محلی متن دعوت‌نامة او را كه برای زیدیان يمن فرستاده 
شده نقل کرده است,' 
05 ۰ و 

ویژگی مهم دوران امامت ابوطالب اخيرء یکپارچگی سياسى ميان زيديان يمن و ايران است 
كه اين اتحاد در دوران بعد نيز تداوم يافت» اما به دليل نبودن فردى از سادات زيدى ايران که دارای 
ویژگی‌های امامت باشد زيديان ايران پیرو امامان زيدى يمن شدند. در حقیقت» يس از تشكيل 
دولت دوم زيديه در یمن به دست المت وکل على الله احمد بن سلیمان, که در هق به ادعاى 
امامت قيام کرده بود زیدیان ايران امامت او را پذیرفتند. امری که در دوران امامت امام پس از 
المتوكل على الله (متوفى ۶۶ت( يعنى عبدالله بن حمزه كه در ۴ با او بيعت شد همچنان 
تداوم يافت. دربارة اين موضوع در فصل آخر سخن كفته خواهد شد. 


۱ المحلى الحدائق لورديه. ج ۲ ص ۲۱۸-۲۰۵ ابوطالب اخير در اين عهد ابوعبدالله حسين بن الهادى را به امارت از سوی 
خود بر يمن و مکه منسوب كرده و بعد از آن توصيدهايى دربارة شيوه ملكدارى به او كرده است. ابن فند (ماثر لابران ج 
۲ ص 6۰۸-۷۰۱ نيز كزارشى از امامان زيدى بعد از المؤيد بالله در طبرستان و ديلمان آورده كه مطلب جديدى ندارد. 
ازورقانى از فردى به نام الكيا ابورضا نام برده و از ترديد خود دربارة نسب او سخن گفته و كفته كه او احتمالاً از نسل بنى 
حمزه بن هادى است و عهده‌دار امارت علويان در طبرستان در روزگار او بوده است.الفخری فى النسب. ص ۷۳ 


فصل چهارم 
میراث فرهنگی علویان طبرستان 


هرچند امارت زیدیان بعد از دوران امارت ابوعبداله داعی محدود به امارت محلی برخی از 
مناطق ديلم بود و عالمان زيدى بيشتر در جايكاه اشراف محلی ارج و قرب داشتند» حضور 
اجتماعات زيدى در مناطق مختلف ديلمان و طبرستان از حيث فرهنگی اهميت خود را تا چند 
قرن بعد حفظ کرد و سنت علمی ميان زیدیان شمال تداوم يافت. از وجود برخی عالمان زیدی در 
آنجا اطلاع داریم و آثار فراوانی از این سنت برجا مانده که برخی از آن‌ها منتشر نیز شده‌اند. 
شواهد باقی‌مانده نشان از فعالیت فرهنگی اجتماعات زيدى در اين دوران دارد. آنها به نگارش 
آثار حديك كتابت میراث گذشته خود نكارش شروح» ود تعلیقه‌نگاری آثار بیش یسر خود 2 مشغول 
۰ 3 ۳ عمج ۳ 52 ee‏ 2 ۳ 
بوده‌اند. سنت تعلیقه‌نگاری شيوةٌ تدریس و ارائهٌ متون درسی در سنت زیدیان شمال ایران را نيز 
نشان می‌دهد. تعلیقه‌نگاری در ميان زیدیان ایرانی ویژگی خاصی دارد که در چند نسخة خطی 
باقی‌مانده از آن‌ها به‌خوبی مشهود است. در نسخه‌های باقی‌مانده فرد تعلیقه‌نویس مطلب خود را 
در حاشية نسخه می‌نوشته و ان را با کشیدن خطی به کلمة موردنظر مرتبط م ىكرده است. 
انصارى در توضیح اين شیوه از نظام تدوين و تعلیقه‌نگاری در سنت زیدیه نوشته است: 
«بناير شبوه‌ای که زیدیان داشته‌اند ... در هنگام تدرس, شا اکر دان (وگاه به وسيلة 
خود استادان) در حاشيةٌ نسخه‌های متن درسی خود که در اختیار داشته‌انده توضیحات و 
تعلیقات استادان را ضبط می کرده‌اند. اين تعلیقات علاوه بر ارائة ادل متضمن خلافات 


فقهی با دیگر زیدیان, و به طور ویژه هادویان, آرای مذهب موّیدی و نيز اختلافاتی بوده 


۳ زيديه در ایران 


است كه در اقوال مختلف منقول از ناصر اطروش برای آیندگان ثبت شده بوده است. 
چنان که نسخه‌های موجود زیدی در ایران به‌خوبی گواه آن است و سندهایی از آن در 
ميان زیدیان يمن نيز موجود است, شيوة حاشیه‌زدن به گونة کشیدن خطی از نكته قابل 
بحث در متن به حاشية بركهاى کناب و ارائة توضیحات در حاشية برگ‌ها بوده 
است. این شیوه به ویژه در ميان ناصریان ظهور بیشتری داشته و عمدتاً مربوط بوده است 
به آثار فقهی (در تفسیر نيز نسخة تفسي رکتاب اله ابوالفضل دیلمی ناصری مذهب وجود 
چنین سنتی را در تفسیرنویسی گواهی مىدهد)» ' 


در اين بخش از شرح احوال چند عالم زیدی که در این برهه زندگی کرده و آثار مهمی 
نگاشته‌اند به ترتیب تاریخی سخن رفته و شرح احوال و مطالی دربارة آثار آن‌ها ذکر شده است. 

در مدت کوتاه اقامت الهادی الى الحق در آمل گروهی از طبریان او را در بازگشت به یمن 
همراهی کردند و برخی از آن‌ها در يمن ماندنده از جمله ابوالحسین احمد بن موسی طبری که 
آثاری در کلام زيديه نگاشته است و دس تكم دو کناب وى به نام‌های العنیر (الانوار الکاشفه فى 
معرفة الله و رسله و صحة ما جاوؤا به) و لمجالس, که شامل مناظرات و گفتگوی‌های کلامی 
اوسته باقی مانده و به جاب نیز رسیده است. عمدة دانسته‌های ما دربارة طبری محدود به 


نقل‌قول‌هایی است که ابراهیم بن قاسم شهاری (متوفی ۱۱۵۲ق) از سم لحجى و تاريخ او دربارة 
اين عالم زیدی آورده است.لححی در اشاره به طبری می‌نو بسد: 


١‏ حسن انصاری» «زوائد الابانة (؟): نسخه ابن وليد القرشی». 

http://ansari.kateban.com/entry!1756.html. 
آقابزرگ طهرانی (/لذریعة» ج ۴. ص ۲۵۷) در اشاره به همین خصلت بر اساس تفسی ر أب ی الفضل الديلمى نوشته است:‎ 
«...و تفسيره كبير فى مجلدین ضخمين على كيفية خاصة. و هی أنه یکتب مقدرأ من آى القرآن الشريف فى وسط‎ 
الصفحة, ثم يكتب التفسير على نحو التعليق على ألفاظ الآيات فى حواشیهاء و لم يتبين محل التعليق بما هو المتعارف‎ 
من كتابة علامة التعليقة و مثلها على الموضع المعلق عليه. بل يعينه بايصال خط طويل أو قصير بين أول التعليق و‎ 
الموضع المعلق عليه من الآية الشريفة». دكتر حبيب برجيان در مقالة «ترجمة زيدى قرآن به زبان طبری» آينة ميرات»‎ 
ش). ص ۱۶۳-۱۰۵ بحثى دربارة نسخةٌ مذكور آورده و به اين خصلت نسخه نيز اشاره‎ ١188 ضميمة شمارة ۱۵ (سال‎ 
كرده است. اما متوجه عام‌بودن ویژگی مذكور در ميان زيديان ايران نشده است.‎ 

۳ اطلاعات چندانی دربارة ابوالحسين طبرى در دست نيست و مطالب مندرج در شرح‌حال وى در کتاب‌های شرح- 
حال نكارى زيديه نيز عموماًنقل‌قول‌هایی است از آثار او. بنكريد به: ابن فند. مآث رالابرار. ج ۲ ص ۵۸۳-۵۸۱ ابن ابی 
الرجالء مطل ع البدور. ج .١‏ ص ۴۷۹-۴۶۸. سفر الهادى به يمن با استقبال فراوان پیروان أو روبه رو شد به گونه‌ای كه 
محمد بن زيد از وزيرش حسن بن هاشم خواست كه از الهادى بخواهد طبرستان را ترک كند. بنكريد به: هارونى. الافادة؛ 
المحلی, الحدائق الوردية؛ ج ۲ ص ۳۴-۳۳! حسن خضيرى آحمد. قيا مالدولة. ص ۵۶-۵۴ 


میراث فرهنگی علویان طبرستان ۰ ۱۰۳ 


«اپوالحسین احمد بن موسى طبری اصول دين را بر طبق آرای الهادى الى الحق به تقل 
از فرزند وی المرتضی لدین الله محمدبن یحبی» (متوفی ۲۱۰ق) روایت کرده است و از 
شاگردان وى می‌توان على بن اہی الفوارس لغوی و ابراهیم يفرسى صنعانی را نام برد. وى 
از جمله مهاجران طبری همراه الهادی الى الحتق بود که بعد از وفات الهادی الى الحق 
(۲۹۸ ق) و دو فرزند وى به نام‌های احمد و محمد در صنعا باقی‌مانده و به تدریس 


مشغول بوده است» ' 


اگرچه اطلاع درستى دربارة تولد و یا حتى سال مرگ طبرى در دست نيستء می‌توان حدس 
زد که او در جريان سفر الهادى به طبرستان, بين سالهاى ۲۷۰ تا ۲۷۵ق» يس از آنکه الهادى در 
بی هشدار محمد بن زيد از طريق وزيرش مجبور به ترك طبرستان شدء طبرسى از جمله طبريان 
پیرو الهادى باشد كه به وى پیوستند. طبری به همراه دیگر پیروان ايرانى الهادی» به منزلة بخشی 
از نيروهاى نظامى الهادی, در منازعات او در يمن نقش مهمى داشتهاند و در هنكام فتح صنعا در 
سال ۲۸۸ق -جزء سياه او بوده‌اند. اين طبريان ظاهراً يس از در گذشت الناصر احمد بن الهادى 
(متوفى ۳۱۵ق) و آشفتگی امور زيديه در يمن به زادكاه خود بازكشتهاند. احتمالاً در همین هنكام 
طبرى نيزء که تصميم به بازكشت به ايران داشت در راه زبید بود كه الهادى را در رويا ديد كه از 
وى می‌خواست يمن را ترك نكرده و به تعليم اصول مذهب زيديه در آنجا بيردازد يس از این 
روياء طبرى به صنعا بازگشت و تا آخر عمر خود در آنجا ماند و در جامع كبير صنعا به آموزش 
تعاليم الهادى پرداخت. از تاريخ درگذشت او اطلاعى در دست نيست. هرچند اين حكايت را ابن 
ابى الرجال (متوفى ۱۰۹۲ق) در قرن يازدهم نقل کرد مطالب نقل‌شده بايد در اصل از اثری 
کهن‌تر باشد و احتمالا تاريخ مسلم لحجی منيع ابن ابی الرجال در نقل مطالب مربوط به طبری 
است. عمدة مطالب دیگر دربارة طبرى بر اساس اشاراتى است كه او در دو اثر باقی‌مانده‌اش كرده 
است. یک احتمال مهم دربارة اندكبودن اطلاعات دربارةٌ ابوالحسين طبرى بايد به حایگاه ويد 
او نزد مطرفيان بازكردد كه به همین دليل زيديان بعدى كمتر به ابوالحسين طبرى توجه نشان 
داده‌اند. شهارى از یکی از اصحاب ايوالحسين طبرى به نام عبدالله بن ابى عبدالله خراسانی ياد كرده 


۱ شهاری, طبقات الزيديه الكبرى. ج ١‏ ص ۲۱۲. 


2 EJF*SV.“al-Hadiî ila 'Hakk,”, p.335. 
.۴۷۰-۴۶۹ ابن ابى الرجال. مطل ع البدوں ج ۰۱ ص‎ ۲ 


۴ زیدیه در ایران 


و از اقامت او در صنعا و تدریس وی سخن گفته است. 

کناب مجالس الطبرى مجموعه‌ای ارزش‌مند از مناظرات طبری در مباحث گوناگون است. 
مناظرات اين کتاب کوتاه و مختصر و مربوط به بعد از مهاجرت طبری به يمن است و اغلب در 
صنعا رخ داده است. نخستین مناظرة کتاب دربارة آية هفتم سوره آل عمران است که تأكيد بر اين 
دارد که تأويل واقعى كناب خدا را تنها راسخان در علم مىدانند. طبری از بحث‌های خود با افرادی 
امامی مذهب در عدن نيز سخن گفته و به گونه‌ای مبهم او را یکی از سادات حسینی معرفی کرده 
و با او در مسئله علم امام و نص به گفتگو پرداخته است. کناب المحالس اطلاعات جالی دريارةٌ 
تنوع مذمی يمن در روزگار طبری دارد و اشارات جسته و گریخته‌ای به اباضیان, که می‌دانیم در 
آن روزگار حضور پررنگی در يمن داشتهانده و اسماعیلیان دارد که طبری از آن‌ها به قرمطیان ياد 
کرده است .كناب المجالس با توجه به کهن‌بودنش برای بازسازی نظام کلامی الهادی اهمیست 
زیادی دارد و به‌واقع نگاشته‌های زیدی برای فهم و شناخت مراحل تحول نظام کلامی زیدیه بسیار 
اهمیت دارد. 

كتاب دیگر طبری الانوار فى معرقة الله و رسوله و صفه ما جاءبه (علی مذهب الهادی عليه 
السلام» که با نام الضیر نيز شهرت دارد و با همین عنوان نیز جاب شده کتاب مفصل‌تری است و 
حالت جُنگی تاریخی, کلامی - تفسیری دارد. بخشی از کتاب نيز درحقیقت به ادییات تنزيه- 
الانبيا.تكارى تعلق دارد و طبری به‌تفصیل از آیاتی که ظاهر آن‌ها دال بر لغزش‌هابی از انبياست 
فى E‏ نا هه دز E‏ ری تابن دای 
طبری در مواردی سخنان و خطبه‌هایی را از امام على عليه السلام نقل کرده است که باتوجه به 


۱ شهاری, طبفات الزيدية لکبری, ج ۲. ص ۶۱۵-۶۱۴ شهاری (ج ۲. ص ۶۶۷) عبيدالله بن مختار بن الناصر احمد بن 
الهادی را راوی کتاب‌های الهادی از ابوالحسين طبری دانسته و طریق اين روایت را ذکر کرده است. 

۲ بعد از پایان مجالس طبرىء در نسخه بخشی با اين عنوان آمده است: هفصل من اخباره رحمةالله علیه» (ص ۱۱۰-۱۱۴) 
كاتب اين بخش در آغاز گفتار خود آورده که آنچه وی نقل کرده مطالبی است که مشايخ ما در وقش گفته‌اند؟ (یاقوت 
حموی درباره وقش به اختصار چنین نوشته است: «وقش بالتحریک: بلد بالیمن قرب صنعاء و هجرة وقش: موضع فيه 
کالخانقاه يسكنه العباد و اهل العلم. و فى الیمن عدة مواضع يقال لها هجرة کذا» معجم البلدان؛ ج ۵ ص ۲۸۱. مصحح 
در ذیل جملۀ فرد اخیر گفته است که احتمالاً اين فرد تدوین‌کنندة مناظرات است و من در بى هویت وی منابع را 
جست‌وجو کردم. اما چیزی نیافتم. حدس و گمان این است که اين فرد کسی جز مسلّم لحجی نباشد و کتاب حاضر 
تدوین مسلم لحجی است. می‌دانیم که بخشی از کتاب وی خبا رالریدیة) به ذکر احوال طبری اختصاص يافته که 
خوشبختانه باقی مانده است (بنگرید به: أيمن فؤاد السید. مصادر التاریخ الیمن. ص ۱۰۶). امر دیگری که اين احتمال را 
تأیید می کند گفتة مؤلف است که: «من اين اخبار را در وقش از بزرگانمان (مشایخنا) شنیده‌ام». 


ميراث فرهنگی علویان طبرستان ۰ ۱۰۵ 


قدمت کتاب وی اهمیت خاصی دارند. طبری خطبه‌ای از زید بن على (متوفی ۱۲۲ ق) و اقوالی از 

امام قاسم بن ابراهیم رسی (متوفی ۲۴۶ق) نقل کرده است. ' همچنین طبری برخی مناقشات خود 

با امامیه را در چند قسمت از کناب نقل کرده است. 
مهم‌ترین نقل‌قول‌های طبری اقوالی است که از الهادی الى الحق (متوفی ۲۹۸ ق) نقل کرده است 

که بیان گر دید گاه الهادی دربارة امامان زیدی خزری حسن بن زید و محمدين زید است که هیچ - 

كاه در سنت زیدیه به امامت شناخته نشدند که بی‌شک دیدگاه الهادی در به رسمیت نشناختن اين 

دو علوی و سيطرة نظرات او بر زيديه در این خصوص بىتأثير نبوده است. الهادی در كفتة اخیر دو 
علوی حاکم بر طبرستان را افرادی ظالم و ناعادل معرفی کرده است. " اطلاعاتی که در اين کاب 
دربارة روابط زیدیه ايران با يمن وعراق آمده جالب توجه است. مثلاً طبری اشاره‌ای به نامه‌ای از 
محمد بن حسن بن قاسم مشهور به ابوعبدالله داعی (متوفی ۳۶۰ق) به اهالى طبرستان در دفاع از 
امامت محمد فرزند الهادى الى الحق دارد." بخش مفصلى از کناب به تقل احوال عالمان زيدى 

اختصاص دارد که نمونه‌ای كهن از سنت سیره‌نگاری زيديه است و اين بخش‌ها مثالهاى ابتدابی و 

5 ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

آغازین از اين سنت کهن نزد زیدیه است. نقلی که طبری از قول عالمی زیدی به نام حسين بن 

عبدالله طبری در باب پرسش وى از امام الهادی الى الحق درباره کناب جفر آورده جالب است و 

نشاندهندة نزديكى دید كاه عالمان زيدى با تلقى اماميه از امام در روزكاران كهن است. بر اساس 

ديدكاه اماميه یکی از مواريث نبوى محفوظ در نزد ائمه شيعه کناب جفری است كه تمام مسائل 
رخ‌داده در عالم در آن آمده است. الهادی در پاسخ به يرسش حسين بن عبدالله طبری» که از او 
پرسیده بود آیا نام او در كناب جفر هست و خواسته بود که کناب را به او نشان دهده گفته بود 
در آن کتاب نام یحبی فراوان است و ممکن است او در شناخت آن به خطا بيفتد و مدعی شده بود 

۱ احمد بن موسی الطبرى. المنیں ص ۱۹-۲۰ ۰۱۹۱۰۱۸۰-۱۸۱ ۲۵۰-۲۵۱ 

۲ الطبری المنیں ص ۰۱۱۹-۱۲۰ ۳۳۹. 

۳ الطبری, همان » ص ۱۷۲ (و قال الهادی الى الحق عليه السلام: ما منزلة الحسن بن زيد و محمدین زيد الحسینین أميرى 
طبرستان عندالله الا کمنزلة سبابكين و کویکین عبدین لبنی العباس مملوکین من تحت ايديهم؛ بل هما اعظم حرماً 
عندالله لقرابتهما من رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم). 

۴ الطبری, المنير. ص ۳۰۳ (قال محمد بن الحسن بن القاسم فى کتابه الى الطبریین فذكر فيه امامة الامام محمدین 
آلهادی علیه‌السلام. یقول فیه: انه اکمل اولاد آلرسول و احفهم بالامامة و اولاهم بمقام الرسول). 

۵ الطبری, همان ص ۰۲۱۷-۲۴۶ ۲۶۰-۲۶۳, ۰۲۷۲-۲۷۵ ۲۸۲-۲۹۳ توجیه مقصل طبری در دفاع از امامت زيد بن على 


نيز به منزلة نمونه‌های کهنی از سنت زیدیه در توجیه مشروعیت امامت زيد بن على اهمیت خاصی برای پژوهشگران 
زیدیه دارد (لمنیرء ص ۲۹۳-۳۰۳) 


۶ زیدیه در ایران 


كه او نمی‌تواند کناب جفر را به کسی جز اهلبيت خودش نشان دهد 

اهميت و تأثيرات فرهنگی زیدیه تنها محدود به اجتماعات زیدی و كاه امامی نبوده است و 
چهره‌های سرشناسی از شافعیان و حنفیان طبرستان را می‌شناسیم که از زيديه تأثير پذیرفته و به 
آثار زيديه توحه نشان داده‌اند و در تأليفات خود از آن‌ها بهره برده‌اند. یکی از اين افراد ابوالمحسن 
على بن مهدی مامطیری, که به طبری شهرت دارد است که عمدة شهرتش ميان زیدیه به واسطهٌ 
نگارش کناب نزهة الابصار و محاسن الآثار است. طبری اگرچه از شاگردان ابوالحنن اشعری 
بود از نظر کلامی بيشتر تفکری مشابه با حنابله و اهل حديث داشته است. به نوشتة ابن عساکر» 
مامطیری در بصره يك چندی شاگرد ابوالحسن اشعری بوده و تعالیم اشعری‌گری را از او اخذ 
کرده است (اخذ منه و تخرج به و اقتبس منه). ' از جمله آثار دیگر مامطیری, که به گمان ابن 
عساکر نشاندهندة دانش وسيع طبرى است. كتابى به نام المشور ر فى تأ ويل الاحاديث المشکلات 
الواردة فى الصفات است که وى آن را در تأويل احاديث تشبيهى نگاشته است و دربارة صفات 
الهى بوده استء اما معتزليان آن‌ها را به دليل تشبيهىبودن رد می‌کرده‌اند. کناب كمتر شناخته شدة 
مامطیری نزهة الابصار و محاسن الآثار است كه در یک نسخة خطى منحصر به فرد در كتابخانة 
واتيكان (نسخه‌های عربی, شماره ۱۱۴۷) رساله دوم مجموعه يافت می‌شود. اما هويت او به دليل 


۱ طبری در اشاره به کتاب جفر می‌نویسد: «و حدثنی قوم من الطبريين أثق بهم. ان الحسین بن عبدالله الطبری سأل 
الهادی الى الحق, أن يريه کتاب الجفر. (هل یجد فيه اسمه» قال له الهادی عليه السلام: اسمی يحيى و يحيى فى الناس 
کثیر. و لکن انظر الى فعلی. فان كان موافقاً لکتاب و السنةء فطاعتی واجبة علیک و ان كان مخالفاً لهماء فلاسبیل لى 
علیک و اما کتاب الجفر فلا يحل لی أن اريكه و لاغیرک. فهولاء اهل بیتی ابی و اخی و اولادی و ينو عمی» ما رآه آحد 
منهم الا ابنى محمد وقفه على شیء منه» همو کتاب المنین ص ۳۰۲. 

۲ ابن عساکر, تبيين کذب المفتری فیما نسب الى الاما م ابي الحسن الاشعرى (بیروت. ۱۹۸۴/۱۴۰۴ ص ۰۱۹۶-۱۱۵ 
شرح‌حال طبری در منابعى که شرح‌احوال او را ذکر کرده‌اند بسیار مختصر آمده است. برای مثال بنگرید به: السبکی: 
طبقات الشافعية الكبرى. ج ۳ ص ۴۶۶؛ عبادی. طبقات الفقهاء الشافعية. ص #۸۵ الصفدى, کناب الوافی بالوفیات. 
تحقیق رمزی بعلبکی (بیروت ۱۹۸۳/۱۴۰۴ ج ۰۲۲ ص ۱۴۳. 

۳ نسخه‌ای از اين کتاب با عنوان تأويل الآيات المشكلة الموضحة و بیان‌ها بالحجة و البرهان در کتابخانه طلعت پاشا قاهره 
(مجموعه ۴۹۱ برگ‌های ۱۰۸الف» ۱۶۲ب) یافت می‌شود. به دليل رویکرد اهل حدیتی طبری, آثار او مورد توجه حنابله 
بوده و در آثار خود از نگاشته‌های او. خاصه همین کتاب اخیر, نقل‌قول کرده‌اند. بنگرید به: محمد بن نصر حسازمی, من 
تراث شبه جزيرة العرب: مناظرة بين علماء مكة و علماء نجد. تحقیق محمد زینهم محمد عزب و محمد سيد عبدالففار 
(قاهره. ۱۹۹۴/۱۴۱۴). ص ۲۷۸-۲۷۷ که بحنی از کتاب تأویل طبری در نقد استدلال ابوالفاسم بلخی در نقد احادیث 
دال بر استواء آورده است. کتاب طبری از منابع مهم ابن فورک در تأویل مشکل الحدیت و کتاب الاسماء و صفات بیهقی 
بوده است. برای تفصیل استفاده طبری در دو منبع اخیر بنگرید به: حسن انصاری قمی» «بازهم درباره على بن مهدی 
طبری و کتابی از ابن فورك»:كتاب ماه دین» شماره ۹۸-۹۷ (آبان- آذر ۱۳۸۴ ص ۶۳-۶۰ 


میراث فرهنگی علویان طبرستان ۰ ۱۰۷ 


ذکر نشدن در نسخة خطی ناشناخته بوده و نخستین بار حسن انصاری قمی با مقايسة مطالب 
مندرج در نسخه خطی با برخی از آثار زیدی هویت مؤلف را شناسایی کرده است. کناب نزهةه 
لا سار اثری است در تدوين کلمات امير المؤمنين که پیش از نهجالبلاغه سیدرضی تأليف شده و 
متن آن اكنون با تحقیق مرحوم محمدباقر محمودی منتشر شده است. اهميت كناب اخير در 
تدوین کلمات اميرالمؤمنين و قدمت کهن‌تر آن از نهج البلاغه است. همان گونه که در ادامه 
خواهد آمد» اين کتاب یکی از منایع الموقق باللّه شجری و ابوطالب هارونی در تأليف آنار خود 
یعنی الاعنبار و سلوة العارفین و امالۍ بوده است, " 
تشکیل دولت علویان طبرستان باعث شده بود تا سادات نيز در امارت جدید عهده‌دار برخی 

مناصب حکومتی شوند, از جملةٌ اين افراد ابوالحسن على بن عباس بن ابراهیم بن على بن عبدالرحمن 
بن قاسم بن حسن بن زيد بن حسن بن على بن أبى طالب عليهما السلام از عالمان نامدار زيدى ایرانی 
است که در زمان داعى صغير قاضى طبرستان بوده است. وى آثار فقهی متعددى تأليف كرده است 
از جملة اثری در اختلاف آرای عالمان زیدیه, که اثری متداول در ميان زیدیه بوده و به کرات از 
آن نقل شده است این کتاب كه ابن ابی رجال از آن به كناب اختلاف فقها أهل البيت ياد کرده 
اثری حجیم بوده و بعد از ذکر هر مسئلهة فقهی به‌تفصیل اختلاف عالمان زیدیه در باب أن را نقل 
کرده است (يذكر المسألة و بقول فبها؛ قال الحسین, قال حعض قال زيد, قال فلان و هو کناب کبس 
و من‌ها کتاب ما يجب أن یعمله المحتسب) این گونه آثار که مبنای نگارش آنار فقهی در 
دوره‌های بعدی بوده است. اهمیت بسیاری داشته و بعدها فقیه نامور کوفی زیدی ابو عبدالله علوی 
در کناب الجامع الکافی خود به تخریج گستردة اقوال علمای سلف زيديه پرداخته كه ظاهراً اثر 
اخير در اختیار او نبوده است. 
۳ برای تفصيل مطالب بنگرید ا E‏ ههج البلاغه پیش از نهج البلاغه». نشر دانش. سال نوزدهم. شماره 
اول (بهار ۱۳۸۱ ص ۶۶-۶۳ 
برای نقل قولهاى ابوطالب هارونی از کتاب طبری بنگرید به: محمد كاظم رحمتى؛ «متنی بی همتا در عرفان اسلامی». 
کتاب ماه دین» شماره‌های ۸۴۰۸۳ (شهریور -مهر 4۱۳۸۳ ص ٩‏ پاورقی ۱۹. 
۳ أبوالحسن محمد بن أبى جعفر شيخ الشرف العبیدلی النسابه, تهذیب الأنساب و نهاية الأعقاب» استدارک و تعلیق عبدالله 

الشريف الحسین بن محمد المعروف بابن طباطبا الحسنى النسابةء تحقیق محمد کاظم المحمودی (قم. ۱۴۱۳) ص 

۵ ابن ابی الرجال. مطلع البدوں ج ۰۳ ص ۲۶۹ ابن ابی الرجال بخشی از اطلاعات خود دربارة حسنی را به تقل ابن 


عنبه نقل کرده است. 
؟ مطلع البدور و مجمیالبحور ج ۲ ص ۲۷۰ 
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۸ زیدیه در ایران 


آن‌گونه که ابن ابی رجال نقل كرده آثار او در ميان زیدیان طبرستان شهرت و رواج داشته 
است. آنچه بر شهرت او می‌افزوده هم‌صحبتی او با الهادی الى الحق و ناصر اطروش, دو شخصیت 
مهم در ميان زیدیان طبرستان» بوده است. جنداری نيز ضمن نقل بخشی از گفته‌های ابن ابى رجال 
دربارة او اشاره کرده كه حسنی از جمله همراهان الهادی الى الحق در سفر به يمن بوده است." در 
حقیقت. حسنی در سفر اول الهادی به يمن در سال ۲۸۰ق او را همراهی کرده است و مدتی نیز در 
يمن همراه او بوده و ظاهراً بعد از درگذشت الهادی (۲۹۸ق) به دليل آشفتگی اوضاع يمن به حجاز 
با زگشته است." حسنی از سوی الهادی امارت شبام را برعهده داشته است. " دربارة زمان در گذشت 
او اطلاعی در منابع نيامده است. 

ديكر فقیه برجستة يبرو آرای رسی و نواده‌اش الهادی الى الحق در نواحی خزری» که نقش 
مهمى در تثبیت آرای قاسم بن ابراهیم و مكتبش داشته» ابوالعباس احمد بن ابراهیم بن حسن بن 
ابراهیم بن حسن بن محمد بن سلیمان بن داود بن حسن بن على بن ابى طالب حسنى از نامورترین 
عالمان زيدى طبرستان است. ابوسليمان داود بن حسن بن حسن از بزركان طالبيان مدينه بود كه 
عهده‌دار موقوفات على عليه السللام در مدينه بود و فردى بخشنده و كريم توصيف شده است” 


۱ جنداری, نبذة فى رجال شرح الأزهار. ج ۱ص ۷۴ 
۲ على بن عباس حسنی خود اخبارى از الهادى در زمانی كه در يمن و همراه او بوده نقل كرده است. بنكريد به: المحلی. 
الحدائق الوردية. ج ۲. ص ۳۰ ۰۴۶ ۴۷. خضیری از اقامت كوتاه على بن عباس در يمن سخن كفته و اشاره كرده كه به 
دليل اختلاف فقهى ميان او و الهادى وى به حجاز بازكشته است. منابعى كه خضيرى ارجاع داده فاقد مطالبى است که 
أو نقل كرده است. اخبارى در دست است که نشان می‌دهد على بن عباس تا اواخر عمر الهادى در يمن بوده است. محلى 
(لحدائق الوردية. ج ”.ص ۴۸-۴۷) خبرى نقل كرده که در آن على بن عباس حسنی اخبارى از یکی از علويان برای 
الهادی نقل كرده که موجب تاراحتى الهادى شده است. احتمالاً اين علوى. محمد بن زيد باشد كه الهادى از او دل‌خوشی 
نداشته و منزلت او را فروتر از سرداران ترك عباسيان معرفى كرده است. 
۳ سیر ةآلهادی. ص ۲۱۱ 
برای شرح‌حال ابوالعباس حسنی در منایع زیدیه بنگرید به: الحاکم الجشمی» شرح عیون السسائل. ص ۳۷۶-۳۷۵ ابسن 
ابی الرجال. مطلع البدور, ج ۰۱ ص ۲۴۱-۲۳۹ المژیدی, التحف شرح الزلف» ص ۱۹۰-۱۸۹: محمد کاظم رحمتیء 
«حسنی, ابوالعباس» دانشنامه جها ن/سلام ج ۰۱۳ ص ۱۳۷۳-۳۷۱ 
in EJr.‏ یت W. Madelung,‏ 
ابن ابی الرجال شرح‌حال كوتاهى از او آورده و گفته است که وى نماينده برادرش در سرپرستی موقوفات حضرت امیر در 
مدينه بوده است. بعد از آنكه مصور عباسی وى را به حبس انداخت. مادرش به نزد امام صادق عليه السلام آمد و از این امر 
شكوه کرد. امام به أو دعای مشهور ام داود را تعلیم دادند که در میانۀ ماه رجب خوانده می‌شود و به دعاى استفتاح نيز مشهور 
است. داود در شصت سالگی و در مدينه در گذشت. بنگرید به: ابن ابی الرجال: مطلعلبدور ج ۲ ص ۲۶۵-۲۶۴ . اپوالعبباس 
حسنى خود در مجلس درس ابوبکر خطاب کوفی گفته است كه او و الهادی پسرعمویند. مادر الهادی (که عمه ابوالعباس 
حسنی بوده) از نسل ابراهیم بن حسن بن حسن است و ابوالعباس از نوادگان داود بن حسن بن حسن بتگرید به: المحلی» 
الحدائق الوردية. ج ۲ ص ۳۱-۳۰ ابونصر بخاری (سر سلسلة العلويةء ص ۱۸) اطلاعانی دربارة ابوسلیمان آورده است. 
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ميراث فرهنگی علویان طبرستان ۰ ٠١4‏ 


نوادة او محمد بن سلیمان, که تنها فرزند يدر بود قيامى را هوزمان با قيام ابوالسرايا در ٩۱۹ق‏ در 
مدينه به راه انداخت و بر مدينه سيطره يافت." محمد بن سليمان سه فرزند به نام‌های حسن 
وا ۲ ۱ 5 1 ا 
عُجَير » اسحاق, موسی و داود داشت. حسن عجیر ظاهرا در مدینه ساکن بوده اما فرزندش ابراهیم 
3 ۰ ۳ 1 

عجير نقیب علویان در نصیبین بوده است. فرزند ابراهیم» حسن» که نياى اعلاى حسنی استه به 
الهادی الى الحق یحی بن حسین» که مادرش عمة پدر او بود در هنكام ديدار از آمل يارى رسانده 

a 5 5 5 2‏ 
است. اقامت الهادى در طبرستان به دليل به خطرافتادن موقعيت حسن بن زيد داعى كبير دران 
شهر چندان نبايبد. مادلونگ تاریخ اين سفر را بين ۲۷۰ق تا ۲۷۵ق دانسته است. حسن در آمل 
اقامت كزيد و در آنجا صاحب فرزندانی شد از جمله ابوالقاسم ابراهيم كه يدر ايوالعباس حسنی 
بوده است. دربارة مكان تولد ابوالعباس حسنی تنها با توجه به اقامت احدادش, همان گونه که 
مادلونگ نيز احتمال داده است. می‌توان آمل را محل احتمالى تولد حسنى دانست. " 

ابوالعباس حسنى یکی از مهم‌ترین چهره‌های فقه و كلام الهادى الى الحق در طبرستان نسل 
خود است و آثار تألف‌شدة او و تداول آن‌ها ميان زيديان ايرانى و يمنى دلیلی بر این مدعا است. 
دربارةً ابوالعياس حسنى و اينكه نزد جه کسی يا كسانى فقه را فرا گرفته است اطلاعات جندانى 
در دست نیست. تنها مىدانيم که وى مصاحب و شاكرد ابوالحسن على بن عباس بن ابراهيم بن على 

۶ 5 Ps 5 ۱ 5 

بن عبدالرحمن بن قاسم حسنى بوده و از طريق او برخی از اثار الهادى را در دست داشته است. 
همجنين مىدانيم كه حسنى به تبحر در فقه مشهور بوده است و در ۳۲۲ به ری سفرى كرده تا از 
عالمان آنجاء خاصه عالم نامور زيدى ابوزيد عيسى بن محمد علوى و ابن اہی حاتم رازى محدث 
نامور شافعی. سماع حدیث کند. حسنی به واسطة آبوزید علوی محمد بن بلال» وابوالحسين على 
۱ على بن بلال آملی؛ تتمة المصابیح. ص ۱۵۵۴ فخر 1 (منسوب) الشچرة المباركة. ص ٩۴؛‏ المژیدی, التحف شرح 
زلف ص ۱۵۲. 
عجير به معنای کسی است که شکم بزرگی دارد. 
لقب عجیر در متن جابى کتاب الفخرى فى النسب. نوشتة ازورقانی (ص ۱۲۳۷) به صورت عجیز آمده است. 
ازورقانى (لفخری فی النسب» ص ۱۰۷) اشاره کرده که مادر الهادی و برادرش ابو محمد از نسل داود بن حسن بوده است. 
ابن طباطبا (منتقلة الطالبية. ص ۲۶) در اشاره به سادات مهاجر به شهر آمل از نسل داود بن حسن بن حسن می‌نویسد 
که از فرزندان سلیمان بن داود بن حسن, حسن بن ابراهیم بن حسن بن محمد بن سلیمان که نیای حسنی است در 
آمل سکونت داشته است. همچنین فرزندان او ابوالحسن على ابوعبيدالله محمد. ابوالقاسم ابراهیم» و ابوعبدالله محمد 
مشهور به خليفه. در شهر آمل سکونت داشته‌اند. ابوالقاسم ابراهیم يدر ابوالعباس حسنی است. 


۶ ابن ابی الرجال. مطلعالبدور و مجمع البحور ج ۲ ص ۲۶۹ - ٩۲۷۰‏ المویدی, التحف شرح الزلف. ص ۱۸۹ دانش پژوه. 
«دو مشیخه زیدی» ص ۱۶۶ - ۱۶۷ 


يا 4 هد > 


۰ زیدیه در ایران 


بن اسماعیل فقیه از ناصر اطروش تقل روایت کرده است. وی آثار الهادى الى الح را با اجازه از 
عالم زیدی» يحبى بن المرتضی لدين الله محمدء فرزند الهادی, دريافت کرده است و زیدیان ايران نيز 
به طريق وى كناب الاحكام را روايت كردهاند. همجنين يحيى بن المرتضى طريق دیگری در 
روايت آثار الهادى داشته و آن به واسطة عمویش, الناصر, از يدرش از الهادى بوده است." 
از آثار حسنى شرح الاحكام (شرحی بر كتاب الاحكام الهادى الى الحق در شش مجلد)؛ که 
فقط بخشى از آن به دست ما رسیده. اما در زمان ابن ابی الرجال (قرن يازدهم) كل اثر در دست 
بوده است؛ و اثرى به نام الرد على الناحل لا ختلاف بين الهادی و اناصر الحق را می‌توان نام برد " 
عالم زیدی قرن ششم هجری, مسلم لحجیء نیز از کناب الرد على الناحل ياد كرده و ظاهراً نسخه‌ای 
از آن را در دست داشته است." ابن ابى الرجال همچنین نسخه‌ای از کتابی در دانش خلاف (فتاوای 
مختاف فقهی در یک مسئله) تأليف ابوالعباس حسنی راء که خود دیده جنين توصیف کرده است: 
«انى رايت له کناب فى غاية الحسن» مبوب على آبواب الفقه. يذكر فيه الخلاف بين 
القاسم و الهادى و بين ابی حنيفه و الشافعى و يورد الحجة و اذا روى الحديث ساقه باسناده 
و يعبر فيه عن ابی حنيفة بالكوفى»,” 
این كتاب اثرى جز كتاب الرد على الناحل است و ظاه را عنوان آ نكتاب ما تفرد به القاسم و 
يحبى دون الفريقين من مسائل الحلال و الحرام و غيرهما من الاحکام است كه نسخه‌ای ازآن در 
كتابخانة شخصى مرتضى بن عبداللّه وزير يافت می‌شود. "نکتة جالب توجه ذكر نظرات شافعى و 
اپوحنیفه در كنار آرای قاسم و الهادى است. هرچند مىدانيم که زيديان از ديرباز به ايوحنيفه و 
حتی میراث فقهی او توجه داشتهاند. از آثار دیگر او یعنی کناب النصوص و شرحل صوص, نقل - 
قول‌هایی در متون متأخر زیدیه باقی مانده است. 


۱ بنگرید به: على بن بلال آملى. إعلام الاعلام بأدلة الاحکام. ص ۵۷ 

۲ شهاری» طبقات الزيدية الكبرى؛ ج ۲ ص ۱۲۳۶-۱۲۳۵ 

۳ ابن ابی الرجال, مطلع البدور و مجمع البحور: ج ۰۱ ص ۲۴۰, حاکم جشمی (نسرح عیون المسائل ص ۷۶ از آثار 
حسنی به کتاب‌های شرح الاحكام و المنتخب و کتاب النصوص اشاره کرده و گفته كه ابوالعباس نگاشته‌های دیگری نیز 
داشته است. 

۴ مسلم لحجی, سيرة الإما مأحمد بن يحيى؛ ص ۴. 

۵ ابن ابی الرجال» مطل ع البدور و مجمع البحور. ج ۱ ص ۲۴۰. 

۶ الوجيه. مصاد ر التراث. ج ؟. ص ۰۳۹۷ 


میراث فرهنگی علویان طبرستان ۰ ۱۱ 


دربارة استادان حسنی در دانش کلام اطلاع صریحی در منایع نيامده است. مادلونگ احتصال 
داده است كه ابوالعباس حسنی کلام معتزلی مكنب بغداد را نزد ابویکر محمد بن ابراهیم مقانعی از 
شاگردان ابواتقاسم بلخی فرا گرفته باشد. از عقاید جالب حسنی در باب امامت اعتقاد او به نوعی 
عصمت برای امام است که نشاندهندة نزدیکی دیدگاه‌های کهن برخی عالمان زيديه در مسئلة 
امامت با اماميه بوده است.' به دلایل گوناگون کلام زیدیه» خصوصاً در دوران شکلگیری» 
مشابهت و نزدیکی‌های زیادی با نظام کلامی امامیه داشته است. نمونه‌های بارزی از این 
همانندی‌ها که شايد نوعی تأثيرات نیز باشد. عقيدة حسنی به نوعی عصمت برای امام است. 
همچنین حسنی در شر حالاحکام خود احاديثى دال بر افضلیت على عليه السلام و کافرداننستن 
کسانی که بر على عليه السلام پیشی گرفته‌اند نقل کرده است. همچنین حسنی حدینی درباره عالم 
ذر آورده و از ایمان‌آوردن موّمنان به ولایت على از ازل صحبت کرده است. علاوه بر آنکه این 
حدیث دلالت حبری دارد. حاكم حشمی در حلا . لا هار از مسئلة پذیرش عالم ذر به‌شدت انتقاد 
کرده است. مسئلة انكار احقیت على عليه السلام در سنت زیدیه با تقلیل نص جلی که اماميه به 
آن معتقد است به نص خفی تعدیل شده است. اما احادیشی که حسنی در شرح/لاحکام نقل کرده 
نشان‌دهندة اين است كه وی به نص خفی اعتفاد نداشته و نظرات تندی دربارة خلفای راشدین 
داشته است. " از نکات جالب توجه در بخشی از اين بحث موضوع عصمت امام است. موّلف 
المحيط در اشاره به نظرات اماميه در اين موضوع به تشابه نظر اماميه با نظر ابوالعباس حسنی» 
عالم نامور زیدی طبرستانىء اشاره م ىكند و مىنويسد: 
... و ذهبت الامامية ان الامام يجب ان يكون معصوما لا يجوز عليه الخطاء و ذهب 
السيد ابوالعباس الحسنى رضى الله عنه من /6٠الف/‏ بين الزيدية الى ان الامام يكون 
معصوما و انه اذا لم يكن معصوما يجب على الله تعالى ان يظهر سره و يبدى لنا عورته 
ا 0 الحسین بن تاصر الشرفى 7 بالمهلا (متوفى ۱ مطمح الآمال فى إيقاظ جهلة العمال من سنة 
الضلال: تحقیق عبدالله بن عبدالله بن أحمد الحوئی (صنعای ۲۰۰۲/۱۴۲۲ ص ۰۱۸۳-۱۸۲ 
۲ بنكريد به: على بن بلال املى. اعلام الاعلام. ص ۴۲-۳۹. برای بررسی تفصیلی تعامل كلام اماميه و تأثیرگذاری آن بر 
كلام زيديه بنگرید به: 
Jarrar, Maher, “Some Aspects of Imami Influence on Early Zaydite Theology,” in Rainer Brunner‏ 


and Monika Gronke and Jens Peter Laut and Ulrich Rebstock .كله‎ Islamstudien Ohne Ende: 
Festschrift Fir Werner Ende Zum 65.Gebursag (Würzburg, 2002 ), pp.201-223. 


نکته‌ای مهم دربارة رويكرد حسنی در نقل برخی از اخبار سیره. نقل روایت شق صدر است که در مصابیح (ص ۱۰۶- 
۸ متن أن را آورده است. اين حديث در محافل اهل حديث متداول بوده است. 


۲ . زیدیه در ایران 


لتقف على فسقه و نتبراء منه و لا ناتزم طاعته.! 
تاریخ وفات حسنی در منابع زیدی ۳۵۳ گزارش شده است. که با توجه به تأكيد منابع زیدی 
بر شاگردی ابوطالب هارونی (متولد ۳۴۰ق) نزد وى اين تاريخ نباید درست باشد. حسنی در آمل 
درگذشت و قبر او تا قرن هفتم شناخته شده وده است. ' دربارة محل کنونی قبر او اطلاعات 
صحیحی در دست نیست. اما در اين خصوص گمان‌هایی را می‌توان مطرح کرد. ابن اسفندیار در 
ضمن معرفی بز ركان و سادات طبرستان در جایی نوشته است: 
«السید شمس آل رسول الله صلی الله عليه و آله فيه و صاحب حدیث و از جمله 
نساک و عباده هنوز تربت او برقرار و مشهد معمون و مزار مشهور بمحله عزامه کوی 
(در نسخه‌های دیگر عوامه کوی) بر در دروازه." 
در جایی دیگر از فردی به نام قاضی هجيم ياد کرده و گفته است: «زاهد و عالم و تربت بر در 
مشهد شمس آل رسول الله بمحله عوامه كوى (9) و شاهد بر فضل او این قصیده است.».؟ 
حال يرسشى مطرح می‌شود كه اول شمس آل رسول كيست؟ دوماء نام محلة عوامه كوى در 
اصل جه بوده و در کجای شهر آمل بوده است؟ 
از پرسش آخر شروع می‌کنم. مرحوم عباس اقبال اشاره کرده که املای اين عبارت در نسخه‌های 
در دسترسش به دو صورت عزامه و عوامه کوی بوده است. روشن است که عوامه يا عزامه نام 
شخصی است که بعدها به دليل اقامت وى محله در اطراف اقام ت گاه وی بنا شده و به نام او شهرت 
یافته است. اما اين كلمة تصحیف چه چیزی می‌تواند باشد؟ اولیاء له آملی درجایی از کناب خود 
در اشاره به شرح‌حال عبدالله بن حازم والی شهر آمل» می‌تویسد: 
«...عبدالملک قعقاع را بفرستادند. يك سال بماند. عمارت حصار و شهر بند آمل او 
کرده است. تا وقتی که مازیار خراب کرد. بعد از آنکه عبدالله بن حازم را بفرستادند. در 
آمل سرای و خانه ساخت و حازمه کوی در آمل بدو منسوب است»" 


۱ المحیط باصول الامامة: ۶اب. 

محمدتقی دانش پژوه. دو مشیخه زیدی» ص ۱۸۵ أيمن فؤاد سيد (مصادر تاريخ الیمن فى لعصر الاسلامی: ص ۸۴ 
با قيد شاید از مرگ حسنی در جرجان و دفن او در آنجا سخن گفته است. 

۳ ناريخ طبرستان, ج ۱ ص ۱۰۵ 

تاریخ طبرسنان؛ چ ۰۱ ص ۱۳۲-۱۳۱ 

اولياء الله آملی, تاريخ رویان» تصحیح و تخشیه منوچهر ستوده (تهران: ۱۳۴۸ش» ص ۶۸ 
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ظاهراً نام عزامه يا عوامه تصحیف همین حازم يا خازم باشد که بعدها به علت بی‌اطلاعی 
کاتبان به صورت عزامه و عوامه درآمده است. اينكه اکنون اين محله بر در دروازة شهر آمل 
است نکنة جالبى است که در ادامه به آن باز خواهیم گشت. همچنین به خاطر داشته باشید که 

أبن اسفندیار عوامه کوی را محلی بر كنار دروازةٌ شهر امل معرفی کرده است. 
منوچهر ستوده در کتاب ارزشمند ا زآستارا تا استاراباد ' دربارة گنبدهایی که اکنون در خارج 

شهر آمل و در اراضی گنبدین جزء محلة پایین بازار آمل استء جنين نوشته‌اند: 

«اراضى لب كنيدي" امروز که ق من از محلة يابين بازار آمل ات در زمان ابن اسفندیار 

محله‌ای جداگانه به نام عوامه کوی بوده و بر در دروازه آمل قرار داشته است...». 
در هر حالء اين کنیده که به گنبد شمس آل رسول و گنبد سيد سه تن شهرت دارد, به احتمال 
قوی قبر و محل دفن ابوالعباس -حسنى شمس ال الرسول است. مىدانيم كه ابوالعباس حسنی در امل 
دفن شده و منابع متعددى بر اين امر تاكيد كردهاند. نکن حالب توجه نقلى در كتاب الحدائق 

الورديه محلى است كه گفته شده است شيعيان در محلة حازم ساکن بوده و مسجدى داشته‌اند." 

آگرچه حسنی بايد شاگردان فراوانى داشته باشد. فقط نام جند تن از شاكردانش معلوم است. 
از ميان عالمان زيدى طبرستان على بن بلال آملى از مهمترين شاكردان حسنی است كه خود آثاری 
نگاشته استء از جمله تتمه کتاب المصابيح و اثرى فقهى با عنوان الوافی على مذهب الهادى یحیی 
بن الحسين که نسخه‌ای كهن از آن كه در قرن ششم كتابت شده و از جمله کتاب‌های كتابخانة 
المنصور باللّه عبداللّه بن حمزه بوده است اكنون در كتابخانة جامع كبير صنعا باقى مانده است. از 

ميان ديكر شاگردان حسنی ابوعبدالله داعی» ابوالحسين زيد بن اسماعيل حسنى آملی»" ابوالحسین» و 

١‏ (ج 6 بخش اول ص۹؟) 

۲ نکته اخير را مرهون تذكر دوست كرامى آقای سيد على موسوى نژاد هستم. 

۳ فهرست. ج ۳ ص ۱۱۴۶. مطالب چندانی دربارة آملى نمىدانيم. ابن ابی الرجال (مطلعالبدور, ج ۳ ص ۲۱۸-۲۱۵) 
شرح‌حالی از آملی آورده است. به نوشتة ابن ابی الرجال» آملی کتاب‌هایی به نام‌های الوافر فى مذهب الناصر, الوقی على 
مذهب الهادی» و الموج زالصغير نگاشته است که ابن ابی الرجال مطالبی از کتاب اخیر او را نقل کرده است. در ادامه ابن 
ابی الرجال آشاره‌ای نیز به کتاب /لمصابیح کرده است. ابن ابی الرجال به نقل از يوسف حاجی زیدی گفته است که ابن 
بلال در روستای وارقویه خاله رز دفن شده است. نام اين روستا تصحیف شده و صورت درست أن را نمی‌دانم. 

۴ زید بن اسماعیل حسنی استاد المستعین بالله. ابوالحسن على بن احمد شجری حسنىء است که خود استاد صاحب کتساب 
المحيط است. بنگرید به: ابن ابی الرجال. ج ۲ ص ۱۹۲ ۱۹۳.ظفر بن داعی روایتی از ابوالحسین که در دویره صوفیه در 


استراباد به نقل از ابوالعباس حسنی سماع کرده که متن أن را در ضمن امالی خود نقل کرده است. بنگرید به: ظفر بن 
داعی.آمالی السید ظفر بن داعی رحمه الله. آعده للطبع عبدالسلام بن عباس الوجیه (صنعاءء ۲۰۰۳/۱۴۲۴ ص ۳۰. 


1۴ زبدیه در ایران 
ابوطالب هارونی شهرت فراوانى در سنت زيديه دارند. 


برادران هارونى و جایگاه آن‌ها در سنت زيدية طبرستان 


در ميان چهره‌های مهم علویان طبرستان و دیلمان كه نسلی از شاگردان زیدی تربیت کرد‌اند بی‌گمان 
ابوالحسین و ابوطالب هارونی شخصیت‌های ممتازی‌اند كه شاگردان متعددی تربیت کرده‌اند که 
هرکدام با نگارش آثار گوناگون در ققه زیدیه اهمیت فراوانی يافتهاند. بوالحسین هارونی. که 
خود فقیه. متکلم. و عالمی نامور بود آثار فراوانی در کلام و فقه نگاشته است که از جمله 
کتاب‌های متداول در سنت زیدیه‌اند. مهم‌ترین کتاب‌های فقهی او النجريد و شرحی بر ان اللعه 
فى ققه الامام يحبى بن الحسين الهادی, و کتاب کمتر شناخه‌شده‌ای به نام الحاصر لفقه الناصر در 
فقه ناصر اطروش است ' وى در دانش کلام کتاب‌هایی چون السوات/انبات النبوة النبى و اثر 
کلامی مختصری به نام اسصرة نگاشته است. ' کتاب النبوات اثری مختصر در باب تنزيه انیا و 
دلایل نبوت‌نگاری است که ييشينة کهنی در سنت اسلامی دارد هرچند رویکرد هارونی در اين 
کتاب کلامی است و اين بر اهمیت کناب او می‌افزاید. کناب اسبوات در چهار باب همراه با 


١‏ حمید بن أحمد بن محمد المحلی. الحدائق الوردية قى مناقب أئمة الزيدية. تحقيق المرتضی بن زید المحطوری الحسنی 
(مكتبة مركز بدر العلمى و الثقافى. صنعاء, ۲۰۰۲/۱۴۲۳) ج ۰۲ص ۰:۵۸ ۱۳۰۱۲۸. عبدالله بن حمود العزى متن كتاب 
التجريد را در صعده ۲۰۰۲/۱۴۲۲ در ضمن آثار منتشرشده از مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية منتشر کرده است. 
شرح التجرید به صورت عكسى در شش مجلد در دمشق ۱۹۸۵/۱۴۰۵ منتشر شده و نسخه‌های خطى فراوانی از أن در 
كتابخانة يمنى يافت می‌شود که دلالت بر رواج اين كتاب دارد (براى نسخه‌های خطى شرح التجريد بنكريد به: فهرست 
مخطوطات مكتبة الجامع الكبير صنعاء» ج *. ص ۱۰۸۶-۱۰۸۴ برای كزارشى از تنها نسخة شناخته شده از کناب 
الحاصر بنكريد به: حسن انصارى قمى؛ «كتابى تازه ياب از ابوالحسين هارونی» كتاب ماه دين؛ شماره ۹۶-۹۵ ( شهريور 
- مهر ۱۳۸۴ ص ۷۱-۷۰ ابن ایی الرجال (مطلع البدور. ج ؟. ص ۱۷۷ ۱۷۸) نسخه‌ای از کتاب الحاصر را در اختيار 
داشته و نقلی از کتاب المناسک آن آورده است. 

المرشد بالله از کتاب لنبوات در ضمن آثار ابوالحسين هارونی نام برده است. بنگرید به: المرشد بالله. سيرة الإما م المؤيد. 
ص ۴۲. متن کتاب النبوات با عنوان اثبات نبوة لنبی» به کوشش خلیل احمد ابراهیم الحاج (قاهره: دارالتراث العرسی» 
۹ بر اساس نسخه‌ای کهن (کتابت شده در ۵۵۱ منتشر شده است. عبدالكريم احمد جدبان نیز بر اساس 
همین جاب کتاب را بار دیگر (صعده: مكتبة التراث الاسلامی, ۲۰۰۳/۱۴۲۴) منتشر کرده است. عبدالمجید شرفی در 
۶ کتابی به نام الرسالة العسجدية فى المعانی المؤيدية تألیف عباس بن على بن عمرو صنعانی (قرن ششم) به 
جاب رسانده كه شرحى بر كتاب النبوات هارونی است. دربارة كتاب النبوات همجنين بنكريد به: محمد كاظم رحمتى. 
هکاتی دربارة رساله‌ای كهن در باب اعجاز قرآن از عالمى زيدى» آيينه يزوهش: بهمن - اسفند ۰۱۳۸۴ شماره مسلسل 
۶ ص ۱۹-۱۶. اهمیت خاص كتاب النبوؤات نقل مطالبى دربارة معارضات القرآن ابن‌مقفع است. بنگرید به: 

J.Van Ess, “Some fragments of the Mu'aradat al-Qur'an attributed to Ibn al-Muqaffa',” in: مک‎ 


Arabica et [slamica, Festschrift for Ihsan Abbas on his sixtieth birthday. Ed. Wadad al-Qadi (Beirut: 
American University of Beirut, 1981), pp.151-164. 
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مقدمه‌ای دربارة سب بعثت پیامبر, نگاشته شده است. هارونی در باب اول با عنوان «الییان عن 
اعحاز القران» به تفصيل از فصاحت قران از نظر بلاغی و مسئلةٌ تحدی قران سخن گفته است. 
باب دوم به بیان احادیث نقل‌شده دربارة دلايل النبوة اختصاص ياقنه است. باب سوم یکی از 
قسمت‌های بسیار جالب کتاب است که در آن هارونی با بیان عبارت‌هایی از عهد عتبق و اناجیل 
به اثبات نبوت پیامبر پرداخته است که با توجه به قدمت کناب اهمیت فراوانی دارد. هارونی در 
آخرین فصل کناب مؤيدات دیگری دربارة نبوت يبامبر اسلام بیان م یکند. 
توجه به مطالب عهدینی و تلاش برای يافتن مؤيداتى دربارة نبوت پیامبر اسلام پیشینه‌ای کهن 
دارد. چنین توحه‌هایی در نوشته‌های قاسم بن ابراهیم رسی (متوفی ۲۴۶ق) و در سنت اسلامی نيز 
در کتاب‌های الدین و الدولة على بن ربن طبری (متوفی ۲۵۱ق) و اعلام النبوة (دلائ ل النبوة) ابن قتیبه 
(متوفى علااق) امده است و می‌دانیم که در قرون وسطی ترحمه‌های عربى متعددى از عهدين در 
دست بوده است. ترجمة عربی‌ای كه از عهدين در اختیار ايوالحسين هارونى بوده با ترجمههاى در 
دسترس ابن ربن طبرى و ابن قتیبه متفاوت است و شايد وى از اثرى واسطه‌ای نيز در تأليف کناب 
خود استفاده کرده باشد که اطلاعی در این خصوص نداریم." 
أبوالحسين رساله‌ای در مسئلة امامت در رد كتاب اين قبه عالم امامی. نگاشته است كه فقط 
در تبيين دیدگاه زيديه دربارة صحابه نگاشته است كه فقط عنوان آن يعنى رسالة جواب قابوس فى 
الطعن على الصحابة معلوم است. امالی مختصرى نيز از هارونى در دست است که متن ا منتشر 
شده است. این کناب همانند بسيارى از آثار زيديان ايرانى كه اکنون در يمن يافت می‌شوند به 
۱ آشمنانی هاروتن نا عهد عتيق و عهد جديد (تورات و انجيل) امر متماي زكنندهاى نيست. استاد هارونی» قاضى عبدالجبار 
همدانی با مجموعه‌ای گسترده از متون مسیحی أشنا بوده و در کتاب مهم خود با عنوان تتبیت دلائل النبوة از آن‌ها 
نقل‌قول کرده است. همچنین بر اساس تحقیقات جدید حتی می‌دانیم که در ری در قرن سوم و چهارم کلی‌سای‌های 
جامع مسیحی وجود داشته است. برای گزارشی از اهمیست جامعة مسیحیان ری در قرن چهارم و آشنایی قاضی 
عبدالجبار با متون مسیحیت بنگرید به: جبرئیل سعید رینولدز» «ايا تثبيت دلائل النبوة عبدالجبار را می‌سوان منبعی 
جدید برای تاريخ مسیحیت دانست؟» ترجمه منصور معتمدی: معارف: دورة بیستم. شماره ۳ (آذر - اسفند ۱۳۸۲ ص 
۱۰۶-۷۶ 
Sabine Schmidtke, “Biblical Predictions of the Prophet Muhammad among the Zaydîs of Iran,”‏ 
Arabica 59 (2012), pp. 218-266.‏ 


اشميتكه بدتفصيل موردنقل‌شده عهدینی در کتاب نبوت را با ترجمه‌هایی که ابن ربن طبرى و ابن قتيبه آوردماند مقایسه 
كرده و نشان داده که ترجمة المؤيد بالله با هر دو ترجمه تفاوت دارد» هرجند با برگردان ابن قتيبه تزدیکی فراوانی دارد. 
۳ مشخصات کتابشناسی این دو جاب جنين است: المؤيد بالله الامالى لصغری. تحقيق عبدالسلام بن عباس الوجيه 


ادم 


۶ زیدیه در ایران 


روایت قاضی جعفر است. قاضی جعفر کتاب را به روایت استاد خود قاضی احمد بن حسن (ابی 
الحسن؟) بن احمد كنىء از ابوعلی حسن بن على بن اہی طالب فرازادی و ابورشید بن عبدالحمید بن 
قاسوراء رازی و عبدالوهاب بن اہی العلاء سمان نقل کرده است و کنی در ربیع الاول سال ۵۴۳ق 
در مدرسة شجاع الدين (احتمالاً از مدارس زیدی ری) از على بن حسين بن محمد بن حسين بن 
احمد بن حسين بن مرد ک كه در جامع عتيق ری در سال 4ق از يدرش به طريق وى از المؤيد 
بالّه روايت كرده است. متن اين /مالى را عبدالسلام بن عباس الوجيه و حجت الاسلام والمسمين 
سيد محمدرضا حسينى جلالى تصحيح کرده‌اند./مالی هارونى مشتمل بر ۲۶ حديث است که با 
حکایتی از مراودة علمى ميان صاحب بن عياد (متوفی (A۵‏ و ابو احمد عسکری (متوفى (GAY‏ 
پایان یافته است. در اين امالى» هارونی از برخی محدثان غير زیدی چون ابونصر منصور بن محمد 
رویانی نقل حدیث کرده است. 
هارونی اثر کلامی‌ای به نام اتتجرة نیز دارد که اثرى مختصر است و برای استفادة عام نگاشته 
شده است: در اين اثر اصول اعتقادى بر اساس عقايد زیدیه بيان شده استتا و خالى از استدلال و 
بحث‌های کلامی است. المؤيد باه از مباحث فقهى اين کناب بحثی نیاورده است. به جز این 
تفاوت» کتاب وی همانند کتاب‌های مشهور عالمان امامی در عراق» همچون جمل العلم و العمل 
سید مرتضی (متوفی ۴۳۶ است. سبك کتاب نیز ارائة پرسشی (فإن قال قائل) در مسائل کلامی 
است که پاسخی به آن (قيل له) داده شده است بدون آنکه استدلال‌های کلامی در خصوص آن 
ذکر شود. 
این اسفندبار در اشاره به ابوالحسين هارونی می‌نوسد: 
...اما سيد ابوالحسین بدیلمان خلق را دعوت كرد جمله گیل و دیلم اجابت فرمودند 
و فصلی است قابوس شمس المعالی را در تفضیل عمر و ابوبکر و عثمان و اميرالمؤمنين 
علی, داد بلاغت و فصاحت در أن رسالت داد چنانکه شیوه ترسل قابوس بود اين سيد 
جواب آن فصل و رسالت بطریقی پیش كرفت و بحجج قواطع چنان بآخر رسانید که 
و > تح 5 


(صعده: دار التراث الاسلامی ۱۹۹۳/۱۴۱۴)؛ همو الأمالى. اعداد السيد محمد رضا الحسینی الجلالی. منتشرشده در علوم 
آلحدیث. العدد الثامن عشر السنة التاسعة (رجب ۱۴۲۶). 


۱ المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهارونی؛ التبصرة. تحقیق عبدالکريم احمد جدبان (صعده. مكتبة التراث الاسلامی, 
۳ ۲( 
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اگر گویند معجز است بعید نبوده و تصائیف او آنچه معروفست و متداول: 
كناب التجرید ‏ وکتاب الشرح ‏ وکتاب البلغة وكتاب التصرة ‏ و کناب الأفادة. اين 
جمله آنست که ائمه بر دست دارند و متعلمان را بتعلم اين کتاب‌ها امروز نيز رغیتی 
هرجه صادق‌تر است و دیگر كتب که متداول نیست ننبشتیم و دیوان اشعار او مجلدی 
ضخیم و ی 
کناب الافاده» که ابن اسفندیار به آن اشاره کرده اثرى است که بعدها یکی از شاگردان 
ابوالحسین به نام أبوالقاسم حسین بن حسن بن تال هوسمی با عنوان الإفاده فى اافتقه بر اساس آرای 
ققهی هارونی گردآوری کرده است و اکنون در چندین نسخة خطی در دسترس است. هوسمی‌خود 
شاگردانی داشته است که از جملة آن‌ها می‌توان يوسف بن حسن گیلانی کلاری را نام برد که 
خطيب المؤيد بالله نيز بوده است. هرچند. همان گونه كه عالم نامور زیدی ایرانی احمد بن ابی 
الحسن کنی از قول او نقل كردهء کلاری جز اندکی از فقه نزد المؤيد بائئه نخوانده و استاد اصلی او 
در فقه زیدیه ابوالقاسم بن تال (ابوالقاسم حسین بن على بن حسن ) هوسمی بوده است. کلاری 
همچنین نزد ابوطالب هارونی شاگردی کرده است. نام کلاری در سلسله روایت کتاب‌های 
المتخب والاحکام الهادی الى الحق در متون زیدیه ذکر شده است." 
همان گونه که گفته شد ابوطالب یحبی بن حسين هارونی (متوفی حدود ۴۲۴ق) تبحر بیشتری 
در دانش فقه داشته است و دست کم این تبحر او از یک سو در تالف آثار فقهی مفصل و عميقترء 
از سوی دیگر تربيت شاگردان فراوان, که نقش مهمی در تدوین متون فقهی زیدیه داشتهانده مشاهده 
می‌شود. 
ابوطالب يحيى بن حسين هارونی بطحانی در ۳۴۰ق به دنيا امد و همانند برادرش نخست نزد 
پدرش تحصیل کرد بعدها او به همراه پرادش نزد ابوالعباس حسنی, که باعث تغییر عقيده آن‌ها از 
اماميه به زیدیه شده بود به تحصیل علم پرداخت. هارونی همچنین نزد ابوعبداللّه بصرى, از مشایخ 
نامدار معتزلة بغداد كلام آموخت. بعد از وفات برادرش المؤيد باللّه احمد بن حسین هارونی در 
.ان ها ج ۱.ص ۸ ابن اسفندیار (همان» ص ۱۰۰-۹۸) خود نمونه‌هایی از اشعار ابوالحسين هارونی 
را نقل کرده و به شعر او در رد ابن سکره هاشمیء که شعری بر ضد علویان سروده بود» اشاره کرده و مستن أن را آورده 
است. المرشد بالله (سیرة الإمام المؤيد باله» ص ۶۵) شعری از ابوالحسين را نقل کرده است. المرشد بالله (همان» ص ۴۳) 
همچنین اشاره کرده که وی در کتاب الاستبصار ف ىأخبا رالعترة الاطهار رسائل و قصائد هارونی را نقل کرده است. 
۲ شهاری, طبقات الزيدية الکبری, ج ۳. ص ۱۲۷۴-۱۲۷۲. 


۸ زيديه در ابران 


۱ با ابوطالب هارونی در مقام امام بيعت شد هرچند مادلونگ معتقد است که امامت او در 
ميان زیدیان یمنی بعدها پذیرفته شده است. ابوالفرج حسین بن محمد بن هندو در اشاره به مقام و 
منزلت هارونی در روزی که با او بيعت شد اشعاری سروده كه حاکم جشمی متن أن را نقل کرده 
ات هارونى آثار مهمی در کلام و فقه زیدیه تألیف کرده و با تربیت شاگردان متعددى که خود 
آثار فقهى و کلامی مهمى تأليف کرده‌اند تأثير حدى در سنت کلامی و فقهی زیدیه نهاده است " 

أبوطالب هارونى آثار متعددى تأليف کرده است که در سنت زيديه اعتبار فراوانی دارند. از 
آثار مهم كلامى او می‌توان اين كتب را نام برد: الدعامة فى تثبيت الامامة؛ مبادی الادلة فى الكلام؛ 
شرحالبالع المدرک (شرحی بر كتاب الال غعالمدرك الهادى الى الحق)؛ زيادات شرح الاصول 
(شرحی بر کتاب الا صول ابوعلی بن خلاد عالم معتزلی قرن چهارم) و لمصعی که رساله‌ای است 
مختصر درباب فرق اسلامی و شاید دیگر گروه‌مای غير اسلامی كه ملل و نحل‌نویسان مسلمان از 
آن‌ها سخن گفته‌اند. 

اطللاعات چندانی دربارة کتاب المصعى در دست نیست. دیلمی در اشاره‌ای کوتاه به وزرايى 
که قائل به عدل بوده‌اند از حسن مصعبی وزير فلك المعالی ياد کرده و گفته که هارونى کاب 
المصعبى را در باب فرقه‌های گمراشده به خواهش او تألف کرده است (... و الحسن المصعی 
كان وزير فلك المعالی و سأل السيد آباطالب الهارونی عليه السلام أن يصنف له كتاباً فى الفسرق 
الضالة فصنف المعصبى؛ نسب إليه و هو كتاب مشهور فى علوم آل محمد صلى الله عليه..). بر 
اساس توصيف دیلمی» كه لعصعی را اثرى مشهور در ميانة دوران زيديه ذكر کرده شايد توان 
كفت که نسخه‌هایی از آن در زمان وى یافت می‌شده است " 

آقاى حسن انصارى قمى در مطلبى كه در خصوص كناب المصعبى هارونی در سايت كاتبان 
نگاشته‌اند به دو دليل معتقدند که احتمالاً آنچه تشوان حميرى (متوفى ۵۷۳ق) در كتاب الحور 


۱ حاکم جشمی. شرح عیو نلمسائل ص ۳۷۷. 

2 Wilferd Madelung, Der lam alQasim ibn [brahim und die Glaubenslehre der Zaidilen (Berlin, 
1965), pp.178-182; idem, “Zu einigen Werken des Imams Abu Talib an-Natiq bi FHaqq,” Der 
Islam, 63, 1986, pp.5-10. 


همچنین بنگرید به: محمد كاظم رحمتیء «بوطالب هارونی و کتاب الدعامة فى تثبيت الامامة» کتاب ماه دين» شماره 
۲ (آذر 1۳۸۱ ص ۸۷-۸۵ 

قواعد عقائد آل محمد برك ۱۳۶ب. 

برای شرح‌حال مصعبی و كزارشى كوتاه از محتوی و علت نگارش کتاب المصعبی بنگرید به : ابن ابی الرجالء مطلع 
البدوں ج ۲ ص ۱۴۵-۱۴۴. 
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العين در باب ملل ونحل آورده انث می‌تواند بر گرفته از كناب المصعی باشد. آیشان اشاره کرده‌اند 
كه حميرى اساسا فردى ادیب و لغوى بوده و طبيعتاً به علت دانش كم خود نسبت به مسائل فرق- 
نگاری می‌باید از منبع يا منابعى برای تأليف شرح خود بهره برده باشده اما دلیل مهمترعبارتى است 
در كتاب الحو رالعين (ص ۱۷۰) كه در آن حميرى بعد از بیان نظرات شيعيان در باب امامت گفته 
است كه اين نقل‌قول‌ها بركرفته از كتابهاى ابوعيسى وراق» زرقان بن موسىء و ابوالقاسم بلخى 
است. از آنجا كه ثار وراق و زرقان در ميان زيديان يمنى رواج نداشته. اين عبارت بايد به کتابی 
كه حميرى از أن استفاده كرده استء که احتمالاً همان كتاب المصعبى باشد باز كردد ' 
هارونی کتاب‌های مهمى در فقه زيديه نگاشته است» چون التحریر فى الكشف عن نصوص 
الائمة النحاریر که در ان مسائل فقهی را بر اساس فقه قاسم بن ابراهیم الهادی الى الحق» و دو فرزند 
او ناصر و مرتضی, تدوین کرده است. شرحنويسى بر این کتاب با عنوان شرح المحریر در ميان زیدیان 
ايران و یمن متداول بوده استء به طوری که نسخه‌های خطی کهنی از آن در کتابخانة جامع كبير 
صنعا يافت می‌شود که دليل بر تداول كتاب النحرير به منزلة یکی از منابع فقهی زيديان يمن است. " 
همجنين هارونی در کناب الناظم به تدوين آرا و نظرات فقهی ناصر اطروش پرداخته است. " در 
اصول فقه كتاب المجزی فى اصول الفقه و جوامع الادلة را نگاشته که در ميان زیدیه آثاری متداول 
بوده است. ابوسعد محسن بن محمد بن کرام مشهور به حاكم حشمی» (متوفى ۴۹۴ق) در اشاره 
به تالیفات و مقام علمى هارونى در شرح عیون المسائل (ص ۲۳۷۷ مىنويسد: 
«و له کتب مفيدة فى الكلام و الفقه, اما التحرير و شرحه فقد أحسن فيه غاية 
الاحسان و له المجزى فى اصول الفقه و كلامه عليهالسلام؛ عليه مسحة من العلم الالهى و 
جذوة من الكلام النبوى و كان يدرس بحرجان مرة و مرة باستراباذ و مرة بالدليم و كشر 
الانتفاع به». 
هارونی در حدود ۴۲۴ق در ۴ سالگی درگذشت ودر آمل به خاک سيرده شد" گزارش 


۱ حسن انصاری قمى؛ «مقالات نشوان حمیری و کتاب المصعبی ابوطالب هارونی» 
http:;//ansari.kateban.com/entry! 149.html.‏ 
۲ ی احمد الح احا ده ج ۲ ص ۱۶۶. يراق گزارشی از نسخه‌های کهن کتاباتتحریر در کتابخانة 
جامع كبير صنعا بنگرید به: فهرست مخطوطات مکتبة الجامع الکبیر صنعاء ج ۲. ص ٩۷۶-۹۷۲‏ متن کتاب را محمد 
يحيى سالم عزان (مکتبة مرکز بدر العلمی و الثقافی, صعده, ۱۹۹۸/۱۴۱۸) در دو مجلد منتشر کرده است. 
۳ حمید بن احمد المحلی, الحدائق الورديةء ج ۲ ص ۵۸. 
۴ ابن اسفندیار: تاريخ طبرستان: ج ١‏ ص ۰۱۰۲ 


۱۳۰ زیدیه در ايران 


دیگر در دسترس دربارة هارونی شرح‌حال کوتاهی است که عالم ایرانی زیدی و مهاجر به یمن» 
محمد بن احمد بن حسن دیلمی» در كتاب قواعد عفائد ال محمد 50 ۳۷۹ الف) آورده و در آن 
اشاره‌ای نيز به وفات و محل دفن هارونی کرده است. اشارة دقيق به مكان دفن هارونى در حاشية 
مشیخه‌ای زیدی با عنوان «فصل فى تفاصیل العلماء من السادات و الفقهاء» آمده است. در حاشية اين 
نسخه گفته شده كه ابوطالب هارونی در كنار قبر ناصر اطروشء كه در خانه قاسم بن على بوده به 
خاک سيرده شده اق" 
همان گونه كه گفته شد. ابوطالب هارونی علاوه بر نگارش آثار مهمی در فقه زيديه با تربيت 
شاگردان فراوان تأثير بارزتری از برادر خود در تکوین فقه زیدیه داشته است. بعدها شاگردان 
هارونی خود با تربيت شاگردان در تداوم سنت ققهی برادران هارونی نقش مهمی ایفا کرده‌اند که 
از جملة انها مىتوان على بن محمد خليل و ابوالقاسم زيد بن علی هوسمی (زنده در ۵ق) را نام 
برد كه هر دو نزد قاضى ابويوسف قزوینی فقه زيديه را فراگرفه‌اند " 
اطلاعات بیشتری دربارة هوسمی در منابع زیدی آمده است و گفته شده که او شرح التجريد 
المؤيد باه را نزد قاضی یوسف خوانده و از او اجازه‌ای دريافت کرده است." در ميان عالمان زیدی 
متأخر قاضی زید بن محمد کلاری» از شاگردان على بن محمد بن خليل گیلانی» را بايد نام برد که 
شرحى بر كتاب التحرير ابوطالب هارونی با نا الجامع فى الشرح مشهور به شرح قاضى زيد 
ی ور ] r‏ 2 5 5 ^ ان 5 5 
نگاشته که در چندین نسخة خطی باقی مانده است و از بهترین و مفصل‌ترین شروح بر کناب 
5 ۶ 0 5 ۳ 5 5 ۳3 

التحرير ابوطالب هارونى است. على بن خليل كيلانى نيز اثرى به نام المجموع در شرح فقه المؤيد 
۱ حاكم جشمى (شرح عيون المسائل. ص ۳۷۷) صورت کامل‌تری از اين اشعار را نقل كرده است. 
۲ دانش پژوه. «دو مشيخه زیدی» ص 188. تذكرى در حاشيه نسخه‌ای از كتاب الحدائق الوردية. ج ؟. ص ۱۶۹ ياورقى 

۲ نيز مؤيد مطلب نقل شده از ديلمى است. بر اين اساس گفته محلى (همان‌جا) از قبر ابوطالب هارونى در شهر جرجان 

سخن كفته. نادرست به نظر می‌رسد. 
۳ شهاری, طبقات الزیدیة, ج ؟. ص ۶۱۶ 
بخشی از اجازة او را شهاری (طبقات الزيدية. ج ۲. ص ۴۵۲-۴۵۱) آورده است. 
۵ برای شرح‌حال او بنكريد به: شهاری؛ طبقات الزيدية. ج ۲ ص ۷۹۴-۷۹۳ از جمله نسخه‌های خطی باقی‌مانده از این 

کتاب می‌توان به نسخه‌های فهرست‌شدة کتابخانه‌های آل هاشمی؛ یحبی بن على ذراحی و محمد بن عبدالعظیم الهادی. 

عبدالرحمن شايم. آل غالبی, مجد الدين المؤيدى. محمد بن حسن حوئی و نسخه‌های متعدد باقی‌مانده در كتابخانة 


جامع کبیر صنعا اشاره کرد. برای گزارشی کوتاه از اين نسخه ها بتگرید به: عبدالسلام بن عباس الوجیه مصادر التراث 
فى المکتبات الخاصة فى اليمن: ج ١‏ ص ۰۱۲۷ ۳۵۲ ۰۴۳۴ ۴۹۶-۴۹۵ ج ۲ ص ۸۷۹ ۱۰۵-۱۰۴ ۰۱۴۵ ۰۱۲۰۳ TEA‏ 


قهرست محطوطات مكتبة الجامع الکبیر صنعای ج ۲ ص ۱۰۱۷-۱۰۱۰ 
۶ شهاری, طبقات الزيدية, ج ۱ ص ۴۵۵-۴۵۲ 
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میرات فرهنگی علویان طبرستان ۰ ۱۲۱ 


بالله نگاشته كه در چندین نسخة خطی باقی استء از جمله بخش‌هایی در کتابخانة محمد بن 
عبدالعظیم الهادی در ضحیان و نسخه‌های کهن در كتابخانة جامع كبير صنعا" همجنين از قاضی 
ابومضر شریح بن مؤيد مؤيدى نيز بايد یاد کرد که شرحی بر کتاب التحریر نگاشته که نسخه‌هایی 
از آن در کنابخانة جامع کبیر صنعا و دیگر کتابخانة یمنی باقی مانده است." 


جامعة زیدیان ری 


شهر ری یکی از مهم‌ترین مراکز علمی نواحی جبال در قرون اولية اسلامی بوده است. اين شهر 
سوای اهمیت سیاسی, كه چندی تخت گاه آل بويه بوده است. بافت فرهنگی چند گونهُ مهمی دارد. 
بر اساس اطلاعات کاملاً موثقی, آکنون می‌دانیم که شهر ری در قرون نخستین از مراکز مهم 
مسیحیان ايران و شهری اسقف‌نشین بوده است. همچنین شهر ری در قرون اولية اسلامی. جایگاه 
مذهبی خود را به منزلة یکی از مراکز مهم زردتشتی حفظ کرده است و بقایای آتشکده‌های 
زردتشتی تا روزگار کنونی ما نيز باقی مانده است. هرچند متأسفانه میراث مکتوب مسیحیان و 
زردتشتیان ری باقی نمانده و ردپایی از آن نيز تاکنون به دست نیامده است. مهاجرت عالمان زیدی 
از همان قرن دوم به اين شهر باعث شد تا جماعت‌های زیدی فراوانی در اين شهر سکونت یابند. 
به‌قدرترسیدن آل‌بویه و سکونت صاحب بن عباد (متوفی ۳۸۵ق) و رونق‌یافتن شهر در این 
دوران و دعوت از عالمان معتزلی مشهوری چون قاضی عبدالجبار معتزلی (متوفی ۴۱۵ق) به آن شهر 
بر رونق جامعة زيديه ری افزود." در حقيقتء با آمدن قاضی عبدالجبار به ری در سال ۳۶۰ق. که 


١‏ برای توصیفی کوتاه از اين نسخه‌ها بنگرید به: عبدالسلام بن عباس الوجیه. مصاد ر التراث فى آلمکتبات الخاصة فى 
لیمن: چ ۱ص ۱۵۰۲ فهرست مخطوطات مکتبة الجامعالکبیر صنعاء ج ۳, ص ۱۱۶۳-۱۱۶۲ از دیگر تعلیقات 
نگاشته‌شده عالمان زیدی ایرانی بر کتاب التحرير ابوطالب هارونی می‌توان به کتاب تعلیق کاب لتحریر از محمد بن 
احمد بن ابی فوارس اشاره کرد که نسخه‌ای کهن از أن در کتابخانة محمد بن عبدالعظیم الهادی, که کتابخانه‌ای ارزش- 
مند از منابع فقهی زیدیه است. باقی‌مانده است (مصاد ر التراث. ج ۱ ص ۴۹۶). 

۲ فهرست مخطوطات مکتبة الجامع الکبیر صنعاف ج » ص ۱۰۸۲-۱۰۸۲ 

۳ بنگرید به: جبرئیل سعید رینولدز, «آیا تثبیت دلائل النبوة عبدالجبار را می‌توان منبعی جدید برای تاريخ مسیحیت 
دانست؟» معارف» دورة بیستم شماره ۳ (آذر- اسفند ۱۳۸۴ش)» ص ۰۱۰۶-۷۶ خاصه صفحات ٩۰-۸۱‏ تحقيق بلند 
مرحوم دکتر حسین کریمان با عنوان ری #ستان (تهران: انتشارات انجمن آثار ملی. ۱۳۴۹-۱۳۴۵ش) نيز گزارش 
خواندنی از ری در دور اسلامی دربر دارد. 

۴ برای شرح‌حال عالمان و سادات عموماً زیدی که در ری اقامت داشته‌انده بنگرید به: اسماعیل بن ابراهیم بن طباطباء 
منتقلة الطالبية. ص ۱۶۷-۱۵۱ 


۳ زیدیه در ایران 


به اقامت قاضی عبدالجبار در آن شهر تا هنگام وفات در ۴۱۵ منتهى شد ' عالمان زیدی از مناطق 
جبال و دیگر مناطق به ری مهاجرت کرده و در محضر درس او حاضر شدند. فهرست کاملی از 
اين عالمان را حاکم جشمی در شرح عبون السائل آورده است. از جمله مشهورترین اين عالمان 
می‌توان به ابوالفضل عباس بن شروین اشاره کرد که اهل شيرانا () بوده است. حاکم جشمی نيز از 
رشان ند قدو کک هل از زد چاه ساگروان فان طب لجار وه امه 
جشمی گفته که ابن شروین نزد قاضی عبدالجبا در زمان سکونت قاضی در ری شاگردی کرده و 
پس از آن به زادگاهش باز گشته و به تدریس مشغول بوده است. وی كتابى به نام المدخل الى 
مذهب الهادی عليه السلام و اثر دیگری به نام یاقوته الایمان و واسطة البرعان داشته که از اثر 
اخير نسخه‌ای در كتابخانة المرتضی بن عبدالله وزیر در چهارده برك باقی مانده است. کناب 
التبیان شرح یاقوته الایمان نوشتة حسن بن محمد رضاص (عتوفی ۵۸۴ق» شرحی است به همراه 
نقل متن مبتنی بر کتاب ياقوتة الایمان و واسطة البرهان ابوالفضل عباس بن شروین و شايد نسخة 
يافت شده در كتابخانة مرتضی بن عبدالله وزير نیز در واقع نسخه‌ای از کناب التيان باشد. همجنين 
نسخه‌ای کهن با تاريخ کتابت ۴۹۹ق در شهر صعده در دست است که انصاری معتقد است احتمالا 
همان کناب المدخل الى فى اصول الدین باشد. شاگردان زیدی قاضی عبدالجبار در ری و جبال به 


١‏ الحاکم الجشمی, شرح عیون المسائل. ص ۳۶۶ برای شرح‌حال قاضی عبدالجبار بنگريد به: عبدالکريم عثمان. قاضى 
القضاة عبدالچبار (بیروت ۱۹۶۷)؛ 
W. Madelung, s.v, ‘Abd -AHabbar, Engcolpaedia [ranica, vol.1, pp.116-118; Gabriel Said Reynolds,‏ 
"The Rise and Fall of Qadi 'Abd al-Jabbar," International Journal of Middle East Studies 37 (2005),‏ 
pp. 3-18; idem, A Muslim Theologian in the Sectarian Milieu. ‘Abd alJabbar and the Critigue of‏ 

Christian Origins (Leiden: Brill, 2004), pp.44-57 .‏ 
برای بحت از کتاب المغنی و اهمیت أن بنكريد به: 
Erwin IJ. Rosenthal, “Abd al-Jabbar on the Imamate,” in: Logos Ilamikos: Studia Islamica in Honorem‏ 
Georgii Michaelis Wickens (Toronto, 1984), pp.207-218.‏ 
این نكته را نيز بیفزايم که تعامل امامیه و زيديه باعث حفظ برخی از آثار امامیه به دست عالمان زيديه به علت تداول 
روايت أن آثار بوده است. نمونه‌هایی از اين آثار کتاب اعلام الروایه صدر الدين على بن ناصر حسینىء امالى ظفر بن داعى 
بن مهدی استرابادی» و تفسير فلکی طوسی است. بنكريد به: شهاری» طبقات الزيدية الکبری» ج ۱ ص .۵۲٩‏ 

۲ حسن انصارىء «نحقیقی دربارة یک نسخه خطی مجهول الهوية در موضوع کلام معتزلى:كتاب مبادی الأدلة ELE;‏ 
المدخ ل؟» بررسی‌های تاریخی در حوزه اسلام و تشیع. ص ۲۱۲-۲۰۱ برای شرح حال أبن شروین بنگرید به: حاکم 
جشمی, شرح عیون الان ص ۳۸۶ ابن ابی الرجال, مطلع البدوره ج ۴ ص ۱۲۹-۲۸ 
Ansari, Hassan and Sabine Schmidtke, "Mu'tazilism in Rayy and Astarabad: Abu LFad! al"Abbas‏ 
b. Sharwin {Studies on the transmission of knowledge from Iran to Yemen in the 6th/12th and‏ 

{3th c., I,” Studia ۱۳۵۸۵۵۵۸ pp. 57-100.‏ بطم 
۳ عبدالسلام بن عباس الوجیه مصاد رالترات ج ۲ ص ۳۹۷. 


میراث فرهنگی علوبان طبرستان ۰ ۱۲۳۳ 


استنساخ آثار وى علاقة فراوانی داشته‌اند و بعدها اين آثار به يمن انتقال يافت و باعث ماندگاری و 
حفظ آثار قاضى عبدالجبار تا روزگار کنونی شد. دیگر اثر شناخته شده از ابن شروین کنابی است 
مختصر به نام حقائق الاشياء که در آن تعدادی اصطلاحات کلامی شرح و توضیح داده شده است. 
ابن شروين دستى در شاعرى نيز داشته و در زهد و بیان كلمات زهداميز با حسن بصرى مقایسه 
شده است. 

از مشهورترین عالمان زیدی که در قرن سوم در ری اقامت داشته ابوزید عیسی بن محمد بن 
احمد علوی (متوفی ۳۲۶ق) موف کتاب الاشهاد است. که در جابى ديكر به شرح‌حال او خواهیم 
پرداخت. همجنين ابن طباطبا از مهاجرت یکی از نوادگان قاسم بن ابراهیم رسی به نام ابومحمد 
عبدالله بن یحبی بن عبدالله بن حسین بن قاسم رسی ياد کرده است كه ابوالعباس احمد بن على 
مانکدیم او را به نقابت غربای ری منسوب کرده و ابن طباطبا از دیدار خود با او در ری در ۴۵۹ق 
ياد کرده است. از ميان عالمان مشهور زیدی ساكن در ری که اطلاعات بیشتری دربارة آزها در 
دست است می‌توان الموفق بالله شجرى و فرزندش المرشد بالله را نام برد 

در ميان عالمان مشهور زیدی قرن چهارم و پنجم فقیه و متکلم نامور الموفق بالله حسین بن 
اسماعیل شجری یکی از مشهورترین عالمان زیدی ایرانی منطقة جبال است که عمدة آ گاهی ما 
دربارة او محدود به آثار باقی‌مانده از اوست. نسب وی به جعفر بن عبدالرحمن شجری بن قاسم بن 
حسن بن زید بن حسن بن على بن ابى طالب می‌رسد که به دلیل اقامت در روستای شحره نزدیک 
E‏ اهمیت تة هاي معتزلی باقی‌مانده در کتابخانه‌های یمنی بنگرید به: خلیل یحیی نامی, البعثة المصرية لتصوير 
المخطوطات العربية فى بلاد اليمن (قاهره : وزارة المعارف العمومية. ۱۹۵۲)؛ فؤاد سید. «مخطوطات اليمن» مجلة معهد 
المخطوطات العربية» المجلد الاول» رمضان ۱۳۷۴- ربییع الاول ۱۳۷۴/ مايو ۱۹۵۵- نوامبر ۱۹۵۵ ص ۱۹۶ ۲۰۵-۲۰۳: 
یمن فؤاد سید. تاريخ المذاهب الدينية. ص ٩۲۵۹-۲۵۴‏ همو. مصادر تاريخ اليمن. ص ۴۲۶-۴۱۹ محمد کاظم رحمتی, 
هكاتى دربارة معتزله متأخر: ركن الدين محمود ملاحمى و اهميت وى در تكوين اعتزال» هموء فرق ههاى اسلامى در 
ايران سده‌های ميانه (تهران: انتشارات بصیرت, ۱۳۸۷). ص ۳۵-۱۳. حسن انصارى قمى در جند مقاله كزارش تفصيلى 
از برخى نسخه‌های معتزلى باقىمانده در کتابخانه يمن ارايه كرده است که در کتابخانه‌های خصوصی باقى مانده‌اند. از 
جمله این آثار کتاب المقالات ابوعلی جبائی و متشابه القرآن از رك نالدين ابوطاهر طريثيثي است. برای گزارش تفصیلی 
بنگرید به: حسن انصاری قمی, «بوعلی الجبائی و کتاب المقالات» کتاب ماه دین. شماره ٩۲-۹۱‏ (اردیبهشت - خرداد 


۴ ص ۱۱-۴؛ همو «نحفداى گرانقدر از کاشمر / ترشیز (تفسیری معتزلی متعلق به یکی از مکاتب معتزلی 
خراسان)», کتاب ماه دین. شماره‌های ۱۰۳-۱۰۲ (فروردین - اردیبهشت ۱۳۸۶). ص ۵۶-۴۹ 

۲ ابن طباطبا منتقلة الطالبيهء ص ۱۵۲. ابوالفنائم عبدالله بن حسن زیدی نيز گزارش داده که رضی بن حسين بن 
المرتضی بن هادی الى الحق را در سال ۴۱۰ در ری ديده و از او اجازة روايت کتاب الاحكام الهادی را به طریق وی به 
الهادی اخذ کرده است. بنگرید به: ابن ابی الرجال: مطلع البدور ج ۲. ص ۲۹۳-۲۹۲ ج ۳ ص ۷۲-۷۲ 


۴ زبدیه در ایران 


مدینه» به این نام شهرت یافته‌اند. دربارة تاريخ تولد او اشارة صریحی در منایع نيامده است. تنها بر 
اساس اشاره‌ای از سوی ابوالقاسم على بن محفوظ بستی (متوفی ۴۲۰ق) به شجری می‌توان تاريخ تولد 
او را نيمة نخست قرن چهارم دانست. بر این اساس تاريخ تولد شجری را می‌توان حدود ۳۲۰ تا 
۵ دانست. ابواسماعیل ابراهیم بن ناصر بن طباطبا ضمن سخن كفتن از سکونت شسجری در 
جرجان اشاره کرده که او بعدها در ری سکونت گزیده است . از آنجا که به تاريخ اين مهاجرت 
در منایع اشاره‌ای نشده است. احتمالا هم‌زمان با رفتن قاضی عبدالجبار همدانی (متوفی ۴۱۵ق) به 
ری بعد از ۳۶۰ باشد و به احتمال قوی بعد از انتصاب قاضی عبدالجبار به مقام قاضى الق ضاتی 
شهر ری باشد. شجری, همانند جمع کثیری از زیدیان معاصر خود در نواحی جبال» از جمله 
شاگردان مجالس درس قاضی عبدالجبار در شهر ری بود. 

شجری احتمالاً سفری به بغداد نيز داشته است» چراکه یکی از مشایخ مهم حديثى اوه عالم 
شافعی» ابوالحسن على بن احمد بن حسن بن محمد نعیمی (متوفی ۴۲۳ی)» ساکن بغداد بوده است. 
ابوالقاسم بستی به تبحر شجری در فقه شافعی و حنفی اشاره کرده اما از اینکه وی نزد جه کسانی 
به فراگیری فقه شافعی و حنفی پرداخته سخنی نگفته است." در منابع زیدی از شجری در زمره 
شاگردان برجستة ابوالحسین احمد بن حسین هارونی (متوفی ۴۱۱ق) ياد شده است. از دیگر مشایخ 
شجری می‌توان ابوالحسن حسن بن على بن محمد بن جعفر وبرى» که شجری از طريق او از ابوبکر 
بن جعابی نقل حديث کرده. پدرش ابوحرب اسماعیل بن زيد حسنی» و ابومحمد حسن بن حسن 
بن زید عالم و امام زیدی الناطق بالحق یحی بن حسین هارونی (متوفی ۴۲۴ق) را نام برد از 
شاگردان او جز نام فرزندش المرشد بالّه يحبى بن حسین شجری و حسن بن على بن اسحاق 
فرزادی » راوی کتاب الاعتبار و سلوه العارفین, نام افراد دیگری معلوم نیست. دربارة تاريخ 
درگذشت شجری نیز اطلاعی در منابع نيامده و تنها بر اساس تاريخ تولد فرزندش المرشد باللهء در 
۱ ابوالقاسم بستی, کاب المراتب» ص ۱۶۷-۱۶۶. مؤيد این گمان نقل روایت شجری از اسماعیل بن عباس بن مهران وراق 

(متوفی ۳۳۳ق) است. 
۲ ابن طباطبا همان ص 1۵۶ 
۳ بستی, همان, ص ۱۶۷. 
۴ فرزادی منسوب به فرزاد از روستاهای اطراف ری است. عباس اقبال (مجله یادگارد سال اول, شماره دوم ص ۱۷) فرزاد را 

با فرحزاد کنونی یکی دانسته و املای کهن فرزاد را فره‌زاد بتشدید راء دانسته است. ابن طباطبا در منتقلة الطالبيه. ص 


۲۳۶-۵ از جمله سادات ساکن در فرزاد. ابوعبدالّه يحيى بن حسن بن مرتضی لدین الله محمد بن الهادی الى الحق و 
كسان دیگری را نام برده است. 


ميراث فرهنگی علویان طبرستان ۰۰ ۱۳۵ 


۲ق و تصریح وی در سماع از پدرش احتمالاً تاريخ وفات الموفق بالله حدود ۲۳۰ق باشد. 

از آثار شجرى سه اثر به نام‌های الاحاطه فى علم الكلام؛ رساله فى ان اجماع اهل البيت حجه» 
و الاعتبار و سوه العارفین شناخته شده است. حمید بن احمد محلی (عتوفی ۵۲عق) در اشاره به 
تألیفات شجری تنها از تألیفاتی نیکو در علم کلام و موضوعات دیگر سخن گفته اما اشاره‌ای به 
نام اين آثار نکرده است. ' 


الاعتبار و سلوة العارفین شجری و اهمیت آن 
اثر ارزش‌مند و مهم شجری کتابی است به نام الاعتبار و سلوه العارفین شجری در مقدمه‌ای کوتاه 
بر کتاب خود (ص ۴۰-۳4) علت تأليف کتاب خود را املای اثری مختصر در صواعظ و سخنان 
روایت‌شده از حضرت على عليه السلام و اهلبيت دانسته است. شجری در نگار شکتاب الاعتبار از 
منابع متعددی بهره برده است. مهم‌ترین اثرى که شجرى از آن نقل کرده کناب الزواجر و المواعظ 
تأليف ابواحمد حسن بن عبدالله بن سعيد عسکری (متوفی ۳۸۲ق) است که شجری اين کناب را به 
روایت ابوالحسن على بن احمد بن حسن نعیمی (متوفی ۴۲۳ق) در روایت خود داشته است. 

کتاب الزواجر و المواعظ اثرى شناخته‌شده بوده و متن آن دست کم تا قرن هفتم و هشتم و 
شايد اندکی بعدتر در اختیار برخی از مؤلفان بوده و از آن نقل‌قول كردهاند اما تاکنون نسخه‌ای از 
أن در فهارس معرفی نشده است. " شجرى علاوه بر اينكه بخش اعظمی از مطالب کاب الزواجر 


۱ المحلی, الحدائق الوردية. ج۲. ص ۱۳۰-۱۲۹. همو در کتاب محاسن الازهار (ص ۱۶۴ ۱۳۰۸ 6۵۰۷ از کتاب الاعتبار و 
سلوه العارفین و رساله فى ان اجماع اهل‌بیت حجه نام برده و آنها را ستوده است از کتاب الاحاطه نسخه‌های خطی در 
کتابخانه‌های یمن و لیدن (الوجية. مصاد رالتراث, ج ۱.ص ۴۷۳) باقی مانده است. 
Arabic Manuscripts in the Library of the Untuersity of Leiden and other‏ زه Voorhove, Handlist‏ ۳۰ 

Collections in the Netherland (Leiden University Press, The Hague/ Boston/ London 1980), p.395. 
نسخة موجود در كتابخانة لیدن به دليل قدمت کتابت أن (در ۰۸ عق) اهميت دارد. تنها نسخة شناخته‌شده از رسالة فى‎ 
ان اجماع اهل بيت حجه نسخه‌ای است که در کتابخانة يحيى بن عبدالله روايه (متوفی ۱۴۱۴ق) در شهر ذمار يات‎ 
می‌شود (وجيه؛ مصاد رالتراث. ج ۲.ص ۸۵۲۴ کتاب الاعتبار و سلوه العارفين که نسخه‌های خطی متعددی در‎ 
۰۱۱۸ کتابخانه‌های یمن باقی مانده (وجیه. مصاد ر التراث» ج ۱.ص ۰۱۷۸-۱۷۷ ۰۲۲۲ ۳۰۳-۳۰۲ ۰۴۴۳ ۴۸۲ ج ۲ص‎ 
به متن کتاب به کوشش عبدالسلام بن عباس الوجیه (عمان ۲۰۰۱/۱۴۲۱) به جاب رسیده است.‎ ۵۳۴-۵۲۳ ۷۱ 
همه نسخه‌های موجود اين کتاب بر اساس نسخه‌ای است که قاضی جعفر بن عبدالسلام مسوّری در سفر خود به ايران‎ 
نزد محمد بن حسین آذونی شاگرد فرزادی سماع كرده و با خود به يمن برده است (ینگرید به: محلی» محاسن الازهارء‎ 
.)۵۱۶ ص‎ ١ ص ۳۰۸؛ شجری. الاعتبار و سلوة العارفین» مقدمه وجیه ص ۱۷-۱۶؛ مؤيدى. لوامع الانوار. ج‎ 

۲ در حاشية نسخه‌ای از کتاب رسالة لیس إلى إخوانه المناحيس حاکم جشمی که در قرن هشتم و در آخر جمادی الثانی 

۴۲ کتابت شده است, نقلی از کتاب المواعظ والزواجر آمده که دقیقا دانسته نیست آیا نقل مذکور به واسطه است يا 


۶ زیدیه در ايران 


را که نقل مسند سخنان حضرت على عليه السلام بوده نقل کرده است و وصیت‌نامه مشهور آن 
حضرت به فرزندشان امام حسن عليه السلام را با چندین سلسله سند به روایت از اين کتاب آورده 
است. همجنين شجری مطالبى از حضرت على عليه السلام را از کناب کمترشناخته‌شده نزهه 
الایسبار و محاسن الآثار ابوالحسن على بن محمد بن مهدی طبری نقل کرده است که نسخه‌ای ناقص 
از این کتاب در كتابخانة واتیکان در رسالة دوم مجموعة ۱۱۴۷ نسخه‌های عربی باقی مانده است. 
شجری مطالب خود از کتاب مامطیری را به روایت ابوجعفر محمد بن قاسم حسنی نسابه و 
ابومحمد عبدالله بن محمد رویانی به روایت از طبری نقل کرده است. مواردى نیز هست که 
شجری مطالب خود را بدون اشاره صریح از کناب نزمه الابصار نقل کرده که مقايسة بين نسخة 
خطی کتاب طبری با متن الاعشار می‌توان اين موارد را یافت. 

شجری همچنین روایاتی از کتاب الؤلؤليات تألیف مكحول بن فضل نسفی (متوفی ۳۱۸ق) به 
روايت ابوعلی عبدالرحمن بن محمد بن فضاله نيشابورى از ابویکر احمد بن محمد بن اسماعیل 
بخارى از نسفی آورده است .کتاب الاعتبار و سلوة العارفين به دليل نقل‌قول‌های فراوان و مسند 
سخنان اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام و با توجه به تاريخ تأليف آن اهميت ویژه‌ای 
دارد. شجرى (ص ۵۸۳-۵۸۲ ۶۰۲ ۶۱۲) نمونه‌هایی از اشعار منسوب به حضرت امین که 
تضمین عبارت «قیمه كل امری ما یحسنه» است. از ابوالحسن یحبی بن طباطبا علوی معمر (متوفی 
۷۸) در شعری چند بیتی نقل کرده است. 

شجری از سخنان و خطبه‌های مشهور آن حضرت خطبةٌ کمیل (ص ۱۴۹-۱۴۷ خطبة همام 
(ص ۵۵۵-۵۵۳ و وصیت‌نامةٌ حضرت امير به روابت از حابر بن يزيد حعفی (ص ۳۲۶-۳۲۵) 
رانقل کرده است. همچنین در فصلی به نام سخنان پیامبر به امير المؤمنين (ص ۲۸۸-۲۸۳) سخنان 
وعظ گونة پیامبر به آن حضرت را گردآوری کرده است. 

اهمیت دیگر کتاب/ا عبر شجری در نقل‌قول‌های متعدد او از چهره‌های برجستة مكدب 
زهدورزی خراسان چون احمد بن حرب (ص ۳۴۹-۳۴۸) يحبى بن معاذ (ص ۳۸۱ ۳۹۳ ٩۳۲۰‏ 
۴ ۰۴۳۸ ۴۷۸ شقیق بلخی (ص ۰۴۲۳ 4۵۴۳ حاتم اصم (ص ۰۴۲۴ ۴۶۴ ۵۴۳ و فضيل عياض 
(ص ۴۳۱-۴۳۰ ۵۲۳) است. شجری در فصلی با عنوان «فصل دربارة آنچه بر سنگ قبرها نوشته 
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۱ شجرىء الاعتبار و سلوة العارفین ص ۵۵۹ -۵۷۲. 


میراث فرهنگی علوبان طبرستان ۰ ۱۳۷ 


شده» (ص ۳۸۰-۳) عبارت‌های نثر و شعر در اين باب را كرداورى کرده است. شجرى (ص 
۹ ۷۴ ۳ ۲۰۷ ۰۲۲۰ ۰۲۵۶ ۳۹۲) نمونه‌هامی از اشعار خود را نيز در ضمن اين کتاب نقل کرده 
۷ 


است: 

سنت نگارش آثاری در تهذیب نفس با رویکردهای عرفانی سابقه‌ای کهن در ميان زیدیه دارد. 
کا رساله یمان آثری به تا تابه المي آز قاسم رین ابراه زمنی (ست که معدي نیت 
بخش اعظم أن را نقل کرده است. ' جنين نگرشی, با توجه به شبوة زهدگونة سادات علوی» 
پیشینه‌ای کهن دارد. اما تعامل آن‌ها با جریان‌های صوفيانة ايران نیز تأثیر خاصی در تقویت آن 
داشته است. چنانکه زیدیان بمنی متأثر از کناب احياء علوم الدین غزالی به اندیشه‌های او گرایش 
يافتهاند. ابو طالب هارونی در اشاره به سنت زهد در خاندان قاسم بن ابراهیم رسی می‌نوسد: « قاما 
الزهد و الورع فمما لا يحتاج الى وصفه به ...لأن الزهد امر الشامل لبيت القاسم بن ابراهیم». 

از قرن ششم به بعد با راه يافتن آثار غزالى به يمنء زهد گرایی زيديه مشخصاً از سنت تصوف 
اهل سنت متأثر گشت. از نگاشته‌های مهم این دوران کتاب‌های تصفية القلوب عن درن الاوزار و 
الذنب تأليف یحبی بن حمزه (متوفی 3۷۴۹ )»كنز الارشاد. و نبذة فى عل م الطريقة از عزالدين بن 
حسن (متوفی 3400 ) را می‌توان نام برد " 

دیگر شخصيت برجستة زیدی فرزند الموفق بالل المرشد باللّه يحبى بن حسين شجری, عالم» 
محدث و نساية زیدی است. دربارة محل تولد وى اشارهاى در منابع نيامده و تنها از سال تولد وى 
در ۴۱۲ق سخن رفته أست. ' کهن‌ترین اشاره به شجری شرح حال كوتاهى است كه ازورقانى در 
کناب الفخرى فى السب در اشاره به او آورده است: 


فمن عقب الدلسى أبوالحسين الملقب بالمرشد بالله المعروف به كيا يحيى بن الموفق 
عبدالسلام بن عباس الوجيه علاوه بر تصحيح كتاب الاعتبار و سلوه العارفين در اثرى جداگانه به نام معجم رجال الاعتبار 
و سلوه العارفين (عمان ۲۰۰۱/۱۴۲۱) شرح‌حال رجال سلسله اسناد روايات كتاب الاعتبار را گردآوری كرده است. 
۲ الحدائق الورديه. ج ۲. ص ۲۴-۲۰. برای گزارشی از كرايشهاى زيديان ايران و يمنى به تصوف بنگرید به: حسن انصاری 
قمی, «كتابهاى صوفيانه زيديان ایرانی و يمنى» ينه میراث» سال چهارم. شماره ۳ (زمستان ۱۳۸۰ش» ص ۲۹-۲۴. 
۴ برای تفصیل تحولات جامعه زیدیه در اين دوره‌ها بنگرید به: عبدالله محمد الحبشی, الصوفیه و لفقهاء فى الیمن (صنعاء: 
مکتبة الجیل الجدید. ۱3۷۶/۱۳۹۶ 


Wilferd Madelung, “Zaydi attitudes to Sufism,” in: {Islamic mysticism contested: thirteen centuries Of 
controversies and polemic, eds., F.de Jong & B.Radtke (Leiden: Brill, 1999, (Islamic History and 
Civilization: Studies and Texts, 29), pp.124-144. 


برای شرح حال الموفق بلثه شجرى و فرزندش بنگرید به؛ المؤيدى. التحف شرح الزلف» ص ۲۲۲ ۲۲۳ 
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۸. زيديه در ایران 


باه أبى عبدالله الحسين الجرجانی المقیم بالرى افقیه العفيف ابن آبی حرب اسماغیل 

الخوارز می‌ابن آبی القاسم العالم بشالوس ابن آبی محمد الحسن بن جعفر الدلسی. 
و كان عالماً فاضلاً شاعراً عظیم الشأآن» بويع له بالديلم سنة ست و آربعین و أربعمائة 
و هو أحد الائمة لزيديقه و من نبلاء أهل الییت. المجود فى عدة من العلوم الاصول و 

الفروع و الحديث و الشعر و كان من معاصرى المرتضى المطهر التقيب بالرى ' 
شجرى نخست نزد پدرش, الموفق بل حسين بن اسماعيل شجری» كه خود از عالمان بنام 
زیدیه بود به تحصيل علم پرداخت. سپس به شهرهای دیگر مهم جهان اسلام برای درک مشايخ و 
سماع از آن‌ما سفر کرد. وى در قزوين از ابویعلی خلیل بن عبدالله بن احمد قزوینی موّلف كناب 
الارشاد و ابونصر بن احمد بن فرحان شافعی سماع حدیث كرد در اصفهان نیز از مشایخ بز رگ 
آنجا چون ابوبکر محمد بن عبدالله بن احمد بن ریذه که راوی آثار سایمان بن احمد بن ايوب 
طبرانی بود. ابوطاهر محمد بن احمد بن محمد حسنابادی مشهور به مکشوف راس شيخ صوفیان و 
راوی آثار محمد بن عبدالله بن جعفر بن حيان» و كسان دیگر سماع حديث کرد. شجری در بغداد 
نيز از مشایخی چون ابومحمد حسن بن محمد بن عمر حسینی زیدی, برادرش ابوطاهر ابراهیم بن 
محمد بن عمر حسینی زیدی» و قاضی ابوطیب طاهر بن عبدالله طبری, بزر گ شافعیان بفداده سماع 
حدیث کرد. در کوفه نیز از مشایخ زیدی چون ابوعبدالله محمد بن على بن حسن حسنی بطحانی 
روات حديث کرده است. در منابع اشارةُ چندانی به حوادث زندكى شجری نشده | ست, جز آنکه 

وی در شهر ری سکونت داشته و از او با لقب مفتی» عالم و بز رگ زیدیه سخن رفته است. 
اسماعیل بن حسین مروزی ازورقانی در شرح‌حال کوتاهی که از شجری آورده به شاعربودن او 
نيز اشاره کرده است. شجری در حدود ۴۴۶ق قيام کرد اما ظاهرا نتوانسته امارت خود را حفظ 
کند. وى در پانزدهم ربیع اثانی ۴۷۷ق درگذشت. از شاگردان او می‌توان به ابوالحسن على بن 
حسین بن محمد سياه سریجان, موف کتاب المحیط الامامه؛ اسماعیل بن على فرازدی؛ ابوسعد 
مظفر بن عبدالرحیم بن على حمدونی؛ و ايوالعياس احمد بن حسن بن قاسم بن بابا آذونی اشاره کرد 
كه این شاگردان در ری ساکن بوده‌ند. شاكردان المرشد بالله در پویایی جامعة زيدية ری تفش 
١‏ الفخرى. ص ۱۵۰. 
۲ اسماعیل بن حسين مروزى ازورقانى, الفخرى. ص ۰۱۵۰ 


۳ عبدالله بن حمزه الشافى. ج .١‏ ص ٩۵از‏ ميان رجال‌شناسان اهل سنت ابن حجر عسقلاتى (متوفى ۸۵۲ق)لسان 
المیزان, ج ۸ ص ۴۲۰-۴۲۷ از او نام برد. اما شرح حال وى را با دو نام مختلف نقل كرده است. 


ميرات فرهنگی علویان طبرستان ۰ ۱۲۹ 


مهمی داشته‌اند و قاضی جعفر مسوری در سفر خود به ایران با برخی شاگردان آن‌ها ديدار داشته 
است. ' همجنين برنخی از شاگردان المؤيد بالله چون سلیمان بن جا و که راوى امالى المؤيد بالله 
ذكر شده‌اند كه بعدها یکی از عالمان زيدى ری به نام على بن حسين بن مرد که در جامع عتيق ری 
در ذى القعده ۴۹۶ق. امالی المؤيد بالله را برای حسن بن على بن ابی طالب فرزادى. مشهور به 
خاموش, روايت كرده است. فرزادى در ۵۱۵ زنده بوده و قاضى احمد بن ابى الحسن كنى در این 
سال از او روايت كرده است.” 

از آثار شجرى نام سه کتاب معلوم است. اما مشخص نيست که آيا تأليفات او محدود به 
همین آثار بوده است يا تأليفات بيشترى نيز داشته است. وى در تداوم سنت متداول ميان زيديان 
كتابى در شرح حال امام زيدى ايرانى» ابوالحسين احمد بن حسين هارونی (متوفى ١‏ 6ق) با نام سيرة 
الامام المويد بالله احمد بن الحسين الهارونى تأليف كرده است. عالمان زيدى از کاب سيره در 
شرح حال هارونى استفاده کرده‌ان. متن كامل اين کناب را صالح عبدالله احمد قربان (صنعاء ۱۴۲۴ق) 
بر اساس نسخة تألیفی عالم نامور یمنی» احمد بن سعد الدين مسوری, منتشر كرده است." 

دو اثر حدیئی به نام‌های امالى الاثنينيه و الخميسيه نيز از شحری باقی مانده است. امالی 
الاثنينيه فى فضائ لآل البيت عليهم السلام اثرى در فضائل اهل‌بیت است و علت شهرت آن به اين 
نام املای حديث در روزهای دوشنبه بوده است. شجرى در ده فصل اين كتاب نخست ينج باب را 
به ذكر احاديث مربوط به نسب پیامبر تولد. دوران شیر خوا رگی» بعشت. و ازدواج‌های آن 
حضرت اختصاص داده و در باب ششم به ذكر احاديث فضايل دختر كرامى آن حضرت. فاطمه 
زهرا سلام الله علیهاء پرداخته است. در ابواب بعدی نخست احاديث مربوط به همسران پیامیں 
فضايل على عليه السلام» و فضايل حسنين را ذكر كرده و سرانجام احاديث ناظر به فضايل زيد بن 
١‏ شهارى. طبقات الزيدية الكبرى؛ ج ١ص‏ ۰۱۰۵-۴ ۵۸۰ عبدالوهاب بن ایی علاء سمان نيز در همین سال امالى 
المؤيد بالله را از على بن حسين بن محمد بن حسين بن مردک در جامع عتيق ری در ذى القعده ۴۹۶ق سماع كرده 
است. همجنين قاضى احمدبن ابی الحسن کتی گفته كه وى نزد سمان در مدرسة شجاع الدين در شوال ۵۴۰ ق امالی 
هارونى را خوانده است. 
ابن ابی الرجال» مطلع البدورءج ؟. ص ٩۷۸-۷۷‏ شهارى. طبقات الزيدية الكبرى: ج ۱. ص ۳۱۹-۳۱۷ در مطلع البدور 
لقب وى به هاموسه تصحيف شده است. أما گفته شده كه به معنى کسی است که زياد سكوت می کند. 
۳ نسخه‌های خطى متعددى از اين كتاب در کتابخانه‌های يمن (وجيه. مصاد رالتراث. ج ۱. ص ۰۱۸۲ ۴۰۸ ۰۴۰۹ ۵۴۳+ ج 

۲ ص ۸۱۲۸ ۰۱۴۱ ۰۱۴۸ ۳۹۷) در ضمن مجموعه از رسائل زيديه در كتابخانة آيت الله مرعشی » مجموعه شماره 


۷ رساله چهارم . برگ‌های ۲۰۸آپ-۱۷ ۳۲پ قم نيز يافت می‌شود (بنگرید به: سيد احمد حسينىء فهرست 
نسخه‌های خط ی كتابخانة عمومى حضرت آیت الله العظمى مرعشى. ج ۱۰ ص ۱۹۶-۱۹۵). 
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۰ . زيديه در ایران 


على و اخبار مربوط به زيد را گردآوری کرده است.امالی الخميسيه در موضوع مکارم اخلاق و 
مجموعه‌ای از احادیث املاشده در روزهای پنج‌شنبه است. روایت اين کناب همانند بسیاری از 
آثار زیدیان ايرانى» در ميان زیدیان یمنی به روایت قاضی جعفر بن احمد بن عبدالسلام مسوری 
(متوفی ۵۷۳تی) است که وی در ری نزد احمد بن على کنی آثار متعددی از زیدیان ایرانی را سماع 
کر کو ات 

عالمان زیدی به منظور نشان‌دادن مشروعیت حرکت خود آثار متعددی نگاشتهان. بخشی از 
این آثار در پاسخ به پرسش‌های جامعة زيديه بوده و برخی دیگر شمول بیشتری داشته و به جوامع 
غیرزیدی نیز توجه کرده است. تک‌نگاری‌های نوشته‌شده در باب سيره و منش عملى اماصان 
مشروع زیدی. که تحت نام ادبيات سیره‌نویسی در زیدیه شناخته می‌شود اساسا ناظر به جامعة 
زیدیه است» اماامالی انه المرشد بالل را می‌توان اثرى از دستۀ دوم دانست. تبار علوی و جایگاه 
برجستة سادات. اعم از گرایش‌های مذهبى گوناگون آن‌هاء مهم‌ترین جنبة مورد تأ کید عالمان 
زیدی بوده است. شجرى نيز بخش اول کناب خود را به ذکر فضایل و شمه‌ای از اخبار يبامبر 
اختصاص داده است. المرشد باه عمدة مطالب خود در اين بخش امالی خود را از کناب المعجم 
الكير ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن احمد بن ايوب طبرانی (متوفی ۲۶۰ق) نقل کرده که المرشد 
له کتاب‌های وی را در اصفهان و نزد شاکرد و راوی مشهور طبرائی؛ ابوبکر محمد بن عبدالله بن 
احمد بن ریذه نقل کرده است. همچنین المرشد باه بخشى از اخبار تاریخی خود را از کاب 
نسب قریش ابوعبدالله زبير بن بكار نقل کرده است. در توضیح دربار؛ فاطمه‌هایی که در سلسلة 


۱ جاب نه‌چندان مطلوب و تحقیقی از اين کتاب را انتشارات عالم الکتب (بیروت ۱۴۰۳ق) منتشرکرده است. اما کناب 
نیازمند تصحیح انتقادی است. ابن الوزیر هلک الدوارء ص ۶۵) اين دو امالى به همراه دو /مالى ابوالحسین و ابوطاللب 
هارونی را كتابهاى امالی متداول ميان زیدیه دانسته است. شاهد دیگر تداول این دو امالی در ميان زیدیه وجود 
نسخه‌های خطی فراوانی از آن‌ها در کتابخانه‌های يمن است (بنگرید به: وجیه مصاد ر/تراث. ج ۰۱ص ۰۱۷۱ ۰۳۶۳ 
AFF ۷‏ ج ۲. ص ۵۲۱ ۶۳۲ 

۳ عبدأله بن حمزه الشافی, ج ۱. ص ۵٩‏ شجری اثری در علم نسب داشته که ابوالحسن على بن زيد بیهقی(متوفی 
۵۶۵ق؛ لباب لانساب؛ ج ۱ ص ۱۸۲) به أن اشاره کرده است. همچنین ابواسماعیل ابراهیم بن ناصر بن طباطباء شاگرد 
شجری در کتاب منتقله الطالبيه از اين اثر وی در تألیف کتاب خود سود جسته است. ابواسماعیل ابراهيم بن ناصر در 
مواردی (لمنتقلة الطالبية. ص ۷۴ ۷۶ ۱۱۴ ۰۱۳۸ ۰۱۵۵ ۰۲۴۲ ۲۵۹) به اینکه آثری مکتوب از شجری در اختیار او 
بوده و از أن نقل‌قول می‌کند تصریح کرده و در موارد متعدد دیگری تنها به ذکر مطلب به نقل از او اکتفا کرده است 
(برای نمونه ص ۰۱۳ ۰۳۶ ۷۱. على بن عبيدالله بن بابویه رازی (لفهرست. ص ۲۰۱) از این کتاب با عنوان انساب آل ابی 
طالب ياد کرده است. 


میرات فرهنگی علویان طبرستان ۰ ۱۳۱ 


پیامبر بوده‌اند شحری (ص ۱۰۴-۹۸) خبر بلندی را به نقل از ابوالحسن محمد بن حسین بن على 
صفار از ابوالمفضل محمد بن عبدالله بن محمد شیبانی از قول ابوعبدالله جعفر بن محمد مشهور به 
ابن قيراط» نقل کرده اس 

شجرى در هفت باب اول کناب امالی تیه بهتفصيل اخبار و احاديثى دربارة ييامبر» 
همسران» فرزندان, و دیگر وابستكان پیامبر می‌آورد. باب هشتم کتاب اخبارى دربارة فضايل على 
عليه السلام است که شجری, همجون دیگر بخش‌های كتاب, اخبار و احاديث فراوانى را از کناب 
معجم الكبير طبرانى نقل كرده است. د رحقيقت» اكر كفته شود كه امالى اننشيه فوائدى بركرفته از 
کناب معجم الکسیر طبرانى است كه مطالب ديكرى نيز از دیگر منابع بر آن افزوده شده است. 
سخن ہی راهی نخواهد بود. حضور مشايخ امامی و زیدی کوفه در اين بخش کناب پررنگ‌تر 
است. شجری روایاتی را به واسطة دو عالم و شریف احتمالاً زیدی کوفی؛ ابوطاهرحسن و 
ابومحمد ابراهيم فرزندان ابوالحسین محمد بن عمر بن يحبى بن حسين حسینی از ابوالمفضل (در 
متن به خطا ابوالفضل) محمد بن عبدالله شیبانی (ص ۰۴۷۲ ۴۷۵) نقل کرده است. در تقل اخیر 
شیبانی روایت خود را از ابوالقاسم جعفر بن محمد علوی موسوی در خانه‌اش در مکه سماع کرده 
كه او نيز خبر را به روایت عبيدالله بن احمد بن نهیک به طريق خود از جابر بن يزيد جعفی نقل 
کرده است و حدیث بیان وصیت‌نامة على عليه السلام به فرزندانش در بستر احتضار است (ص 
۴۷۶-۵). ذكر برخی از اخبار در فضائل حسنین, موضوع باب نهم است. 

مطالب گردآوری‌شده در باب دهم كتاب که بیان اخبار زيد بن على است آهمیت ویژه‌ای 
برای پژهش گران زیدیه دارد. نخستين خبر نقل‌شده در باب فضایل زید بن علی. خبری است که 
شجری از عالم و محدث نامور زیدی کوفه ابوعبدالله علوی با اسنادی زیدی نقل کرده و دريردارندة 
تاريخ تولد زيد بن على در ۷۵ق و زمان شهادت او در ۱۲۲ق است. اين اخبار و چند خبر دیگر این 
محموعه بايد از کتاب ابوجعفر محمد بنعمارعطار, که به گردآوری اخبار علویان در روزگار 
خود شهره بوده است. اخذ شده باشد. پایان بخش اخبار زيد بن على نق لكتاب تسمیه من قل مع 
زید بن على نگاشته ابو مختف لوط بن یحبی ازدی است (ص ۶۷۶-۶۵۴ 


مکاتب فقهی زیدیان طبرستان 
در كنار مکتب فهی قاسم بن ابراهیم رسی و الهادی الى الحق یحبی بن حسينء که در سنت زیدیه 


۳ زيديه در ایران 


از آن‌ها به قاسميه و هادويه ياد می‌شود مکتب فقهی دیگری نیز در ميان زيديان خزری رواج 
داشته است. اين مکتب فقهی مبتنی بر آرا و نظرات حسن بن على بن عمر بن على بن حسین بن على 
بن ابی طالب مشهور به ناصر اطروش است که در سنت زیدیه از آن به ناصریه ياد می‌شود. ناصر 
اطروش, كه در کوفه نزد عالم برجستة زیدی ابو جعفر محمد بن منصور مرادی شاگردی کرده 
بود در برخی از آرای فقهی خود متأثر از مكتب فقهی امامیه و زیدیان کوفه نظرات متفاوتی از 
آرای فقهی قاسم بن ابراهیم و الهادی بیان کرده است. ظاهراً تنها کناب باقی‌مانده از ناصر اطروش 
کناب البساط است كه اثرى كلامى است. ظاهراً بعدها شاگردان و پیروان مکنب فقهی او به 
تدوين آرای او همت گمارده‌اند و احتمالاً از نگاشته‌های او بهره كرفتهاند ' 

مهمترين کاب تدوین‌شده در بسط نظرات فقهی ناصر اطروش کاب الاباته و شرح آن تألیف 
ابوجعفر محمد بن یعقوب هوسمی است که شرح و تعلیقه‌نویسی برآن در ميان عالمان زیدی پیرو 
ناصر اطروش متداول بوده است.' اطلاع چندانی دربارة هوسمی در دست نيست» تنها در منابع 
زیدیه بر اهمیت وی در تدوین فقه ناصر اطروش تأكيد شده است. هوسمی که معاصر با ابوطالب 
هارونی بوده در زمان وى قضاوت محلی را نيز برعهده داشته است. در حاشية مشیخه‌ای زیدی به 
وجود قبر او در هوسّم (رودسر) در قرن هفتم اشاره شده است." 

علاوه بر سه شرح او بر کناب الابإنتء کتاب‌های دیگر ی نیز بهنام‌های الافادة فى ققه الائسة 


۱ بنگرید به: حمید بن احمد المحلی. الحدائق الوردیه. ج ۰۲ ص ۵۸. عبدالکريم احمد جدبان مستن کتاب لیساط رابر 
اساس چند نسخة يمنى از کتاب منتشر کرده است. اما بر اساس نقل‌قول‌هایی که از کتاب البساط در آثار دیگر زيديه 
موجود است. تحریر کامل‌تری از کتاب البساط در ميان زیدیان ایرانی رواج داشته كه به يمن منتقل نشده است. برای 
بحثی دربارة تحرير کامل‌تر کتاب البساط بنگرید به: محمد کاظم رحمتی. «روابط زیدیه و امامیه با تكيه بر کتاب 
المحيط باصول الامامة». جشن نامه دکتر محسن جهانگیری. به اهتمام محمد رئيس زادهء فاطمه مینایی و سید احصد 
هاشمی (هرمس, تهران ۱۳۸۶ش). ص ۰۲۷۰-۲۶۹ یادداشت ۲۶ 

۲ حمید بن احمد محلی در اشاره به اهميت کتاب/بانه می‌نویسد: «... و كتاب الإيانة فى فقهه مشروح بأربعة کتب مجلدة 
کبار للشیخ العالم أبى جعفر محمد بن یعقوب الهوسمی رضی الله عنه ...4 همو الحدائق الوردية, ج ۲ ص ۵۸ برای 
فهرستی از این عالمان بنگرید به: ابن ابی الرجال» مطل عآلبدور و مجمع لبحور: ج ۰۱ ص ۰۲۹۸ ۵٩۴‏ ج ۲ص ۲۲۵ - 
۶ ۴۰۷ - ۴۰۹ ج ۲ ص ۸۷۴-۷۳ ۲۱۴ - ۰۲۱۸ ۲۲۱,ج ۴ص ۰1۱۹ 

۳ دانش يزوه. «دو مشیخه زیدی» ص ۱۷۳: جنداری, نبذة فى رجال شرحالأزهار. ج ۱ ص .)٩٩‏ شهاری در شرح‌حال 
هوسمی (طبقات الزيدية الکبری» ج ۲ ص ۱۱۱۳ - ۱۱۱۴) آورده که هوسمی فقه ناصر را از على بن حسین ابری 
ایوازی. که وی نیز شاگرد احمد بن نیروسی رویانی بودهء اخذ کرده است. رویانی نیز فقه ناصر را نزد عبدالرحمن بن 
حسن ایوازی رویانی شاگرد اطروش فرا گرفته است. 

۴ دانش پژوه. «دو مشیخه زيدى». ص ۱۸۶ 


ميراث فرهنگی علویان طبرستان ۰ ۱۳۳ 


السادةء الا حاطة بمذهب السادقه " و الكافى فى شرح الوافى از او به صورت خطی باقی مانده است. " 
همان گونه که اشاره شد هوسمی خود شروحی بر کناب الابانه نگاشته که در چندین نسخة خطی 
در کنابخانه‌های يمن باقی مانده است " از عالمان زیدی دیگری که شرحی بر كتاب الابانة نگاشته‌اند 
e ۰ ۲‏ ال و 5 فم ۵ 
می‌توان به علی/ ابوعلی بن آموج گیلانی ياد کرد که اثری به نام نعلي الافادة تأليف کرده است. 
وى همچنین کتاب الاباتة را به روایت یعقوب بن محمد بن يعقوب هوسمی به روايت از پدرش 
ابوجعفر هوسمی قرائت کرده است. ‏ نگارش حواشی و تعلیقات بر کناب الاباته در ميان پیروان 
مکنب فقهی ناصریه به صورت یک سنت تداوم داشته است. " همچنین مهم‌ترین راوی کتاب الابانه 
و زوائد أن در ميان زيديان طبرستان فرزند خود هوسمی, يعقوب بن محمد بن یعقوب هوسمی 
عبدالسلام فق عباس الوجیه. مصاد ر التراث. ۳ أ ص ۴۹۷. 
٣‏ همو مصاد رالتراث؛ ج ۱ ص ۴۹۷ 
۲۳ در كتابخانة جامع كبير صنعاء از مجلد سوم و چهارم كتاب الکافی شرح الوافى نسخه‌ای باقی مانده است. بنكريد به: 
فهرست مخطوطات مکتبة الجامع الكبير صنعای ج ۳ ص ۰۱۱۴۰ 


۴ الوجيه مصاد ر التراث. ج ۱. ص ۲۹۹ ۴۹۷ ج ۲. ص ۰۳۹ ۱۰۸: جامع کبیر صنعاء فهرست. ج ۰۳ ص ۱۰۸۲-۱۰۸۱ 
نسخه‌ای نیز در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران به شماره ۶۶۲۳ باقی مانده كه محمدتقی دانش پژوه «دو مشیخه 


زیدی» نامه مینوی (تهران. ۱۳۵۰ش)» ص ۱۷۹ - ۰۱۸۸ وصفی از آن آورده است. نسخه‌ای دیگر نیز در كتابخانة 
مجلس, مجموعه امام جمعه خونی؛ شماره ۲۳۵ از اين كتاب به همراه شرح يا شروحی بر أن در دست است. آقای 
عبدالحسین حاثری در فهرست كتابخانة مجلس شورای ملی؛ ج ۰۷ ص ۳۸۴ - ۳۸۸ به خطا این کتاب راالناصریات 
تألیف المنصور بدرالدین دانسته است. دانش پژوه به درستی اشاره کرده که متن کتاب 2 هوسمی است («دو 
مشيخه». ص ۱۸۸ اما شرح يا شروح کتاب تألیف هوسمی نیست. احتمالاً اين حواشی, همان گونه که مادلونگ حدس 
زده» مبتنی بر کتاب زوائد 42 از شمس الدین محمد بن صالح گیلانی باشد که از حیات او در حدود ۷۰۰ق در منابع 
سخن رفته است (بنگرید به: ابن ابی الرجال مطلع البدو ج ۴ ص ۳۱۸ بنگرید به: محمد تقى دانش پژوه. «دو 
مشیخه» ص ۰۱۷۳ ۰۱۸۲ ۰۱۸۴ 

۵ ابن ابی الرجال. همان, ج ۴»> ص ۱۷۹ - 1۸۰. 

۶ شهاری. طبقات الزيدية الكبرى؛ ج ۳. ص ۱۲۹۰ - ۱۲۹۱ 

۷ شهاری (طبقات الزيدية لکبری؛ ج ۱. ص ۲۱۰ - ۲۱۱) از فقیهی به نام احمد بن منصور بن احمد لاهیجی (متوفی حدود 
۰ نام برده و گفته که او کتاب الابانه و زود آن را نزد قاضی یحبی بن لقمان سریخی خوانده و برخى اشکالات و 
دشواری‌های کتاب را نیز نزد فقیه ناصری, شرف الدین حسین بن محمد بن صالح. و پسرش بیحیی بن حسين؛ خوانده 
است. همچنین احمد بن مير گیلائی نیز نزد لاهیجی کتاب الابانه را قرائت کرده است ( شهاری» همان. ص ۲۱۴-۲۱۳). 
برای فهرستی از فقهای زیدی پیرو آرای اطروش بنگرید به: محمدتقی دانش يزو «دو مشیخه» ص ۱۷۲ - ۱۷۴ ۱۸۵ - 
۷ اشتروتمان در دائره المعارف اسلام. ويرايش دوم به خطا اشاره کرده كه كتاب الابانة تألیف ناصر اطروش در ضمن 
کتاب شرح الابانة على مذهب الناصر هوسمی باقی مانده است. در کتابخانة جامع کبیر صنعاء در ضمن کتاب‌های فقهی, از 
کتابی به نام اسرا رالزيادات و لباب المقالات لقمع الجهالات تألیف ابومضر شریح بن المؤيد المرادی الشریحی ياد شده که با 
توجه به نقلی که از آن در فهرست کتابخانة جامع کبیر (ج ۲ ص )٩۰۰-۸۹۹‏ آمده مؤلف أن به آرای ناصر اطروش توجه 
داشته است. ثايد هم کتاب اثری فقهی در مکتب ناصریه باشد که البته این حدس منوط به بررسی نسخه است. 


۴ زیدیه در ایران 


بوده است. ' دیگر اطلاعی که از هوسمی در دست است. یکی از شاگردان او به نام ابوثابت 
كوربكير دیلمی» يدر عالم ناصری, دیگر شهردبير است. ديكر اثر مهم منعك س كنندة سنت فقهى 
مكتب ناصری طبرستان, که از آخرین آثار مستقل در فقه ناصری است. المغنی فى رس مسائل 
الخلاف بين الامام الناص رللحق عليه السلام و ساثر ققها ‏ أهل البيت نوشن على بن پیرمرد دیلمی 
است. كه علاوه بر نسخة خطی كامل آن كه در واتيكان باقىمانده نسخه‌ای ناقص از آن نیز در 
یکی از کتابخانه‌های يمن در دست است. حسن انصاری در یادداشتی کوتاه با عضوان «یادداشتی 
کوتاه پیرامون كتابى کهن از شمال ايران دربارة فقه ناصر اطروش» در سایت کاتبان ملاحظات 
مفیدی دربارةً اين کناب آورده است. 

همان گونه که انصاری اشاره کرده. دربارة زندگی و زمانة على بن پیرمرد دیلمی اطلاع چندانی 
در دست نیست. اما عبارتی از خود دیلمی در بخشی از کنابش می‌تواند زمان حبات او را روشن 
کند. دیلمی در بحثى به عالم زیدی معاصر خود اشاره کرده و از او با عنوان «سألت الامام الهادی 
الشهيد رحمة الله عليه» (در ۱۴۸ ب) ياد کرده است که اتصاری به‌درستی او را امام زیدی الهادى 
الحقينى الصغیرء از سادات حسینی و از نوادكان عبدالله بن على بن حسين زین العابدين بن حسين بن 
على بن ابی طالبء معرفى كرده است. ديلمى در رجب ۴۹۰ق به دست باطنيان به قل رسيده 
است » از اين رو طبیعی است كه کناب خود را در تاريخى پس از ۴۹۰ نگاشته باشد و خود او نيز 
به احتمال قوی» همان گونه که انصاری متذکر شده از شاگردان الهادی الحقینی بوده است. ° 

نكنة دیگری که بايد دربارة منابع فقهی ناصریه به آن اشاره کرد در خصوص آثار تألیفی عالمان 
ييرواراو افکار قاسم بن ابراهیم و الهادی الى الحق است. برای نمونه عالم نامور زیدی ابوالقاسم 
أسماعيل بن احمد بستى (متوفى ۴۲۰ كتابى به نام الباهر فى مذهب الناصر نگاشته که اینک 
بخثى از آن در نسخداى خطی با عنوان مسألة للناص ر الأطروش فى الفرق بين المعصية الكبيرة و 


١‏ شهارى. طبقات الزيدية. ج ١‏ ص ۲۵۲ ۰۲۶۲ ۰.۳۹۳ 890 ج ۲ ص ۸۲۹-۸۲۸ ۸۷۷). از محمد بن صالح گیلانی (قرن 
هفتم ؟) به عنوان مشهورترين شارح و تعليقه نویس کتاب/بانه ياد شده است (شهاری, همان, ج ۲. ص ٩۸۷-۹۸۶‏ 
ابن ابی الرجال» مطلع البدور: ج ۴. ص .١١5‏ 

واتیکان. نسخه‌های عربی؛ شماره ۰۱۰۳۶ 

شهاری. طبقات الزيدية؛ ج ۲ ص ۷۱۶ 

همان گونه که انصاری متذکر شده است. على بن پیرمرد در جای دیگری نیز از یکی دیگر از مشايخ خود ياد کرده و از او 
چنین نام برده است: «وسمعت عن على القاضی رحمه الله» (در ۱۵۱ الف). 
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الصفيرة با اشاره به نقل از کناب المإهر در كتابخانة آل هاشمی باقی مانده است. بُستى کناب دیگری 
نيز با عنوان الموجز فى فقه الناصر نگاشته كه ظاهراً نسخهای از آن در اختیار حمید بن احمد مُحلی 
بوده و از آن در كتاب اخببر الأئمة الزيديه ياد كرده است. در حاشيةٌ مشیخه‌ای زيدى گفته شده 
كه على بن پیرمرد ديلمى در لاهجان در سمت راه خمير كلايه به خاک سپرده شده است." 


زيديان خراسان 

مراكز سنتى زيدية ايران بيشتر شهرهاى شمال ايران» ری» و مناطق اطراف آن بود اما به دليل 
مهاجرت برخى سادات زيدى به شهرهاى خراسان اجتماعات زيدى در برخی شهرهای خراسان 
نيز حضور داشته‌اند. مهمترين شهر خراسان که مىدانيم شمارى از عالمان زيدى در آنجا حضور 
داشته‌اند شهر بیهق و برخی روستاهای اطراف آن چون جشم و بروقن است. دانسته‌های ما در اين 
باب نيز محدود به شرح‌حال چند عالم زیدی است که اهل اين مناطق بوده‌اند و فقط دربارة جشم 
مىتوانيم با بقين از وجود گروهی زیدیه در آنجا سخن بگوییم. مهم‌ترین شخصیت زیدی ساکن در 


روستای جشم. كه بر اساس آثارش می‌توانیم از حضور جماعتی زیدی در جشم سخن بگوبیم» عالم 
5 1 8 5 1 5 ۴ 
نامور زیدی, ابوسعد محسن بن محمد بن كرامه جشمى بیهقی» مشهور به حاكم جشمى است . 


١‏ عبدالسلام بن عباس الوجیه. مصاد رالتراث فى المكتبات الخاصة فى اليمن (مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية؛ صنعاء 
۲ |۲۰۰۲ ج ١ص‏ ۳۹۴. دربارة ابوالقاسم بستى بنكريد به: حسن انصارى قمى, «بوالقاسم بستى و کتاب 
المرانب» كتاب ماه دين: سال جهارم: شماره دوم و سوم (مسلسل ۳۹-۳۸) آذر -دی ۰۱۳۷۹ ص ٩-۳‏ هموء «بوالقاسم 
بستى و كتاب منسوب به ابن بطريق» کتاب ماه دين مسلسل 85-87 اسفند ۱۳۸۰ - فروردين ۰۱۳۸۱ ص ۶۸ 

Encyclopaedia Iranica, “Bosti, Abu'l-Qasem,” Vol.4, p.389, (by., ۰ Madelung). ۲ 

در منابع زیدی متأخر عموماً ابوالقاسم بستی با بوالقاسم هوسمى. که به استاد مشهور بوده. اشتباه شده است و مادلونگ 

به‌درستی در دانشنامة ایرانیکا به اين خطا اشاره کرده است. ابن ابی الرجال (مطلع البدور ج ۱ ص ۵۴۲-۵۴۲ نیز متذکر 
شده است که نسبت دادن تدوین کتاب جامع الزيادات به او نادرست است و مژلف کتاب جامع لزیادات ابن تال است. 

۲ محمدتقی دانش پژوه «دو مشيخه زیدی» ص ۱۸۵ 

۳ برخى از عالمان خراسانی متأثر از زيديه بوده‌انده نمونه‌ای مهم از این عالمان محدث حنفی» عبيدالله بن عبدالله حسکانی. 
است که آثار امامی و زيديه را به طریق متصل به مولفان آن‌ها در روایت خود داشته است. برای تفصیل شرح حال او و 
آثار بنگرید به: محمد کاظم رحمتیء «حاکم حسکانی و تفاسیر کهن امامیه». کتاب ماه دین» شماره ۶۴-۶۲ (دی و بهمن 
۱ ص ۸۸-۸۵ نام حاکم حسکانی همچنین در طریق روایت کتاب المجموعالحدینی و لفقهی آمده و زید بسن 
حن بيهقى؛ استاد قاضی جعفرء کتاب را از طریق کنی به بیهقی از حسکانی و طریق وی به زیدیان كوفى نقل کرده 
است. طریق دیگر روابت کتاب نيز به روایت کنی از ابوالفوارس توران شاه جیلی از ابوعلی بن أموج از قاضی زيد بن 
محمد کلاری از قاضی على بن محمد خلیل از قاضی یوسف خطیب المؤيد الله از المؤيد بالله و ببرادرش ابوطالب از 
ابولعباس حسنی و طریق وی به نصر بن مزاحم از ابوخالد است. 

۴ برای بحثی کوتاه از شرح‌حال و آثار حاکم جشمی بنگرید به: مسعود جلالی مقدم, «ابن كرامه» دایرقالمعارف ببزرگ 
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کهن‌ترین شرح‌حال حاکم جشمی در تاريخ بيهق (ص ۳۶۹-۳۶۷) ظهیر الدين على بن زید بیهقی 
(متوفی ۵۶۵ق) نقل شده است. بیقهی در اشاره‌ای کوتاه در شرح‌حال حاکم جشمی نوشته است: 


مولد و منشأ او قصب جشم بوده است» و او را در اصول و فقه تصانيف بسیار است. 
چون عيون المسائل و شرح العيون و امثال اين چون تحكيم لول و غير أن. و تفسیر 
لطيف تصنيف ساخته است بيست مجلد و در شروط تصنيفى لطيف دارد. تفقه در 
مجلس قاضى ابومحمد الناصحى كرده است و با ميراي والفضل الميكالى اختلاف داشته 
است. و احادیت از امام ابوعبدالرحمان النيلى و امام ابوالحسین عبدالغافر بن محمد 
الفارسی روايت کند. 


بیهقی در ادامه اشعاری در مدح حاکم جشمی نقل کرده است. وی. که نسبش به محمد بن 


حنفیه می‌رسد در رمضان ۴۱۳ق و در روستای جشم " چشم به جهان گشود." احتمالاً پدر وی نيز 
از عالمان زیدی باشد و جشمی سال‌های نخستین تحصیل خود را در جشم و نزد پدر یا برخی از 
خویشاوندان خود گذارنده باشد. شهرت نیشابور و مركزيت علمی آن شهر که در آن روزگار م رکز 
علمی مهمی در جهان اسلام بودء باعث شد تا حاکم جشمی برای تحصیل به نیشابور سفر کند. در 
نيشابور وی جذب حلقة درس ابوحامد احمد بن محمد بن اسحاق نجاری نیشابوری (متوفی ۴۳۳ق) 


شد و نزد وى که از عالمان برجستة حنفی نیشابور و معتزلی و از شاگردان قاضی عبدالحبار بود 


2 


اسلامی, ج ؟. ص ۵۱۸-۵۱۵ که برخی خطاها و نادرستی‌های متداول دربارة حاكم جشمى. همچون اين مطلب که او از 
ابوعبدالرحمن سلمی (متوفی ۴۱۲ ق) نقل حديث کرده. در این منبع دیده می‌شود. 

نااشنايى عالمان زیدی یمنی با شهرهای ايران باعث شده است تا برخی از آن‌ها در ضمن شرح‌حال حاکم جشمی, جشم را 
قبیلهای ساکن در خراسان معرفی کنند. روستای جشم از قریه‌های مشهور خراسان و شهر بیهق بوده است. به نوشتة بیهقی 
(ناريخ بیهق» ص ۶۴) جشم در ربع نهم بیهق قرار داشته است و به فارسی ضبط أن با کسره جيم و ضم شين است و به 
عربی به ضم جيم و فتحه شین تلفظ می شود. روستای مشهور بروقن /بروغن نیز در همین ربع بوده است. برای شرح‌حال 
برخی دیگر از عالمان برجستة جشم بنگرید به: ظهیر الدين بیهقی؛ تاريخ بیهق. ص ۳۰۲ ۳۴۹ ۳۶۴ ۰۴۱۱ ۴۲۱. علامه 
حلی در كتاب ايضاح الاشتباه. تحقیق محمد الحسون (قم. ۱۴۱۵ ص ۲۵۸ اطلاعاتی دربارة ابن کرامه, که شهرت حاکم 
جشمی است. آورده و گفته که به خط صفی الدین محمد بن معد موسوی يافته كه ابن کرامه مؤلف کتاب جلاء الأبصار فى 
متون الأخبار و رسالة إبليس إلى المجبرة بوده است. علامه حلی در تعلیقی بر اين گفته اشاره کرده كه خود رسالة ابلیس 
را دیده است. در متن لقب «المغربی» ذکر شده برای حاکم جشمی تصحیف «لمعتزلى» است. 

دربارة استاد جشمىء ابوعبدالرحمان نیلی» تصحیف نام وی به سلمی باعث شده است تا ابوعبدالرحمان سلمی (متوفی ۱۲ق) 
استاد حاکم جشمی خوانده شود كه اين مطلب با توجه به تاريخ تولد حاکم جشمی در ۴۱۲ ق نادرست است. همجنسين در 
جلاء لابصار حاکم احاديثى را به تقل ابوعبدالرحمان نیلی نقل کرده است. برای شرح‌حال جشمی در منابع زیدی بنگرید به: 
أبن ابی الرجال, مطل ع البدور. ج ۴ ص ۴۰۳-۴۰۳؛ شهارى. طبقات الزيدية الكبرى. ج ۲ ص ۸۹۵-۸۹۱ 
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A 5‏ ۲ و : : 
كلام و اصول فقه را فرا گرفت. همجنين نجارى از مهمترين شیوخ حدیثی حاکم جشمى است و 
م 5 3 1 0 3 ۰ ۳ و 

بيشتر روايات حاكم جشمى از اوست. حاکم جشمی در نيشابور نزد عالمان دیگری چون 

ابوالحسن على بن عبدالله نيشابورى (متوفى ۴۵۷ق)» كه حاكم بعد از دركذشت نجارى به حلقة 

درس او پیوست» تحصیلات خود را ادامه داد. ابوالحسن نیشابوری» ازعالمان بيهقى» تحصيلات 

خود را نزد ابوطالب يحيى بن حسین هارونی (متوفی ۴۲۴ق) از عالمان مشهور زیدی عصر خود 

ادامه داد. در همین هنگام حاکم جشمی نزد فقيه حنفی مشهور و قاضی القضاة نیشابورء ابو محمد 

عبدالله بن حسین ناصحی (متوفی ۷) نيز به تحصیل پرداخت. حاکم نزد او اثار مشهور حنفی 

چون کناب اصول محمد بن حسن شیبانی و کتاب‌های دیگر الجامع و الزیادات و مطالی در علم 
دن 3 5 . 2 5 

حساب را فراكرفت. حاكم جشمى از برخى دیگر عالمان زيدى» چون ابوالقاسم محمد بن احمد 

بن مهدى حسنى و ابوالبركات هبه الله بن محمد حسنی, نيز سماع حديث كرده است. " 
به نوشتةٌ تمام منابعى كه شرح حال حاكم را نقل کرده‌اند وى در آغاز حنفى بوده و بعدها به 

زيديه كرويده است. شاكردى او نزد عالمان حنفى نيشابور نيز نشان دهندةٌ تمایلات حنفی اوست. 

تأثير جدی حاکم جشمی در انتقال ميراث مكتب كلامى قاضى عبدالجبار معتزلى (متوفی ۴۱۵ق) 

است كه حاكم در عباراتى بلند در كتاب شرح عيون المسائل او را ستوده است. ' مكتب كلامى که 

قاضی عبدالحبار نمايندة ان بوده است به «بهشمیه» شهرت داشته است و حاكم جشمی تعصب 
خاصی بر نظام کلامی قاضی عبدالحبار داشته است. در ایام حبات حاکې ابوالحسین محمد بن على 
بن طیب بصری (متوفی ۶ت) انتقادات جدی بر نظام کلامی بهشمیه مطرح کرده بود. حاکم 

۱ الحاكم الجشمىء شرح عيون المسائل. ص بع FTA‏ همان گوته که حاکم جشمی بعدها به دلیل غلبة حنفیان 
و شافعيان و كراميان بر شهر مجبور به ترك نيشابور شد نجارى نيز با مشكلات فراوانی روبهرو بوده است. عالم مشهور 
معتزلى ابورشيد نيشابورى نيز در همین دوران در نيشابور زندگی می کرده كه أو نيز مجبور به ترك شهر و مهاجرت به 
ری شده است. الجشمی. شرح عيون المسائل» ص ۳۸۲. 

۲ حاکم جشمی در کتاب شرح عيون المسائل خود. كه به صورت نسخة خطی باقی است. از اين استاد خود نام برده و او را 
نخستین فرد از استادان خود از اهل عدل (معتزله) ياد کرده و به شاگردی خود نزد او اشاره کرده است. به نوشتۀ حاکم 
جشمىء تجاری از شاگردان قاضی عبدالجبار معتزلی (متوفی ۴۱۵ق) بوده و احتمالاً در ری ۰ که عبدالجبار در آنجا 
سکونت داشته, نزد او تحصیل کرده است. حاکم در ادامة سخن خود از نجاری به تبحر او در کلام معتزله. فقه حنفی. 
روایت حدیث. و تفسیر اشاره کرده است و زهد او را ستوده است. بنگرید به: عدنان زرزور, الحاکم الجشمی: ص ۷۷-۷۶ 

۳ برای بحث از مشايخ دیگر حاکم جشمی بنگرید به زرزور» همان » ص ۷۹ مهم‌ترین منیعی که بر اساس أن مىتوانيم 
اطلاعات کامل‌نری از مشايخ حديثى حاکم به دست آوریم امالی حاکم جشمی, جلاء الابصار فى متون الاخبار است. 
اطلاعات منابع زیدی دربارة مشایخ حاکم جشمی نیز بر اساس امالی اوست. 

۴ الحاکم الجشمی, شرح عيون المسائل: ص ۳۷۱-۳۶۵ 


۱۳۸ زیدیه در ایران 


جشمی در شرح‌حال ابوالحسین بصری به‌شدت بر او تاخته و وى را متهم به آمیختن فلسفه با کلام 
کرده و از انتقادات ابوالحسین بصری به تعالیم مشایخ بهشمیه به‌تندی خرده گرفته است. همان - 
گونه كه زرزور اشاره کرده است. اهمیت ویز حاکم جشمی و آثارش در وابستگی او به مکنب 
کلامی قاضی عبدالجبار است. حاکم در آثارش به نحوی دقیق به تلخیص و ارائه آرای قاضی 
عبدالجبار پرداخته و راز توجه زیدیان یمنی به آثار او نيز همین امر بوده است." 

حاکم جشمی آثار فراوانی در حوزه‌های مختلف علوم به رشتة تحریر درآورده است كه 
بسیاری از آن‌ها هنوز به صورت خطی است. وی در زمينة تفسیر قرآن اثری بلند به نام اتهذیب 
فى التفسير نگاشته که نسخه‌ای كهن از آن باقی مانده و اهميت فراوان آن به دليل تقل‌قول‌های فراوان 
از تفاسیر معتزلی است که در روزگار حاکم جشمی درست بوده اما اکنون در اختیار ما نیست." 
حاکم همجنين اثر مختصری در تفسير به نام تنيه الغافلين عن فضائل الطالبيين نگاشته که در آن به 
گردآوری آیات نازل‌شده در حق اهلبيت و تفسیر مختصر آن‌ها پرداخته است. وى در اين کناب 
به ترتیب سوره‌های فرآن, آيات نازل شده در حق على عليه السلام و اهلبيت را گردآورده است." 
دليل نگارش چنین اثری به دست حاکم جشمی نظرات تند گروه كراميه به اهلبيت بود که واکنش 
برخی از عالمان حنفی نیشابور را نيز برانگیخته بود از جمله حاکم حسکانی که در چندین کناب 
از جمله کناب شواهد التنزيل به كرداورى آیات نازل‌شده در حق اهل‌بیت پرداخته بود. 


۱ الحاکم الجشمی. شرح عیون المسائل. ص ۳۸۷ 

۳ المهدی لدين الله احمد بن يحيى کتاب لقلائد خود را بر اساس شرح عیون المسائل حاکم نگاشته است. بنگرید به: 
زرزور الحاكم لجشمی: ص ۴۵۴ 

۳ برای برخى از نسخه‌های كهن اين كتاب بنكريد به: محمد على حاثری. فهرست نسخه‌های عكسى كتابخانه عمومی 
حضرت آیت الله العظمى مرعشی نجفى مد ظله العالى (قم. ۱۳۶۹/۱۴۱۱ش). ج ۱. ص ۴۵-۴۳ ۳۵۶-۳۵۴. از جملة 
اين تفاسیر می‌توان به تفسی رابوعلی جبائی» تفسیر ایولقاسم بلخى . تفسي ر ابومسلم محمد بن بحر اصفهانی و تفسير 
ابویک راصم اشاره کرد. برای تفصیل بیشتر بنگرید به عدنان زرزور الحاك ملجشمی؛ ص ۱۶۶-۱۶۱. برای گزارشی از شيوة 
تفسیر حاکم جشمی بنگرید به فصل سوم و چهارم کتاب عدنان زرزوره با عنوان‌های «منهچ الحاکم فى تفسیر القرآن». 
«طريقة الحاکم فى تفسیره و أراؤه فى علوم القرآن» زرزور بحثى درباره گفته مشهور تأثیرپذیری زمخشری از تفسیر 
التهذيب حاکم ارائه کرده و با ذكر شواهدی نشان داده است که اين تأثیرگذاری نهایتاً در این حد بوده که زمخشری 
تفسیر حاکم را می‌شناخته است. بنگرید به : همو الحاكم الجشمی» ص ۴۸۲-۴۵۹ 

۴ جشمی در تألیف کتاب تنبیه الغافلين از کتابهای امالی ابوطالب هارونی (نبية. ص ۳۶ ۰۳٩‏ ۵۳). که به کرات از أن نقل 
كرده. امالى ناصر اطروش (همان. ص ۸۵۸-۵۶ ۰۸۲ ۸۵ و مولرد دیگر) و کتاب نزهة الابصار ابولحسن على بن مهدی 
طبری (همان. ص ۱۱۳ ۱۱۵) نقل‌قول کرده است و شاید نقل‌هایی حاکم از اين منابع به واسطه بوده باشد. کثرت موارد 
نقل‌قول از /مالی ابوطالب هارونی اين انديشه را به ذهن متبادر م یکند که کتاب تنبیه الغافلين گلچینی از امالی هارونی 
باشدء چنانکه دیگر نقل‌قول‌های جشمی در /مالى هارونی نيز نقل شده است. 


میراث فرهنگی علویان طبرستان ۰ ۱۳۹ 


بیشترین تألیفات حاکم جشمی در حوزه دانش کلام است که بعدها انتقال اين آثار به يمن 
تأثير مهمی در تحول کلام زیدیه نهاده است. وی کتاب مختصری به نام عیون المسائل نگاشته که 
در آن از مسائل كلامى به‌اختصار سخن گفته است. نسخه‌ای از اين كتاب با عنوان العيون فى الرد 
على اهل الدع در كتابخانة آمبروزیانا شهر ميلان باقى مانده است. در این کتاب» حاكم جشمى به 
اختصار از آرا و نظرات فرقه‌ها و مذاهب اسلامی در ده قسمت و هر قسمت مشتمل بر چند فصل 
سخن گفته است. وى بعدها اين كتاب را با عنوان شرح عيون المسائل بسط بيشترى داده است. 
کناب شرح عيون المسائل »که از مشهورترين آثار حاكم جشمى است. در هفت فصل تدوين شده 
است. وى در فصل اول از فرقه‌های خارج از اسلام و در فصل دوم از فرقه‌های اسلامى (اهل قبله) 
بحث كرده است. فصل سوم گزارش مفصلی است از معتزله و شرح حال عالمان معتزلى تا روزكار 
حاکم جشمى. كه اين بخش از كتاب وى منتشر شده است. چهار فصل آخر کتاب به ترتيب به 
بحث از مسائل كلامى توحیده عدل» جبر, نبوت » ادله شرع اختصاص يافته است. 

مشهورترين اثر حاكم جشمى درحوزه حديث کناب جلاء الابصار فى متون الاخبار است که 
امالىاى از احاديث حاكم در مسجد جامع جشم است و در آن حاكم ضمن بیان احاديث نکات 
ادبى و تاريخى فراوانى را بیان كرده است." در اين کناب حاكم به نقد و بررسى احاديث جبرى و 
همجنين بیان معنى درست احاديث از منظر یک معتزلى يرداخته است. احتمالاً حاكم جشمى در 
تدوين كتاب امالی خود از امالى قاضى عبدالجبار مشهور به نظام الفوائد و تقريب المراد الرائد تأثير 
گرفته باشد. چرا كه حاكم در بسیاری از فصول كتاب خود از آن تبعيت کرده است حاکم در 
زمينة تاريخ نيز آثاری نگاشته است که از جمله آثار در دسترس او جنگی به نام السفینه است. " 


۱ تصويرى از نسخة كتابخانة آمروزيانا در کتابخانة آیت الله مرعشى در شهر قم يافت می‌شود. بنكريد به: محمد على 

حائرى» فهرست نسخه‌های عكسى. ج ۱ء ص 5:58:37 

برای كزارشى از كتاب جلاء الابصار بنكريد به: محمد کاظم رحمتىء. «معرفى جلاء الابصار فى متون الاخبار (متنى 

حدينى از ميراث معتزله)»: علوم حديث, سال ششم» شماره سوم (يائيز 014١‏ ص ۱۳۶-۱۰۳. امالى جلاء الابصار در 

شصت مجلس تدوين شده و حاكم اولين مجلس را در مسجد جامع قصبة جشم در سيزدهم رمضان ۴۷۸ق آغاز كرده و 

آخرين مجلس را بعد از بازكشت از سفر حج در ۴۸۱ ق به يايان رسانده است. 

۳ برای گزارش مشروحی از كتاب السفينه حاكم بنكريد به: حسن انصارى قمىء «حاكم جشمی و كتاب السفينة الجامعة», 
كتاب ماه دین» شماره ٩۲-۹۱‏ (اردیبهشت - خرداد ۱۳۸۴)» ص ٩۴-۹۱‏ برای بحثى عام از آثار حاكم جشمی بنگرید 
به: عدنان زرزور الحاك م الجشمی» ص ۱۱۳-۹۳. قاضى جعفر بن احمد بن عبدالسلام نيز آثار حاكم جشمی رانزد 
ابوجعفر ديلمى از فرزند حاكم سماع كرده و اجازه روايت آنها را اخذ كرده است. همجنين وى برخى از آثار حاكم را به 
روايت ابن وهاس در ثبت خود داشته است. 
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۰ زيديه در ایران 


اثر مختصر رسالة ايليس الى اخوانه المجبره (رسالة ايديس إلى اخوانه المناحیس) يا رساله الشیخ 
ابى مره یکی از شاهکارهای حاکم جشمی است که در آن به زبان طنز به بیان مسائل کلامی 
فرقه‌های مختلف پرداخته است. در حقیقت, نظیری دیگر برای اين رساله حاکم جشمی در سنت 
اسلامی نمی‌توان يافت. از دیگر آثار کلامی وىء که اكنون نسخه‌هایی از آن در دست است 
می‌توان کناب التأثير و المؤثر و کناب نحكيم العقول فى تصحیح/لاصول را نام برد كه اثر اخیر 
منتشر شده و از معدود آثار در دسترس زیدیان ايران در حوزة دانش اصول فقه است. آثار حاکم 
جشمی به دلیل انتقال در يمن به سرعت ميان زیدیان خراسان رواج یافت و محل مراجعه و 
تدریس شد. در اين ميان نقش شاگرد او ابوالحسن زید بن حسن بیهقی بروقنی (متوفی حدود ۵۴۵ق) 
بسیار با اهمیت است. 

یکی از مهم‌ترین عالمان زیدی که در نشر و انتشار آثار حاکم جشمی نقش فراوانی ایفا کرده 
است ابوالحسین زيد بن حسن بن على بیهقی بروقنی (متوفی ۴۵ هق) است. وى نزد شا گردان حاکم 
جشمی شأكردى کرده است. از مهم‌ترین مشایخ وی ابوالحسن على بن محمد بن جعفر حسنی؛ نقیب 
استراباده و على بن محمد بن حسین بن سريجان. ملف کناب المحبط باصول الامامة» را می‌توان نام 
برد بيهقى در راه سفر به يمن در ۵۴۰ق» در شهر ری نزد احمد بن اہی الحسن کنی اجازة روايت 
برخى از آثار زيديه را اخذ کرده است. وى بعد از رواج مذهب مطرفیه به دعوت شريف مکه 
ابن وهاس, به يمن مهاجرت کرد" و بخش عظيمى از ميراث زيدية ایران, خاصه آثار حاكم جشمىء 
را با خود به يمن برد و در صعده در كنار قبر الهادى الى الحق به تدريس آن‌ها مشغول شد" 

در شهر نيشابور نیز از حضور جماعتى زيديه اطلاعات اندکی در دست أست» هرچند به 


١‏ ابن ابی الرجال (مطلع البدور. ج ۲ ص ۲۱۵-۲۱۴ از ابوعبدالثه حسين بن محمد شاه سريجان (در متن شاه سرییحان) 
نام برده و گفته كه از بزركان (عيون) اصحاب المؤيد بالله بوده است. وى احتمالاً بدر بز رگ مؤلف كتاب المحيط باشد. 

۲ برای شرح‌حال ابن وهاس بنگرید به: ابن ابی الرجال؛ مطلع لبدور ج *. ص ۰۲۹۹-۲۹۲ شهارى» طبقات الزيدية الکبری» 
ج ”ص ۷۷۶-۷۷۴ 

۳ روابط فرهنگی ميان زیدیان جبال و طبرستان با يمن و رفت‌وآمدهای دو طرفة از زيديان ایران و يمن در قرون سوم تا هفتم 
أمرى عادی بوده است. در قرن ششمم. ابوالغمر عبدالله بن على قنسی از زيديان یمنی به ايران سفر کرد و در لاهیجان به 
نزد عالم زیدی, ابوالحسین زید بن على هوسمی. رسید و درربيع الاول سال ٠١‏ فق در خانة وى اجازة روایت کتاب شرع 
التجريد به قلم خود هوسمی را گرفت. وى همچنین از هوسمی. که طريق اتصال به روایت آثار الهادى و برادران هسارونی 
را نیز داشت. اجازة روایت آن آثار را نيز اخذ کرده است. بنگرید به: شهاری. طبقات الزیدیه الكبرى. ج ۲. ص ۶۱۸-۶۱۶ 
همچنین دربارة مراودات فرهنگی ميان زیدیان ايران و يمن بنگرید به: حسن انصاری قمی؛ «مجموعه طاووس یمانی: 
نماد حضور ايران در يمن» کتاب ماه دين شماره ۵۲-۵۱ (دی -بهمن ۱۳۸۰ش)» ص ۳۱-۱۸ 


میراث فرهنگی علویان طبرستان ۰ ۱۴۱ 


احتمال زياد برخی از سادات ساکن در نیشابور زیدی بوده‌اند. یکی از شاگردان زیدی حاکم 
جشمی, که در نيشابور سکونت داشته, شخصی است به نام بدرالدین حسن بن على حسینی جوينى 
(زنده در ۵۹۸ق) که در شرح‌حال مختصرش به ارتباط وی با حاکم جشمی اشاره شده و گزارشی 
از روایت برخی متون حدینی, از جمله برخی آثار زیدی چون امالی احمد بن عیسی بن زيد به 
دست او به طريقش از مشايخ زیدیه اشاره شده است. اطلاعات بیشتر دربارة جوینی در شرح‌حال 
برادرزاده وى یحیی بن اسماعیل حسینی علوی نیشابوری جوينى؛ آمده است.! 

يحيى بن اسماعیل در نزد جوینی بسیاری از کنب زیدیه از جمله آثار حاکم جشمی همچون 
جلا ء الابصان تبیه الغافلین» و السفینه را به سماع او از حاکم جشمی دریافت کرده است. وی در 
نیشابور و در محلةٌ مشهور شادیاخ مدرسه‌ای داشته است که در سال ۵۹۸ق و ٠٠عق‏ چند تن از 
زیدیان ایرانی و یمنی نزد او برخی آثار از جمله نهج البلاغه را سماع کرده‌اند. 

از شاكردان یحبی بن اسماعیل نام کسانی چون معين الدين احمد بن زید حاجی ؛ عمرو بن 
جمیل نهدی, و احمد بن احمد بن حسن بیهقی بروقنى معلوم است." احتمالاً عالم زیدی مرتضی بن 


۱ نسب کامل وی چنین است: الحسن بن على بن احمد بن محمد بن یحیی بن محمد بن أحمد بن محمد بن احمد بسن 
عبدائله بن الحسن الافطس بن الحسين بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن ابى طالب الحسينى الهاشمى 
العلوى معروف به جوينى. برای شرح‌حال مختصر او بنكريد به: ابن ابی الرجالء مطلع البدور. ج ۲ ص ۶۵ شهاری, 
طبقات الزيدية الكبرى. ج ۰۱ ص ۳۱۰-۳۰۹ 

۲ شهاری در طبقات الزيديه الكبرى (ج ۴ ص ۱۲۰۹) نسب کامل او را جنين ذكر كرده است: يحيى بن اسماعيل بن على 
بن احمد بن محمد بن يحيى بن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن عبداللبه بن الحسن بن الحسن بن 
عمر الاشرف بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب الحسينى العلوى النيسابورى. ابن ابى الرجال (مطلع البدورء ج ۳ 
ص ۳۸۰) گفته كه يحيى بن اسماعیل» علوىاى است که دعوت المنصور بالله را به علاءالدين. پادشاه خوارزم شاه 
رسانده است. عمرو بن جميل نزد يحيى بن اسماعيل در مدرسه‌اش» در محلةٌ شادياخ نيشابور. كتابهاى جلاء الابصار 
فى تأويل الأخبار حاكم چشمی امالی السيد الناطق بالحق. صحيفه سجادیه نهج البلاغة, و امالی سمان را قرائت كرده و 
اجازة روايت دريافت كرده است. برای بخشى از این اجازه بنكريد به: ابن ابی الرجال, مطلع البدور ج ۲ ص ۳۸۲-۲۸۰. 

۳ برای شرح‌حال حاجى بنگرید به: ابن ابی الرجال. مطلع البدور, ج ۱ص ۳۰۰-۲۹۹ 

۴ ابن ابی الرجال (مطلعلبدور ج ۲. ص ۱۴۴-۱۴۲ نام این فقيه را فريد الدين حسن بن مهدى فريومدى (در متن به 
خطا قريومدى ) بيهقى زيدى أورده است. فريومد از ربعهاى مشور بيهق بوده (بيهقى. تاريخ بيهق. ص ۶۵) که كروهى از 
سادات نيشابور در انجا سكنى كزيده بودند (بیهقی: تاريخ بيهتى. ص ۱۱۳-۹۴). حاكم حسكانى نيز مدتى در آنجا 
سكومت داشته است (اريخ بيهق. ص ۲۲۳ ابن ابی الرجال (مطل ع البدوں ج ؟. ص ۲۹۶) از قول شعله نقل كرده كه 
نام ديكر زيد بن احمد بيهقى احمد بن احمد البروقنى بوده كه در سال ۱۰عق به حوث آمده است. مشخص است که 
اين نامهاء با توجه به تاريخ ورود این بيهقى به یمن» بر يك تن دلالت دارد و تعدد نام وى در منابع زيدى به خاطر 
نام‌های متفاوت خود بيهقى بوده است. ابن ابی الرجال (مطلع/لبدو, ج .١‏ ص ۲۴۵) شرححال اين فقيه را در ذيل نام 
احمد بن احمد بن حسن بيهقى بروقنى نيز آورده است. برای شرح‌حال عمرو بن جميل نهدى بنگرید به: ابن ابی الرجال» 
مطلع البدوں ج ۳ ص ۱۳۸۲-۳۷۹ شهاری, طبقات الزيدية الکبری. ج ۲ ص ۸۴۲-۸۴۰ 


۲۳ زيديه در ایران 


سراهنگ بن محمد بن يحبى بن على بن شراهنگ بن حمزه بن حسن بن على مرعشی بن عبدالله بن 
محمد بن حسن بن حسين الاصغر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن ابى طالب الحسينى 
العلوى المرعشىء در نيشابور نزد معين الدين احمد بن زيد كتاب اعلام الروايه على نهجالبلاغه از 
صدر الدين على بن ناصر حسينى سرخسی" و کناب نهج البلاغه را به طريق حاجی از يحيى بن 
اسماعیل وين ملا نا ست. مرتضی بن سراهنگ به يمن مهاجرت كرد و در آنجا با دختر 
المنصور باه عبدالله بن حمزه ازدواج کرد. در يمن عالم نامور یمنی: حمید بن احمد شحلی» در 
۸ق در كحلان از وى كتاب اعلام الروايه و نهج البلاغه را سماع كرد و احمد بن محمد أكون 
مشهور به شعله (متوفى حدود ۴۰عق) نيز كتا ب أنساب الطالیه را نزد او خواند و اجازه روايت 
تمام مسموعات وى را دریافت کرو " 

در همین دوران: اطلاعی از مهاجرت فقيهى زيدى به نام تاج الدين احمد بن احمد به يمن در 
دست است. نام او به صورت احمد بن حسن و زيد بن احمد بيهقى بُروقنى نيز آمده و از شاگردان 
يحبى بن اسماعيل بوده است. وی در رمضان ٠٠‏ عق در محلةٌ مشهور شادياخ نیشابور كه مدرسة 
یحبی بن اسماعیل در آنجا قرار داشت. نهج البلاغهء سیه حاکم جشمی» صحاح سته و آثار 
دیگری را از استادش سماع کرده است. وی همچنین كناب /لافاده فى ناريخ الائمة السادة ابوطالب 
هارونی را از عالم زیدی شعیب بن داسيون سماع کرده و در يمن به طريق وی کتاب الافاده را 
روایت کرده است. بعد از اين تاريخ اطلاع خاصی دربارة جماعت زیدیه در خراسان» که در 


۱ برای شرح‌حال صدر الدين على بن ناصر حسینی مؤلف کتاب اعلام نه البلاغه بنگرید به: حسن انصاری قمى؛ «خبار الدولة 
السلجوقية» معارف. دور هفدهم. شماره ۱ (فروردین - تير ۱۳۷۹ ص ۱۷۲-۱۶۷؛ هموء «فخر رازی و مکانبه او با یکی از 
حکمای معاصر خود» معارف. دورة هجدهم. شماره ۲ (آذر - اسفند ۱۳۸۰ ص ۲۶-۱۰؛ محمدکاظم رحمتی. «صدر 
الدین على بن ناصر حسينى و نکاتی تازه دربارة او»» گرامی‌نامه استاد عطاردی (تهران ۱۳۸۵). ج ۲. ص ۰۷۰۱-۶۸۱ 

۲ برای شرح‌حال مرتضی بن سراهنگ بنگرید به: شهاری, طبقات الزيديه الکبری. ج ؟. ص ۱۱۱۷-۱۱۱۶ برای شرح‌حال 
شعله بتگرید به: ابن ابی الرجال, مطلع البدوں ج ۱. ص ۴۳۵۵-۴۵۴ نسخه‌ای کهن از کناب نهچلبلاعه با تاريخ كتاببت 
۵ و نسخه‌ای از كتاب أعلام نهج البلاغة با تاريخ کتابت ۲۲عق به دست فردی به نام منصور بن مسعود بن عباس 
بن ابي عمر در کتابخانه عبدالرحمن شایم در هجرة فللة در دست است. بنگرید به: وجیه. مصاد ر الترات. ج ۲ ص ۷۰- 
۷۱ ۸۲ 

۳ مرتضی بن سراهنگ مرعشی همچنین متذکر شده که بیهقی از شاگردان صدر الدين على بن ناصر حسینی نيز بوده 
است و تاريخ رسیدن وى به يمن را سال ١٠عق‏ در زمان المنصور بالله ذكر کرده و گفته که بیهقی از عراق به حوث آمده 
است. بنگرید به: شهاری, طبقات الزيدية. ج ۱ ص ۱۰۴. در آغاز نسخة التنبیه العافلين حاکم جشمی که در يمن جاب 
شده است (ص ۲۷-۲۶) نام بیهفی آمده که کتاب/لتنبیه را به روایت استادش یحیی بن اسماعیل از جوینی از حاکم 


روایت کرده است. 


ميراث فرهنگی علویان طبرستان ۰ ۱۴۳ 
معرض تاخت و تاز غزان و بعدها مغولان قرار گرفت؛ در دست نیست. 


تعامل فرهنگی زیدیه با امامیه و اسماعیلیه 
وضعیت استفرار سیاسی زيديه در نواحی شمالی ايران و مجاورت آن‌ها با جماعت‌های قدرتمند 
امامى و اسماعیلی به نوعی تعامل ميان اين سه جریان منتهی شده است. هرچند نحوة تعامل زيديه 
با این دو حریان متفاوت است. در حالی که منازعات ميان اماميه و زیدیه اساسا حالت نوشتاری 
دارد روابط ميان اسماعیلیه و زیدیه حالت خصمانه‌ای داشته و تنی چند از امامان و رهبران زیدی 
به دست فدائيان اسماعیلی به قتل رسیده‌انده البته مجادلات مکنوب نيز ميان اسماعیلیه و زیدیه در 
جريان بوده است. در اين بخش نخست روابط زیدیه با امامیه و سپس روابط زیدیه با اسماعیلیه را 
با تكيه بر روابط این جريانها با زیدیة ایران بررسی می‌کنیم. 

از اواخر قرن دوم با مشخص‌ترشدن تفاوت‌های فرق مختلف امامیه. گروه زيديه آرام آرام 
تدوین عقاید خود را آغاز کرد و عالمان زیدی عراق» خاصه شهر کوفه متأثر از جريان کلامی 
معتزله از سلف خود که آرای کلامی آن‌ها جز در مواردی و آن هم در مسئلة امامت تفاوتی 
نداشت و همچون دیگر محافل اهل حديث در کوفه آراء تشبیهی و جبری داشت فاصله گرفت. 
أن در كنار تدوین آرای کلامی -فقهی و تفسیری خود با مبانی کلامی جدید. آثاری در نقد امامیه 
تأليف كردهاند. ' کهن‌ترین اين آثار الرد على الرافضة و الرد على الروافض من اهل الغلو منسوب به 
عالم نامور زیدی قاسم بن ابراهیم رسى (متوفى ۲۴۶ق)ء است؛ هرجند در انتساب اين رسالهها به 
قاسم بن ابراهیم تردید جدی وجود دارد و دس تكم رسالة الرد على الروافض من اهل الغلو تأليف 
یکی از زیدیان کوفه معاصر با امام هادی عليه السلام است. اين رساله به دليل نکاتی که در باب 
۱ عموماً در ۷ این تغییر نگرش را به وأسنطة نفد معتزله در ميان زیدیه دانسته‌انه نظری که در منابع کهن نیز به كرات 

به آن اشاره شده است. مادلونگ در نک‌نگاری خود در باب قاسم بن ابراهیم نیز همین نظر را ابراز کرده است. بنگرید به: 

al Qasim ibn Ibrahim, pp.97, 106, 110-14, 118-19, 153.‏ مب W. Madelung, Der‏ 
مادلونگ بعدها اين نظر را در دو مقالة جداگانه بسط داده است و مدعى آن شده است که قاسم بن ابراهیم چندان متأثر 


از معتزله نبوده و کلامی مسیحی را در تغییر انديشه وی خاصه زمانی که قاسم بن ابراهیم در مصر اقامت داشته. مؤثر 

دانسته است. هرچند در اين ادعا تردید جدی وجود دارد. بنگرید به: 

Madelung, Imam al-Qasim ibn Ibrahim and Mutazilism,” in: Ulla Ehrensvãrd and Christopher Toll, 

eds., On Both Sides of aMandab: Ethiopian, South4Arabic and Islamic Studies Presented to Oscar 

Löfgren on bis Ninetieth Birthday (Stockholm ,1989), pp.39-48; idem, “al-Qasim ibn Ibrahim and 
Christian Theology,” ARAM, 3 (1991), pp.35-44. 


۴ زیدیه در ابران 


محادلات امامیه و زيديه در آن آمده و همچنین قدمت آن اهمیت فراوانی دارد ' 

بيش از تشکیل حکومت علویان در طبرستان, شهر ری یکی از مهم‌ترین مراکزی بود که 
علویان و زیدیان در انجا اقامت داشتند. در دورة ال بويه نیز با حمایت‌های بی‌دریغ صاحب بن عباد 
(متوفی ۳۸۵ که مشهور است گرایشی زیدی داشته, جامعة زیدیان ری تقویت شد. پیش از 
صاحب بن عباد و در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سومء شخصیتی برجسته از زیدیان عراق به نام 
اپوزید عیسی بن محمد علوی در ری سکونت گزید. اپوزید. که در عراق و شهر کوفه به دنيا آمده 
بو بعد از آنکه نزد مشايخ کوفه چون ابوجعفر محمد بن منصور مرادی و جعفر بن عبدالله 
محمدی شاگردی کرد به ری مهاجرت کرد و در آنجا سکنی كزيد. ابونصر بخاری از او به عالم و 
كبير زیدیان ری ياد کرده و به تبحر او در دانش کلام اشاره کرده است. شهرت ابوزید علوی تا 
بدان حد بود که ابوالعباس حسنی برای دیدن وی در سال ۳۲۳ به ری سفر کرده است و او را 
عالم و بزرگ زيدية ری توصيف کرده اس بووین در ۳۲۶ ق درگذشت. 

عمد شهرت ابو رید علوی به سیب نگارش كتابى به نام الاشهاد است كه تنها اگاهی ما از اين 
کتاب نقل‌قول‌هابی است که ابن قبه (متوفی پیش از ۳۱۹ق) عالم و متکلم امامی شهر ری, بر کتاب 
او با عنوان تق ضکتاب الاشهاد نگاشته است. ابوزید علو که در دوران حساس غیبت صغری 
زندگی می کرد همگام با زیدیان عراق, که درآن دوران زمینه‌های مناسب‌تری برای نقد 
اندیشه‌های امامیه يافته بودنده کناب خود را به رشتةٌ تحریر درا ورد " 


۱ دربارة مناسبات ميان زیدیه وامامیه همچنین بنگرید به: حسن انصاری قمیء «دبيات امامت نگاری زیدیان و جدل ضد 
معتزلی و ضد امامی»: 

http://ansari.kateban.com/entry1578.html. 
عالمان امامى متأخر به‌ندرت به نقد و بررسی عقايد زيديه پرداخته‌اند. نمونه‌ای متاخر از سنت امامی در نقد زيديه به نام‎ 
كواكب المضية فى حجج الامامية على إخوانهم من لفرقة لزيدية نوشتة عالمی به ننام شيخ محمدجواد شیرازی كه‎ 
گلازر در كتابخانة دولتى برلين و نسخة دیگری از اين كتاب را آقابزرگ طهرانى در‎ ٩۱ نسخداى از كتاب وى به شماره‎ 
٩۱ الذريعة (ج ۰۱۸ ص ۱۸۱) معرفى كرده است. دربارة اثر مذكور بنگرید به: حسن انصاری» «معرفى نسخة شمارة‎ 
مجموعه كلازر كتابخانه دولتى برلين» منتشر شده در سايت كاتبان:‎ 

http://ansari.kateban.com/entry1641.html. 

المحلی, الحدائ ق الورديةء ج ۰۲ ص ۳۰ ابن ابی الرجال (مطلع البدورء ج ۳. ص ۴۱۸) در عبارتی كوتاه و به نقل از ابن 
عنبه شرح‌حال ابوزيد را آورده است. 
دربارة هويت ابوزید علوی ر. ک: حسن انصاری قمی» «بوزید علوی و کتاب او در رد بر امامیه»؛ معارف» فروردین - تير 
۶۹ ص ۱۲۵-۱۲۹. در مورد کتاب الاشهاد ر. ک: حسین مدرسی» مکتب در فرایند تکامل. ص ۲۰۳-۲۲۶. اين 
بخش‌ها از کتاب كما ل/لدين. ج ۱ ص ۱۲۶-۹۳ نقل شده است. 
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میراث فرهنگی علویان طبرستان ۰ ۱۳۵ 


دو نسل بعدء برادران هارونی» که از امامیه به زيديه گرویده بودند, اين محادلات را ادامه دادند. 
ابو الحسین هارونی خود نقد حداگانه‌ای بر کتاب أبن قبه در امامت نکاشت و ابوطالب هارونى كتابى 
به نام الدعامه فى تنبيت الامامه را به رشته تحرير درآورد. از کناب ابوالحسین هارونی, به جز چند 
بند كه در آثار ديكر زیدیه باقی مانده» اطلاعی در دست نیست. اما کتاب الدعامه به همراه شرح 
مفصلى بر آن با عنوان المحيط باصول الامامه باقى مانده است. 

از کناب الدعامة فى تنيت الامامة در برخی منابع ياد شده و عبارت‌هابی ازآن نيز نقل شده 
است. ابوسعيد بن نشوان حمیری (متوفی ۵۷۳ ق) در کتاب الحورالعين دو نقل‌قول از كتاب الدعامه 
آورده است. اين عبارت در نقد دید گاه امامیه در باب امامت و فضلیت زید بن على است. دیگر 
عالم زیدی؛ احمد بن یحبی مشهور به ابن المرتضی (متوفی ۸۴۰ ق) نیزء با تقل عبارتی از کناب 
الدعامه و با تصریح به نگارش آن به دست ابوطالب هارونی» دومين عالم زیدی است که نقلی از 
اين كتاب آورده است. با اين حاله متن كتاب با نام نادرست نصرة مذاهب الزيدية والزيدية وبا 
انتساب نادرست به صاحب بن عباد منتشر شده ات 

کتاب الدعامة از چند حهت اثری مهم است. نخست. به سبب برخی اشارات به دیدگاه‌های 
سیاسی شيعه در آن دوران و ایراداتی در باب غيبت. ' نکتة جالب توجه آن است که برخی از اين 
ایرادات با آنچه شيح صدوق د ركمالالدين آورده و به آن‌ها پاسخ گفته يكى است. آيا هارونى اين 
ايرادات را بيان كرده با فرد ديكرى اين شبهات را آورده است؟ اين را مىدانيم كه کتاب الدعامة فى 
تنبيت الامامة قبل از سال ۳۸۵ ق و در زمان حيات صاحب بن عباد نوشته شده است. دليل بر اين 
۱ ابوسعید بن نشوان الحميرى. الحو رامین تحقيق كمال مصطفى (افست طهران. ۱۹۷۲م)» ص ۱۸۵-۱۸۷ ,۲۵۳ 

۲ ابنالمرتضى. كتاب المنية والأمل فى شرح الملل والنحل؛ تحقيق محمد جراد مشكور (بيروت: ۱۹۸۸م)» ص ۹۵-۹۴ 
خضيرى (قيام الدولة الزيدية فی الیمن» ص ۰۱۴-۱۳ 187) بدخطا كتاب الدعامة را به ابوالحسين احمد بن حسين 
هارونى نسبت داده است. 

۳ نکتۀ جالب توجه آن است که اين عبارتها در كتاب نصرة المذاهب الزيدية که با انتساب به صاحب بن عباد و به کوشش 
محقق عراقى ناجى حسن به جاب رسيده به چشم می‌خورد و اين خود دليلى بر عدم انتساب اين كتاب به صاحب بن 
عباد است. ناجی حسن نيز به تشابه اين عبارت‌ها با نقلهايى كه مؤلف الحورلمین آورده أشاره کرده» اما توضيحى دربارة 
علت اين تشابه‌ها نداده است. با توجه به اين دلايل و وجود نسخه‌های خطى كتاب الدعامة. تردیدی در انتساب اين كتاب 
به ابوطالب هارونی باقى نمی‌ماند. اين نكته با توجه به از بين رفتن اغلب اين منایع ارزش بيشترى می‌یابد. 

۴ در باب انديشة سياسى شيعه می‌نویسد: «والمشهور من مذهب القوم (يعنى اماميه) أن كل رأية تدفع قبل راية قاعدهم 
الذى يسمونه قائماً. راية ضلالة و أن كل من أقام الدعوة و شهر السيف داعياً الى طاعة نفسه. و زعم أنه أمام مفترض 


الطاعة على الخلق أجمعين على الشرائط التى يذهب إليه الزيدية فأيسر حكمه أن يكون ضالأ». نصرة مذاهب الزيدية. ص 
۷ در باب ايرادات بر مسئلة غيبت ر.ك: همان. ص ۱۶۳ به بعد. 


1۴۳۶ زیدیه در ایران 
كفتهء کلام هارونی در آغا زکتاب الدعامه است. هارونی در آغاز خطبة کناب نوشته است: 
سألتكم اع زکم الله إملاء کناب فى نصرة مذاهب الزيدية فى الامامة على إيجاز و 
اختصارء فأجيتم إلى ذلک علماً منی بأن أصول هذاالباب و إن كانت مذكورة فی‌الکتب 
فهى منتشرة فیها و كثير منها يحتاج إلى تلخيص و تهذيبه متى جمعت أطرافها و هذبت 
بالنکت الى آفادتها مجالس الصاحب. كافى الکفاة و عمادالاسلام والمسلمين» امه علوه 
و عند مساثلتنا إياه بیان نصرة هذه المذاهب عظم الانتفاع بذلک...' 


پراساس تصریح هارونی بر این که مطالب بیان‌شده در اين کناب به‌تفصیل در کناب‌های دیگر 
عالمان زیدی آمده است. اين احتمال نيز می‌رود که وى مطالب خود را در نقد دیدگاه اماميه در 
باب غیبت از کناب لاشهاد ابوزید علوی بر گرفته باشد. هرچند اگر تألیف کنا بکمالالدین ميان 
سال‌های ۳۵۵ تا ۳۶۷ ق باشدء ابوطالب هارونی خود می‌تواند شخصی باشد که شيخ صدوق آرای 
وى را بدون تصریح به نامش نقل کرده است .کناب الدعامة در سنت زیدیان يمنى. سوای آنکه به 
واسطهٌ نسخه‌های خطی فراوانش شناخته شده است. به دلیل شرح مفصل نوشته‌شده بر ان با عنوان 
المحیط باصول مامه نوشتة ابوالحسین على بن حسین مشهور به سياه سریجان نيز شهرت دارد. 
در متون شرح‌حالنگاری زيديه مطالب چندانی در باب شرح‌حال اين عالم زیدی نيامده است 
و غالباً آنچه در شرح‌حال وی گفته شده ب رگرفته از کتاب اوست. احمد بن صالح بن ابی رجال 
(۱۰۹۲-۱۰۲۹ق) در کناب ارزش مند مطلعالبدور و مجم عالبحور فى تراجم رجال الزيدية اشارات 
اندکی به شرح‌حال يدر وی آورده و از او چنین ياد کرده است: 
الحسین بن محمد سياه سریجان ‏ العلامة الفاضل شيخ العراق ابوعبدالله الحسين بن 
محمد سياه سريجان رحمه الله كان من كبار العلماء الاخيار الصالحين محققا من عيون 
اصحاب المؤيد بالله احمد بن الحسین الهارونى رضى الله عنهم." 


نصرة مذاصب الزيدية؛ تحقيق ناجى حسن (بيروت : الدار المتحدة للنشر ۱۹۸۱ ص ۲۳. در مورد نسخه‌های خطى كتاب 
الدعامة فى تثبيت الامامة با همین آغاز متن چایی برای مثال ر.ک: عبدالتواب احمد على المشرقى و محمد صالح يحيى 
القاضى. طاووس يمانى (قم. ۱۴۲۱ ص ۴۲۷ ؛ احمد عبدالرزاق الرقیحی, عبدالله محمد الحبشى و على وهاب الآنسى. 
فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الکبیر صنعاء (صنعاء . ۱۹۸۴ م) ج ۲ ص ۶۱۸ 

در تمام موارد مصحح کتاب مطلع/لیدور اين لقب را به شاه سریبحان تصحیح کرده است. استاد ارجمند حجت الاسلام و 
المسلمین سید محمدرضا جلالی حسینی معتقد است که این لقب می‌تواند شاه سربیجان باشد. 

۳ ابن ابی الرجال؛ مطلع البدور و مجم ع البحور ج ۲ ص ۲۱۴-۲۱۴ 
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همو در شرح‌حال فرزند وى یعنی ابوالحسین على صاحب کناب المحیط به‌اختصار نوشته است: 


عن رون لمارف تیاه دزمان لام کی یس رای تمه یه 
وله غاب ان ووت و سا باسح اوه و جر 
کتاب حافل فى مجلدین ضخمین او اکثر على مذهب الزيديقه كثرهم الله تعالی» جمعه 
الشيخ ابوالحسين المذكورء و هو كشرح لكتاب الدعامة للامام ابی طالب و ان كان على 
غير ترتيبه و قراه عليه العلامة زيد بن الحسن البيهقى قراءة فهم و ضبط هکنا حققه 
اقاضی احمد بن سعد الذين السوری) و الملامة صاحب المحیط مسن قرا علی ابی 

الحسن على بن ابى طالب العلقب بالمستعين ' 
تمام مطالبى كه در آثار زيديه در شرح‌حال ايوالحسين آمده محدود به همین مطالب است که 
كاه برخی با نقل عباراتى از صفحة عنوان نسخة كتاب او آن را بسط بیشتری داده‌اند. همجنين ابن 
ابى الرجال نقل كرده كه وى شاگرد ابوالحسين زيد بن اسماعيل حسنى از شاگردان ابوالعباس 
حسنى بوده است.' اطلاعات بيشتر دربارة شرح حال وى را می‌توان از طريق کنابش به دست آورد. 
ابوالحسين على در كناب المحيط به نام دو تن از مشایخ خود اشاره كرده است. نخست» يدرش» 
حسين بن محمد. که به طريق او رواياتى از ابويعلى حمزة ابن ابى سليمان علوى نقل كرده که 
يدرش آن‌ها از ابويعلى در قزوين سماع كرده است. در دو مورد نیز از على ابن ابی طالب ابن قاسم 
حسنی» مشهور به المستعين بالله. حديث نقل كرده است كه ظاهراً اشارة ابن ایی رجال به روايت 
ابوالحسين از اين فرد مبتنى بر همین مطالب کناب المحيط باشد. به جز اين مطالب نکنه‌ای دیگر 

از شرح حال وى نمىدانيم. " 


۱ ابن ابی الرجال, مطلع البدور, ج ۳.ص ۲۳۰ - ۲۳۱. احمد بن سعد الدين مسورى (۱۰۷۹-۱۰۰۷) شخصيت مهمی در 
تصحيح و انتقال ميراث زيديه در قرن يازدهم است. برای شرح‌حال وى بتكريد به : ابن ابی الرجال همان ج .١‏ ص 
PIE‏ 

۲ ابن ابى الرجال, مطلع البدوں ج ۲ ص ۲۹۶ در اين نقل همجنين اشاره شده که ابولحسن على بن ابی طالب احمد بن 
قاسم حسنی مشهور به المستعين بالله نيز شاگرد ابوالحسين زيد بن اسماعیل بوده است. 

۳ المستعين بالله على بن ابی طالب احمد بن قاسم بن احمد بن جعفر بن عبيد الله بن محمد بن عبدالرحمان شجرى از 
شاكردان ابوطالب هارونى است. ابن طباطبا او را به فضل و علم ستوده و كفته كه فردی ماهر در نسب بوده و او را نقيب 
طبرستان خوانده است. دربارة تاريخ وفات او ازورقانی از سال ۴۷۲ق سخن گفته است. برای شرح حال وى بنگرید به: 
ازورقانیء الفخرى فى #نسب» ص ۱۵۱ كه از قيام او در ديلم سخن گفته است؛ ابراهيم بن القاسم بن الامام المؤيد بالله 
الشهارى. طبقات الزيديةالكبرى. تحقيق عبدالسلام بن عباس الوجيه (عمان- صنعاء ۲۰۰۱/۱۴۲۱ ج ۲ ص ۶۹۵- 


۷ برای بحتى از منابع امامى در اختيار مؤلف المحيط بنكريد به: حسن انصاری قمی» «زيديه و منابع مكتوب أماميه». 
ی 


۶۸ زیدیه در ابران 


با وجود مشاجرات کلامی ميان امامیه و زیدیه» که از آن سخن گفته شد. نکتة جالب توجه 
حفظ بخشی از میراث‌های کهن شيعه در سنت زیدیه است. در حقیقت. به دليل زبان مشترک 
علمی و حتی برخی اشتراكات و تمایلات کلامی تا حد زیادی همانند بخشی از سنت شيعه در 
ميان زیدیه راه يافته و در مواردی حتی بعضی از میراث امامیه فقط در سنت زیدیه حفظ شده و 
أكنون در دسترس ما قرار دارد. نمونه‌ای از اين دست کتاب تفسیری به نام البلغة يا البلعة لمنلا 
يحضره المفسر فى تقسیر الق را ن از عالم امامی به نام ابوالعباس احمد بن حسن بن على فلکی طوسی 
مفسر است که نکات اندکی دربارة او می‌دانیم و بر اساس آن‌ها می‌توان از حيات وى در اواخر 
قرن چهارم هجرى سخن گفت. اكنون نسخه‌های کهنی از تفسير او در کتابخانة عمومی و 
خصوص یمن يافت می شود و اين اثر حتی در قرن هفتم بخشی از سنت آموزشی بوده در ميان 
زیدیان یمنی تدریس می‌شده است." عبدالله بن احمد شرفی (متوفی ۱۰۶۲ق) در تفسیر خود 
المصابيح الساطعة الانوار» چندین مورد از اين تفسير را نقل‌قول کرده است. ' 

نمونه‌ای دیگر از توجه عالمان زيدى به برخى مواريث كهن اماميه برخی آثار کهن اصامى در 
حوزه فضائل‌نگاری است. كتاب أقرا رالصحابة مضل امام الهدى واتقرابه از ابوالقاسم محمد بن 
جعفر بن على بن جعفر مشهدى حائرى از عالمان امامی قرن ششم از این دست آثار است. وى به 
دليل اقامت در مشهد امام حسين عليه السلام در كربلا به مشهدى حائرى شهرت دارد و نباید 
كمان كرد شهرت مشهدى او به معنى مشهد الرضا عليه السلام است. تنها کناب در دسترس او در 


0 علوم حدیت, سال ششمء شماره دوم (تابستان ۱۳۸۰ ص ۱۶۱-۱۵۵. همان گونه كه اتصارى اشاره كرده استء آثار سياه 
سربيجان از منابع مهم المنصور بالله در نكارش كتاب العقد الثمين فى أحكا م الأئمة الهادين و رد شبه الرافضة الغالين 
(تحقيق عبدالسلام بن عباس الوجیه, مؤسسة الامام زيد بن على التقافیق. صنعاء ۲۰۰۱/۱۴۲۱) بوده است. همجنين 
عبدالله بن حمزه در ديكر اثر خود يعنى شرح الرسالة الناصحة (ج .١‏ ص 02١8-1775‏ به نقد نظرات كلامى اماميه در باب 
امامت پرداخته است. برای گزارش تفصيلى از كتاب المحيط بنكريد به: محمد كاظم رحمتیء «روابط زيديه و آمامیه با 
تكيه بر كتاب المحيط باصول الامامة» جشننامه دکتر محسن جهانگیری, به اهتمام محمد رئيس زادهء فاطمه مينائى و 
سيد احمد هاشمى (تهران: نشر كتاب هرمس ۱۳۸۶ش)» ص ۲۷۶-۲۲۵. 

١‏ حسن انصارى و زابينه اشمیتکه, «سنت آموزشی دينى ميان زيديان یمنی» بيام بهارستان. دورف دوم سال چهارم: 
شماره ۱۵ (بهار ۱۳۹۱ ص ۹۵۴ ۹۶۴ 3۷۳. 

۲ برای نسخه‌های مختلف اين تفسیر و بحثی دربارة خود طوسی بنگرید به: حسن انصاری. «تبیانی پیش از تبیمان: تفسیری 
شیعی و ناشناخته از یک دانشمند طوس» بررسیهای تاريخى در حوزه اسلام وتشیع؛ ص ۴۹۳-۴۸۳ عبدالسلام بن عباس 
الوجيه. مصاد رلتراث, ج ۲ ص ۶۰۴ تفسیر شرفى؛ مشتمل بر بخش اعظمی از سنت تفسیری زیدیه است که با این مشخصات 
منتشر شده است: عبدالله بن احمد بن ابراهيم الشرفی.المصابیج الساطعة الأنوارتفسي رأه ل البيت عليه م السلام تحقيق 
محمد قاسم الهاشمى و عبدالسلام عباس الوجيه (صعده: مكتبة التراث الاسلامی, 0992/1618. 
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سنت شیعی کتاب المزار است و از آثر اخیر وی“ یعنی کتاب اقرار الصحابك نشانی در سنت امامیه 
در دست نیست. وى در این اثر به نقل احادیثی در فضایل اميرالمؤمنين به نقل از صحابه پرداخته 
است. تنها نسخة شناخته شدء از کناب اقرا رالصحابة در يمن باقی مانده است. ' 
مناسبات زیدیه با اسماعیلیه از همان زمان تشکیل حکومت زیدیه در یمن» به دلیل نفوذ و 
قدرت فراوان اسماعبلیه در يمنء بسیار خصمانه بوده است. در حقیقت. اسماعيليلة يمن یکی از 
مهم‌ترین مشکلات الهادی و جانشینان آن‌ها بوده‌اند. در ايران نيز با قدرت گیری اسماعیلیه در 
قلعه‌های الموت و نواحی محاور آن به سرعت جامعه‌ای قدرتمند از اسماعبلیه يديد آمد که 
به‌سرعت با زیدیه دركير شد. احتمالاً کهن‌ترین رديه بر اسماعيليه از سوی زیدیه ايران نگاشته‌ای 
از ابوزید علوی باشد. که پیش‌تر از مجادلة او با امامیه سخن رفت. متأسفانه از اين رديه اثری باقی 
نمانده» اما با توجه به نقل‌قولهای ردیه‌های بعدی زیدیه بر اسماعيليه تا حدی می‌توان از محتوای آن 
آگاهی یافت. " 
با وجود چنین منازعاتی, فقه اسماعیلیه مبتنی بر فقه امامیه و زیدیه است. بر اساس بخش 
موجود کتاب الايضاح قاضی نعمان بن محمد (متوفی ۳۶۳ق) می‌توان اين منابع را نيز تا حدی 
شناسایی کرد؛ مجموعه‌ای از متون زيديه به روایت ابوعبدالله محمد بن سلام بن سيار کوفی در 
اختيار قاضی نعمان بوده و در تأليف کتاب الا نضاح از آن‌ها بهره گرفته است. کتاب الايضياح اساسی 
برای تأليف دیگر آثار فقهی قاضی نعمان مغربی, قاضی القضاة فاطمیان, بوده است. 
علاوه بر نگاشتة ابوزید علوی, ردية باقی‌مانده از ابوالقاسم بستی و اشارات يراكندة ابوالحسین 
هارونی در نقد اسماعیلیه مهم‌ترین شواهد منازعة ميان اين دو است. ابوالحسین هارونى در آغاز 
1 خسن انصاری. «کتابی تازه ياب از ابن المشهدى» ییا فا در حوزه اسلام و نشیع. ص ۶۴۱-۶۲۹ از جمله 
ديكر میرات مشترک امامی متداول در سنت زيديه. صحيفة الرضا است که نسخه‌های خطى فراوانی از آن در سنت 
زیدی نیز یافت می‌شود. همچنین کتاب العمدة فى عیون صحاح الأخبار فى مناقب إمام الأبرار على ب نآبی طالب وصى 
المختار نوشتة ابوالحسین یحیی بن حسن بن حسین بن بطریق اسدی (متوفی ۶۰۰) حلی از عالمان امامی نيز از آثار 
بسیار مورد توجه در ميان زبدیان یمنی بوده است. کتاب را على بن محمد بن حامد صنعانی (متوفی پس از ۵۹۶ق) در 
حلب از خود ابن بطریق سماع کرده و نسخة سماعكردة خود را به يمن برده است و کتاب اخیر در ميان زيديه تداول 
گسترده‌ای داشته است. بنگرید به: شهاری. طبقات الزیدیه الكبرى؛ ج ۲. ص ۱۵۲۷-۱۵۲۳ 
۲ متن کناب الايضاح به کوشش نگارنده با این مشخصات منتشر شده است: القاضی أبوحنيفة النعمان بن محمد المغرسى 
التمیمی. الإيضاح. تقديم و اعداد محمد کاظم رحمتی (ببروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ۲۰۰۷/۱۴۲۸). مادلونگ 
برای نخستین‌بار در خصوص اهمیت متون زیدیه در تدوين فقه اسماعیلیه بحث کرده است. بنگرید به: 


Wilferd Madelung, “Some notes on non-Isma'ili Shiism in the Maghrib,” Studia blumica 44 (1976) 
pp.87-97; idem, “The sources of Isma'ili law,” Journal of Near Eastern Studies 35 (1976) pp.29-40. 


۰ . زيديه در ایران 


کتاب انبات نبوة النبى بحثی کوتاه دربارة اسماعیلیه. که از آن‌ها به باطنیه یاد کرده. آورده است. 
وى در این بخش نوشتار خود به‌شدت بر اسماعیلیه خرده گرفته و آن‌ها را خارج از اسلام ياد کرده 
و همچون نویسندگان امل‌سنت بر اباحی گری اسماعبلیه تاكيد فراوان کرده است. هارونی اشاراتی 
نيز به تأویل‌های اسماعیلیان, كه یکی از مهم‌ترین ایرادهای مخالغان آن‌ها به ایشان بوده آورده 
است. همچون عقيده به اينكه معنی قيامت قيام محمد بن اسماعیل بن جعفر و خروج اوست. هارونی 
از نكاشتة مشهور البلاخ السابع باالبلاغالاكبر و الناموس الاعظم, که رسالهاى جعلی اما متداول در 
آن عصر برای بدنام کردن اسماعیلیان بوده ياد کرده و خوانندگان را به خواندن اين رسالة ضد- 
اسماعیلی که در قرون پنجم و ششم شهرت فراوانی یافته بود ارجاع می‌دهد." 

نگاشته‌های ابوالحسین هارونی مورد توجه عالم اسماعیلی معاصر او حجه العراقين حميد الدين 
کرمانی (متوفی ۴۱۱ق) بوده است. کرمانی در کتاب المصابی که در اثبات امامت حاکم بامرالله 
نگاشته, اشارماى به هارونی نيز كرده و از اقامت وی در هوسم سخن گفته است. اما کرمانی در 
رسال دیگر خود به نام الكافية فى الرد على الهارونى با تفصیل بیشتری دربارة نظ ركاه هارونی در 
خصوص اسماعيليه بحث كرده است. آنچه موجب نگارش رسالة الكافيه به قلم کرمانی شده بود 
پرسش‌های فردى اسماعیلی از كرمانى بود كه استفتاناتی از هارونی درباره اسماعيليه را برای 
كرمانى فرستاده بود. 

مهم‌ترین مطلبى که هارونی در ضمن پاسخ به پرسش‌ها مطرح کرده رد ادعای نسب سیادت 
فاطمیان و رساندن نسب آن‌ها به عبدالله بن میمون قداح است. مطلبی که نویسندگان رسمی بغداد 
و مخالف اسماعیلی تفصیل أن را از رسالة ابن رزام کوفی در اثر خود با عنوان الرد على الاسماعيليه 
اخذ کرده بودند. کرمانی در پاسخ به اين مسئله پرسش‌کننده را به مطالبی دربارة درستی نسب 
حاکم بامر الله در دو کتاب دیگر خود يعنى المصابیع و تنیه الهادی و المستهدی ارجاع می‌دهد و 
به‌اختصار در اشاره به درستی نسب حاکم می گوید كه نسب علوی حاکم از سوی سادات ساکن در 
مکه و مدینه تایید شده است و برخی حتی به امامت او معتقدند. همچنین زمانی که ابوالفتوح 


۱ برای بحث و تحقیق دربارة اين رساله بنگرید به: 
S.M. Stern, “The Book of The Highest Initiation and Other Anti-Ismaili Travesties,” in; idem, Studies‏ 
pp.56-83.‏ رای مسا in early‏ 
استرن در مقالهُ خود تحرير نقل‌شده از این کتاب در الفرق بين الفرق بغدادى را با تحرير نقلشده در کتاب قواعد عقاید 
آل محمد دیلمی مقايسه كرده و متن آن‌ها را آورده است. 


میراث فرهنگی علویان طبرستان ۰ ۱۵۱ 


حسینی, شریف و امیر مکه. از اطاعت حاکم خارج شد و خود ادعای امامت کرد بر نسب حاکم 
طعن نزد. نسب علوی فاطمیان مصر یکی از جدلی‌ترین موضوعات مورد توجه مخالفان انها بوده 
اسع دید گاه هارونى در خصوص أماميه در اين رساله حالب توحه ات او از خطای امامیه در 
امر امامت سخن گفته» اما اين مطلب را در حدى كه موجب تفسيق و تكفير شود ندانسته است ؟ 
در حالى كه بر اسماعيليه تاخته و حكم به حليت خون آن‌ها داده استه هرچند علت جنين 
ديد كاهى؛ سواى برخى مسائل فقهى؛ امامی‌بودن پدر المؤيد بالله نيز هست. در سنت زيديان 
طبرستان و دیلمان, به دليل صدور فتواهای متعددى از سوی عالمان زيدى در وجوب قتل 
اسماعیلیان» جندين امام زيديه به دست فدائيان اسماعيلى كشته شده‌اند. از حملة اين عالمان مىتوان 
این افراد را نام برد: الهادى الحقينى و عالمى به نام ظهير الدين ابوطالب بن يوسف بن سليمان بن عقيل 
بن اسماعيل بن ابومحمد حسن بن ثائر الكبير ابوالفضل حعفر بن محمد بن حسين» محدث مصرى و 
برادر ناصر اطروشء که در سال 8١عق‏ به دست اسماعيليان كشته شد " 
شخصت دیگری که حایگاه ويزهاى در ادبيات حدى زيديه وأسماعيليه ايران دارد عالم 
زیدیء ابوالقاسم اسماعیل بن احمد يُستى (متوفی ۴۲۰ق» است كه اثری حداگانه به نام کثف 
اسرار الباطنبه و عوار مذصهم نگاشته که تلخیصی از آن باقی مانده است. کهن‌ترین اشاره به شرح 
احوال يُستى گزارش حاکم جشمی است که در ضمن معرفی شاگردان قاضی عبدالجبار از بُستى ياد 
کرده و در عباراتی کوتاه او را جنين معرفی کرده است: 
از دیگر افراد اين طبقه [يعنى شاگردان قاضی عبدالجبار] ابوالقاسم اسماعیل بن احمد 
بُستى است. وى دانش کلام را از قاضی عبدالجبار فرا كرفت و دارای کتاب‌های فراوانی 
است. وی فردی جدلكر و حاذق در این کار بود و با زیدیه همدلی داشته است [و کان 
۱ توجه من به مناظرات مکتوب ميان هارونی و کرمانی بر اساس مقاله‌ای ارزش‌مند از حسن انصاری قمی با عنوان «مجادله 
قلمی حجت با آمام: معرفی و متن رساله ای از المؤيد الله الهارونی» است که متن آن در کتاب ماه دیین» شماره ۱۱۰- 
۳ ( آذر- اسفند ۱۳۸۵ ص ۱۱-۶ منتشر شده است. با اين حال به منابع اصلی نيز مراجعه شده است. در يمنء که 
اسماعیلیان در كيرى”اى مسلحانة فراوانی با زیدیه داشته‌اند» ادبیاث مکتوب جدلی پررونق‌تری باقی مانده است. از مهم - 
تردن آثاری که زیدیان یمنی در نقد اسماعیلیه نگاشته‌اند می‌توان به آثار زیر اشاره کرد: کتاب‌های قواعد عقايد آل محمد 
از محمدین احمد بن الحسن دیلمی (نگاشته شده در ٠5‏ /اق) و الافحام لأقئدة الباطنبة الطفام از المؤيد بالله يحيى بن 
حمزه (متوفی ۷۴۹ق) و بخش مربوط به اسماعيلية کتاب قواعد دیلمی با عنوان بیان مذهب الباطنيه و بطلانه (تحقیق 


ردولف اشتروتمان, استانبول ۱۹۳۸). 
۲ بنگرید به: مادلونگ, أخا رأئمة الزيدية. ص ۰۱۳۹ 


۳ زیدیه در ایران 


يميل الى الزيدية]. بستی در سفر حج همراه قاضی عبدالجبار بود و مرتبت علمی وى بدان 
حد بود كه چون از قاضی عبدالجبار يرسشى می‌شد جواب به أن را به بستی حواله 
می‌کرد. وى با باقلانی مناظره کرد و او را مسکوت کرد چراکه قاضی عبدالجبار در 
شأن خود نمی‌دانست که با باقلانی مناظره کنر ' 

دربارة تاريخ وفات بستی» با درنظ رگرفتن گزارش ابویوسف قزوینی كه از حضور بستی در 
مراسم تشیع قاضی عبدالجبار سخن گفتهء تاريخ تقریبی ۴۲۰ كه در منابع زیدی متأخر ذکر شده 
پذیرفتنی است. بستی در ميان سال‌های ۴۰۳ تا ۴۱۱ق در مجلس املا در شهر امل به پرسش فردی 
در خصوص مقايسة ميان ابوبكر و على عليه السلام پاسخی داد که به آشوب در شهر انجامید و 
حاکم شهر مجبور به بیرون کردن بستی از شهر شد البته اين واقعه نشان از جمعیت فراوان اهل 
سنت در شهر آمل نیز دارد 

بستی علاوه بر نگارش کا بكشف الاسرار الباطنية کناب دیگری به نام المراتب در فضایل 
اهل‌بیت و کنابی در بحث از مفهوم کفر و مباحث كلامى ناظر به جامعة اسلامی قرن اول هجری 
از منظر کلامی با عنوا ن کاب البحث ع نأدلة التكفير و اتفستی نگاشته که هر دو منتشر شده‌اند. 
د رکتاب المراتب بستى بیشتر درصدد نشان‌دادن افضليت على عليه السلام بر دیگر صحابه است. 

مسئلة افضلیت على عليه السلام از موارد اختلاف شيعيان و امل‌حدیث بوده است. به باور 
اهل حديث, ترتیب افضلیت خلفای راشدین بر اساس تصدی مقام خلافت است. در حالی که 
زيديه با يذيرش عقيدةٌ امامت مفضول از افضلیت على عليه السلام دفاع می‌کرهه‌اند. " بستی در 
كناب خود با توجه به مخاطبان اهل‌حدیث طبرستان که از حنابله بودند و به افضلیت على عليه 
السلام باور نداشتند به بیان افضلیت على عليه السلام بر اساس مطالب و روایات نقل‌شدة امل‌سنت 


۰ ۴ 
پرداخته است. 


۱ الحاكم الجشمی. شرح عیون المسائل. ص ۳۸۶-۳۸۵. 

۲ در ميان زيديه در خصوص خلفای راشدین اختلاف نظر هست. برای گزارشی از نظر عالمان زیدیه در خصوص خلفای 
راشدین بنگرید به: الطبرى, المنير. ص ۲۴۳؛ احمد بن سلیمان المتوکل على الله (متوفی 4۵۶۶ حقائق المعرفة. ص 
۰۴۶۷-۶۶ ۴۸۶؛ ابن فند مائ رالأبران ج ۲ ص ۲۴۴-۲۳۱ ۲۶۲-۲۶۲ 

۳ جریان‌های نخستین اهل حدیت. با فتنه خواندن دوران على عليه السلام. در آغاز حتی خلافت أن امام همام را نادرست 
می‌دانستند. احمد بن حنبل نیز در برهه‌هایی از زندگی خود چنین عقیده‌ای داشته است (بنگرید به فصل تثبیت خلاقة 
على بن ابی طالب رضی الله عنه کتاب السنه ابوبکر خلال (ج ۲. ص ۴۳۱-۴۱۱ اما بعدها از جنين عقیده‌ای عدول 
کرده و از درستی خلافت آن حضرت دفاع کرده است. اما همچنان افضلیت خلفا را بر اساس تصدی خلافت دانسته 


میراث فرهنگی علویان طبرستان ۰ ۱۵۲ 


اهميت خاص كتا بکشف الاسرار در نقل‌قول‌هایی است که بستی از متون اسماعيلية زمان 
خود چون المحصول نسفی كشف المحجوب ابویعقوب سحزی و برحی متون دیگر اورده است. 
در بحث از ماهيت اسماعيليه بستی نيز همجون دیگر مؤلفان آن زمان نسب اسماعیلیان را به 
عبدالله بن میمون قداح رسانده و از ماهيت كفرآميز اسماعيليه سخن گفته است که دوستی اهل- 
بیت را پوششی جهت اجرای اهداف نادرست خود قرار داده بودند.! 

ادبيات امامیه‌ستیزی در ميان زیدیان ادوار بعدی همچنان تداوم داشته است. عالم نامور زیدی 
ساکن در ری یعنی احمد بن اہی الحسن كنى» رساله‌ای دارد با عنوان المناظرة بين الم شرقیالای 
عشری مع المغربى الشيعى که به واقع ردیه‌ای است بر امامیه و اسماعبلیه و این متن به صورت خطی 
است." ادبیات امامیه‌ستیزی و نگارش ردیه‌هایی بر امامیه در ميان زیدیان یمنی نيز مشاهده می‌شود 
و می‌توان کتاب العقد امین عبدالله بن حمزه (متوفی ۶۱۴( را یکی از ردیه‌های مهم بر أماميه در 
سنت زیدیان یمنی شمرد که تا حد زيادى مبتنى بر کتاب المحیط سياه سریجان است." 


است. برای گزارش تفصیلی از این مسئله بنكريد به: ابویکر احمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال (متوفى ۳۱۱)» 
السنة. دراسة و تحقیق عطية الزهرانی (ریاض: دار الرايق ۱۹۸۹/۱۴۱۰) ج ”.ص ۴۱۰-۳۷۱؛ عبيد الله بن محمد ابن 
بطة لعکبری (متوفی ۲۸۷) كتاب الشرح والايانة عل ی آصول السنة والديانة و مجانبة المخالفين و مباينة أهل الأهواء 
لمارقین, تحقیق و تعلیق و دراسة رضا بن نعسان معطی (مکه: ۱۹۸۴/۱۴۰۴). ص ۱۲۶۱-۲۵۷ القاضی ابویعلی محمد بن 
حسین فراء الحنبلی (متوفی ۴۵۸) کتاب المعتمد فى اصول الدين. حققه و قدم له ودیع زیدان حداد (بيروت: 
دارالمشرق: ۱۹۷۴ ص ۲۶۲-۲۶۱. 
S.M. Stern, “Abu'l-Qasim al-Busti and his refutation of Isma'ilism,” Journal qf the Royal Asiatic‏ 
Society, 1961 pp.14-35, repr in: 3. M. Stern, Studies in early Isma'ilism (Jerusalem: Magnes Press;‏ 
Leiden: Brill, 1983, (Max Schloessinger Memorial: Monograph 1), pp.299-320.‏ 
بخش‌های در دسترس کتاب کشف الاسرار را عادل سالم العبد الجادر در ضمن کتاب خود با عنوان لاسماعیلیون: كشف 
الاسرار و نقد الافكار (کویت, ۲۰۰۰ ص ۳۶۹-۱۸۷ منتشر کرده است. استرن در مقالة اشاره شده از ارزش منابع 
اسماعیلی مورد استفاده بستی سخن گفته و تحلیلی نیز از دیدگاه بستی دربارة خاستگاه اسماعیلیه ارائه کرده است. نكتة 
جالب توجه در گزارش بستی تلفیق گزارش متداول در عصر خود دربارة انتساب اسماعیلیه به عبدالله بن میمون قداح با 
خاندان برمک زردتشی بلخ است. برای گزارشی از دید گاه‌های زیدیان یمنی دربارة اسماعیلیه برای نمونه بتگرید به: احمد 
بن يحبى مشهور به ابن مرتضی, کتاب المنية والأمل؛ ص ۱۰۴-۹۶ 
۲ عبدالسلام بن عباس الوجيه. مصاد رالتراث. ج ۲ص ۳۹۲ 
Maher Jarrar,“Al-Manşûr bi-Llãh's controversy with Twelver ŠTites concerning the occultation of‏ 
the Imam in his Kitab al-Tqd altamîn,” Arabica 59 /3-4, pp.319-331.‏ 
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فصل پنجم 
دولت زيديه در يمن 


از نکات جالب توجه در سنت زيدية ايران و يمن ارتباطات گسترده ميان اين دو جامعة زيدى 
است که با وجود فاصل بسیار روابط گرمی با یکدیگر داشته‌انه به نحوی که بسیاری از عالمان 
زیدی ايرانى و یمنی را می‌شناسیم که از ايران به يمن و از يمن به ايران مهاجرت کرد‌اند. همچنین 
برخی از سادات زیدی را می‌شناسیم که بعد از مهاجرت به قلمرو دیگری قیام کرده و دعوی 
امامت داشته است. در فصل حاضرء ضمن معرفی برخی از مهم‌ترین چهره‌های مهاجر علويان» 
بحثى نيز دربارة جريان انتقال میراث فرهنگی زیدیان ایران به يمن در قرن ششم و نقش قاضی 
جعفر بن عبدالسلام مسوری و اهمیت سنت زیدیه ايران در تحولات فکری زیدیان يمن آمده 
است. در تاريخ پرفراز و نشيب زیدیان یمنی و تعامل آن‌ها با زیدیان ایران فقیه نامور زیدی یمنی» 
قاضی جعفر بن احمد بن عبدالسللام بهلولی ابناوى مسوری (متوفی ۵۷۳ق)» اهمیت خاصی دارد. وی 
همچنین نقش مهمی در مبارزه با جریان مطرفیه در ميان زیدیان یمنی داشته است. برای نشان‌دادن 
جایگاه و اهمیت وی در سنت زیدیه نخست لازم است تا نگاهی اجمالی به تأسيس دولت زیدیه 


در يمن و تحولات رخ‌داده در حامعة زيديه يمن بياندازيم. 


الهادى الى الحق و تأسیس دولت زیدیه در يمن 
داستان ورود زیدیه به يمن با تحولات و منازعات سیاسی ميان قبایل آنجا آغاز شده است. با بروز 
كستردة منازعات ميان قبايل يمنى برخی از كروههاء خاصه یکی از آن‌ها به رهبری ابوالعتاهیه 


۶ . زيديه در ابران 


همدانی, از الهادى دعوت كردند تا به يمن بيايد. در اين زمان داعيان اسماعيلى نفوذ كستردهاى در 
يمن به دست آورده بودند و در يرا وت تین اوضاع نيز نقش مهمی داشتند ' الهادى در سال 
۵ق یک سال بيش از در گذشت جدش قاسم بن ابراهیم رسی. در مدينه متولد شد. وی در 
همان جا باليد و دانش‌های فقه و كلام را بر اساس آموزه‌های جدش فراگرفت. يدرشء حسين بن 
قاسم بن ابراهیم رسی در رَس و در املاك قاسم بن ابراهيم اقامت داشته و با ام حسن, دختر 
حسن بن محمد بن سليمان بن داود بن حسن بن حسن از اشراف مدینه ازدواج كرده بود" 
دربارة دوران حوانی الهادی اطلاعات چندانی در دست نیست» جز آنکه مىدانيم بادختر 
عمويش فاطمه دختر حسن بن قاسم» ازدواج كرده است و احتمالاً در مدينه ودر نزد سادات 
حسنی و پیروان حدش تحصیل کرده است. همچنین گزارش‌هایی از حضور او در مجالس درس 
عالمان حنفی ری در دست است که تاريخ دقيق آن مشخص نیست. اما بايد در زمان سفر او به 
ايران باشد. در سال ۳۷۰ الهادی به همراه يدر و بعضی از خویشانش به آمل در آنجا که در آن 
يه 3 ۰ ۳ 3 5 ۳ 
هنگام تحت سيطرة علويان بوده رفت. احتمالاً وجود برخى از پیروان يدرش در انجا وى را به 
سفر به آمل ترغيب كرده باشد. هرچند نحوةٌ تعامل وى با پیروانش به گونه‌ای بود که از او 
خواسته شد تا آمل را ترك كند و او نيز به‌سرعت شهر را ترك كرد و به مدينه بازكشت. 
دران ايام صعده و نواحی اطراف آن, که قبيلد خولان در آنحا سکنی داشت» به‌شدت د ركير 
منازعات داخلی بودند و در انتخاب زعیمی برای خود دچار اختلاف فراوانى بودند. در نهابت» آن‌ها 
تصمیم گرفنند تا یکی از اشراف مدینه را به امارت خود بر گزینند و قرعه به نام الهادى افتاد. 
۱ برای گزارشی از اوضاع سیاسی يمن در آستانة ورود الهادی بنگرید به: حسن خضیری احمد, قيام الدولة الزيدية فى 
الیمن. ص ۵۰-۲۳ 
۲ المحلی. الحدائق الوردية؛ ج ۲ص ۲۵. ظاهراً علت اينكه محل تولد الهادی را مدينه ذکر کرده‌اند توسع در اطلاق مدینه 
بر نواحی مجاور آن باشد و الهادی در رس اقامتگاه خانوادگیشان به دنیا آمده باشد. چراکه می‌دانيم قاسم بن ابسراهیم 
رسی اواخر عمر خود را در رس گذرانده و گفته شده که بعد از وضع حمل مادر الهادی وی را به نزد جدش بردند و او 
وى را در آغوش گرفته است. محلی, الحدائق /لوردیة. ج ۲ ص ۲۵. از قول قاسم بن ابراهیم در هنگامی که الهادی را در 
آغوش گرفته نقلی دال بر به‌قدرت‌رسیدن الهادی در يمن نقل شده است که بايد بعدها برای مشروعیتبخشیدن به قيام 
وى رواج يافته باشد. برای اخباری که در سنت زيديه در پیش گویی قبام الهادی روایت می‌شده است. بنگرید به: المحلی؛ 
همان ج ۲» ص ۲۷. 
۴ ابوطالب هارونی از على بن عباس حسنی تمجید و مدح ابوبکر بن يعقوب. عمالم و ہزرگ اهل رای (حنفیان) ری را از 
الهادی نقل کرده و به حضور وی در مجالس درس خود اشاره کرده است. بنگرید به: المحلى. الحدائق الوردية. ج ۲. ص 


۰ علی بن موسی قمی, از دیگر عالمان حنفی عراق, نيز اشاره کرده که الهادی را در مجلس درس ابوحازم قاضی دیده 
است. المحلى. همان. ج ۰۲ ص ۳۱. بر همین اساس قول مشهور دربارة فقه الهادی نزدیکی به فقه حنفی است. 


دولت زیدیه در يمن ۰ ۱۵۷ 


گروهی از بنی فطیمه (از قبيله خولان) به رس» که اقامتگاه خاندان الهادی از زمان جدش قاسم 
بود. رفتند و از او خواستند تا به يمن برود. الهادی در سال ۲۸۰ق به يمن رفت و در شرفه» از بلاد 
5 اقامت گزید. با وحودی که قبایل همدان خود از الهادی دعوت کرده بودند اما از او نافرمانی 
كردند و این باعث شد تا الهادى به رس بازگردد. با بازكشت الهادى اوضاع در يمن نيز آشفته‌تر شد 

5 ۰ 5 ۳ و جر 
و در نتيجه ناامنی, قحطی, و آشوب يمن را فراگرفت. در سال ۲۸۴ق بار دیگر گروهی از یمنیان 
به رس رفته و از الهادی خواستند تا به يمن با زگردد و بعد از خواهش فراوان الهادی درخواست 
آن‌ها را پذیرفت و به يمن بازگشت. 

الهادى در صفر ۲۸۴ به صعده باز گشت و توانست اوضاع صعده و اطراف آن را آرام کند و 
نظام مالیاتی جدیدی را وضع کند. بعد از آن الهادی به توسعة دامنة قلمرو خود پرداخت و در 
انديشة تصرف نجران افتاد. بعد از قتح نجران الهادی به صعده باز گشت و پیمان‌نامه‌هایی با اهلذمة 
نجران و دیگر نواحی منعقد کرد. با اين حال» قبایل هوادار و پیرو اسماعبلیه مهم‌ترین مشکل 
الهادی برای سط سلطة خود بر يمن بودند. 

اسماعیلیان به رهبری على بن فضل قرمطی توانسته بودند مان از تسلط کامل الهادى بر صنعا 
شوند و در نبردهای خود بين سال‌های ۴ و ۲۹۵ق بر صنعا و زبيد نیز تسلط باقه بودند. از 
زمانی که ابوعبدالله شيعى. ابوالقاسم حسن بن فرح بن حوشب بن زادان كوفى» مشهور به منصور 
الیمن» را برای تبلیغ اسماعیلیه به يمن فرستاده بود داعیان اسماعیلی در بخش‌هایی از يمن نفوذ به 
حدی بود كه در آغاز عبيدالله المهدی, نخستین امام فاطمی در مغرب, نخست اعلام کرد که قصد 
رفتن به يمن را دارد. الهادى باقی عمر خود را تا هنكام وفاتش, در ۲۹۸ق, در نبرد با اسماعیلیان 
سپری کرد" بعد از درگذشت الهادی, وی را در مسجد جامع صعده به خاک سپردند. 


۱ المحلی. الحدائق الوردية. ج ۲. ص ۲۷ أبن الوزیر (الفلى الدوار. ص ۳۳) گفته است که زیدیان در مخالیف اعلی یمن 
(یعنی مخلاف صنعاء صعده و ذمار) حضور داشته‌اند. در بخش‌های دیگر يمن گروهی از اسماعیلیان و شافعیان حضور و 
فعالیت داشته‌اند. 

۲ برای گزارشی از فعاليتهاى على بن فضل قرمطیء که مورخان زیدی او را به اباحه متهم کرده‌اند. بنگرید به: المحلی: 
الحدائق الوردية: ج 5 ص ۴۷-۴۶. 

۳ برای شرح‌حال الهادى علاوه بر سيرة او بنكريد به: المحلى. الحدائق الوردية. ج ۲ ص ۵۴-۲۵؛ أيمن فؤاد السید. تاريخ 
المذاهب الدينية فى بلاد اليمن. ص ٩۲۳۷-۲۳۱‏ احمد عبدالله عارف, مقدمة فى دراسة الاتجاهات. ص ۱۷۰-۱۶۵؛ حسن 
خضيرى أحمد قيام الدولة الزيدية فى أليمن (قاهره: مكتبة مدبولی» ۱۹۹۶)» ص ٩۱-۵۳‏ برای فعاليتهاى اسماعيليان 


۸ . زيديه در ایران 


تعاليم الهادی به منزلة سنتی واجب الطاعة نزد زیدیان یمنی و بخشی از زیدیان طبرستان و 
دیلمان پذیرفته شد به گونه‌ای که عدول از آن‌ها انحرافی نپذیرفتنی از سنت زیدیه تلقی شده است. 
شاگردان الهادی. چون محمد بن سلیمان کوفی, با نگارش آثار متعدد به بسط آرای الهادی کمک 
فراوانی کردند. همچنین الهادی آثار فراوانی نگاشته که بخش عمده‌ای از آن‌ها تا روزگار ما نیز 
باقی مانده است. الهادی در روز یکشنبه ده روز باقی‌مانده از ماه ذی الحجه سال ۲۹۸ق در صعده 
درگذشت و روز دوشنبه قبل از غروب آفتاب در حالی که پنجاه و سه سال از عمرش می‌گذشت: 
در مسجد جامع صعده به خاک سپرده شد ' محلی نمونه‌هایی از مواعظ و سخنان الهادى را تقل 
کر ده است " 

امامت الهادی با وجود نپذیرفتن محمد بن زید. رهبر سياسى بخشی از علویان طبرستان كه 
الهادی حكومت او را غير مشروع و حكومت جور می‌دانست." به سرعت سنتی واجب الاتباع 
شد و زیدیان یمنی و بخشی از زيديان طبرستان و دیلمان آن را پذیرفتند." شاکردان الهادی چون 
محمد بن سلیمان کوفی, با نكارش آثار متعددی» چون المتتخب (شامل پرسش و پاسخ‌ها ميان 
الهادى و کوفی) و کناب /فنون به بسط آرای الهادی کمک فراوانی کردند." همجنين الهادی خود 
آثار فراوانی نگاشته که بخش عمده ای از آن‌ها تا روزگار ما نیز باقی مانده است." يس از 
د ركذشت الهادی الی‌الحق در ۲۹۸ قدرت زیدیه در يمن رویه ضعف نهاد. 

0 در يمن و منازعات آن‌ها با لهادی و فرزندانش بنگرید به: حسن خضیری أحمد. همان ص ۱۲۲-۱۱۳, ۰۱۵۲-۱۴۶ 

۱ محمد بن سليمان كوفى در زمان الهادى و فرزندش الناصر عهده‌دار قضاوت بوده است. وی آثارى چون المنتخب 
(مشتمل بر پرسش و پاسخ‌هایی ميان الهادی و كوفى) الفنون. البراهين در معجزات پیامبر و کتابی در مناقب 
امي رالمؤمنين نگاشته است. برای شرح‌حال وى بنگرید به: ابن ابی الرجال, مطلع البدوره ج ؟. ص ۳۱۵-۲۱۲ 

۲ برای فهرست آثار متنوع الهادى بنگريد به: المحلى. الحدائق الوردية. ج ۲. ص ۳۰-۲۹ ابن الوزير (القلك الدوارء ص ۳۳- 


۶ ضمن ارائة مطالبى دربارة فضايل الهادى از كتاب الفضائل اليحيويه نام می‌برد و خواننده را برای اطلاع بيشتر از 
فضايل الهادى به أن كتاب ارجاع مىدهد. 

۳ المحلىء الحدائق الوردية؛ ج ۲» ص ۴۹. محلى (همان, ج ۲. ص ۵۴-۵۰) نمونه‌هایی از مواعظ و سخنان الهادى را نقل 
كرده است. 

۴ محلی, الحدائق الوردية. ج ؟: ص ۵۴-۵۰ الهادی دستى نيز در شاعرى داشته و علوى (سيرة الهادى. ص ۰۱۷۱-۱۷۰ 

۰۲۲۳-۲۳ ۲۸۱-۲۷۹) و محلی (همان, ج ۲. ص ۰۴۳-۴۰ ۴۴- ۴۶) نموندهايى از اشعار او را نقل کرده‌اند. 

طبری. المنیره ص ۰۱۷۲ 

آملی, تتمة المصابيح. ص ۵۶۸-۵۶۷؛ داثرة المعارف اسلام» تكمله. ذیل مدخل الهادی الى الحق. 

برای شرح‌حال وی بنگرید به: ابن ابی الرجال, مطلع البدوره ج ۴ ص ۰۳۱۵-۲۱۲ 

برای فهرست آثار متنوع الهادی بنگرید به: محلی»الحدائ قالوردية, ج ۲ ص ۲۰-۲۹ 


مه <« => 


دولت زیدبه در يمن ۱۵۹ 


با وجود تصریح‌نکردن منابع زیدی دربارة شروط امامت نسب‌بردن از الهادی یکی از شروط 
ضمنی زیدیان يمن دربارة امامت بوده است و عموماً اشراف هادوی در ادعای امامت علویانی که 
از نسل الهادی نبوده‌اند تردید می‌کردند ويا بر اين اساس امامت اين علویان را نمی‌پذیرفتند به ديكر 
سخن منصوص‌نبودن امامت در ميان زیدیان باعث می‌شد که در مواقعی ادعای امامت برخی 
علویان, با وجود تأييد بخشی از جامعة زیدیه پذیرفته نشود و همین مسئله باعث شده که در 
شرح‌حال برخی از امامان زیدی, که امامت آن‌ها محل نزاع در ميان زیدیان شده استء فضایلی 
که فرد را به امامت شایسته م ىكند به تفصیل بیان شود " 


میراث علمی الهادی 

تأسيس دولت زيديه در يمن به دست الهادی الى الحق یحبی بن حسين بن قاسم بن ابراهيم رسی 

(متوفى ۲۹۸ق) جريان دیگری را به جریان‌های دينى يمن يعنى دو حركت اسماعيليه و اهلسنت 

كه عموماً شافعی بودند. افزود. تعاليم الهادى الى الحق در حوزة فقه عموماً مبتنى بر آرای فقهی 

جدش قاسم بن ابراهيم رسى؛ بود که در برخى از ارای خود متاثر از برخی فقیهان مدينه بوده 

است. وى بيش از قاسم بن ابراهيم در مسائل ففهی به فقه شيعه نزدیک شده است '. اثر مهم فقهى 
5 2 ¢ 57 کے 

الهادى كتاب الآ حكام فى الحلال و الحرام به تدوین شاگرد الهادی» ابوالحسن على بن احمد بن ای 

حريص است كه به جز چند شعر مطلب چندانی دربارة او نمی‌دانیم. 

١‏ دربارةُ شروط امامت در سنت زیدی بنكريد به: طبری, المنير على مذهب الاما م الهادى: ص ۱۷۴-۲ أيمن فؤاد سید 
تاريخ المذاهب الدينية فى بلاد الیمن. ص ۲۸۲-۲۸۱ 

۲ نسسخبردن از الهادى یکی از مشكلات قاسم بن على عيانى و فرزندش, المهدى لدين الله حسين بوده است. وى از نسل 
محمد بن قاسم بن ابراهيم رسی؛ عموى الهادی» بوده و سواى دیگر موارد اختلاف او با اشراف هادوى اين مسئله یکی از 
مشكلات جدى او در ادعاى امامتش بوده است و سيرهنكار زندگی او به اين مشكل توجه داشته است. مفرح بن احمد 
ربعی. سيرة الأميرين الجليلين الشريفين الفاضلين: مقدمه سيد و عبدالعاطی. ص ۳۴-۳۳. نمونه‌ای ديكر از اختلافات بر 
سر امامت, المهدى لدين الله ابوطير احمد بن حسين صاحب ذيبين (متوفى ۵۶ق) در نبرد با مخالفان امامتش کشته 
شده است. نداشتن صلاحيت علمى از انتقادات مهم مخالفانش به او بوده است. تا آنجا كه یکی از استادان مهم اوه یعنی 
احمد بن حسن رصاص (متوفی ۲۱غق), از کسانی بود که امامت المهدی را به رسمیت نشناخته بود و مخالفان را به نبرد 
با او برمی‌انگیخت. بر همین اساس و به منظور پاسخ‌دهی به چنین نظراتی سیره‌نگار زندگی او یعنی شرف الدین یحیی 
بن قاسم حمزی (متوفی /الاعق). به تفصیل از شایستگی‌های علمی المهدی لدین الله سخن گفته است. بنگرید به: 
شهاری, طبقات الزيدية الکبری» ج .١‏ ص ۱۱۴-۱۱۰؛ حسن انصاری و زابینه أشميتكه. «سنت آموزشی دینی ميان 
زيديان یمنی قرن هفتم هجری». پیام بهارستان, دورة دوم. سال چهارم» شماره ۱۵ (بهار ۱۳۹۱ش)» ص ٩۴۸‏ به بعد. 


3 EP, supp, s.v. “Ibn ‘Ukda,”{by. Wilferd Madelung), p.335. 
.۵۷۹ آملى. تئمة المصابیح» ص‎ ۴ 


۶۰ زیدیه در ایران 


ابن ابی حریصه در مقدمة کوتاه خود دربارة تدوین کتاب/احکام مطالی بیان کرده که 
نشانكر آن است که الهادی مطالب کتاب را به صورتی نامنظم و احتمالاً بيشنويس تأليف کرده و از 
آنجا که فرصت تدوین نهایی آن را نیانته ابن ابی حريصه این كار را بر عهده گرفته است. تدوین کناب 
الاحكام يس از مرگ الهادی بوده است. الهادی در آغاز كناب خود به تفصيل به مسئلة امامت 
مىيردازد و در آن از منظر زيدى مسئلةٌ امامت را تببين م ىكند و پس از آن مباحث فقهی كتاب به 
O O‏ است. اين كتاب به سیک 
فتوایی نوشته شده است. الهادی مجموعه‌ای از نظرات فقهی جدش, قاسم بن أبراهيم؛ را به روایت 
پدرش در دست داشته که در سراسر کناب از آن نقل کرده است و كاه از برخی متون حدیثی زیدیه 
مثل مجموعة ققهی --حديثى زید بن علی, نيز مطالبى را نقل کرده است. احتمالاً الهادی کتاب خود را 
به سبك یکی از منابع فقهی حنفی نگاشته باشد. الهادى همانند حنفیان مطالب فقهی مربوط به جهاد 
را به جای کتاب الجهاد تحت عنوان کناب السیر آورده است. همچنین الهادی در باب السیر کناب 
الا حکام مطالب بیشتری دربارةً امامت از منظر زیدی ذكر کرده است.! 

الهادی در علم کلام نيز نظامی کلامی را بنیان نهاد که هم‌سویی و نزدیکی بیشتری با معتزله 
داشت و بعدها بستری برای تعامل بیشتر ميان معتزله و زيديه فراهم آورد. الهادی در آرای کلامی 
خود به تلفیق نظام کلامی جدش پرداخت و شاید تا حدی از نظرات کلامی ابوالقاسم بلخی بخره 
گرفته معد ی تشابهى با آثار در دسترس 
معتزلی ندارد و بیشتر به نظر می‌رسد که وی متأثر از جدش بوده است. چنانکه فرزندانش نيز در 
آثار کلامی خود ظاهراً از نظام کلامی قاسم و الهادی بهره گرفته‌اند و از حبث محتوا و سبک 
نگارش شباعت‌های فراوانی با یکدیگر دارنده هرچند بهره گیری از کلام معتزلی در تدوین كلام 
زیدی شهرت فراوانی دارد. در هر حال, اکنون كه آثار قاسم بن ابراهیم الهادی, و فرزندانش منتشر 
شده است می‌توان با بررسی و مقايسة متن‌های کلامی اين افراد با یکدیگر تحلیل دقیق‌تری از روند 
تدوين کلام زيديه ارائه کرد" 


۱ الاحکام ج ۲ ص ۴۷۰-۴۵۹ 
۲ برای گزارشی از آرای کلامی الهادی بنگرید به: احمد عبدالله عارف مقدمة فى دراسة الاتجهات الفكرية والسياسية فى 
الیمن, ص ٩۲۰۰-۱۸۹‏ على محمد زید. معتزلة الیمن» ص ۰۱۵۳-۱۴۳ ۱۹۱-۱۵۷ 
۳ بنكريد به: أيمن فؤاد سید تاريخ المذاهب الدينية فى بلاد الیمن. ص ۱۲۳۶-۲۳۵ 
EP, supp, s.v. “Ibn ‘Ukda,”(by. Wilferd Madelung), p.335.‏ 


دولت زیدیه در یمن ۰ ۱۶۱ 


نگاشته‌های کلامی الهادی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد نخست. رساله‌های کلامی که 
وی در آن‌ها يا به بیان مسائل عام کلامی پرداخته است» مثل کتاب‌های الال غ المد رک المسترشد فى 
التوحيد و المنزلة بين المنزاتین يا از برخی مسائل كلامى خاص بحث کرده است که بيشتر بر سر 
مسائل اختلافی با اهل حدیث و دید گاه‌های کلامی آن‌ها است. تفسیر الکرسی؛ العرش و الکرسی: 
و تثیت الامامة امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام ا زاين دستهائد. البته اين آثار تألیفاتی 
مختصر و بدون بحث‌های مفصل استدلالی است. دستة دوم از نگاشته‌های كلامى الهادی, در نقد 
برخی رساله‌ها با دیدگاه‌های کلامی است که وی به صراحت به آن‌ها اشاره کرده است که مهم - 
ترين آن‌ها کتاب‌های الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية الرد عل یه ل الزیغ من الم شهین, الرد 
على المجيرة القدرية و الرد على من زع مأن القراً ن قد ذهب بعضه است. در اثر اخیرء الهادی نظر 
به روابات متداول در برخی محافل اهل‌حدیت در ازدست‌رفتن بخشی از قرآن داشته و خود در 
ازدست‌نرفتن أن به گفتة حدش» قاسم بن ابراهیم (متوفی ۲۴۶ق) استناد کرده است که نسخه‌ای از 
مصحف امام على عليه السلام راء که نام چند تن از بزرگان صحابه نيز در برخی بخش‌های آن 
بوده و در نزدیکی از ال حسن بوده رويت کرده است. مصحف مذ کور تفاوتی با مصاحف متداول 
نداشته است. ' 

دستة آخر تألیفات الهادى, نگاشته‌هایی است که وى در پاسخ به پرسش‌هایی که از او شده 
نكاشته است كه كاه به قلم شخصى معلوم نكاشته شده است» همچون حواب مسائل الحسین بن 
عبدالله الطبرى یا جوابات مسائ لأبى القاسم الرازى» وگاه به صورت مبهم؛ همجون جواب مسا 
الرجل م نأصل قم عبدالله محمد شاذلى همة رساله‌های كلامى الهادى الحق را بر اساس چند نسخه 
از مجموعة رسائل وى منتشر کرده است (صعده» ۱۳۵ ۳۰۰ وبرحى از رساله‌های كلامى او 
مستقلاً نيز منتشر شده است " 

مهمترين منبع دربردارندة شرح احوال الهادى و فعالیت‌های وى در يمن سيرة الهادى ال یالحق 
يحبى ب نالحسين تأليف على بن محمد بن عبيدالله علوى عباسى (متوفى اواخر قرن سوم هجری) است" 
١‏ الهادى. رسائل, ص ۴۶۴-۴۶۳. 
۲ برای مشخصات کتاب‌شناختی جاپ‌های كوناكون آثار الهادى بنكريد به: موسوى نزاد. تراث الزيدية. ص ۶۳-۵۴ در 


برخى چاپ‌های آثار الهادى چون كتاب تثبيت الامامةء دخل و تصرفاتى از سوى محققان زيدى صورت گرفته و مطالبى 
از كتاب حذف شده است. 


۳ برای شرح احوال علوی و نسخه‌های کتاب وی بنگرید به: ابن ابی الرجال» مطل عالبدور. ج ۳ ص ۳۲۴-۳۲۲؛ آیمن فاد 
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۲ . زيديه در ایران 


که از همان زمان نیز تنها منبع رسمی در سنت زیدیه در تقل اخبار الهادی است. ابوطالب هارونی 
در گزارش خود دربارة الهادی اشاره کرده است که وی مطالبى جز آنچه در سيرةٌ او نقل شده 
آورده که نشان می‌دهد منابع مکنوب دیگری که مشتمل بر اخبار الهادی بوده در ميان زیدیان 
تداول داشته است. ‏ منابع زیدی در شرح‌حال الهادی همان مطالب را ذكر کردهاند و کمتر اطلاع 
جديدى از الهادی بر آن افزودهاند. در تحریر متداول اين کتاب در ميان زیدیان ایرانی مطالی 
دربارة جانشینان الهادی بوده که در نسخه‌های متداول یمنی اين مطالب حذف شده است. على بن 
بلال آملی در تنمه المصابیح برخی از اين مطالب را از نسخه‌های متداول سيرة الهادی که در 
روزگار وی موجود و متداول بوده نقل کرده است." همچنین بعد از نگارش سيرة الهادی نگارش 
کتاب‌هایی تحت نام سيره كه دربردارندة شرح حال امام حاكم و مستقر در حامعة زیدیه است؛ 
امری متداول در سنت زیدیه شده و همواره یکی از نزدیکان امام زیدی به نگارش سيره امام 
عصرش اقدام کرده است. 

سيرة الهادی به گفتة حسن انصاری قمی» «همچون دیگر سير صاحبان دعوت‌های اسلامی, 
ویژگی عقیدتی و اخلاقی دارد. وى به هر حال همچنان ویژگی تاریخی و وقایع‌نگاشتی خود را 
حفظ کرده است. سيره علوی سیره‌ای نیست که افکار شخص و برنامههاى وی را تشریح کرده 
باشد. بلکه وقایع زندگی الهادی در يمن و كسترة حکومت و چالش‌هایش با قبایل و نيز قبایلی را 
که به دلايل دینی يا جغرافيايى يا مصلحتی با وی هم پیمان شدند نشان می‌دهد» اهميت خاص 
کتاب سيرة الهادی, و تا حدی برخی دیگر از آثار سيرهنكارى در سنت زیدیه در این است که 
کتاب سیر الهادی به سخن انصاری قمی «پر است از کلمات الهادی و خطب و رسایل او که 
می‌بایست در شناخت عقايد زيديه در آن دوره و نیز شناخت بيوند اين عقاید با فقه الهادی و فتاوى 
فقهی او و پیوند همه اين مطالب با آنچه در أن زمان در حجاز و عراق در جریان بود به کار 


-۱۲۷ سید مصادر تاريخ الیمن» ص ۸۳-۸۲ احمد بن محمد شامی, تاریخ اليمن الفكرى فى العص ر العباسی» ج ۰۱ ص‎ ١ 
لعل‎ ۸ 

۱ بنكريد به: آملى. تتمة المصابیح. ص ۵۷۶؛ هارونی, الافادف ص ۵۰ 

۲ بنگرید به: هارونى: الافادةء ص ۵۰ 

۳ بنگرید به: آملی, نتمة المصابيح. ص ۵۸۹-۵۷۶: محلی. الحدائق الوردية. ج ۲. ص ۵۴-۲۵؛ احمد بن احمد مطاع ناريخ 
اليمن الاسلامى. تحقیق عبدالله محمد حبشی (بیروت» ۱۹۸۶ ص ۰۷۸-۷۷ ۰۱۱۵-۷۹ ۰۱۴۴-۱۳۰ 

۴ برای شرح‌حال الهادی در منابع دیگر زیدیه بنگرید به: محلی, الحدائ ق الورديةء ج ۲ ص ۵۴-۲۵؛ مؤيدى. التحصف شرح 
الرلف. ص ۰۱۸۰-۱۶۷ 


دولت زيديه در يمن ۱۶۳ 


ان 

متأسفانه در عموم اين سیره‌نگاری‌ها به شرح‌حال امام تنها از زمان تصدی امامت توجه شده 
است. سهیل ‏ زکار» سيرة الهادی را در بيروت (دار الفکر ۱۹۷۲ منتشر کرده است. سيرةٌ دیگری 
در شرح‌حال الهادی به قلم ابوجعفر محمد بن سلیمان كوفى» که از نزدیکان الهادی بوده در چند 
نسخة خطی در دست است. کوفی از نگارش اين سيره در رجب سال ۰ فراغت حاصل کرده 
استء" اما با توجه به نقل‌نشدن مطلبی در خصوص انتساب چنین سیره‌ای به محمد بن سلیمان 
کوفی به نظر می‌رسد که اين نسخه همان سيره الهادى تألیف عباسی باشد. خاصه که سيره الهادى 
نگاشته عباسی به روایت محمد بن سلیمان کوفی است و ظاهراً به دليل خطای فهرست‌نگاران در 
انتساب کناب به کوفی گمان نگارش سيرهاى در شرح‌حال الهادی به قلم کوفی يديد آمده است. 


مرگ الهادی و آغاز بحران در ميان زیدیان يمن 

در گذشت الهادی الى الحق در ۲۹۸ق با توحه به شرایط خاص پیش‌آمده در يمن و قدرت گیری 

اسماعیلیان» كه در دوران الهادی نیز یکی از موانع اصلی و جدی در راه تست حاکمیت او بر 
۰ ع ٠‏ أمه اه اه عام ۳ ۳ 

سراسر يمن بود واز سوی دیگر ناتوانی حان‌شینان الهادی در حفظ هدرت سياسى حودو 

رقابت‌های درونى ميان اشراف هادوى به تضعيف قدرت زيديه در يمن انجاميد. اما آنچه بر اين 

ای قمی. «تاريخ مسلّم لخجى». معارف. دورف يانزدهم: شماره ۳ (آذر - اسفند ۱۳۷۷ ص ۰۱۳۷-۱۳۶ 

أيمن فؤاد السید. مصادر تاريخ اليمن. ص ۸۳ 

مهمترين مسئلة مشکل‌ساز در شرح‌حال امامت فرزندان الهادی» کناره‌گیری احمد و به قدرت رسيدن احمد الناصر 


(متوفی ۲۲۲ق) است. نكتة جالب توجه اشارة آملی (نتمة المصابيح. ص ۵٩۲۵۹۰‏ به نحوة جانشينى المرتضى احمد 
است که به نقل از سيره الهادی» که عباسی تألیف کرده. آورده که الهادی در وصیت‌نامه‌اش او را به امامت بعد از خود 


| س همه چ 


منصوب کرده است. هرچند ظاهرا به دليل نامتعارف‌بودن اين مطلب در سنت امامت زیدیه در نسخه‌های موجود از سيره 
الهادى اين مطلب حذف شده است. مطالب مربوط به کناره گیری المرتضی و خطبه‌ای که او در هنكام اعلام کناره‌گیری 
خوانده مطالبی است که آملی (نتمة المصابيح. ص ۵۹۷-۵۹۲ آن‌ها را به نقل از سيرة الناصرء كه عبدالله بن عمر 
همّدانی نگاشته, آورده است. اين مطلب را مسلم لحجی نيز تأييد کرده است. وى در تاريخ خود. که هنوز متن کامل 
أن منتشر نشده است. در اشاره به مسئلۀ جانشینی و وصیت الهادی الى الحق در مورد المرتضی لدین الله نوشته است: 
«عن العباس الخیوانی, رجل من شیوخ لزيدية و ذوى الفضل منهم. قد آدرک الصدر الأول من المشائخ الصالحین نحو 
على بن محفوظ. شيخ الزيدية فى عصره بالبون ... عن مشائخه. عن من أدرى الهادى ... أن رجلا من شیعته كان له 
مجل. يقال له أحور (؟): سأله ذات يوم عن الخليفة بعده و القائم بالأمر بعد وفاتهء فأبطأ عليه فى الجواب» ثم أعاد السوال. 
فقال: يا وحی محمد یعنی ابنه. قال: ثم من؟ قال: يا وحی آحمد. ابنه الناصرء قال ثمن من؟ قال: حسبک إن عمرت عمر 
ثلائة أئمة. فى کلام من نحو هذا». نقل شده در على محمد زید. معتزلة الیمن و دولة الهادی و فکره. ص ۰۱۰۸-۱۰۷ 
على محمد زيد (همان. ص ۱۰۸) در این خبر تردید کرده است. اما گزارش آملی خبر اخیر را تأييد می کند. حذف خبر 
مذکور از سيره الهادی به دلیل تعارض أن با نظریۀ امامت زیدیه امری طبیعی است. 


۴ زيديه در ایران 


بحران‌ها دامن می‌زه انشقاقات درونی زیدیه بود. بعد از مرگ الهادی دو جریان به نام‌های حسینیه 
و مُطرفيه در ميان زیدیان يمن شکل گرفتند که تأثير دیرپایی در يمن داشتهاند. شكل گیری حسینیه 
تا حدی معلول شرایط سیاسی و برخی اختلافات کلامی است. اما دربارة مطرفیه ظاهراً اختلافات 
کلامی ريشة اصلی شکل گیری این نحله باشد.! 

بخشى از دلایل بيدايش فرقة حسینیه حاصل برخی تحولات سیاسی در يمن بوده است. گفته 
شد که قبایل يمن برای نخستین‌بار در ۲۸۰ق از سادات مستقر در مدينة منوره برای اعزام 
برگزیده‌ای از خاندان پیامبر جهت حل اختلافات داخلی و به دست گرفتن زعامت آن دیاره که 
بر اثر کشمکش‌های قبیله‌ای دست‌خوش آشوب و نابسامانی گردیده بود دعوت کردند که در پې 
آن مهاجرت الهادی الى الحق یحبی بن حسین به آنجا در نهایت به تشکیل دولت زیدیه يمن منتهى 
بیش اوقت ند اجر ی الاب دنل ور كز هی جهن وت نز بویت مت 
فرزندان ناصر لدين الله حکومت امامان زیدی در يمن رو به ضعف و افول نهاد و به منطقة 
کوچکی در اطراف شهر صعدهه در شمال یمن» محدود شد. در این دوره تعاليم فقهی و کلامی 
الهادى یحبی بن حسين تنها سنت پذیرفته شدة زیدیان يمن بود. يس از وفات احمد ناصر لدين الله 
امامت زيديه در يمن بر اثر منازعات داخلی و خارجی جایگاه قبلى خود را از دست داد و هیچ - 
یک از جانشینان او نتوانستند خود را امامی واجد شرایط و پذیرفته‌شدهٌ مردم و قبایل يمن مطرح 
کنند. و بدين ترتیب حاکمان زیدیه در شمال يمن تا چند دهه نتوانستند اقندار دوران هادی یحیی 
بن حسين و دو فرزندش را باز گردانند. تا اینکه در ۳۸۸ و در حالی که منازعه در ميان نوادگان 
هادی بر سر حکومت به اوج خود رسیده بود" برخی از قبایل يمن برای بار دیگر به بيعت با 
سادات مستقر در خارج از يمن تمایل نشان دادند و این‌بار با اجابت دعوت ابو محمد قاسم بن على 
المنصور بالله (۳۱۰ - ۳۹۳ق)» که شخصی عالم و فاضل بود به او اميد بستند تا در مقام امام 
انسجام گذشته را باز گرداند " 


١‏ براى شرححال امامان زيدى يمن بعد از در گذشت الناصر احمد تا آغاز امامت قاسم بن على عیانی بنگرید به: ابن فنده 
مآث رالابران ج ۲ ص ۶۶۸-۶۵۸ 
۲ بنگرید به: أيمن فؤاد السيد, تاريخ المذاهب الدينية. ص ۲۳۷. 
۳ ابن فند؛ مأث ر الابران ج ؟: ص ۶۶۲-۶۵۸ 
۴ شهاری. طبقات الزيدية الكبرى. ج .١‏ ص ۲۲۸-۲۲۷: 
pp.194-197.‏ ,میاه W.Madelung, Der Imam‏ 
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حسینیه 


در تاريخ پرفراز و نشيب زيديه انشقاقات جندانى يديد نيامده و تنها مذاهب فقهی گوناگون تميزدهندة 
حريانهاى زيدى بود اما از قرن جهارم به بعد ارام ارام اختلافات كلامى و سياسى به ایحاد 
گروه‌هایی در ميان زيديه انجاميد كه یکی از اين جريانها حسينيه است. داستان شك ل كيرى 
حسينيه چنین است: 
حسین بن قاسم عیانی بس از مرك پدرش, قاسم بن على عيانى؛ جانشین او و عهدهدار امامت 
زيديه در یمن شد. او در ۴۰۴ در ميدان نبرد كشته شد ولى كروهى از ييروانش مرگ او را 
نپذیرفتند و مدعی مهدویت او شدند. بعدها منابع متأخر زیدی عقايد خاصی را به اين گروه نسبت 
دادند از جمله اعتقاد به علم غيب دریافت وحىء و باورهای خاصی چون برتری عیانی وی بر 
همه پیامیران و ترجيح سخن او بر همه کتاب‌های آسمانی و از جمله قرآن, هرچند نباید از خاطر 
برد که برخی از نسبت‌های داده شده سخنان مخالفان اوست و در پذیرش صحت و درستی آن‌ها 
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بايد تأمل کرد. فرقةٌ حسينيه از قرن پنجم تا قرن هفتم هجرى قمرى در كنار جریان ستتی زیدیه 
در يمن حضور داشته‌اند و اعتقاد آن‌ها به مهدویت حسین بن قاسم و غلو در مورد او در طول بیش 
از سه قرنء اختلافاتی را در ميان زیدیه يمن يديد آورد " 
قاسم بن على عیانی» که از جمله سادات حسنی مقیم در حجاز بوده از نوادگان قاسم بن 
ابراهيم رسی بود و محلی نسب کامل او را جنين اورده است: قاسم بن على بن عبدالله بن محمد بن 
۱ دربارة حسینیه و اهمیت آن‌ها در تاريخ زیدیان یمنی بنگرید به: مقدمه رضوان السيد و عبدالعنی محمود عبدالعاطی بر 
کتاب مفرح بن احمد ربعی (زنده در ۴۸۵ ق)» سيرة الأميرين الجلیلین الشریفین الفاضلی نالقاسمم و محمد ابنی جعفر بن 
الإمام القاسم بن على العيانى: نص تاریخی یمنی من القرن الخامس الهجرى (بیروت » ۱۹۹۳/۱۴۱۳ ؛ أحمد عبدالله 
عارف. مقدمة فى دراسة. ص ۱۸۷-۱۸۶ أيمن فؤاد السید. تاريخ المذاهب الدينية. ص ۲۴۱-۲۳۸: 
sharifayn al-fadilayn aQasim wa-Muhammad‏ له Wilferd Madelung, “The Sirat alamirayn al-ajallayn‏ 
'Iyani as a historical source,” in: Sr4dies in the History‏ علد al-Imam al-Qasim ibn 'Ali‏ .حا ibnay Ja'far‏ 


of Arabia, part. 2. Proceedings of the First International Syntposium on Studies in the History of Arabia 
(Riyad 1979), pp.69-87; idem, E2, s.v “Al-Mansur Bi'Llah Al-Kasim B. AHyani”. 


بخش اعظمی از مطالب دربارة حسینیه برگرفته از مقاله‌های ارزش‌مند دوست كرامى آقای سيد على موسوى نژاد است 
که با این مشخصات منتشر شده است: سيد على موسوی نژاد» «مهدويت و فرقة حسينية زیدیه», هفت آسمان» شماره 
بيست و هفتم. سال هفتم (پائیز ۱۳۸۴). ص ۱۲۷ -۱۶۲؛ هموء «الرسالة الزاجرة: ردیه‌ای بر غلو در مذهب زیدیه» هفت 
آسمان, شماره بيست و نهم. سال هشتم (بهار ۰۱۳۸۵ ص ۶۲-۳۹ 

۲ برای تفصیل چنین ادعاهایی كه به عیانی نسبت داده شده است بنگرید به: حمیسری, الحو رالعين. ص ۱۵۷-۱۵۶؛ 
المت وکل على الله. حقاثق المعرفة. ص ۰۴۹۶-۴۹۱۰۴۹۴ ۵۳۴ ابن ابی الرجال, مطلع البدوره ج ۰۴ ص ۷٩‏ 

۳ برای شرححال قاسم بن على عيانى بنكريد به: ابن فند. مائ رالابرارء ج ۲. ص ۶۷۴-۶۶۹ 
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قاسم رسّى بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن حسن بن حسن بن على بن آبی‌طالب *. اوه برخلاف 
ديكر مدعيان امامت زيديه در زمانشء از نسل الهادى نبوده بلکه نسب او با دو واسطه به عموی 
الهادى» يعنى محمد بن قاسم رسى» مىرسيد. اين مسئله دستآویزی برای مخالفت برخى از فرزندان 
الهادى با او شد. در حقیقت» هرچند در بحت‌های كلامى ناظر به شرايط امامت در سنت زيديه 
يمن از نسل الهادى الى الحق بودن جزء شرايط امامت ذكر نشده انیت اما ساداتى كه از سل 
الهادى نبودهاند با مخالفت جدى اشراف هادوى در اثبات امامت خود روبهرو بودند و از نسل 
لهادی بودنتلویحً یکی از شرایط امامت در میان زیدیان یمن بوده است.! 

برخلاف منابع متأخر زيدىء که تاريخ تولد عيانى را ۳۱۰ یا ۳۱۶ق ذکر کرده‌اند » مادلونگ 
تاريخ درست تولد او را بين ۰ و ٠ق‏ می‌داند. "وی پیش از عزيمت به يمن در ترج» جنوب 
بيشه از ناحيه حنعم. اقامت داشته است و در همان حا دانش فقهى- کلامی زيديه رااز يدرو 
دیگر عالمان عصر خود فراكرفت. ' او نخست در ۸۳ در حجاز قيام كرد که حركتش ناكام 
ماند و امير مکه عيسى بن جعفر هاشمىء وى را به جرم شورش اسير كرد و با خود به قاهره كه 
در آن زمان بر حجاز تسلط داشته برد" عیانی, كه چهره‌ای برجسته در ميان زيديان بود به 
ترغیب یاران زیدی که مکرر به دیدار او می‌آمدند بار دیگر قيام کرد و در ۳۸۷ با لاق 
توانست بر شهر صعده پایگاه اشراف هادوی, دست یابد. او يس از آن بر مناطق دیگری از يمن نیز 
دست يافت. ' اندکی بعد به ترج باز گشت و بار دیگر در محرم ۳۸۹ به يمن با گشت و تا پایان 
عمر در همان حا ماند. 

در يمن وى در عيانء محلی نزدیک جنوب شرقی صعده اقامت گزید که افراد قبیله بنو 


۱ بنگرید به: ربعى؛ مقدمه سید و عبدالعاطى. ص ۳۴. عیانی در بخش‌هایی ا زکتاب التنبيه والدلال (ج ۱ ص )٩۷-۸۶‏ به 
همین مسئله پرداخته و از شایستگی خود و حتی نیای اعلای خود. محمد بن قاسم بن ابراهيم. در امر امامت در مقابل 
دعاوی اشراف هادوی دفاع کرده است. 

۲ أيمن فؤاد السید. تاريخ المذاهب الدينية. ص ۲۳۸. 

3 Wilferd Madelung, 2/2, s.v "Al-Mansur Bi'Llah Al-Kasim 8. Al-Iyani". 

۴ ابن فند. مائ رالابرارء ج ؟. ص ۶۶۹ با تصحیف ترج به تزح. علت شهرت حسين بن قاسم به عیانی» به دلیل اقامت وی در 
عیان» است که اينك قبر وى در همانجا موجود است. 

۵ مقریزی (تعاظ الخلفاء. ج .١‏ ص ۲۷۸ ۲۸۲) اشاره کرده که خليفه فاطمی عزیز از او درگذشت و چند ماه بعد به او 
اجازهُ بازگشت به بلاد خود را داد. 


۶ حسین بن يعقوبه سيرة الإما م المنصور باه الفاسم بن عل یالعیانی» تحقیق عبدالله محمد حبشی (صنعاء ۱۹۹۶ ص ۰۲۵۷ 
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مخالفت‌های جدی با او نشان دادند و دست به شورش‌هایی زدند ؛ از جملة اين شورش‌ها قیام 
بنوحارث در نجران به رهبری دو تن از اشراف هادوىء یعنی ابراهیم ملیح بن محمد بن مختار بن 
احمد اللاصر و يوسف بن يحيى بن احمد الناصر (متوفی ۴۰۳ق) كه خود ادعای امامت داشت. بود. 
در همین ايام قاسم بن حسین زیدی, حاکم ذمار نیز بر او شورید و فرزند وی جعفر راء که حاکم 
صنعا بود اسير کرد (ذو الححه ۳۹۱ق). با حمایت زیدیان از يوسف الداعی, عیانی مجبور به نوعی 
کناره‌گیری از حکومت و تن‌دادن به پذیرش امارت بکیل و وادعه شد. عیانی بعد از بیماری 
شدیدی در یکشنبه نهم رمضان ۳ق در عبان درگذشت. از او شش فرزند پسر با نام‌های جعفر 
يحبى؛ عبداللّهء علىء سليمان» و حسین بر جاى ماند. ابوعبدالله حسین بن قاسم ملقب به المهدی لدين 
الله عهده‌دار امامت زيديه يس از او شد" 

نظرات فقهى و كلامى عیانی از جارجوب نظرات قاسم رسّی و هادى یحبی بن حسين خارج 
نبوده اما اختلافاتى در فروع با آن داشته, به كونهاى كه عيانى در بخشى از رساله التبيه والدلائل 
به تبيين نظرات فقهی مخالف خود با الهادى پرداخته است. وى اختلاف در فروع فقهی را مجوز 
درگیری و منازعه نمی‌دانست و بر خلاف نظرية مشهور زيدية يمن د ركتاب اتفریع؛ كه منتخباتی 
از آن باقی‌مانده. قيام هم‌زمان دو امام را در صورتی که منجر به اختلاف و درگیری ميان 
پیروانشان نشود جایز شمرده است. 

ابوعبدالله حسين بن قاسم عیانی در ۳۷۶ با ۳۷۸ متولد شد" و پس از تربیت‌شدن در دامان 
پدر و برادران بزرگ‌تر خود در حجاز, در دوران امامت پدرش, در ۱٩۳ق»‏ به همراه دیگر 


.۲۲۷ محلى. الحدائق الوردی ج ؟. ص ۱۱۵-۱۱۴ شهاری, طبقات الزیدیق ج١. ص‎ ١ 

۲ المحلی, الحدائق الوردیة. ج ؟. ص ۱۲۰ بنابر سنت متداول سيرهنويسى زيديه. حسين بن احمد بن يعقوب» که از جمله 
نزديكان عيانى بوده. شرح‌حال مبسوطى از عيانى تأليف كرده كه در يك نسخة خطى باقى مانده (أيمن فؤاد سید. مصادر 
تاريخ الیمن, ص ۸۴-۸۳) و متن آن نيز منتشر شده است (صنعاء. ۱۴۱۷) و در آن متن نامه‌های مختلفی از عيانى درج 
شده است که برای شناخت عصر او و مشکلات وی در تعامل با جامعة زیدیه يمن بسیار مفید است. عبدالکريم احمد 
جدبان (مجمو عكتب و رسائل الإمام القاسم العیانی (صعده. ۲۰۰۲ ص ۴۳۹-۲۱۴) متن اين نامه‌ها و مکاتبات عیانی را 
به نقل از سيرة عیالی بار دیگر منتشر کرده است (برای فهرست آثار غير موجود عبانی بنگرید به: حبشی» مصاد رالفکر 
العريى الاسلامى فى اليمن. ص ۵۲۵-۵۲۴ قاسم بن على رساله‌ای دربارة تفضیل اهل‌بیت بر دیگران داشته که نسخه‌ای 
از آن در اختبار امام زیدی المنصور بالله عبدالله بن حمزه (متوفی ۱۴عق» بوده و در آثار مختلف خود نقل‌هایی از آن 
آورده است. محلی نیز همین بخش‌ها را به نقل از عبدالله بن حمزه نقل کرده است. بنگرید به: عبدالله بن حمزه المنصور 
بالله» شرح الرسالة الناصحة. ج ۲ ص ۱۳۹۹-۳۹۷ المحلی. الحدائق الوردية. ج ۲ ص ۰۱۱۹-۱۱۸ 

۳ تاريخ نخست را مویدی (لتحف. ص ۲۰۲) و تاريخ دوم را حمیری لحو ر العین» ص ۱۵۷) ذكر کرده است. 
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اعضای خانواده به شمال يمن وارد شد. حسین» که کوچک‌ترین فرزند قاسم بود در حالی که 
حداکثر هفده ساله بود بنابر اغلب گزارش‌ها بلافاصله يس از وفات يدر در ۳۹۳ق بیش از دیگر 
فرزندان او در مقام امام زيديه و جانشین يدر شناخته شد ' اطلاع روشنی از فعالیت‌های حسین بن 
قاسم در فاصلة ۳ تا ١ق‏ در اختیار نیست و اغلب آنچه از دوران امامت او به ما رسیده 
مربوط به فاصلةٌ زمانى ۴۰۱ تا ۴و يعنى سال کشته‌شدن او در ميدان نبرد» ات وى در این 
مدت دركير منازعات و جنگ‌های متعددى -اكثراً با رقباى داخلى - بود. 

يوسف بن يحيى بن ناصر لدين الله كه از سال ۸ق مدعى زعامت زيديه بوده در طول دوران 
زمام‌داری قاسم عيانى نيز با وجود يبعت با وى و پس از ان در دوران امامت حسین بن قاسم تا سال 
۳ كه در صعده وفات یافت یکی از رقبا و مخالفين جدى او به شمار می‌رفت. همجنين 
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محسن بن محمد بن مختار بن ناصر لدین الله و محمد بن قاسم بن حسين زيدىء از نوادكان زید 
شهید که درسال ۴۰۳ق به دست حسین بن قاسم به قتل رسید» و پس از او فرزندش زید بن محمد 
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بن قاسم و قاسم بن حسين زيدى از دیگر رقباى داخلى حسين بن قاسم در دوران كوتاه امامتش 
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بودند." در طول دوران زمام‌داری حسين بن قاسم به دليل رفتارهای خشن وشيوة سخت گيرانة 
حکومتی او قبایل يمن به تدریج از او روی‌گردان شدند و در جندين مورد با او وارد جنگ شدند 
یا به حمايت از رقباى او برخاستند. تا اینکه سرانجام در ۴۰۴ق در ناحيد بون يس از نبردی سخت 
به او دست یافتند و او را از پای در آوردند. وى در شهر ريده به خاک سپرده شد. با مرگ او 
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دولت نخست زيديه در يمن پابان يافت. 


۱ محلىء الحدائق الوردية. ج ۷. ص ٩۲۱‏ مویدی, التحف. ص ۲۰۲. قس شهارىء طبقات الزيدية الكبرى. ج١.‏ ص ۲۳۵ 
كه سال امامت او را ٠١‏ ؟ق دانسته است. 

۲ بر اساس كفت ربعى (سيرة /امیرین, ص ۷۱) می‌دانيم كه بر اساس سنت متداول زيديه كتابى در شرح حال حسين بن 
قاسم تأليف شده است. 

۳ احمد بن سليمان المتوكل على الله. حقايق المعرفة. ص ۴۹۲-۴۹۱ بخشى از نام رد و بدل شده ميان اين دو را آورده 

است. حسين بن قاسم در نامه‌ای سراسر توهین‌آمیز از محسن بن محمد بن مختار بن الناصر بن يحيى الهادى خرده 

گرفته است. 

ابن ابی الرجال, مطل ع البدور: ج ۴ ص ۸۵-۷۸ 

برای منازعات ميان عیانی و اشراف هادوی بنگرید به: ابن ابی الرجال. مطلع البدوں ج ۲. ص ۱۹۱-۱۸۸؛ شهاری» طبقات 

الزيدية. ج .١‏ ص ۲۳۲۸-۲۳۴ ابن فند. مأث رالابرارء ج ۲ ص ۷۱۵ 

۶ محلىء الحدائق الوردية. ج ۲ ص "١‏ !؛ ابن فند مأث رالابرار ج ؟. ص ۰۷۱۰ در متابع زيديه نكارش بيش از هفتاد عنوان 
كتاب و رساله به عيانى نسبت داده شده كه با توجه به عمر اندک وى شبهه‌ای در انتساب اين آثار به ذهن متبادر می‌شود 
(محلی. همان ج ۲.ص ۱۲۱؛ مؤيدى؛ التحف» ص ۲۰۴) جراكه عمر او حداكثر سی سال بوده است. موضوع اين تألیفات 
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دولت زیدیه در يمن ۱۶۹ 


در بررسی عقايد و باورهای حسینیه بايد به تاريخ پیدایش حسینیه توجه کرد؛ مسئله‌ای که در 
خصوص اين فرقه» همانند بسیاری از فرق و مذاهب به یکی از مهم‌ترین و بحت‌انگیزترین 
موضوعات تبدیل شده اين نکته است که آبا اين فرقه و اعتقادات آن واقعاً از شخص حسين بن 
قاسم که اين فرقه به او منتسب است نشأت گرفته و حسين بن قاسم نيز در زمان حیاتش مروج 
عقاید و باورهای حسینیه بوده است و اعتقادات ويزة ياران او يس از مرگش در ادعاهای خود او 
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در زمان حياتش ريشه دارد؟ بر اساس منابع متاخر زیدیه يبدايش فرقة حسینیه و اعتقادات ويزه 
در خصوص حسين بن قاسم» از جمله مهدويت او تنها يس از مرك او از طرف ياران و 
نزديكانش مطرح شده است و برخی منابع از يبدايش اين فرقه در زمان حيات حسین بن قاسم 
E IEE‏ ره 

سخن كفتهاند. هما ن گونه که در رسال بیان الاشکال فیما حکی عن المهدی من الأقوال حمیدان 
= 
بيشتر مسائل‌اعتقادی, کلامی» و تفسير است. برخی از آن‌ها تاكنون باقی مانده و در دسترس است (براى فهرست اين آثار و 
نسخه‌های آن بنگرید به: وجيه. مصاد رالتراث. ج ۱. ص ۰۵۲۳-۵۲۲ اما اين آثار غالبا رساله‌های کوتاه و مختصری است كه 
بر این اساس می‌توان از صحت انتساب آن‌ها به عیانی سخن گفت. مهم‌ترین و مشهورترین آثار او که مخالفان وی به آن‌ها 
استناد م ىكنند المعجز الباهر فى العدل و التوحید لله العزي زالقاهر. و الرد على من أنك ر الوحى بعد خاتملنبیین (که از 
آن با عنوان الرد على م نأنك رالوحى بالمنام نیز ياد شده) است که گفته شده در کتاب وی در کتاب المعجز درباب برتبری 
کلام خود بر قرآن استدلال کرده و در کتاب دوم از گونه‌ای وحی در خواب سخن گفته و أن را از شرایط امام دانسته که 
بعدها دست‌آویز مخالفان وی قرار گرفته است (بنگرید به: حسین بن قاسم عیانی» مجمو عکتب و رسائل الإمام المهدى 
لدین الله الحسين بن القاسم العيانى؛ تحقیق ابراهیم یحیی درسی حمزی (صعده, ۲۰۰۴/۱۴۲۵ ص ۱۱-۲۰۷ ؛ ربعی؛ 
مقدمه سید و عبدالعاطی؛ ص ۴۰-۲۹). در متن آثار در دسترس وی اثری از برخی اتهاماتی که به او نسبت داده می‌شود 
نیست و ظاهراً برخى از این اتهام‌ها برداشت‌های از سخنان اوست يا اين مطالب از آثار او حذف شده. خاصه آنکه برخی از 
آثار وی به صورت تلخیص باقی مانده است (بنگرید به: ربعی» مقدمه سيد و عبدالعاطی. ص ۰۳۷ ۲۹). ابسراهیم يحيى 
درسی حمزی مجموعه‌ای شامل ۱۱ عنوان از تالیفات المهدی لدین الله را در مجموعه ای با عنوان مجمو ع كتب و 
رسائ ل الاما م المهدى لدين الله الحسین بن القاس مالعیانی منتشر کرده است (صعده, ۱۴۲۵). 
مهم‌ترین و کهن‌ترین منبعی که در آن از حسینیه سخن رفته کتاب سيرة الأميرين است که در آن شرح احوال دو تن از 
برادرزادگان حسین بن قاسم به نام‌های قاسم بن جعفر بن قاسم عیانی (۴۱۱- ۴۶۸ ق) مشهور به شریف فاضل و 
برادرش محمد بن جعفر ملقب به ذوالشرفین (۴۷۸-۴۳۰). برای شرح‌حال وی بنگرید به: ابن ابی الرجال» مطلع البدور 
ج ۴. ص ۲۳۴-۲۳۱ ) که در نیمه دوم قرن پنجم پیشوایی زیدیه را در بخش‌هایی از يمن بر عهده داشتند آمده اسست. 
مؤلف سيرة الأميرين مفرح بن احمد ربعی (زنده در ۴۸۵؛ ص ۱۳۱ ۰۱۴۹ ۰۱۵۰ ۰۱۵۴ ۱۶۵), كه خود از یاران این دو 


برادر و معتقد به عقايد حسينيه بوده. در اين كتاب بارها از حسينيه يا شيعه حسينيه به جاى اصطلاح زيديه استفاده 
كرده است. مسلّم بن محمد بن جعفر لحجى (زنده در ۵۵۲ ق) نیز در كتاب تاريخ ىاش با نام أخبا رالريدية م ن أهل 
البيت و شيعتهم فى اليمن (ص ۳۴۲۰۲۱۷ كه با نام تاريخ مسلم اللحجى هم شناخته می‌شود. اصطلاح حسينيه را در 
بر اصطلاح زيديه به كار برده است. 
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۲ برای گزارشی از حسين بن قاسم عیانی بنگرید به: ابن فند. مات رالابرار. ج ۲. ص ۷۱۴-۷۰۹ برای شرح حال قاسم بن 
جعفر بن قاسم بن على عیانی و برادرش, که به نيابت از حسين بن قاسم عیانی رهبری حسینیه را برعهده گرفته بودند. 
بنگرید به: ابن فند. همان ج ۲ ص ۷۲۳-۷۱۷ اطلاعات ابن فند ب ركرفته از تاريخ مسلم لحجی است. 


۰ زیدیه در ابران 


بن يحيى قاسمی (متوفی ۶۵۶ ص ۰۴۱۳ ۴۲۰-۴۱۹) نيز بازتاب بافته است. نقش نزدیکان حسین 
بن قاسم در ترویج و طرح عقايد خاص در مورد او اهمیت و حساسیت خاصی دارد. حمیدان بن 
يحبى آگرچه به انتساب گفته‌های نزدیکان حسین بن قاسم به شخص حسین تردید می‌کند» اصل 
وحود اعتقادات ویژه وغلواميز در نزد آنان را منکر نمی‌شود. او علاوه بر عباراتی که در آغاز 
كناب بیان الاشکال آورده عبارت دیگری نيز نقل کرده است که نشان می‌دهد برادران حسین بن 
قاسم تحت تأثير داستان‌ها و گزارش‌های دیگران به باورهای حسينيه تن داده بودند. البته اين نکته 
را نباید از یاد برد كه حمیدان خود در ارائ تاريخ زيديه نظراتی خاص داشته استه چنانکه در 
خصوص ارتباط ميان زيديه و معتزله منکر تأثيريذيرى زیدیه از معتزله شده است؛ نکنه‌ای که 
شواهد تاریخی فراوانی در رد آن وجود دارد. گفته‌های او دربارة نقش نزدیکان حسین بن قاسم را 
نيز بايد با تأمل پذیرفت و به احتمال قوی وی با طرح اين مسئله که افکار مطرح شده نه از سوى 
حسین بن قاسم» بلکه از سوی برخی هواداران و نزدیکان او بوده می‌خواهد اعتبار افکار و 
اندیشه‌های نقل شده را انکار کند. 

مسلم لحجى نيز در تاریخ خود از قاسم بن جعفر بن قاسم عيانى مشهور به شريف فاضل نقل 
می‌کند كه وى در آغاز معتقد به کشته‌شدن عموى خود حسين بن قاسم عيانى بوده است ولى پس از 
آنکه شخصى به نام مدرک بن اسماعيل هفتاد قسم ياد كرد و هفتاد قربانی ذیح کرد كه او خود حسين 
بن قاسم را ديده كه صحيح و سالم از جنگ در فی‌عرار باز می‌گشته به حيات عموى خود معتقد 
شده است. ترديدى وجود ندارد كه شريف فاضل و برادرش محمد بن حعفر ملقب به ذوالشرفين 
به مهدويت عموى خود و عقايد حسينيه معتقد بوده‌اند ' جراكه علاوه بر كزارش منابع تاريخى متعدد 
كتابى ارزش‌مند از أن دوران با نام سيرة الأميرين به دست ما رسيده است كه در آن مفرح بن احمد 
ربعی (زنده در ۴۸۵ ق) که خود از اران اين دو برادر و معتقد به عقايد حسينيه بوده در جاى جاى 
اين كتاب به اعتقاد آنان به باورهاى حسینیه تصريح كرده است. با وجود اين آنچه در گزارش ذكرشده 
از مسآّم لحجى در مورد شريف فاضل تازگی دارد نسبتدادن آغاز چرخش زيديه و بيدايش حسينيه 
به شخص اوست. در عبارت احمد بن سليمان نيز تصريح شده است كه عده‌ای از برادرزادكان حسين 
در مورد او جنين عقیده‌ای دارند كه با كزارش مسلّم لحجى منطبق است. همجنين نبودن امكان 


۱ بنكريد به: شهاری. طبقات الزيدية الكبرى. ج ١‏ ص ۲۵۱. 


۲ احمد بن سلیمان. حقائ ق المعرفة. ص ۴۹۳. احمد بن سليمان (ص ۰۳۹۶-۳۹۱۰۴۹۳ ۵۳۴) گزارش از باورهاى حسين 
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دولت زیدیه در یمن ۰ ۱۷۱ 


انتقا مكيرى از قاتلان حسین احتمالاً می‌تواند دلیل اتخاذ جنين نظری دربارة مرگ حسین بن قاسم 
از سوی برادرزادگان او نيز بوده باشد.! 

ابوالفتح ناصر بن حسین بن محمد دیلمی امام عالم» و مفسر زیدی ایرانی قرن ينجم است که بعد 
از مهاجرت به يمن توانست جامعه يراكندة زيدية يمن را گرد هم آورد و خود عه دهدار امامت 
زیدیان يمن شود. عمده آگاهی ما از دیلمی مطالی است که حمید بن احمد محلی و عبدالله بن 
حمزه درباره او آورده‌اند و دیگر منابع زیدی تنها به تکرار همین مطالب بسنده کره‌اند. وی از 
سادات حسنی است و نسب کامل ابوالفتح ناصر بن حسین بن محمد بن عیسی بن محمد بن عبدالله 
بن احمد بن عبدالله بن على بن الحسن بن زید بن حسن بن على بن ابی‌طالب علیهما السللام آمده و به 
الناصر الدين الله ملقب است كه برای جندين نسل خاندانى برجسته در شهر ابهر بودهاند." 

نخستين فرد از اجداد ديلمى كه به ابهر رفته ودر آنجا سكوت كزيده ابوعلی محمد بن عبدالله 
زيد بن عيسى بن زيد بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على بن ابىطالب بوده است. فرزندان 
او ابوزيد عیسیء ابوالحسين زید. ابوالحسن علی» ابوعلى حسن در ابهر ساکن بودهاند. به درستى 
نمىدانيم كه در جه زمانی اين خاندان از ابهر به دیلم» که شهرت ابوالفتح ديلمى به آن است. 
مهاجرت كردماند. تنها مىتوان حدس زد كه يدر ديلمى به احتمال قوی در ديلم ساکن بوده است. 
به جز همین اطلاعات اند ک مطلب دیگری دريارة اجداد ديلمى معلوم نيست. 


1 بن قاسم آورده و به رد و نقد آن‌ها يرداخته است. 

ابن اين الرجال, مطلع لبدور. ج ۱. ص ۱۶۳-۱۶۲, ج ۴ ص ۲۳۲-۲۳۱. در قرن هفتم حمید بن احمد محلّی (متوفی 

۲ تصریح کرده که تا زمان او معتقدان به زند‌بودن و مهدویت حسین حضور دارند و او در رد آنان تألیف مستقلی با 

نام الرسالة الزاجرة لذوی الحجی (النهی) عن الغل و ف ی اثمة الهدی نگاشته است. متن ابن رساله بر اساس تنها نسخه 

شناخته شده آن منتشر شده است. بنگرید به: سید على موسوی نژاد. »الرسالة الزاجرة: ردیه‌ای بر غلو در مذهب زيديه». 

هفت آسمان» شماره بيست و نهم؛ سال هشتم (بهار ۱۳۸۵ش» ص ۶۰-۴۶ در قرن نهم هادی بن ابراهیم وزیر (م 

47 ق) از حضور حسینیه تا چندی قبل از زمان تألیف کاب خود هداية الراغبين (ص ۲۹۶) خبر می‌دهد و از 

شخصی به نام يحيى بن محمد عمرانی نقل می کند که او و يا کسی که وی او را دیده. پیروان حسینیه را درک کرده 

است. اما در منابع بعدی زیدی به صراحت از انقراض حسینیه سخن رفته است (بنگرید به: ابن مرتضی. المنية والأمل؛ 

ص ۲-۹۱؛ موسوی نژاد. «مهدویت و فرقۀ حسينية زيديه». هفت آسمان» شماره ۲۷ (پاییز ۱۳۸۴ش» ص ۱۵۷). 

۲ المحلى. الحدائق. ج ۲. ص ۱۹۵-۱۸۷ عبدالله بن حمزه الشافى. ج ۰ ص ۳۲۹-۳۳۸: ابن فند. مآثرالأبرار ج ۲ص 
۷۳۲-۱: شهاری. طبقات الزيدية الکبری ج ۱ ص ۲۵۰-۲۴۶: زباره أئمة الیمن, ج ۱. ص ۹۲-۹۰ المویدی, التحف 
شرح الزلف. ص ۰۲۲۱-۲۱۸ 

۳ ابن طباطباء منتقلة الطالبية. ص ۸-. 


 . ۲‏ زيديه در ایران 


دربارة تاريخ تولد و شرح‌حال وی در دیلم اطلاعی در دست نیست تنها می‌دانيم که وی 
روزگار كودكى و جوانى خود را در ديلم بسر برده ودر همانجا در نزد عالمان زيدى تحصيل 
كرده است. ديلمى قيامى ناموفق نيزدر ديلم به سال ۴۳۰ق داشته است. ظاهراً ناکامی وى در دیلم 
باعث مهاجرت او به يمن شده است» هرچند در همین دوران در يمن علاوه بر شد تكرققن 
اختلافات داخلی در ميان زيديه و حضور جدى جريان حسینیه» به دليل ظهور دولت اسماعيليان 
صلیحی دشوارىهاى فراوان جدیدی برای زيديان يمنى يديد آمده است. ابن فند سال ورود ديلمى 
به يمن را ۴۳۰ق ذكر كرده است. 

ديلمى بعد از ورود به يمن در ۴۳۷ق توانست بر صعده تلسط يابد و زيديان را متحد کند و 
حمايت زيديان ساكن در شمال يمن را به دست آورد. ظاهراً قبيله خولان» که در اطراف صعده 
سكونت داشتند. از يذيرش وى در مقام امام خوددارى كرده باشند جراكه در منابع به كشتار افراد 
اين قبيله به دست ديلمى اشاره شده است. ديلمى همجنين توانست در شوال همان سال صنعا را فتح 
كند و شخصى به نام سعيد بن يزيد را به قضاوت صنعا گمارد. بعد از آن به ذئبین رفت و در آنجا 
اقامت كزيد. ديلمى در ۴۳۸ق به حدان» بخش سفلى وادى سر رفت و بعد از آن به علب محلى 
خارج صنعاء رفت و در آنجا قلعه‌ای آجری بنا کرد و در آنجا اقامت كزيد. در پی ابراز اطاعت ابن 
اہی الفتوح یله عنس با ديلمى بيعت کردند. در همین هنكام جعفر بن قاسم عیانی» كه رهبری 
زيديان حسينى را برعهده داشت و عقيده به بازكشت حسین عیانی را ترويج م ی کرد به نزد ديلمى 
رفت. ديلمى جعفر را به مقام امير الامرائى منصوب كرد و یک چهارم از خراج را به او بخشيد 
اما اين مصالحه ميان ديلمى و جعفر ديرى نياييد و ميان انها به هم خورد. جعفر به همراهمی 
یحبی بن ای حاشد بن ضحاک امير قبيله همدان, به قصد جنگ با ديلمى به صنعا رفت. ديلمى نيز 
برای مقابله با آن‌ها امر به خراب كردن خانه‌های بنی‌حارث و بنی‌مروان داد و اين خشم ابن ابی 
حاشد و ابن ابی الفتوح را برانگیخت. آن‌ها در صنعا ياران ديلمى را از شهر بيرون کردند و نام او را 
از خطبه انداختند. دیلمی به منظور مقابله با انها از علب به جوف و سيس به بون رفت. شهاری 
بدون ذکر تفصیل مطالب از نبردهای متعدد ميان دیلمی و ای الفتوح سخن گفته است." 
١‏ عبدالله بن 7 ج ۱. ص ۳۳۸؛ المؤيدىء التحف شرح الزلف» ص ۲۱۸. 
۲ ابن فند. مآث رالأبرار. ج ۲. ص ۷۳۱ شهارى (طبقات الزيدية. ج ۰۱ ص ۲۴۶) سال ۴۳۷ و مادلونگ (دائره المعارف اسلام. 


تکملهء ذيل ابوالفتح الديلمى) سال ۴۲۹ ذكر کرده‌اند. 
۳ شهارىء طبقات الزيدية الکبری, ج .١‏ ص ۲۴۷ برای تفصيل این حوادث بنكريد به: زباره أئمة اليمن؛ ج .١‏ ص .٩۲‏ 


دولت زبديه در يمن ۰ ۱۷۳ 


همانكونه که اشاره شد دشواری دیگر دیلمی قدرت‌گیری على بن محمد صّلیحی بود در 
۹ق صلیحی بر جبل مسار دست يافت و توانست بر بخش‌های وسیعی از يمن از جمله شهر 
صنعا تسلط یابد. ' قدرتگیری صلیحی باعث پراکنده‌شدن پیروان دیلمی‌شد. پراکنده شدن یاران 
دیلمی موجب شد تا او به منظور حفظ جان خود به زندگی پنهانی رو آورد و در شهرهای 
گوناگون يمن برای فرار از دست صلیحی زندگی کند. دیلمی تا سال ۴۴۴ق توانست به زندگی 
مخفیانه ادامه دهد. در ربیع الاول اين سال صلیحی بر صنعا تسلط يافت و ابی حاشد بن يحيى بن ای 
حاشد را به قتل رساند. خبر حضور ديلمى؛ که در اين هنكام در شهر عنس بوده صلیحی را به رفتن 
به آنجا واداشت. دیلمی با نجاح بزر گ منطقة تهامه» مکاتبه کرد و از او باری خواست. در 
درگیری ميان صلیحی و دیلمی دیلمی به همراه تعدادی از ياران خود کشته شد. دیلمی و پیروانش را 
در محلی به نام ردمان به خاک سپردند." با مرگ دیلمی دوره‌ای از فترت در ميان زیدیه يمن رخ 
داد و این ایام تاروزكار امام زيدى المتوكل على الله احمد بن سليمان (متوفى عءهق) ادامه دافت. از 
ديلمى در زمره امامان محتسب در زيديه ياد شده است" 


ديلمى آثار مختلفی نكاشته است. محلى از تفسير وی بر قرآن در جهار مجلد ياد كرده و به 


۱ برای تفصيل اخبار صليحى بنكريد به: شهاری» طبقات الزيدية الكبسرى. ج ۱. ص ۲۵۰-۲۴۷؛ همدانی؛ الصلحيون. ص 
۱۱۲-۲؛ ايمن فواد سید. تاريخ المذاهب الدينية فى بلاد الیمن ص ۰۱۲۱-۱۱۸ 

۲ شهاری» طبقات الزيدية. ج ص .16٠‏ 

۳ شهارى (طبقات الزيدية, ج .١‏ ص ۲۵۰) اشاره كرده كه قبور آن‌ها در آنجا در روزكار وى محلى شناخته‌شده بوده است. 
همدانی (لصلحیون. ص ۸۲) اطلاعات دقیق‌تری از محل قتل و خاكسيارى ديلمى ارائه كرده است. به نوشتة او (همان- 
جا) ديلمى در مكانى به نام نجد الحاح از بلاد رداع كشته شد و سرش را به صنعا برده و بدنش را در افيق از بلاد غنس به 
خاک سپردند. زباره لأئمة لیمن. ج ١ءص )٩۳‏ اشاره كرده كه در قرن يازدهم هجرى بارگاهی بر قبر وى بنا شده كه به 
«قاع الديلمى» شهرت يافته است. همو در اشاره به فرزندان و اعقاب ديلمى كفته كه نوادگان وى در شهر ذمار يه بنو 
دیلمی شهرت دارند. همجنين بنكريد به: 

W. Madelung, EZ, Supp, s.v“Abu 'L-Fath al-Daylamî”, p.22. 

۴ در سنت زيديه بر اساس واقع بیرونی. مفهوم امام محتسب اشاره به وضعیتی دارد که فرد امام به دليل بسط نیافتن 
قدرت سیاسی‌اش نمی‌تواند وظایف تعريفشده برای امام را به صورت كامل انجام دهد. ابوطالب هارونى در اشاره به ايسن 
وضعيت مي‌نویسد: «المحتسب لا ولاية له على شئ ء من أموال الله سبحانه و تعالى و لا يجوز له قبض‌ها إلا أن يأذن له 
أربابها و يأمروه بذلک». همو در در بیان ویژگی امام می‌نوبسد: «أن الامام يختص بأربع خصال: إقامة الجمع. و أخذ 
الأموال كرهاء و تجيش الجيوش لفض الظالمين ‏ و إقامة الحدود على من وجبت عليه و قتل من امتنع من الانقياد لها أما 
المحتسب فيقوم بالنهى عن المنكر بلسانه و سيفه على مراتبه و الأمر بالمعروق بلسانه دون سيفهء و سد الثغور و تجيش 
الجيوش للدفع عن المسلمين و حفظ ضعيفهم ... و حفظ الأوقاف و تفقد المناهل و المساجد و السبيل و المنع من 
التظالم». بنكريد به: ايمن فواد سيد, تاریخ المذاهب الدینی ص ۰۲۶۱ پانوشت ۲. 


1۷۴ زيديه در ابران 


نيكويى آن را ستوده است. ' اين تفسير كه البرهان فى تفسي رالقرآن ي١البرهان‏ فى تفسير غریب 
القرآن نام دارد در جند نسخة خطی در دسترس است. ' ديلمى رسالهاى به نام المبهجه فى الرد على 
الفرقة الضالة المتلجلجه در رد بر مطرفيه نگاشته كه ظاهرا متن آ ن باقى نماندہ اما یکی از كهنترين 
آثار در رد بر مطرفيه شمرده شده است. البته با توجه به نقل‌قول نکردن از آن در متون جدلی بر 
ضد مطرفیه و این نکنه که مطرفيه در دوران دیلمی تنها در مراحل اولیه شکل‌گیری خود بوده 
ظاهراً رسالة در خور توجهی نبوده | است. مُحلى بخش‌هایی از دعوت دیلمی را که در آن به بیان 
مشروعیت خروح حود پرداخته نقل کرده است. دیگر اثر شناخته‌شدة دیلمی مسائل قاسم بن 
العاس است كه در آن دیلمی به پرسش‌های کلامی و فقهی شریف قاسم بن عباس پاسخ داده و 
ظاهراً تنها در یک نسخة خطی باقی مانده است 

ستیز میان علی بن محمد صلیحی پس از قتل اوح دیلمی و در اختیار گرفتن صنعاء همچنان 
ادامه داشت. در سال ۴۵۸ شریف حمزة بن ابى هاشم در درگیری با صلیحی کشته شد امير 
صلیحی؛ مکرم احمد بن على صلیحی» در سال ۰ق به ذى درآمد و شریف قاسم بن جعفر بن 
قاسم عیانی را يس از آنکه پیروانش او را تنها گذاشتند از آنجا بیرون کرد. در سال ۴۶۳ هواداران 


۱ محلی, الحدائق الوردية. ج ۲. ص 87 ١؛عبدالله‏ بن حمزه الشافی؛ ج ۱ ص ۳۳۸ 

۲ برای برخی از نسخه‌های اين تفسیر در کتابخانة خصوصی یمن بنگرید به: عبدالسلام بن عباس الوجیه اعلا مالم ولفین 
الزيديه.ء ص ٩۷۵۰‏ همو مصاد رالتراث. ج ۱. ص ۰۲۲۰ ۴۵۴. عدنان زرزور (لحاک مالجشمی. ص ۱۳۳-۱۴۲) ضمن 
توصیفی نسخه‌ای از اين تفسیر بندهای کوتاه از آن را نقل کرده است. همچنین عبدالله بن احمد بن ابراهيم شرفی 
(متوفی ۱۰۶۲ق) از اين تفسیر در تألیف کتاب المصابیح الساطعه الانوار استفاده کرده و به كرات از آن نقل‌قول کرده 
است ج ۲ ص ۵۱ ۶۵ ۷۴-۷۳ ج ۴ ص ۵ ۱۶). نسخه‌ای به نام العهد الاکید فى تفسیر القرآن المجید به عنوان 
تألیفی از دیلمی ذکر شده که احتمالا بخشی از تفسیر وى باشد. بنگرید به: وجيه اعلام المؤلفين الزيديه. ص ۷۵۰ 

۳ بنگرید به: عبدالله بن حمزه الشافی؛ ج .١‏ ص ۳۳۸ المنصور بالله در ضمن رساله أجوبة مسائل تتضمن ك رالمطرفية و 
أحكامهم و غير ذلك (مجموع رسائل الإما م المنصور بائله عبداه بن حمزه. القسم الاول ص ۱۸۵-۱۸۳) در ضمن آثاری 
که عليه مطرفیه نگاشته شده است از رساله ابوالفتح دیلمی نيز ياد کرده است. 

۴ محلی, الحدائق الوردية. ج ؟. ص ۱۹۴-۱۸۷. هادی بن ابراهیم الوزیر هداية الراغبين. ص ۱۰۹-۱۰۶ بخش‌هایی از اين 
اثر دیلمی را نقل کرده است. در كتابخانة محمد بن عبدالعظیم هادی در شهر ضحیان يمن در ضمن نسخه‌ای شرح‌حال 
دیلمی آمده (وجيه. مصاد رالتراث. ج ۱. ص ۴۴۰) که ظاهراً همان شرح‌حالی باشد که محلی آورده است. برای شرح‌حال 
دیلمی همچنین بنگرید به: 

“Abu L-Fath Al-Daylami”, 272, sup. (by. Wilferd Madelung). 

۵ عبدالسلام بن عباس وجیه اعلا مالمؤلفين الريدية» ص ۷۵۱-۷۵۰). عبدالله بن حمزه (لثافى؛ ج ۱. ص ۳۳۸ و ابن فند 
(ماث رالابرار. ج ۲ ص 0۷۳۳-۷۲۲ نمونه‌هایی از اشعار دیلمی را نقل کرده‌اند. مؤيدى اشاره کرده که آل دیلمی» که 
اكنون در يمن چهره‌های سرشناسی از آن‌ها حيات دارند. از نوادگان او هستند. مؤيدى (التحف شرح الزلف. ص ۲۲۱) به 
نام دو تن از مشاهير خاندان دیلمی اشاره كرده است. 


دولت زیدیه در يمن ۱۷۵ 


صلیحیان در صعده سعى کردند تا از خواندن خطبه به نام اشراف هادوی جلوگیری کنند اما 
شریف قاسم بن ابراهیم از شهاره به صعده رفت و دار الاماره را از دست پیروان طرفدار صلحیان 
درآورد و بار دیگر خطبه به نام اشراف هادوی خواند. اشراف هادوی در نبردهای خود با صلحیان 
توانستند شهرهای ثلاء بکر» و ذی مرمر را در سال ۴۶۵ق از تسلط صلحيان خارج كنند در نيمة 
دوم قرن پنجم هجرىء زیدیان نتوانستند امارتی در يمن تشکیل دهند و تنها سیادت آن‌ها به امارت 
محلی برخی مناطق يمن محدود باقی ماند. در سال ۵۱۱ق فرستادة ابوطالب اخیر به يمن رسيد و 
پذیرش دعوت ابوطالب اخیر در مقام امام از سوی زیدیان يمنى به وحدت سباسی دو جامعه زیدی 
ايران و يمن انجامید. دعوت ابوطالب اخیر را عالم زیدی ایرنی. ابوطالب نصر بن ابی طالب بن ابی 
جعفر, در صعده به محسن بن حسین بن عبدالله بن محمد تسلیم کرد و اين فرد در مقام نائب 
ابوطالب اخیر به اخذ بيعت برای او پرداخت و زیدیان اهل نجران, صعده و جوفین با او بيعت 
کردند. در نزاعی که علت أن ذکر نشده شریف محسن و فرزندش به دست برخی از اهل صعده 
به قتل رسيدند و بزرگ زیدیان, محمد بن عَليّان ابن سعد بُخترى» و ابوطالب نصر بن ابی طالب 
كه همراهی مالى امير غانم بن يحبى بن حمزه سلیمانی را داشتند. به خوان‌خواهی محسن برخاسته 
و قاتلان او را مجازات كردند. يس از مرك ابوطالب اخیر در ۵۲۰ق» با رسيدن امام زيدى عبدالله 
بن سليمان مشهور به المتوكل على الله كه در سال ۵۳۲ق با او در مقام امام در صعده يبعت شد 
وحدت سياسى زیدیان يمن و ایران بر عهده امام زيدى يمن افتاد. ابوالحسن احمد بن سليمان بن 
محمد بن مطهر بن على بن ناصر بن احمد بن الهادى الى الحق اصول دين و اصول فقه را نزد عالم 
زيدى ایرانی, زيد بن حسن بيهقى بروقنی, كه در سال ۵۴۰ق به يمن آمده بودء فرا گرفت. او 
همجنين نزد عبدالله عَنسىء كه در سال ۵۰۱ق از ايران به يمن آمده بود تحصيل كرده بود. دشوارى 
منازعات ميان المت وکل على الله با صلحيان با د ركذشت سيده حره در سال ۳۲هق و سقوط دولت 
صلحيان يمن پایان يافت و زيديان توانستند بار ديكر دامن قلمرو خود را به حالت روزكار شوكت 
خود بازكردانند. در كنار منازعه با اسماعیلیان, مهمترين مشكل المت وکل على الله جريانى خاص در 
ميان زيديه به نام ممُطرفيه بود. 

از قرن جهارم به بعد ارام ارام نظرات خاصی در ميان زيديان يمنى يديد امد كه بعدها در 
زمان تكوين نهايى آن به مطرفيه شهرت یافت. آرای عالمان مطرفیه. كه تركيبى عجيب ميان 


١‏ دربارة مطرفیه بنگرید به: ین فؤاد سید. تاريخ المذاهب الدينية فى بلاد اليمن حتى نهاية القرن السادس الهجرى (الدار 
۳۷ 


۶ زيديه در ایران 


برخی نظرات ابوالقاسم بلخی و برخی ارای الهادی بود به دليل غرابتش هنوز سرچشمه‌اش برای 
محققان مجهول مانده است. اما در قرن ينجم و ششم به جریانی قدرت‌مند در ميان زیدیان یمنی 
منتهی شد و با گروه دیگر زیدی, كه با آن‌ها اختلاف عقیده داشتند و از آن‌هابه مُخترعه ياد 
می‌کردند» درگیر شدند. منازعه ميان مطرفیه و مخترعه در روزگار المتوکل على الله احمد بن 
سلیمان شدت يافت و تلاش‌های علمی جدی برای سرکوب و ازیین‌بردن مطرفیه اغاز شد. المتوكل 
على الله خود رسالداى به نام الهاشمه لاف الضلال من مذاهب المطرفية الضلال الجهال نگاشت و 
در اثرى ديكر به نام الرسالة الواضحة الصادقة فى تبيين ارتداد افرقة المارقة المطرفية الطبيعية 
الزنادقف كه عنوان آن نيز نشان می‌دهد. به تكفير مطرفيه يرداخت و آن‌ها را مرتد دانست." 
احمد بن سليمان به پيشنهاد عالم و شريف زيدى مکه» على بن عيسى حسنى مشهور به ابن 
وهاس (متوفى ۵۵۶ق» عالم زیدی ایرانی» زيد بن -حسن بيهقى بروقنى (متوفى ۵۴۵ق)» را برای مقابله 
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با مطرفیه و ترویج آرای مکنب اعتزالی بهشمیه به يمن دعوت کرد. بروقنی در جمادی الاولی 
۱ بعد از تحمل سختىهاى فراوان سفر به صعده رسید. وى که كتابهاى فراوانی از سنت 
زیدیان ايران» از جمله آثار استادش حاکم جشمی» را با خود به يمن آورده بود و بخشی از آن در 
راه سفرش به دست راهزنان افتاده بود توانست برخی از عالمان مطرفی را از عقيده به تطریف 
۱ : > 

المصرية اللبنانية. قاهره ۱۹۸۸/۱۴۰۸ ص ٩۳۵۴-۲۴۱‏ أحمد عبدالله عارف, مقدمة فى دراسة الاتجاهات الفكرية و 
السياسية. ص ٩۱۸۳-۱۷۸‏ حسن انصاری قمی. «یادداشتی دربارة مطرفیه و ردية قاضی جعفر ابن عبدالسلام» کتاب ماه 
دین» آبان - آذر ۱۳۸۰ ص ۱۲۶-۱۱۲؛ هموء «فلسفة طبیعی معتزلیان مطرفى» کناب ماه دين. شماره ۱۰۳-۱۰۲ 
(فروردین - اردیبهشت ۱۳۸۵ ص ۱۷-۴.از ميراث فکری مطرفیه» اطلاع چندانی در دست نیست و ظاهراً کتاب 
البرهان الرایق المخلص من ورط المضايق نگاشتة سلیمان بن محمد بن احمد محلی تنها اثری باشد که از ميراث فکری 
مطرفیه باقی مانده است. تنها نسخة شناخته شده از اين کتاب در کتابخانة جامع کبیر صنعا است که على محمد زيد در 
بررسی خود (ثيارات معتزلة اليمن. ص ۸۱-۶۴ ۰۱۰۴-۹۴ ۳۴۰-۲۰۱ ) گزارش مبسوطی دربارة مطرفیه و عقاید کلامی 
آن‌ها بر اساس اين نسخة خعلی ارائه کرده است. (همچنین بنگرید به: فؤاد السيد. «مخطوطات الیمن» ص ۲۰۴: 
قهرست مخطوطات مکتبة الجامع الکبیر صنعاء. ج ۲ ص ۵۵۶). برای شك ل گیری دولت الهادى در يمن و بحران‌های بعد 
از مرگ او بنگرید به: أيمن فواد سید. تاريخ المنامب. ص ۲۴۱-۲۳۱ آحمد عبدالله عارف, مقدمة فى دراسة الاتجاهات 
الفكرية و السياسية فى لیمن فیما بين القرن الثالث و لخامس الهجرى (المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع. 
بیروت ۱۹۹۱/۱۴۱۱ ص ۰۱۷۸-۱۶۵ 

برای بخشى از رساله الهاشمة بنكريد به: أيمن فؤاد سید تاريخ المذاهب الدینیقه ص ۲۸۸-۲۸۵. احمد بن سلیمان در 
کتاب حقائق المعرفة (مراجعة و تصحيح حسن بن يحيى اليوسفىء صنعاء: مؤسسة الامام زيد بن على الثقافية, 
۴ ۲۰) نيز بحث‌های كلامى مفصلى دربارة معتقدات مطرفيه آورده است. 
۲ برای شرح حال بيهقى بنكريد به: لفلک الدوار. ص ۱۱۴-۱۱۳؛ ابن ابی الرجال: مطلع البدور. ج ۲ ص ٠۰٠-۳۰۰‏ 


دولت زیدیه در یمن ۰ ۱۷۷ 


مسوری که بعدها نقش مهمی در مبارزه با مطرفيه ايفا کرد و در سنت زیدیه به قاضی جعضر 


قاضی جعفر بن عبدالسلام مسوری و نقش وى در انتقال میراث زیدیه ايران به يمن 
دريارة سوانح حیات و حتى تاريخ دقیق تولد مسوری اطلاع چندانی در دست نیست که دلیل أن 
بیشتر تعلق‌داشتن قاضی جعفر به گروه اسماعیلیه در يمن است. وی همانند يدر و اجدادش یک 
چندی بر مذهب اسماعیلیه بود و در خدمت به حاکمان اسماعیلی صلیحی و بنو حاتم به کار 
قضاوت شهر صنعا اشتغال داشته است. برادر وی» بحبی بن احمد (متوفی ۵۶۲ق» نیز در خدمت 
بنو زرم حاکمان اسماعیلی شهر عدن بود كه در این ايام به دليل ناتوانی زیدیان قدرتی به هم 
رسانده بودند. در تاریخی نامشخص قاضی جعفر به زیدیه و جریان پرتفوذ مطرفیه گروید. احتمالاً 
آنچه باعث گرویدن او به زیدیه شده بود دید گاه‌های زهدگرایانه مطرفیه بوده باشد. 

تاريخ كرايش قاضی جعفر به زیدی مطرفی معلوم نيسته اما می‌دانیم که در زمان رسیدن 
بيهقى به يمن در ۵۴۱ق قاضی جعفر شخصیتی شناخته‌شده در ميان زیدیان مطرفی بوده است. تعالیم 
بيهقى باعت شد تا قاضی حعفر دست از عقيده به تطريف شسته و به زیدیان مخترعه بپیوندد. 
توانایی جدی قاضی جعفر در بحث و مناظره به سرعت او را به سخ ن گویی زیدیان مخترفه تبدیل 
كرد زمانی كه بیهقی در ۵۴۵ق قصد ترك يمن و بازگشت به ديار خود کرد قاضی جعفر به 
قصد دیدار از مراکز زیدی ایران و اتمام تحصیل خود نزد بیهقی تصمیم كرفت تا بيهقى را در 
بازكشت به دیارش همراهی کند. مرگ ناكهانى بیهقی در محلی به نام سّيحار, در وادی تهامه. 
قاضی جعفر را از ادامه سفر باز نداشت و او خود به تنهایی به سفرش ادامه داد" 


۱ برای شرح‌حال قاضی جعفر بنگرید به: ابن فند» مآث رالابرارء ج ۲ ص ۷۷۴-۷۶۹ ابن ابی الرجال, مطلع البدور. ج ۰۱ ص 
۶۲۴۷ شهاری, طبقات الزيدية الکبری» ج ۱ ص ۱۲۷۸-۲۷۲ مؤيدىء التحف شرح الزلف» ص ۲۴۱-۲۳۳؛ 
عبدالسلام بن عباس الوجيه أعلام المؤلفين الزيدية. ص ۲۸۲-۲۷۸. دربارة نقش قاضی جعفر در انتقال میراث زیدیه 
ایران و عراق به يمن و منازعات او با مطرفیه بنگرید به: أيمن فؤاد سید, تاريخ المذاهب الدينية. ص ۲۵۹-۲۵۴ على 
محمد زید؛ تیارات معتزلة الیمن فى القرن السادس الهجرى (صنعاء: الم ركز الفرنسی للدراسات اليمنية. ۱۹۹۷ ص 
۱۴۳-۰ 

۲ مسئله‌ای که اکنون به ذهن خطور می کند وضعیت جوامع زیدی در اين زمان است که احتمالاً قاضی جعفر وصف آن‌ها 
را نزد بیهقی شنیده بوده است. بنابراین بهتر است تا بحثی کوتاه از وضعیت زیدیان ايران در شهر ری در قرن پنجم و 
ششم داشته باشیم. اطلاع ما دربارة جوامع زیدی در ری محدود به نکات شرح‌حال‌نگارانه است که كاه در شرح‌حال 
برخی از عالمان زیدی ایرانی ساکن در شهر ری و روستاهای اطراف آن آمده است. از جملة اين عالمان ابراهیم بن 


۸ . زيديه در ایران 


قاضی جعفر در سفر خود تصمیم داشت تا آثار زیدی راء که احتمالاً وصف آن‌ها را از بيهقى 
شنيده بودء تهیه کند و با خود به يمن منتقل کند. در ری وی به نزد عالم نامور زیدی وقت؛ 
ابوالعباس احمدين ابی الحسن کنی» شتافت و نزد او بخشی از آثار زیدیه ایران همچو نکناب 
الزيادات المؤيد بالله را قرائت کرد و از او اجازة عام روایت آثار زيديه كه کنی در روایت خود 
داشت دريافت كرد كه بخشى از اين اجازه را شهارى در طبقات الزيديه الكبرى خود نقل كرده 
است. بر اساس این اجازه مىدانيم كه تاريخ حضور قاضى جعفر در نزد كنى اول جمادى الاولى 
۲ بوده است. قاضى جعفر همجنين با فقيه و عالم زيدى؛ احمد بن حسن بن على بن اسحاق 
فرزادی. که در ری ساکن بوده ديدار داشته و برخى از آثار زيديه را نزد او سماع كرده است,” 

ابوالعباس احمد بن ابی الحسن کنی. که در ضبط نام وى در منابع زيدى اختلاف وجود دارد و 
كاه نام او به صورت قطب الدين احمدین حسن بن احمد بن ابى الفتح بن عبدالوهاب كنى آمده از 
عالمان زيدى ساكن در ری بوده است. او به نوشتة خود در كتا ب كشف العلطاتء كه نسخه‌ای از 
آن در ميان زيديان يمنى به روايت قاضى جعفر وجود داشته. از شاكردان ابوالفوارس توران شاه بن 
خسرو شاه ديلمى بوده است. كنى همجنين از فخر الدين زین بن حسن بيهقى در سال ۵۴۰ق كه در 
راه سفر حج به ری آمده بود اجازة روايت مجموعة حديثى زيد بن على و امالی ابوطالب هارونی 
را اخذ كرده بود. همجنين وى نزد عبدالمجيد بن عبدالحميد استرابادى زیدی. كه همراه بيهقى به ری 
آمده بود امالى هارونى را با اجازه از او نيز دريافت كرده است. كنى نزد عالمان زيدى ری چون 
ابوعلی حسن بن على بن ابی طالب فرزادی, ابورشيد بن عبدالمجيد رازی. و شيخ عبدالوهاب بن ابی 
علاء نصرويه سمان, که در ربیع الاول ۵۴۳ق از آن‌ها اجازة روایت امالی ابوالحسين هارونى را 
دريافت كرده بود تحصيل كرده است. قاضى جعفر بعد از سماع حديث و جمع‌آوری کتاب‌های 


35 
اسماعیل بن ابراهيم مشهور به يارساى استرابادى است. وی در روستاى جی ری سكونت داشته و از جمله شاكردان 
المستعین بالله على بن ابی طالب بن قاسم حسنی است. شاگرد او» عمرو بن جميلء امالی ابوسعد اسماعیل بن على 
سمّان (متوفى ۴۵ق) را نزد وى در ۵۸٩‏ خوانده است (ابن ابی الرجالء مطلع البدوں ج ۱ء ص ۱۲۹-۱۳۸؛ شهارى» 
طبقات. ج ۱. ص ۶۷-۶۶) در متن لقب استرابادى بارستان ذكر شده» اما آقاى حسن انصارى معتقدند که اين نام 
تصحيف پارسا است. امالى سمان تأليف ابوسعد اسماعيل بن على بن حسين رازى سمان است كه در ری ساكن بوده و 
بزرگ زيديه ناميده شده است. وى در ۴۴۵ق دركذشت. برای شرح حال وى بنكريد به: الحاكم الحشمىء. شرح عيون 
المسائل. ص ۳۸۹؛ ابن ابي الرجالء مطل ع البدورء ج .١‏ ص ۵۷۶-۵۷۵ 

برای كزارشى از ديكر آثار و مشايخ كنى بنگرید به: ابن ابی الرجال. مطلع البدوں ج ۰۱ ص ۲۴۶-۲۳۵؛ شهارىء طبقات 
الزيدية الکبری؛ ج .١‏ ص ۱۰۸-۱۰۷ 

أبن ابی الرجال. مطلع البدورء ج ۰۱ ص ۲۹۲-۲۹۱. 


۳۹ 


دولت زیدیه در یمن ۰ ۱۷۹ 


در دسترس و متداول زیدی در مناطق جبال و سفر به مراکز زیدی جبال و دیلمان در ۵۵۴ق به یمن 
با زگشت و در زادگاه خود سناع حده محلی در جنوب صنعاء به تدریس پرداخت ! 
فعالیت‌های قاضی جعفر خشم مطرفیه راء که در مقابل مدرسه او مدرسه‌ای بنا کرده بودند 
برانگیخت. اما حمایت امام زیدی احمد بن سلیمان از او به تقويت جایگاه قاضی جعفر منتهی شد. 
میراث گسترده‌ای که قاضی جعفر با خود به يمن منتقل کرده بود موج حدیدی از تحول در جامعة 
زیدیه يمن را پدید آورد که تاثیرات آن را در حوزة نگارش آثار فقهی و کلامی می‌توان دید. در 
حقیقت. اکنون بیشتر آثار عالمان زیدی ایرانی موجود در کتابخانه‌های يمن استساخ‌هایی از 
نسخه‌های متقل‌شده از طريق قاضی جعفر از ايران و عراق به يمن است. قاضی جعفر شاگردان 
فراوانی تربيت کرده که از جمله آن‌ها می‌توان حسن بن محمد رصاص (متوفی ۵۸۴) » مید بن 
احمد قرشی (متوفی ۶۲۳ و بدرالدین محمد بن احمد (متوفی ۶۱۴) را نام سرد که هر کدام از 
آن‌ها نقش مهمی در ترویج آرا و عقاید قاضی جعفر و میراٹی كه او با خود به يمن آورده داشتهاند 
همچنین نفوذ دیرپای قاضی جعفر در سنت زیدیه را می‌توان از تدريس کتاب‌های وی در مدراس 
دینی يمن دریافت. " 
۱ قاضى جعفر از مراكز ززيدى عراق نیز ديدار كرده و از عالمان زیدی آنجا سماع کرده است. بنگرید به: حمید بن احمد 
محلی, محاسن الازهار, ص ۴۶-۴۵. 
۲ دربارة نقش حسن رصاص و نواده‌اش در تثبیت معتزله در یمن بنگربد به: شهاری, طبقات الزيدية الکبری؛ ج ۰ ص 
۳۳۶-۳: حسن انصاری. «مکاتب معتزلی بهشمی و ابولحسین بصری در یمن و معرفی کتابی در کلام معتزلی / 
زیدی» بررسیهای تاریخی درحوزه اسلام و تشيع: ص ۶۱۲-۶۰۵ 


Jan Thiele, “Propagating Mutazilism in the VIth/XIIth Century Zaydiyya: The Role of al-Hasan 
al-Rassas,” Arabica, 57 (2010), pp.536-558. 


۳ قاضی جعفر همجنين منازعاتى با شافعیان يمن كه از نظر کلامی پیرو عقايد احمد بن حنبل بوده‌اند داشته است. مهم - 
ترين منازعه مكتوب و شايد شفاهى ميان قاضى جعفر با فقيه شافعى ساکن در شهر إب» یعنی یحیی بن ابى الخير 
عمرانى؛ بوده است. قاضى جعفر در شهر اب با فقيه شافعى. ابوالحسن عبدالله بن على هرمی (متوفى ۵۷۰ق) نيز 
مناظراتی داشته است. قاضى جعفر در کتابی به نام الدامع الباطل فى مذاهب الحنابل به رد دیدگاه‌های تشبیهی عمرانی 
پرداخته است. عمرانى نيز در مقابل کتاب مفصلی به نام الانتصار فى الرد على القدرية الاشرار نگاشته است (برای بحشی 
درباره کتاب الانتصار عمرانی بنكريد به: أحمد عبدالله عارف, مقدمة فى دراسة الاتجاهات الفكرية والسياسية. ص ۴۷- 
۸۸ حسن انصاری قمی. «زيديه و چالش حنابله و معتزله» کتاب ماه دین. شماره ۳۶ (مهر ۱۳۷۹)» ص ۶-۳ منازعات 
كلامى مكتوب ميان شافعيان و زیدیان یمنی امرى متداول بوده است. مهم‌ترین اين مجادلات الرسالة الخارقة نگاشته 
عبدالرحمان بن منصور بن ابی القبائل (متوفی ۵۳۰ق) است که در آن به رد رساله اليائعة المنصور بالله عبدالله بن حمزه 
(متوفی ۱۴ عق) پرداخته است. المنصور بالله با نگارش کتاب الشافی پاسخ مفصلی به این‌ابی‌القبائل داده است. برای ديكر 
منازعات ميان شافعیان يمن و زیدیه بنگرید به: أحمد عبدالله عارف مقدمة. ص ۴۴-۴۲. كتاب الانتصار عمرانی با اين 
مشخصات منتشر شده است: الشيخ يحيى بن ابى الخير العمرانى (المتوفى ۵۵۸ الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية 


۰ . زيديه در ایران 


در ميان شاگردان قاضی جعفر ابومحمد حسن بن محمد بن حسن رضاص (۵۸۴-۵۴۶ق) نقش 
مهمی در ترویج متون معتزلی که قاضی جعفر با خود به يمن آورده بود داشت و خود حتی برخی 
متون معتزلی مکنب بهشمیه ره چون نسخه‌ای از کناب المجموع فى المحيط بالتكلف ابن متویه 
که اكنون در جامع کبیر صنعا (المكتبة الشرقيقه شماره ۱ بافت می‌شود» کتابت کرده است. 

تعامل ميان جامعة زیدیه يمن و ايران در روزگار امام بعدی زيديه يمن المنصور بالّه عبدالله 
بن حمزه (متوفی ۶۱۴ق» تداوم يافت و به اوج خود رسید. زیدیان دیلمان امامت عبدالله بن حمزه 
المنصور بالله را پذیرفتند. برحسته‌ترین عالم زندی ايرانى در اين دوران شخصیای است به نام بھاء 
لدین (محبی الدین) بوسف بن ای الحسن بن أبى التقاسم دیلمی گیلانی مرکالی (مرقالی) که می‌دانیم ا 
عالم زیدی یمنی» عمران بن حسن بن ناصر غُذُری همدانی. مکاتبه داشته است. در نامه‌ای كه در 
۷ عق نگاشته شده پوسف برای عمران اطلاعات مفصلی در خصوص حامعه زیدی خزری و 
امامان آن‌ها از زمان ابوطالب الناطق بالحق (متوفی ۴۲۴ق) به بعد ذکر کرده است که به دلیل 
مفصل اين گزارش و مشتمل‌بودن بر بسیاری جزئیات که در دیگر منابع اطلاعات چندانی در 
خصوص آن‌ها در دست نیست اهمیت بسیاری دارو " 

دیگر مطلب دربارة بهاء الدين اين است که از امام المنصور بالله در نبردش با مطرفیه در يمن 
حمایت كرده اكد يوقت همچنین نامه‌ای ديكر به المنصور باه نوشته» تفسيرى بر قرآن داشته »و 
الاشرارء دراسة و تحقيق سعود بن عبدالعزيز الخلف (رياض: اضواء السلف. 1۹۹۹/۱۴۱۹). 
دربارة عمران بنگرید به: ابن ابی الرجال احمد بن صالح. مطلع البدور و مجم ع البحور. ج ۲, ص ۱۳۹۷-۳۹۵ ابراهيم بن 
القاسم الشهاری, طبقات الزيدية الکبری. ج ۷۲.ص ۷۳۷-۷۳۶ عمران بن حسن در سال ۶۱۳ نسخه‌ای از كتاب مناقب 
أمير المؤمنين تأليف على بن محمد مشهور به ابن مغازلى (متوفی ۴۸۳ق) را از روى نسخه‌ای كه عالم امامى ابن شرفيه 
واسطی در سال ۵۸۵ق کتابت کرده استنساخ کرده است. بنگرید جه لسید عبنالعزیز الطباطبانی, اهل لبیست علیهم 
السلام فى المکتبة العربية (قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث, ۱۴۱۷ ص ۵۸۳-۵۸۰ 


۲ تصحیحی از متن نامه در ضمن اخبار الائمة الزيدية. ص ۱۶۱-۱۳۵ (بخش عربی) و توضیحی دربارة آن در مقدمه. ص 
۱۹-۸ آمده است. اين نامه احتمالاً همان سیر/29 باشد که به یوسف نسبت داده شده است. بنگرید به: السيد احمد 


حسینی. مولفات الزيدية. ج ۲ ص ۰۱۰۶ شماره ۱۸۰۴ 
۳ دربارة يوسف بن ایی الحسن, کتابهایش و خانوادماش بنگرید به: ابن ابی الرجال. مطل ع البدور. ج .١‏ ص ۰۳۰-۲۹ ۸۵۴۳ 
شرح حال ۳۰۹؛ ج ۲. ص ۰۴۰۸ شرح حال شماره ۶۷۲ ج ۴ ص ۵۲۴-۵۲۳ شرح خال شماره ۱۳۷۶؛ شهاری, طبقات 
لزیدیة. ج ۲ ص ۱۲۸۲ شرح حال شماره ۸۰۹. همچنین بنگرید به: حسن انصاری. «تفسير کتاب الله: متنی از 
كدامين دوران: نیمه سده هفتم يا اواخر سده هشتم» 
http://ansari.kateban.com/entry 1676.html (consulted 14/01/2011).‏ 
۴ بنكريد به: آقا بز رگ الذریعه. ج ۴> ص ۰۲۱۴ شماره ۱۴۲۰؛ حسینی» مؤلفات الزیدیة» ج ۱. ص ۳۱۴ شماره ۸۹۷ 


دولت زیدیه در یمن ۱۸۱ 


کتاب‌هایی به نام‌های سمط الدرر (فی شرح التحریر) ' و عمدة الوافی داشته است كه به جز نامه‌ای 

به عمران و المتصور بالله هیچیک از کتاب‌هایش باقی نمانده است." يوسف می‌بایست زمانی ميان 

۱۲۱۱-۵۷ و ۱۲۱۷/3۶۱۴ د رگذشته باشد چراکه می‌دانیم پیش از المنصور بالله 

در گذشته است. 

عبدالله بن حمزه مشهور به المنصور بالّه در ربیع الثانى ۵۶۱ق در روستای عيشان به دنيا آصد. 
نسب وى به قاسم بن ابراهیم رسی می‌رسد (عبدالله بن حمزه بن سلیمان بن حمزه بن على بن حمزه 
بن حسن بن عبدالرحمان بن يحبى بن عبدالله بن بن حسين بن قاسم بن ابراهيم بن اسماعیل بن ابراهيم 
بن حسن بن حسن بن على بن اہی طالب). وى نزد عالمان مشهور يمنء چون ابوالحسن حسن بن 
محمد رضاص که نزد او كلام زيديه را فراكرفتء علوم متداول زمان خود را اخذ کرد مدتى در 
جوف اقامت داشت و در سال ۵۹۳ق به هجرة دار معين رفت و با عالمان انجا به بحث و مناظره 
پرداخت و يس از برتری در مباحث علمی با آن‌ها دعوى امامت كرد و در مسجد جامع آنجا با او 
در مقام امام بيعت شد. يس از آن وى فرستادكان خود را به كيلان و ديلمان فرستاد و زيديان ايران 
با او بيعت کردند. حتی گفته شده كه او به يادشاه خوارزم علاء الدين نامه نوشت و از وی 

خواست که با او بيعت کند. 

در روزگار المنصور بالله. یکی از عالمان زيدى به نام محمد بن اسعد بن علاء الدين مرادی 
مذحجی عنسی در سال ۶۰۳ق به همراه محمد بن قاسم و یحبی بن بصير برای هدایت زیدیان ایران 
به دیلمان سفر کردهاند. آن‌ها در سال ۶۰۵ت در گیلان بودهاند و يوسف بن ابی الحسن بن اہی القاسم 
كيلانى دیلمی» نیای نويستدة تفسي ركتاب اللهء با آن‌ها که فرستاد گان امام زیدی؛ المنصور بالف 
بودند بيعت كرده بود" اطلاع منحصر به فردی دربارة مسير سفر مرادی در انجام نسخه‌ای از 

كتاب رسالة اليس الى اخوانه المناحیس, كه در آخر جمادی الثانى ؟/اق كتابت شد آمده است ° 

در اين عبارت به نقل از مرادى درباره سفر او به ايران و طريق سفر او اطلاعات مفیدی آمده است. 

۱ بنگرید به: حسینی, مؤلفات الزيدية. ج ۲ ص 121 شماره ۱۷۸۶. 

۲ بنگرید به: حسینی, مؤلفات الزيدية. ج ۲ ص 188 شماره ۲۲۹۶ دربارة يوسف همجنين بتكريد به: الوجيه» اعلام 
المؤشين الزيدية. ص ۰۱۱۷۶-۱۱۷۵ شرح حال شماره ۱۲۳۴. نيز بنكريد به همان. ص ۴۸۲ شماره ۴۷۹ كه در ارجاع 
اخير وجيه به خطا تفسي رالقران. سمط الدرر و عمدة الوافى و سي رالائمة را به فرزند یوسف. شهردوير نسبت داده است. 

۳_دربارة نامه بهاء الدين به المنصور بالله بنكريد به: انصاری» «تفسير کناب الله». 


۴ شهاری, طبقات الريدية الكبرى. ج ۳ ص ۱۲۸۲ 
۵ اين نسخه در كتابخانة مجلس شورای اسلامى ( شمارة ۱۰۷۲۷ برك ۴۰ ب) يافت می‌شود. 


۲ زیدیه در ايران 


محمد بن اسعد یمنی در ثلا بوده كه از طرف المنصور بالّه مأمور رفتن به ایران شده است. او از 
طريق دریا به قاهره رفته و از آنجا از طريق خشکی به اسکندریه و از آنجا به انطاکیه» سپس 
ماطیه, سیواس» گنجه, و باکویه و از آنجا به گیلان رفته است. بر اساس مکاتبات در دسترس 
ميان اين افراد و المنصور بالله. احتمالاً مرادی و فرد دیگر تا سال ۶۰۶ یا ۶۰۸ در دیلمان بوداند و 
يس از آن به يمن باز گشته‌اند." 
در بخش‌هایی تا به حال منتشرنشده از سيره المنصور باللّه اطلاعاتی درباره اين دو فرستاده آمده 
که بسیار ارزش‌مند است. حسن انصاری در گزارشی از اين بخش‌ها و مطالبى که در آن دربارة اين 
دو فرستاده آمده چنین نوشته است: 
در نامه‌ای دیگر که باز از گیلان برای المنصور باللّه ارسال شده بوده و تاریخ شوال 

۵ ۰ عق داشته» اخبار دیگری دربارة اين مناطق ارائه شده است. نخست اينكه در این 

مکنوب به نامه‌هایی ميان يمن و گیلان / دیلمان اشاره شده که در نهایت به پذیرش 

امامت المنصور باه از سوی «ملک سال وک بن فیلواکوس» و سپاهیانش (در همین سال 

۰۵ ۶ق) انجامیده بوده است. در اين نامه باز از حضور و سيطرة ملاحده در جیلان که 

از آنان به صورت «المزاد کة البواذية» هم نام برده شده خبر داده شده و از احوال پریشان 

زیدیه و مهاجرت‌های اجباری و سخت گیری بر علیه آنان به سبب وجود ملاحده و نیز 


۱ «ذکر محمد بن أسعد اليمنى أن اميرالمؤمنين عبدالثه بن حمزه حين بعثه إلى جیلان, لاداء الرسائل خرجت من ثلاء و هو 
حصن فى بلاد شوط من بلاد اليمن و وصلت الى سرجه بلد باليمن و من شرجه الى لؤلؤة و هى جزيرة فى بلاد اليمن ثم 
ركبت السفينة و رحلت الى الطور و من الطور الى قاهره و منها الى اسكندرية و منها الى انطاكية و منها الى ملطية و منها 
الى سيواس من بلاد الروم و منها الى كنجه و منها الى باكوية و منها الى جيلان اجلها الله و ادام دولتها و صولتها». همجنين 
بنگرید به: شهاری» طبقات الزبدية الكبرى» ج ۳. ص ۱۳۸۲. 

۲ دربارة تاريخ درگذشت مرادى اطلاعى در دست نيست. مرادی كتابى به نامالمهذب من فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن 
حمزه (تصحيح و مقابله عبدالسلام بن عباس الوجیه, صنعاء: مؤسسة الامام زيد بن على الثقافية. ۲۰۰۱/۱۴۲۱) دارد كه نسخه‌ای 
كهن از آن به تاريخ كتابت ۴۴عق در دست است كه كاتب در آن از مرادى با الفاظ «أيده الله و طوّل عمره» ياد كرده كه 
بر اساس آن می توان از حيات مرادى تا اين تاريخ سخن گفت. كتاب مرادی بر اساس مجموعة فتاو ىالمنصور بالله است که 
محمد بن احمد بن على قرشی عبشمی (متوفی ۶۲۳ق) است. همينكونه در کتابخانة مرتضی بن عبدالله الوزير در وادی 
السر چند مجلد از کتاب تهدیب حاکم جشمی وجود دارد که در سال ۴۴ق کتابت شده که مجلد پنجم أن را محمد 
بن اسعد بن زيد بن احمد عنسی کتابت کرده که البته وی خواهرزاده عبدالله بن زيد عنسی و شخص دیگری است. 
بنگرید به: وجیه مصادر التراث. ج ؟. ص ۳۶۶-۳۶۵. در مجموعه آثار المنصور بالله. اثری است با عنوان «مسائل خر من 
القاضى محمد بن أسعد الیمنی» که به احتمال فراوان همین مرادی ذکر شده است. برای اثر اخیر بنگرید به: المتصور 
بالله عبدالله بن حمزه. مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه (لمجموع المنصورى)» تحقیق عبدالسلام بن 
عباس الوجیه. القسم الثانى (صنعا: مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية ۲۰۰۲/۱۴۲۳ ص ۲۲۷ ۲۴۸. 


دولت زيديه در یمن ۱۸۲ 


به سبب حضور سنبان شکایت شده است. از تعابير اين نامه به خوبی پیداست که تا جه 
اندازه زیدیان از اهلسنت اين نواحی, که به تعبیر او از «مشیهان» هستند. شكايت 
داشته‌اند و تحت فشار انان بوده‌اند. در اين نامه از فتاوی‌ای ياد می‌کند که در ضرورت 
قتل شيعيان بر منابر اهل‌سنت در اين نواحی ابراز می‌شده است. با اين وصف اظهار 
می‌کند که يس از مدتی شیعیان و اهل‌سنت در توافق با يكديكر موجبات اخراج 
ملاحده را فراهم کردنده اما يس از آن شیعیان دیگر بار تحت ظلم و ستم سنیان قرار 
گرفتند. نويسندة نامه يس از آن از تلاش‌های زیدیان برای قيام به امر دعوت در جیلان 
در اين دور زمانی ياد می‌کند و می‌نویسد كه با تلاش محمد بن الداعی که پیش‌تر از او 
نام بردیم و در اين نامه گفته شده ساکن دیلمان بوده است و با راهنمابى او زيديان اين 
نواحی به پذیرش امامت المنصور بالله تن می‌دهند و با تلاش همو بيعت غیابی با امام 
صورت می‌گیرد. وى اشاره می‌کند که فقبهان هم با اين رأى همراهی کردند و شخص 
سالوک هم بيعت کرد. نويسندة نامه می‌تویسد که امروزه در بلاد جیلان تا ناحیه‌ای از 
بلاد دیلمان در تمامی قریه‌ها نماز جمعه در اماكن متعدد اقامه می‌گردد و به نام المنصور 
باه خطبه خوانده می‌شود و جالب اینکه مىكويد ققبهان امور متعلتی به ولایات شرعیه 
را در اختیار دارند و از نفاذ کلمه در امور شرعیه مردم برخوردارند. با اين وصف 
نويسندة نامه می‌نویسد که در مورد نهی از منکرات و مقابله با ظلم و ستم فقبه ان به 
دلیل آنکه مردان جنگی با آنان توافق ری ندارند و نیز به دليل وجود اختلاف ميان 
سادات. چندان در اين امر توفیق ندارند. نويسندة نامه از المنصور بالله طلب مساعدت و 
ارسال نماینده و يا ارسال نامه و برقراری مکاتبات می‌کند تا آنان در اين امر توفيق لازم 
را حاصل کنند. در پایان نامه اسامی سادات و رسای آنان در جیلان که با المنصور بالله 
بيعت کرده‌اند آورده شده بوده است: ظهير آلدین ابو طالب بن بوسف الحسینی از اولاده 
برادر ناصر کبیر و از فرزندان ابو الفضل. سيف الدین ملکداد بن محمد الحسنی از اولاده 
محمد بن زید الداعی و نيز برادرش السید رکن الدين مهدى و دیگر برادرانشان و نیز 
جلال الدين الحسین و از شمار فقيهانى که بيعت کرده‌اند تنى چند نام برده شده‌اند ... از 
همین قسمت بر می‌آید که نويسندة نامه, كه خود در شمار بیع ت‌کنندگان با امام بوده 
شخصی است به نام قاسم بن ابراهیم الدیلمی که از فقبهان زیدی بوده و با ستايش از او نام 
برده شده است. جالب اينكه در همین قسمت گفته شده که غرض از نام‌بردن آنان اين 
است که امام در ادعيه خود از ایشان ياد کند. در نسخه يس از آن از نامه دیگری ياد 


۴ . زيديه در ایران 


می‌شود که از سوی دو نماینده و داعی امام در منطقهء یعنی محمد بن نصير و محمد بن 
اسعده به دست امام واصل می‌شود و اخبار مربوط به اقبال زیدیان جیلان به امامت 
المنصور بالله در آن به اطلاع امام می‌رسد. يس از آن المنصور بالّه سه نامه یکی در پاسخ 
به اهالی جيل و دیلمان و دیگری در پاسخ به نامه محمد بن الداعی و یک نامه هم به 
«الملک سالو ک بن فيلواكوس» ارسال می‌کند. در یکی از این نامه‌هاء که در واقع خطاب 
به اهالی جیلان و دیلمان است, المنصور باه اظهاراتی دارد که نشان مىدهد از تاریخ 
طبرستان و گیلان اطلاع خوبی دارد و آنان را نيز می ستاید. از جمله مطالب دیگری که 
المنصور باللّه در اين نامه متذ کر می‌شود كسب اطلاع دربارة ملاحده و نيز دستورات 
لازم در مقابله با ایشان است. در نامه المنصور باه به الملک سالوک بن فيلواكوس» وى 
از این پادشاه ستایش بسیار می کند و او را با القاب بسیار بلندی می‌ستاید. در نسخة کتاب 


ما به دليل نقص در يايان» بخش يايانى این نامه از میانرفته است.! 


المنصور باللّه در سال - .عت حصن ظفار را بنا کرد و به آنجا رفت و در آنجا اقامت گزید. در 
سال .عق ميان او و مطرفیه نامه‌هایی رد و بدل شد و المنصور بالله مطرفیه را کافر خواند و 
آن‌ها را هدید به اسارت کرد و اعلام کرد که با مطرفیه همچون کفار رفتار خواهد کرد. در سال 
٠عق‏ یکی از عالمان مطرفی به نام محمد بن منصور بن مفضل بن حجاج» از اهالى وقشء نبردی را 
عليه المنصور باه رهبری کرد که به شکست انجامید. در سال بعد المنصور بالله مسجد مطرفیه 
در سناع راء که از مراکز مهم علمی مطرفیه بود ویران کرد و شهر وقش را نيز به كلى نابود کرد و 
بقایای آن را برای ساختن حصن ظفار به آنجا برد برخوردهای تند المنصور بالله با مطرفیه و 
احکام تند و حکم به کفر آن‌ها مخالفت‌هایی را با وى برانگیخت که او به تفصيل در رسالة 
الهادية بالأدلة البادية فى یا نأحكا مأهل الردة پاسخ داده است. با اين حال» پاسخ‌های او نتوانست 
مخالفان و منتقدان را قانع كند و او مجبور شد تا در چند رسالة ديكر به نامهاى الدرة اليتيمة فى 
تبيي نأحكام السبا و الغنيمق أجوبة مسائل تتضمن ذك رالمطرفية وآحکامهم باز به دفاع از دیدگاههای 


۰ ۰ ۰ 1 ۳ ع ۳ 
خود در برخورد با مطرفیه و کافر خواندن انها بيردازد. 


۱ حسن انصاری, «امه‌هایی به گیلان (معرفی کوتاه مجلدی دیگر از سيرة المنصور بالله» 
http://ansari.kateban.com/entry1377.html.‏ 
۲ رسالههاى مذ كور در ضمن کتاب مجموع رسائل الامام المنصور باه عبدالله بن حمزه» تحقيق عبدالسلام بن عباس 
الوجيه (صنعا: مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية. ۲۰۰۲/۱۴۲۲ القسم الاول منتشر شده است. محمد بن اسعد مرادى 
حا 


دولت زیدیه در يمن ۱۸۵ 


با این حال» مطرفیان که اکنون از رفتارهای المنصور بالله به تنكف آمده بودند مجبور به 
نامه‌نگاری با خلیفه عباسی در بغداد شدند. یکی از عالمان مطرفیه به نام ابن نساخ به خلیفه بغداده 
الناصر احمد. نامه‌ای نوشت و از او برای نبرد با المنصور بالله طلب يارى کرد. خلیفه, که اکنون 
زمان را برای مداخله در يمن مناسب می‌دید. نامه‌ای به ملک کامل ایوبی نوشت و از او خواست 
تا سپاهی را به يارى مطرفیه به يمن بفرستد. ملک کامل نیز فرزندش مسعود صلاح الدین پوسف؛ 
مشهور به اقسيس را به همراه سیاهی فراوان روانه يمن کرد. سياه ایوبی قاهره را در ۱۷ رمضان 
١عق‏ ترك کردند. نخست به مکه رفتند و در آنجا حج به جا آوردند و در صفر ۱٢‏ ۶ق به يمن 
رسیدند. المنصور باه كه توان مقابله با آنان را نداشت عقب‌نشینی کرد. نبرد ميان دو گروه ادامه 
داشت تا آنکه در آ خر شعبان ۱۳عق پیمان مصالحه‌ای ميان انها بسته شد در آخر ۱۳عق 
المنصور بالله به حصن کوکبان رفت و در دوازدهم محرم سال ۱۴عق در آنجا درگذشت و 
جنازه‌اش را در حصن ظار به خاک سپردند. المنصور بالله علاقۀ خاصى به جمم‌آوری 
کناب‌های كلامى معتزله داشته و كتابخانة او در حصن ظفار یکی از مهمترين کنابخانه‌های يمن 
بوده كه مشتمل بر نسخه‌های خطی معتزلى فراوانى بوده است كه بخش‌هابی از كتابخانة او امروز 
در كتابخانة جامع كبير صنعا نگهداری می‌شود." المنصور باللّه در حُوث نيز مدرسه‌ای بنا كرده 
است که به مدرسة منصوريه شهرت داشته و اكنون به مسجد الصومعة شهرت دارد. در قرون 


5 نيز در كتاب المهذب فى فتاوى الإمام المنصور باه عبدالله بن حمزه, تصحيح و مقابله عبدالسلام بن عباس الوجيه 
(صنعا: موسسة الامام زيد بن على الثقافية. ۲۰۰۱/۱۴۲۱ ص ۴۹۲-۴۶۲ به تفصیل به دفاع از نظرات المنصور باللّه در 
رفتار با مطرفیه با استناد به سنت‌های ائمه پیشین زیدیه پرداخته است. از ميان عالمان زیدی يس از المن صور بالله, 
عبدالله بن زيد بن احمد بن أبى الخير مذحجی عنسی (متوفی ۶۶۷ق) رساله‌های متعددى در رد مطرفیه نگاشته, از 
جمله التمییز بين الاسلام و المطرفية الطفام. التوقیف على توبة أهل التطریف (برلین. ۱۰۲۹۱) الرسالة الحاكمة بنحریم 
مناكحة الفرفة المطرفية الظالمة (برلین. ۱۰۲۸۸) عقائد أه ل البيت و الرد على المطرفية (برلین. ۱۰۲۸۹ والرسالة 
الناطفة بضلال المطرفية الزنادقة (برلین» ۱۰۲۸۹) که اين رساله‌ها نقش مهمی در نابودی مطرفیه داشته است. 

۱ أيمن فؤاد سید تاريخ المناهب الدينية. ص ۰۲۶۹-۲۶۸ 

۲ بنكريد به: فؤاد سيد «مخطوطات اليمن». ص ۰۱۹۶-۱۹۵ ۰۱۹۷ ۰۲۰۴ ۰۲۰۵ ۲۰۷ وى نقش مهمى در ازبينبردن 
مطرفيه داشته و در آثار مختلف خود به رد نظرات مطرفيه پرداخته و رسالمهاى جداگانه‌ای نيز در رد مطرفيه نكاشته 
است. برای شرح‌حال عبدالله بن حمزه بنكريد به: ابن فند؛ ماثر/لابران ج ؟. ص ۸۱۶-۷۹۹؛ على محمد زید تيارات 
معتزلة الیمن, ص ۱۹۸-۱۵۶. ابى فراس بن دعثم اثرى مفصل دربارة المنصور بالله به نام السيرة الشريفة المن‌صورية 
تأليف كرده كه بخش‌هایی از اين سيره را عبدالغنی محمود عبدالعاطى (بیروت» ۱۹۹۳/۱۴۱۴) منتشر كرده است. همو 
مقالهاى نيز دربارة سيرة مذكور با این مشخصات منتشر كرده است: عبدالغنى محمود. «أبوفراس بن دعثم و كتابه السيرة 
المنصوریة»؛ مجلة كلية الأداب. جامعة صنعاء العدد ٠١‏ (السنة ۱۹۸۹ ص ۲۶۳-۲۲۴. 


۶ . زيديه در ايران 


گذشته آوازة فراوانی داشته و برخى از عالمان برجستةٌ زیدی چون احمد بن محمد بن حسن 
رصاص حفید, احمد بن محمد اكوع مشهور به شعله احمد بن على ضمیمی. محمد بن یحیی 
صنعانی» و فضل بن يحيى بن جعفر بن احمد بن ابی يحبى نواده قاضى جعفر مشهور در قرن هفتم در 
آنجا تدريس می‌کرد‌اند و امام نامور زيدى المهدى لدين الله احمد بن حسین بن قاسم صاحب 
ذيبين (متوفى ۶۵۶ق) یک‌چندی در آنجا به تحصيل در نزد اين عالمان مشغول بوده است. ' 
اطلاعات اندكى دربارةٌ کنابخانة المنصور باللّه و كاه برخى از نسخه‌های آن در دست است. 
نكنة با اهميت دربارة اين کتابخانه در اين است كه آثار معتزلى موجود در كتابخانة او عموماً آثاری 
بوده كه در سنت زيديان ايران تداول داشته و بعدها به يمن راه يافنه است و بسيارى از اين اتا خاصه 
کتاب‌های رکن الدین محمود ملاحمی خوارزمی حون کناب الفائق و المعتمد فى اصول الدين او 
متن درسی در ميان مدارس زیدیه يمن بوده است. برخی از اين نسخه‌ها را عالم و متکلم مشهور 
زیدی, محمد (يا حمید) بن احمد بن على بن ولید قرشی عَبُشْمى انف نگاشته است. وى از عالمان 
سکان در حوت بوده و در همان‌حا در شب سه‌شنبه ۲۳ رمضان ۰۱ ی درگذشته انیت 
عبشمی از شاگردان برجستة قاضی جعفر بن عبدالسلام مسوری بوده و آثار بسيارى» خاصه برخی 
از تأليفات زیدیان ایرانی» را نزد او خوانده و اجازة روایت دریافت کرده است. " با توجه به برخی 
محلدات کتاب المعنی قاضی عبدالحبار می‌توان دریافت که دست برخی از نسخه‌های اين کتاب؛ 
که اطلاعات نسخه‌شناسی آن‌ها آمده به قلم ابن ولید قرشى نگاشته شده است که از حيث خط و 
محتوی با انجامة آمده در نسخه ۶ جامع كبير صنعاء که اثری معت زلى به نام مسائل الخلاف فى 


۱ در این خصوص بنگرید به: حسن انصاری و زابینه اشميتكه. «سنت آموزشی دینی ميان زیدیان يمنى قرن هفتم هجری 
| سیزدهم میلادی: تحصیلات امام المهدی لدین الله احمد بن حسین بن قاسم (م 0۱۲۵۸/۶۵۶ پیام بهارستان, دورة 
دوم. سال ۴. شماره ۱۵ (بهار ۱۳۹۰ش» ص ۹۵۲-۹۵۱ 

۲ برای نمونه در سيرة احمد بن حسین المهدی لدین الله صاحب ذیبین (متوفی ۵۶عق)» اشاره شده است که وی 
کتاب‌های ملاحمی را در حلقه‌های درسی زیدیه خوانده است. بنگرید به: شهاری. طبقات الزيدية الكبرى. ج ۱ص 
۱ همچنین در شرح‌حال اين امام به آثار زیدیان ایرانی که در اين دوران در مدارس زیدیه تدريس می‌شده اشاره 
شده است. بنگرید به: شهاری. همان, ج ۰۱ ص ۱۱۳-۱۱۱؛ حسن انصاری و زابینه اشمیتکه. «سنت آموزشی دینی ميان 
زیدیان بمنی» پیام بهارستان, ترجمة محمد کاظم رحمتى؛ ص ۹۶۷-۹۵۰ 

۳ ابن ولید قرشی خود از عالمان صاحب نام زیدی يمن است که آثار مهمی همچون تحرير زوالد الإبانة عن الإيانة. ترئیسب 
امال ى المرشد بائله. و الجواب الناطق الصادق بحل شبه كتاب الفائق فیما خالف فيه ابن الملاحمی مذهب الزيديه فى 
اصول الدين داشته كه برخى از آن‌ها جاب شده است. برای شرح‌حال او بنكريد به: شهاری» طبقات الزيدية الکبری» ج ۰۱ 
ص ۴۲۱-۴۱۷؛ القاضى اسماعيل بن على الأكوع. هج رالعلم و معاقله فى الیمن» ج .١‏ ص ۴۹۲. 


دولت زيديه در یمن ۱۸۷ 


الاصول ابورشید نیشابوری است. تطابق کامل دارد و بر اساس برخی اطلاعات آمده در انجامةٌ نسخه 
می‌توان كفت که نسخة مذكور بر اساس نسخداى که از ايران به يمن منتقل شده نوشته شده است.* 
مجلدات نيز به دست ابن وليد نگاشته شده تنها با مراجعه به اصل نسخه يا تصوير آن امكانيذير 
است که اكنون در دسترس نگارنده نيست. در آخر مجلد پنجم. كه به بحث از فرق غیراسلامی 
اختصاص دارد. در انحامه چنين آمده است: 
فرغ من نساخته ضحوة نهار الجمعة لعشر ليال خلون من شهر الله الأصم رجب 
المعظم من شهور سنة ست و ستمائة بالمدرسة المنصورية بقرية حوث. عمرها الله بقاء 
مقیمها و بالصالحین من عباده إنه سمیع مجیب. تمت المعارضة لبعضه و النظر فى بعضه 
ضحوة نهار ثانی فراغ نسخه و هو لاحدی عشرة ليلة من ال الم ذکور من ال سنة 
المذ کورة بالمکان المذ كور و المتولی لذلک محمد بن أحمد بن الولید بحمد الله تعالى و 
منه و صلی الله على رسوله سیدنا محمد و على آله و سلم." 
جلد ششم. كه به بحث از تعدیل و تجویر اختصاص دارد نيز به قلم ابن ولید نگاشته شده و 
اين مسئله مورد توحه مصححان کناب نیز قرار گرفته و تصویری از آغاز نسخه آورده‌اند. در آغاز 
نسخةٌ مذکور, که به شمارة ۱۹۵ در جامع كبير صنعا نگهداری می‌شوت عبارت زیر آمده است: 


وقف؛ و هو الجزء السادس المجلد الرابع من ستة عشر مجلداً من الکتاب المغنى» 
املاء قاضی القضاة أبى الحسن عبدالجبار بن آحمد الهمدانی رضی الله عنه. نسخ للخزانة 
المعمورة خزانة مولانا و مالكنا الامام الأجل المنصور باه عزوجل أمير المؤمنين امام 
المتقين عبدالله بن حمزة بن سليمان ابن رسول الله عليه و على آله. نصره الله نصراً عزيزة. 

عبارت تمليكى نيز در نسخه موجود است كه بيانكر آن است كه نسخه از ظفار به صنعا 
منتقل شده است: 


بسم الله الرحمن الرحیم؛ هذا من كنب الوقف منقولاً من ظفار بأمر مولانا أمير 


۱ دربارة اين اثر و توضیحات بیشتر در خصوص أن بنگرید به: حسن انصاری و زابینه اشمیتکه» «اعتزال پس از عبدالجبار: 
کتاب مسائل الخلاف فى الاصول ابورشید نیشابوری (مطالعاتی درباره انتقال علوم از ايران به يمن در قرون ۷-۶/ ۱۲- 
۳ ينام بهارستان. دورف قوم سال چهارم. شماره ۱۳ ابيز ۱۳۹۰)» ص ۹۶۷-۹۱۹. 

۲ لمفنی, ج ۵ ص ۲۵٩‏ 


AA‏ زیدیه در ابران 


المؤمنين المتو کل على الله حفظه الله و أحيا به معالم الدين؛ و أمر بوضعه فى المكتبة 
العامة الجامعة لكتب الوقف النى آمر بعمارتها بازاء الصومعة الشرقية بالجامع الکبیر 
المقدس بمحروس مدينة صنعاء بتاريخه شهر ربيع الأول سنة ۱۳۴۸ و الله أعلم بالصواب 
واليه المأب.' 

مجلد هفتم؛ كه به بحث از خلق قرآن می پردازد نیز به خط ابن وليد قرشى است که 
تصويرى از چند برك نسخه نيز در آغاز متن تصحیح‌شده آمده است. در انتهاى مجلد جهاردهم 
(ص ۴۶۱) نيز انجامهاى مشتمل بر زمان و مکان فراغت از استنساخ نسخه آمده كه بی‌تردید كاتب 

أن ابن وليد قرشى است. انحامة مذكور جنين است: 
صادف الفراغ من هذا الجزء المبارك. ضخوة النهار يوم السبت. فى العشر الوسطىء 
من ذى القعده من‌شهورستقست و ستمائة للهجرة الشريفة بالمدرسة المنصورية بمدينة 
حوث -عمرها الله تعالى بدوام منشئها و بعباده الصالحين-» بمنه و رحمته إنه سميع 


دربارة مناسبات يعدى ميان زیدیان یمنی و ايرانى اطلاعات پرآکنده‌ای در دست است؛ هرجند با 
توجه به اینکه زيديان ايرانى امامت زيديان يمنى را يذيرفتند بديهى است که برخى از عالمان 
زيدى ایرانی به يمن سفر م ی کرده‌اند. خاصه در ایام حج و در راه بازگشت از حج به ايران. مىدانيم 
كه احمد بن محمد بن حسن رصاص (متوفی ۶۵۶ق) نامه‌ای به زیدبان گیلان و دیلمان نوشته كه 
5 9 8 ا 5 ۰ 

متن أن باقی مانده است. فقیه و متکلم نامور زيدى به نام محمد بن حسن بن محمد ديلمى 
شخصتى است كه در قرن هفتم به يمن مهاجرت كرد و در آنجا آثار مهمى چون قواعد عفاد آل 
محمد را نگاشت. وىء كه در زمان المهدى لدين الله محمد بن المتوكل على الله به يمن رسيده بود 
١‏ «الجزء السادس من الکتاب المغنى فى أبواب #توحید والعدل املاء القاضى أبوالحسن عبدالجبار بن أحمد رضى الله 
عنه». مهر کتابخانه جامع متوكليه صنعاء با سجع «المكتبة العامة المتوكلية الجامعة لكتب الوقف العمومية فی جامع 
صنعاء المحمية» نيز بر صفحةٌ مذكور درج شده است. 

ابن ابی الرجال, مطلع البدورء ج ۱ ص ۴۳۰-۴۲۲. در دوران المنصور بالله (متوفى ۶۱۴ق) بخش مهمى از ميراث معتزله 
متأخر. خاصه آثار ركن الدين محمود ملاحمى خوارزمی (متوفى ۵۳۶ق) به يمن منتقل شده است. بنكريد به: حسن 


انصاری» «محمود الملاحمی المعتزلى فى اليمن و التعريف برسالة فى الرد على عليه حول زيادة الوجود على الماهية» 
المسان ۰۲۰۱۰۱۲/۱۱ ص ۵۸-۴۸ 
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دولت زيديه در يمن ۰ ۱۸۹ 


بخش مهمی از کتابش را به رد باطنیان اختصاص داده است. وی در راه بازكشت به دیلمان در وادی 
مر در ١٠ل/اق‏ درگذشت ' 

دیگر اطلاعی که دربارة عالمان زیدی قرن هفتم داریم» مطالبی است دربارة نياى نويسندة 
تفسي كناب الله ابوالفضل بن شهردویر بن يوسف گیلانی به نام يوسف بن اہی الحسن ديلمى گیلانی. 
نامه‌ای مبسوط دربارة اوضاع زيديان گیلان از وى به فقیه زیدی عمران بن حسن غذری هَشدانی؛ 
در دست است که المنصور باللّه نيز در الرسالة العالمة بالأدلة الحاكمة برخی مطالب دربارة زیدیان 
ايرانى را از اين اثر نقل کرده است. انصاری و اشمیتکه در اشاره به نويسندةٌ اين تفسیر نوشتهاند: 


يوسف فرزندی به نام شهردویر داشته که به او اثری کلامی به نام اوائ حالاختيار (يا 
الاخبار) فى بحث الروح و النور و عذاب اقبر نسبت داده شده که اکنون در دست 
فیست. " شهردویر نیز دو پسر به نامعاى اسماعیل, که دربارة او هیچ چیز جز آنکه فردی 
عالم بوده دانسته نیست. و ابوالفضل موف تسیر (کتاب ا دانسته است. آقابزرگ از 
حيات ابوالفضل به عنوان عالمی از قرن هشتم هجری / چهاردهم میلادی سخن گفته که 
در پرتو دانسته‌های دقیق ما در خصوص پدربزرگ ابوالفضل (بهاء الدين يوسف بن ابی 
الحسن دیلمی که معاصر با لمنصور باه بوده و بيش از ۶۱۴ در گذشته است) اکنون بايد 
تصحیح شود" و ابوالفضل می‌بایست در حدود ميانة فرن هفتم هجری در قيد حیات بوده 


برای شرح‌حال وی بنگرید به: ابن ابی الرجال. مطلع البدور. ج ۴. ص ۲۶۰-۲۵۸. برای شرح‌حال احمد بن مير حسنى 
گیلانی؛ که در قرن نهم به يمن مهاجرت کرده و قصد دیدار با امام يمنىء يحيى بن حمزه را داشته ولی در هنكام 
رسیدن أو به يمن يحيى بن حمزه در گذشته بود بنگرید به ابن ابی الرجال؛ همان ج ۰۱ ص ۴۸۸-۴۸۶. همچنین در 
همین قرن, داود بن محمد گیلانی به يمن رفته است. ابن ابی الرجال. همان. ج ۲ ص ۷۱-۲۷۰ ۲: شهاری, طبقات 
الزيدية الکبری. ج ۱ ص ۴۳۵ برای دیگر زیدیان دیلمی مهاجر به يمن بنگرید به: ابن ابی الرجال» مطلع البدور. ج ۰۴ 
ص ۳۶۵-۳۶۴ 

۲ انصاری معتقد است که اين اثر همان سي رالائمه است که در منابع تألیف یوسف بن ابی الحسن گیلانی ذکر شده است. 
برای متن نامة ذكر شده بنگرید به: أخبارالأئمة الزيدية فى طبرستان و دیلمان و جیلان, ص ۰1۶۱-۱۳۷ دربارة 
استنادات المنصور بالله در رساله العالمة بنگرید به: المنصور بالثه عبدالله بن حمزه مجموع رسائل الامام المنصور بالله 
عبداه بن حمزه. القسم الثانى. ص ۸۵۲۱-۵۱۷ 

۳ بنگرید به: ابن ابی الرجال. مطلع البدورء ج ۲ ص ۰۴۰۸ شرح حال ۶۷۲ آقابزرگ طهرانى. ذريعه. ج ۱۸ ص ۳۷۳ 
شماره ۵۱۲؛ الجنة العلمية فى مؤسسة الامام الصادق. معجم التراث الكلامى: معجم يتناول ذكر اسماء المؤلفات الكلامية 
(المخطوطات و المطبوعات) عبر القرون و المکتبات التى تتوفر فيها نسخها. ينج جلد (قم. ۱۳۸۱/۱۴۲۳ ۲۰۰۲۱, 
ج ۴ ص ۵۷۵ شماره ٩۱۰۲۱۲‏ الحسینی, مؤلفات الزيدية. ج ۲. ص ۰۴۰۶ شمارة ۲۶۶۵؛ الوجيه. اعلام المؤلفي نالزيدية. 
ص ۰۴۸۲ شماره ۴۷۹. 

۴ بنگرید به: آقابزرگ طهرانى. الذریعة. ج ۴. ص ۲۵۸-۲۵۶ شماره ۱۲۱۳. تاریخی را که آقا بزرگ ارائه كرده, مادلونگ 
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زیدیه در ایران 


باشد. سوای تفسیرش, ابوالفضل كتابى در كلام به نام دلائل التوحيد نگاشته که اکنون در 
5 ۱ 

دست نيست. 

در سراسر تفسيرش ابوالفضل كاملاً متكى بر طيف كستردداى از تفاسير کهن‌تر 
عالمان سنى» زیدی, و امامى است. يعنى الکشف و الييان فى تسیر القرآن تعلبی (متوفی 
۷ الکشاف جار الله زمخشرى (متوفی ۱۱۴۴/۵۳۸ ایحا ز الان نوشتة بیان 
الحق نجم الدين ابوالقاسم محمود بن ابی الحسن نیشابوری غزنوى (متوفى نیمه دوم قرن 
ششم هجری/ قرن دوازدهم میلادی) که اثرش را در ۱۱۵۸۷/۵۵۲ تألیف کرده #مضانیج 
الغيب فخر الدين رازى؛ التهذيب فى تفسیراتقران حاکم جشمی (متوفی ۱۱۰۱/۴۹۴) و 
مجمع البيان و جوامع الجامع فضل بن حسن طبرسی (متوفی ۱۱۵۳/۵۴۸ از نکات با 
اهمیت ارجاعات ابوالفضل به تفسیر غير مذکور در جايى دیگر ناصر اطروش و تفسیر 
پدربزرگش بهاء الدين يوسف است. ابوالفضل همچنین آشنایی عميق خود را با سنت‌های 
معتزلی نشان داده و به تصریح از قاضی عبدالجبار همدانی (متوفی ۰۳۵/۴۱۵ (که از 
آثارش شرح العمد که اکنون در دست نیست) و ابن ملاحمی (متوفی ۱۱۴۱/۵۳۶) را نام 
برده و البته به نحو كاملى از سنت زیدیان شمال ايران» خراسان» و ری که مشتمل سخن 
کته و همچنین مشتمل است بر برخی نقل‌قولها از زیدیان کهن یمنی چون امام المنصور 
ا 

خصوصیات نسخه‌شناسی دو مجلد تفسير با آنچه از خصلتها و خصائص 
نسخه‌های زیدی از قرن هشتم هجری / چهاردهم میلادی تا دهم هجرى / شانزدهم 
هجری يران می‌دانیم تطابق دارد. متن قرآن به دست خط بزرگ در وسط داخلی هر 
صفحه قرار دارد و در اطراف ان تفسیر قران به خط ریزتر در بالا و حاشیه و پایین 


اخبار لاثمة الزيدية. ص ۰۱۳ شماره ۶) و سيد محمد عمادی حائرى مقدمه‌نویس جاب عکسی تفسي ركتاب الله در 
اطلاع اخیر خود بذيرفتهائد. نیز بنكريد به: حسینی مؤلفات الزيدية: ج ۰۱ ص ۳۰۷ شماره ۸۷۰ كه هيج تاریخی ارانه 
نکرده است. برعکس آقابزرگ طهرانی در طبقات اعلام لشیعة. تحقیق على نقی منزوی. ج ۱۳ بخش اول (لقرن السابع). 
بیروت؛ ۱۹۷۱/۱۳۹۰ ص ۱۳۲-۱۳۱ که آقا بزرگ دورف حیات او را به درستی تعیین کرده» اما به اينكه ابوالفضل زیدی 
بوده باشد تردید کرده است و استدلال کرده که او آمامی بوده است. همچنین بنگرید به همو /لذریعه. ج ۰۱۸ ص ۲ع 
شماره ۶۷۸ که آقا بزرگ بیان داشته كه ابوالفضل عالمی از قرن هفتم هجری / سیزدهم میلادی است. 

بنگرید به: ابن ابی الرجال, مطل ع البدور. ج ۲ص ۰۴۰۸ شماره ۶۷۲ آقا بزرگه ذریعه» ج ۸ ص ۰۲۴۹ شمارة ۱۰۲۴: 
معجم التراث الکلامی. ج ۳ ص ۰۳۸۶ شماره ۶۰۸۵ الحسینی, مؤلفات الزيدية. ج ۱ ص ۴۷۲. شمارذ ۱۳۹۲ 
See Claud Gilliot, “Kontinuitãt und Wandel in der ‘klassischen’ islamischen Koranauslegung‏ 2 


(ILZVIL- XIV/ XIX. Jh.),” Der Islam 85 (2010), pp.93-94, =94. 
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آمده است. سه ستون در حاشيه خارجى هر صفحه با حواشی, که بخشی از آن‌ها اشاره 
به متن قرآن و بخشى تفسير قرآن استء آمده است. اين سه ستون از طريق خطی با كلمة 
مربوط يا عبارت مرتبط ربط داده شده است. در موارد بسيارى ترجمه‌های ميان 
سطورى از طريق خوانندكان بعدى متن قرآن و كاهى تفسير به كويش طبرى آمده است. 
بسيارى از اين حواشى به گویش‌های طبرى نگاشته شده است ' 


در آواخر قرن هفتم هجرىء برجستهترين عالم زيدى ايرانى شخصى است به نام ايوالحسين 
محمد بن صالح لاهیجانی كه دانسته است فرزندی به نام شرف الدين حسین " و نواده‌ای به نام یحبی 
بن حسين داشته و نام وى در برخى از نسخه‌های خطى زيدى ايران باقى مانده كه بر اساس 
نسخه‌ای متعلق به اونگاشته شده است." از شاكردان دو فرد نام برده نام شهاب الدين احمد بن 
منصور بن احمد لاهيجانى دانسته است که نزد استادانش كتاب الابانه ناصر اطروش را خوانده و 
تا سال ۷۶۳ق در قيد حيات بوده است. ' تحقيق بيشتر و دستيابى به متون بيشتر زيديه در آينده 
امکان درك بهترى از اين جريان كلامى راء که تأثيرات شگرفی بر مناطق شمالى ايران نهاده 
است. فراهم خواهد كرد. 

در هر حالء بر اساس مطالی که در شرح‌حال برخی عالمان زیدی آمده می‌دانیم که بسیاری 
از آثار زیدیان ایران, که در جریان انتقال ميراث زیدیه ايران به يمن در فرون ششم به بعد به يمن 
راه يافته» تا قرون بعدی و دست کم قرن نهم مینای تدریس و حتی تألیف آثار جدید بوده‌اند. شاهد 
اين مسئله مطالب عبدالله بن حسن دواری (متوفی ۸۰۰ی) و فهرستی است که او از آثاری که در 
روز گارش در ميان زیدیان يمن متن درسی بوده‌انده ارائه کرده است که در ميان آن‌ها نام آشاری 
چون التحرير و شرح انء تعلبق قاضی زید کلاری, الافادة, الزیادات. تعلیق لافادة المجموع و 


۱ حسن انصاری و زابینه اشمیتکه. «زیدیان ایران در قرن هفتم هجری/ سیزدهم میلادی: ابوالفضل بن شهردوير دیلمی 
گیلانی و تفسیرش بر قرآن» ترجمه محمد کاظم رحمتی, بيام بهارستان, دورف دوم سال چهارم. شماره ۱۴ (زمستان 
۰ ) ص ۰۷۰۰-۶۹۹ همچنین دربارة تفسي ركتاب الله بنگرید به: محمد کاظم رحمتی» «نسخداى کهن و نویافته از 
تفسير کتاب الله» ييام بهارستان؛ دورف دوم» سال چهارم. شماره ۱۵ (بهار ۱۳۹۰) ص ۶۱۵-۶۱۳ 

۲ _درباره حسین بن محمد بن صالح گیلانی بنگرید به: شهاری. طبقات الزيدية الكبرى. ج ۱. ص ۳۹۳-۳۹۲ 

۳ شهاری, طبقات الزيدية الکیری, ج ۲ ص ۹۸۷-۹۸۶ نمونه‌ای از این نسخه‌ها: در ضمن مجموعه ۱۰۷۲۷ کتابخانه 
مجلس شورای اسلامی قابل مشاهده است. 

۴ شهاری, طبقات الزيدية الکبری» ج ۱ ص ۰۲۱۱-۲۱۰ ۲۱۳ 


۳ . زیدیه درايران 


تعلق ابن ابی الفوارس آمده است ' 

جامعة زيديه ايران در قرون بعدى آرام آرام با گسترش تشيع اماميه از ميان رفت ودر دوران 
صفويه رسماً با تغيير مذهب خان احمد كيلانى از زيديه به تشيع پشتوانه‌های سیاسی خود را نيز 
از دست داد اما با انتقال ميراث مكتوب زيديه در قرون پنجم و ششم به يمن به رونق و شكوفابى 
سنت زيديه در يمن کمک فراوانی کرد. فرجام سخن آنكه هنوز به دليل دردسترس‌نبودن بسيارى 
از آثار زيديه ابعاد مختلفی از فرهنگ زيديه در ايران ناشناخته باقى مانده و بايد اميد داشت كه 
در آینده وبا دستيابى به نسخه‌های خطی جدید بتوان در خصوص ابعاد ناشناختة زيديان ايران 


مطالبی ارائه كرد" 


شهاری. طبقات الزيدية الكبرى. ج ۱. ص ۵۰ ۳۸۴. نيز بنگرید به: همان. ج .١‏ ص ۵۳-۵۲ (در خصوص ذکر آثار 

يديه قرون بعدی) ۱۱۲-۱۱۱ ۰۱۴۲-۱۴۰ ۱۷۳-۱۷۲ ج ۲ ص ۶۱۹-۶۱۸ 

۲ در فاصله ميان قرن ششم تا قرن دهم هجرىء عمدة فعالیت زیدیان ايران محدود به جماعت‌های ناصریه است که حضور 
پررنگی در اين فاصله داشته‌اند و نام عالمان مختلفی از آنها دانسته است (برای شرح حال اين عالمان بنگرید به شهاری. 
طبقات لزیدیة الکبری, ج ۱. ص ۰۴۳۵ ۰۴۴۲-۴۴۱ ۴۷۰-۴۸۹ ج ۳ ص ۱۲۴۸ ۱۳۸۲. در کتابخانه كاش الفطاء » 
نسخه‌ای وجود دارد که از آغاز و انجام افتادگی دارد و گزارش مهمی از عالمان زیدیه ایران در اين فاصله دربردارد. مستن 
این نسخه به همراه تحقیق مفصلی دربارة عالمان مذکور در أن به دست آقای سیدعلی موسوی‌نژاد در حال انجام است. 
نسخه مذکور شباهت‌هایی نیز با رساله‌ای كه مرحوم دانش پژوه در مقالۀ «دو مشيخة زیدیه» ارائه کرده دارد. (از حجت 
الاسلام و المسلمین سید محمدرضا جلالی حسینی که از سر لطف لوح فشرده نسخة مذ‌کور را در اختیارم قرار دادند 
بی‌نهایت سپاسگزارم» عبدالله بن على وزير (متوفی ۱۰۹۰ در کتاب تاريخ طُبَّقالحلوى و صحاف المن والسلوى. 
تحقیق محمد عبدالرحیم جازم (صنعاه: مرکز الدراسات و البحوث الیمنی: ۲۰۰۸-۲۰۰۷/۱۴۲۹-۱۴۳۸): ص ۱۷۲-۱۷۱ 
از قول محمد صالح گیلانی (متوفی ۱۰۸۸) دربارة وضعیت زیدیان گیلان گفته که دیگر زیدی در آنجا باقى نمانده است 
(...لکن ذکر بعضهم عن الحکیم محمد صالح حکیم صنعاء أنه لم يبق للزيدية مذهب هناك فى هذا العصر الأخير ..). 


زیدیان ايران در اجازا 


پبوست‌ ها 


در اين بخش از کناب چند پیوست برای تکمیل برخی مباحث کتاب آمده است. در نخستین 
نوشتار دربارةٌ حامعة سادات احتمالاً زیدی نیشابور مطالبی كردا ورى شده است. در پیوست دوم 
باز از اهمیت میراث زیدی ایران و انتقال ان به يمن در قرن ششم بر اساس اجازه‌ای که منضم به 
نسخه‌ای از کناب تازه‌یاب از ابورشید نیشابوری, موجود در كتابخانة جامع كبير صنعاء است سخن 
رفته و متن احازه‌ای از عالمى زيدى يمنى که در نيشابور نزد عالم زيدى شهر احازه‌ای دریافت کرده 
امده است. پیوست‌های بعدی, نمونه‌هایی از اهمیت میراث زیدیه برای پژوهش در تاريخ امامیه 
در سده‌های سوم تا چهارم هجری را نشان می‌دهد. 


تشکیل حکومت علویان طبرستان به دست حسن بن زید مشهور به داعی كير (متوفی ۲۷۰ق) و 
محمد بن زید مشهور به داعی صغير (متوفی ۲۸۷ق) به موج مهاجرت علویان از حجاز و عراق به 
طبرستان منتهى شد که ابوجعفر احمد بن محمد بن عبدالله زباره نيز از این افراد بود احمد به 
خاندان بنو افطس (حسن بن حسن بن على بن زین العابدین) تعلق داشت. احمد, كه به دعوت برخی 
از زيديان ناراضى از شيو حكومت حسن بن زيد به همراه برادرش به طبرستان مهساجرت کرده 
بود يس از مدتى اقامت در طبرستان با داعى دركير شد و از بیم جان خود به آبه و بعد از آن به 


۴ _ زيديه در ایران 


نیشابور مهاجرت کرد. برادر وی على بن محمد به جرجان رفت و در آنجا ساکن شد. دربارة 
اینکه احمد جه جایگاهی در نیشابور به دست آورده اطلاع دقیقی در دست نیست. اما با توجه به 
توجه فراوان طاهریان به سادات از یکسو و از سوی دیگر پیوند خانوادگی ميان احمد و طاهريان 
احتمالاً وى موقعيت خوبى در شهر به دست أورده است: مادر احمد خواهر عبدالله بن طاهر 
بوده است و احتمالاً به همین دليل وی به نیشابور مهاجرت كرده است. " 

از نام فرزندان پسر وی نام چهار تن به نام‌های ابوالحسین محمد ايوعبدالله حسین ابوعلى 
محمد. و ابوالحسن محمد قاضی و شاعر دانسته است." ابوعلی محمد كه حاکم نیشابوری از او به 
يدرك علویان (شیخ الاشراف) ياد کرده » در جمادى الاولی ۰ چشم به جهان گشود و عمری 
دراز, نزديك به صد سال يافت و در ۳۶۰ در نيشابور دركذشت . وى نخستين فرد از سادات 
بنوزباره است كه در نيشابور به نقابت سادات دست يافت. بيهقى در اشاره به جايكاه بلند ايوعلى او 
را بزرك اشراف علويان در نیشابور و خراسان معرفى كرده و به سماع او از حسين بن فضل بجلی 
و معاصرانش اشاره كرده و گفته كه وى نزد شاكرد فضل بن شاذان نيشابورى (متوفى ۲۶۰ق) 
کتاب‌های او را به روايت شاكردشء على بن قتیب». خوانده است. از او برادرزاده‌اش ابومحمد 
يحبى ' و گروهی دیگر نقل حدیث کردهاند. ابوجعفر احمد در سال ۲۹۲ق به سفر حج رفت و در 
راه خود در بغداد از مشایخ آنجا نیز سماع کرد" وى در مقبرة علویه شهر نیشابور در كنار قبر 


۱ بیهقی, لباب ج ۲.ص ۴۹۲؛ همو تاريخ بيهق. ص ۴۴۰ 

۲ با وجود تلاش طاهریان و پیوند آن‌ها با سادات, عبیدالله بن عبدالّه بن طاهر در درگیری با یحیی بن عمر علوی وی را به 
قتل رساند. در خوابی که تنوخی (متوفی ۳۸۴؛ نشوا رالمحاضرة. ج ۲. ص ۲۴۲-۲۴۰ از قول وی نقل کرده. عبیدالله بن 
عبدالله بن طاهر از اين عمل خود بسیار پشیمان بود. نكتة جالب توجه تأكيد اين خبر بر جایگاه والاى سادات و لزوم 
حفظ حرمت آن‌ها حتی در صورت در گیرشدن با حکومت‌ها بوده است. جوینی شهاية المطلب فى دراية المذهب. ج ۰۱۲ 
ص ۱۵۷-۱۵۵) بحث کوتاهی دربارة ازدواج با برجستگان جامعة اسلامی‌از جمله سادات آورده است. از نظر او تنها سه 
گروه در جامعه اسلامی دارای شرافت نسبی هستند؛ سادات به واسطه انتساب به ييامبر. علماء و اهل صلاح و تقوی. 
ابن فندق, تاريخ بيهق. ص ۹۶-۹۵ 

ابوالحسن قاضى فرزندی نداشته است (ابن طباطبا المنتقلة. ص ۳۳۸ 

ذهبی, تاريخ الاسلام ج 4 ص ۱۵۰ 

ابن طباطبا المنتقلة. ص ۱۳۳۹ بیهقی؛ لباب. ج ۲ ص ۴۹۴-۴۹۳ 

ابومحمد یحبی زباره‌ای آثار مختلفی در مسئلة امامت داشته که شيخ طوسی (لفهرست. ص ۵۰۷) به نام برخی از آنها اشاره 
کرده و گفته که او خود در نیشایور گروهی از کسانی که او را ديده و آثارش را نزد وى خوانده بونند دیده است. مشخص است که 
اشارة شيخ طوسی به فرزندان و نوادگان وى و دیگر افراد خاندانش است. نكتة جالب توجهی است که شيخ طوسی طریقی 
در ذکر آثار ابومحمد زباره‌ای ذکر نکرده که نشان گر غیرشیعی‌بودن ابومحمد زباره‌ای و تقویت گمان زیدی‌بودن اوست. 

۸ بیهقی, لباب .اج 3 ص ۴۹۵-۴۹۴ 


<n @ «4 


عبدالله بن طاهر به خاک سپرده شد.' وى با دختر ابوعلی فضل بن محمد طبرسىء از عالمان و 
ادیبان مشهور نیشابورء ازدواج كرده است. پیوند خانوادگی یکی از عوامل مهم در تثبيت جایگاه 
خاندان‌ها در سده‌های میانه بو ده است " 

گرایش احتمالاً زیدی خاندان بنو زباره باعث شد تا ابوالحسین محمد بن احمد زباره که فردی 
عالم ادیب و شاعر بود با مناسب‌دیدن شرایط حاصل از زوال طاهریان و سيطرة ضعیف صفاریان 
بر نیشابور در ۳۲۰ قيام كند و ادارة شهر نیشابور را به مدت چهار ماه به دست گیرد. هرچند 
امير سامانىء ابوالحسن نصر بن احمد (حکومت ۳۳۱-۳۰۱ی) او را دستگیر کرد و بعد از مدتی» 
به دليل خوابى كه دیده بو او را رها کرد و وى به نیشابور باز گشت . حاکم نیشابوری گفته که 
او نخستین علوی است که نامش در دفتر دریافت کنندگان حقوق در خراسان ثبت شده است. از 
وى با عنوان رئيس و نبقب ياد شده که نشان از شأن والای اجتماعی وی در شهر نیشابور دارد. وی 
از عالمان بنام نیشابوری چون ابوعبدالله محمدين ابراهیم بوشنجی و محمد بن اسحاق بن خزیمه» 
امام اهل حدیث و شافعیان نیشابور سماع حدیث کرده است. وى نیز همانند برادرش, از على بن 


۱ قرارداشتن مقبره علویان شهر در كنار قبر والیان و حاکمان شهر خود دلیلی دیگر بر جایگاه اجتماعی ممتازی است که 
سادات در نیشابور به دست آورده‌اند. طبعا اين جایگاه تنها از حيث مقام اجتماعی نبوده و سادات با توجه به چنین 
جایگاهی از حیث فعالیت‌های مالی نیز از وجوه شهر بوده‌اند. از برخی عبارات فارسی می‌توان دریافت که سادات در شهر 
نیشابور در محلانى خاص اقامت داشته‌اند. یکی از اين محله‌ها محلة فز بوده است که البته می توان دریافت چرا سادات 
به اقامت در اين محله علاقه داشته‌اند. شيخ صدوق در کتاب عیون اخبا رالرضا عليه السلام اشاره کرده که أن امام همام 
در هنكام ورود به شهر نیشابور در محلهٌ فز اقامت گزیده‌اند و در آن محله حمامی نیز ساخته شده بود. فارسی در شرح- 
حال ابوسعید زید بن محمد بن ظفر حسینی (متوفی ۴۴۰ق) از سادات زباره اشاره کرده که او در ناحية بیهق اقامت 
داشته و گاهی اوقات که به نیشابور می‌آمده در محلة فز که خانه پسر خواهر او ابوابراهیم بوده. اقامت می‌کرده و محدثان 
برای سماع به نزد وی می‌رفتند. یکی دیگر از محلانی كه سادات در آن اقامت داشته‌اند محله مُولقباد بوده است که در 
اين محله. به نوشتۀ فارسی در چندین مورد محلی به نام دار العلوية نيز وجود داشته است. فارسی به نقل از حسکانی از 
سماع وی در این دارالعلوية سادات نیشابور در مولقباد سخن گفته و آورده که فردی که از او سماع حدیث کرده ابوعلی 
حسن بن محمد بن حسن انصاری رازی» وکیل سادات بوده است, 

۲ برأى ازدواج‌های مشابه ميان خاندان بنوزباره و دیگر اعيان نیشابور بنگرید به: فارسی, المنتخب من السیاق» ص ۸۵ 
نيش تاریخ دوق اص ۰۱۰۰-۹۸ ۰۱۰۱ ۱۱۰ ۰۱۷۴-۱۷۳ ۲۱۶ (از وصلت خانوادگی ميان ابومحمد حسن بن علی بن 
حسن عماری با حاکم ابوسعد محسن بن محمد بن کرامه بیهقی (متوفی ۴۹۴) عالم معتزلی - زیدی مشهور ساکن 
بيهق سخن گفته است)» ۳۴۶ عالم نامور امامی ابوعلی فضل بن حسن طبرسی (متوفی ۵۳۳) از خویسشاوندان بنوزبساره 
بوده است (بیهقی. تاريخ بیهق. ص ۴۲۰). 

۲ بیهقی, تاريخ بيهق؛ ص ۹۸ 

۴ وى لقب العاضد باللّه را برای خود برگزیده بود. از بر گزیده‌شدن فرزند وى به نقابت شهر می‌توان جایگاه اجتماعی آن‌ها را 
دریافت. 


۶ . زبدیه در ایران 


قتیبه» شا گرد فضل بن شاذان, کتاب‌های فضل را سماع کرده است. وی در اواخر جمادی الاولی 
۹ق درگذشت. فرزند ای ابومحمد يحبى؛ يس از يدر به نقابت سادات نیشابور رسید. از اخبار 
نقل‌شده دربارة او می‌توان دریافت که وی امامی مذهب بوده است. وى علاوه بر مقام نقابت شهر 
ریاست شهر راء كه سمتی مهم بوده برعهده داشته است. او روابط گرمی با صاحب بن عباد (متوفی 
۵) وزير قدرتمند آل بوبه» داشته است و پس از م رگش صاحب بن عباد نامة تسلیتی به 
فرزندش, ابوالحسن محمد فرستاده است . وى در جرجان درگذشت و احتمالاً در همان‌جا نیز در 
كنار قبر محمد بن زيد (متوفی ۲۷۸ت) و چند تن از دیگر علویان مدفون در جرجان به خاک 
سپرده شده باشد. 

حاکم جشمی در شرح عیون المسائل وى را ستوده و او را فقیه‌ترین عالم عدرت در روزگار 
سامانیان ياد کرده است. احتمالاً روابط گرم او با صاحب بن عباد و مقام نقابت نيشابور از سوی 
سامانیان او را به شخصیت مهم و ذی‌نفوذ در روابط ميان دو قدرت آل بویه و سامانیان بدل کرده 
باشد. اخباری که حاکم نیشابوری دربارة وضعیت مالى او آورده به خوبی نشان گر تمکن صالی 
اوست . وى نقش مهمی در ماجرای اعدام تاهرتی» فرستاده فاطمیان به نیشابور» داشته و عامل اصلی 
قتل او بوده است. " همچنین وی با کرامیان نیشابور نيز دركير بوده و با وجود قدرت روزافزون 
کرامیان در نیشابور به نقد آن‌ها و متهم‌کردن آنان به دورویی بدون واهمه از آن‌ها پرداخته است. 
او روابط نزدیکی نيز با سپهسالار سامانيان ابوالحسن محمد بن ابراهیم بن سیمجور داشته است." 
ابومحمد يحبى در ۳۷۶ق درگذشت و فرزندش ابوعلی محمد به جای او نقابت علویان شهر را 


پرعهده گرفت. او خرين فرد از بنوزباره است که نقابت علویان را در نیشابور برعهده داشته است. 


سادات عموماً از نظر گرایش مذهبی» زیدی يا امامی بوده‌اند (ذهبی, تاريخ الاسلام. ج ٩۹.ص‏ ۲۱۶ شرح حال ابوعبدالله 

جعفر بن محمد حلبی). سادات زیدی به دلیل نزدیکی فقه حنفی با فقه زیدیه. به قراگیری فقه حنفی نزد عالمان حنفی 

علاقه داشته و در شرح‌حال آنها كاه به این مطلب اشاره شده است. فارسی ژلمنتعب من السياق. ص ۱۱۶) از این گونه 
موارد به ابوالفضل احمد بن محمد بن حسین حسنی آشاره کرده که به فراگیری فقه حنفی نزد عالمان حنفی نیشابور 

مشغول بوده است. 

۲ بیهقی؛ لباب الانساب. ج ۲ ص ۴۹۸-۴۹۷ 

۳ همان. ص ۵۰۰-۴۹۸ 

۴ همان. ص 2۰۲-۵۰۰ سمعانی. الانساب. ج .١‏ ص ۴۴۴. مهمترین تفاوت گزارش سمعانی با گزارش بیهقی در اين است 
که سمعانی, نقش اصلی در گفتگو با تاهرتی را از أن ابو منصور عبدالقاهر بغدادی دانسته هر چند گفته که تاهرتی 
سرانجام به فتوای ائمه (شافعیان و حنفیان) کشته شد. 

۵ بیهتی. همان ص ۵۰۱-۸۵۰۰ 


پیوست‌ها ۹۷ 
بيهقى از او با عنوان نقیب و رئيس ياد کرده است. 


نهاد نقابت و نزاع برای تسلط بر نقابت شهر: قدرت گیری سادات حسنی 

علل انتقال تقابت از سادات حسینی بنو زباره به سادات حسنی شهر به درستی معلوم نیست. اما در 
زمان ابوحعفر داود بن محمد بن حسین بن داود حستی (متوفی ۲ نقابت از سادات حسینی 
بنوزباره به سادات حسنی منتقل شده است. متأسفانه در متن حاضر المتنخب من الساق (ص۳۴۱) 
اشاره‌ای به علل اتقال نقابت از سادات حسینی به حستی نشده. اما بيهقى در اشاره به علت انتفال 
نقابت از خاندان بنوزباره به خاندان حسنى و علت مهاحرت سادات بنوزباره می‌نویسد: 

و برادر سید اجل ابوعلی السید ابوعبدالله جوه رک بود و او را با فرزندان سيد ايوعبدالله 
محدث خصومتی رفت و اصحاب امام مطلبى شافعی رحمه الله فرزندان سید ابوعبدالله 
المحدث نصرت کردند و گفتند حسن بزاد از حسين مهتر بود نقابت بفرزندان حسن اولی‌تر 
از فرزندان حسین بود و این قصه در تواريخ مذ کور است. 

و در آن وقت که سيد اجل نقیب النقباء الرضی ذو الفخرين ابواتقاسم زيد بن السید الاجل 
الحسن نقیب نیشابور از سفرحجاز و زیارت کعبه باز آمد سيد اجل رکن الدین ابومنصور از 
قصبه بیرون رفت و باستقبال او تب رک و تیمن واجب شناخت. اما او پیاده نشد و بدان سیب 
ميان ايشان خصومت و نزاع رفت و قوت رکن الدين را بود بخدم و حشم و اعوان و انصار 
[تاكيد از نگارنده است] ..." 

عبارت بیهقی به خوبی نشان‌گر اهمیت روابط ميان سادات و گروه‌های مقتدر و اعيان شهر 
انت در حقیفت: سادات بنوزباره به دلیل حایگاه ضعف‌تری که از سادات حسنی در شهر باقته 
زمان به واسطة سیاست‌های ناشى از روية سياسى خواجه نظام الملک در وضعيت ضعیف‌تری از 
فقیهان شافعی قرار گرفته بودند. نتيجة اين نزاع مهاجرت سادات بنوزباره از نیشابور به بیهق شد. 

ظاهراً علاقةٌ خاندان بنوزباره به بیهق به دليل تملك برخی از روستاهای آنحاه چون فربومد. 
به اين خاندان بوده كه احتمالاً بخشی از اقطاعات بوده که به آن‌ها رسیده است. در شرح‌حال 


۱ وی با دختر یکی از علویان شهر ازدواج کرده و دارای چهار پسر به نام‌های ابوالقاسم علی: ابوعلی محمد ابوالفضل احمد. 
و ابوعبدالّه حسین مشهور به جوهرک بوده است (بیهقی, لباب الانساب. ج ۲ص ۵۰۲). 
۲ بیهقی, تاريخ بيهق. ص ۹۷-۹۶ 
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ابوالحسن محمد بن ظفر بن محمد بن احمد بن محمد زباره‌ای (متوفی ۴۰۳ق) مشهور به يلاس 
پوش گفته شده که وی نخستین فرد از سادات زيارة مهاحر به منطقة بیهق بوده است. وى در 
مزینان سکونت داشت و تمول مالی او و فرزندانش بدان حد رسیده بود كه حاکمان ترغیب به 
دست‌اندازی به مال آن‌ها شده بودنده هر چند جایگاه احتماعی آن‌ها مانع از چنین عملی شده و 
اين شعبه از خاندن بنوزباره تا قرن هفتم در فربومد ساکن بوده‌اند. ‏ همچنین احتمالاً تمايلات زیدی 
سادات بنوزباره و نزدیکی فقه زیدیه و حنفیه عامل دیگری برای رقابت ميان سادات حسینی و 
حسنی شهر بوده باشد. آنچه اين گمان را تقویت م ىكند همان گزارش پیهقی است که در أن گفته 
شده که شافعیان, که روابط نسی نيز با حسنیان شهر داشتند. آن‌ها را در گرفتن مقام نقابت شهر 
باری کرده‌اند. برخی از سادات بنوزباره در نيشابور باقی ماندند, اما بیشتر آنها به ببهق طوس» و 

5 ۳ 
اصفهان مهاجرت كردند. 

سادات حسنی نيشابور نی هماند سادات بنوزباره از سادات مهاجر طبرستان به نيشابور بوده 
اند. نیلی خاندان حسنی نيشابور ابوعبدالله حسين حسنی طبرى است. يدر او داود بن على بن عيسى 
بن محمد بطحانى فرمانده سياه داعى كبير بوده است. از برخى مطالب که حاكم نيشابورى در 
شرححال ابوعبدالله طبرى نقل كرده مىتوان او را فردى زيدى دانست. مطالب چندانی درباره 
فعالیت‌های او در نيشابور دانسته نيست. وى در ۳۵۵ق در نيشابور دررگذشت. وى سه فرزند به 
نامهاى زيد ابوعلى محمد و ابوالحسن محمد (متوفى ۴۰۱ق) داشته است. 
اد ۳ 5 4 ۴ 5 : 
حاکم ابوالحسن محمد را شیخ اثراف عصرش معرفی کرده است. وى تبحر خاصی در 

حدیت داشته و حاکم از او هزار حديث روایت کرده است. مجلس املای او با حضور كستردة 
عالمان نیشابوری برگزار می‌شده و سه سال آخر عمرش را به املای حدیث در مجالس املا 
مشغول بوده أرق فهرست بلند نام بزرگان شافعی نیشابور که از او حديث سماع کرده‌اند نشان از 
۱ .همان ص۴٩‏ 
۲ بیهقی, لباب لانساب. ج ۲ ص ۷۰۳-۶۹۷ 
؟ همان ص ۵۰۹-۵۰۸ ابن فندق (اریع بيهق؛ ص 6۳۲۳ در شرح‌حال ابویعلی زید بن على بن محمد بن يحيى علوی 

حسينى زباره‌ای فریومدی, که در فريومد ساكن بوده. اشاره به توان مالى كستردة او كرده و گفته که وى در آن حدود 

املاک بسيار داشته است. فریومدی در ۴۴۷ق در اصفهان درگذشت. تمكن مالى أو بدان حد بوده که در راه کاروان‌های 

حجاج. مکان‌هایی را به خرج خود ساخته بود. برای دیگر سادات اين دوره که به تمول مالی آن‌ها اشاره شده است 

بنگرید به: فارسی, المنتخب من السیاق. ص 8٩۷ E۹۱‏ ۷۴۷ 
۴ ذهبى. تاريخ الاسلام. ج ٩‏ ص ۳۶ 
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جایگاه بلند او دارد ' سبکی در اشاره به او از وی با لقب نقیب ياد کرده که نادرست است و 
فرزند او داود نخستين فرد از سادات حسنی است که نقابت شهر نیشابور به او تعلق گرفته است. 
فارسی از او با عنوان نخستین فرد از خاندان حسنی که نقابت شهر را برعهده گرفته ياد کرده و از 
او با لقب رئيس نیز ياد کرده است. داود هفت ماه بعد از پدرش در صفر ۴۰۲ درگذشت. 

برادر ابوجعفر داود ابو محمد یو شخصيت برجستة دیگر سادات حسنى نی شاپور است 
كه دو فرزند به نامهاى ابو معالى اسماعيل و ابوالقاسم زيد (۴۴۰-۳۸۸ق) داشته است. فرزند 
ابوالقاسم زيك ابو محمد حسن؛ (متوفی ۴۶۹( با دختر عالم شافعی ابو محمد هبة الله سطامى ازدواج 
كرده که از او صاحب فرزندی به نام ابوالقاسم زید (متوفی ۸) شده است. جنين ازدواج‌هابی 
بی‌شک نقش مهمى در تثبيت جایگاه سیاسی و اجتماعی او داشته است. خاصه كه در اين دوران 
با سیاست‌های اتخاد شده از سوی نظام الملک در تقویت شافعیان عالمان شافعی امتیازات اجتماعی 
پیشتری داشته‌اند. ازدواج‌های مشابه دیگر ميان افراد خاندان حسنی با دختران عالمان شافعی 
نيشابور ذکر شده است. 

فرزند ابوعبداله حسین (متوفی ۴۰۴ق) ابوالفتوح رضا (متوفی ۴۴۶ق) با دختر ابو طيب سهل 

۴ و‎ O CN مه‎ 7 

بن محمد صعلوكى (متوفى رجب ۴۰۴ق) . فقیه والامقام شافعى نيشابور . ازدواج كرده كه حاصل 
اين ازدواج ابوعبدالله الفتوح حسنى (۴۸۶-۴۲۴ق) بوده است”. همينكونه ابوالحسن محمد بن 
ابوالبركات هبة الله بن محمد بن ابوعبدالله طبرى (متوفی ۵۱۷ق) با دختر ابوالحسن على صندلی 
(متوفى ۴۸۴ق) ققیه نامور شافعى, ازدواج کرده است. "در كنار اين عوامل؛ اشتغال سادات به علوم 


١‏ همان. 

۲ فارسی المنتخب من السياق. ص ۳۴۱. 

ابوسهل صعلوكى خود داماد ابوعمر محمد بن حسين بن هيثم بسطامى شيخ شافعيان نيشابور بود. فارسى در شرح حال ` 
بسطامى به تحكيم روابط ميان اين دو. خاصه بعد از ازدواج تصريح كرده است. بنكريد به: ذهبی؛ تاريخ الاسلام ج ٩‏ 
ص ۱۳۵. 

۴ ذهبی, همان. ص ۷۵ 

فارسی: همان. ص ۶۳۴ 

بسهقی. لباب الانساب. ج ؟. ص ۵۰۴-۵۰۳ برای موارد دیگر از ازدواج ميان سادات و اعیان بنگرید به : بیهشی: لباب 
الاساب. ج ۲ ص ۵۰۵-۵۰۴ سادات بیشتر ترجیح مىدادند ازدواج‌های درون فامیلی داشته باشند (بیهقی: لباب 
الاساب, ج ۲ ص ۸۵۰۲ ۰۸۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۶) و بیهقی لباب الانساب, ج ۲» ص ۲۲) خود این گونه ازدواج را برای علویان 
بهتر ذکر کرده و یکی از وظایف نقیب را مراقبت برای ازدواج دختران علوی با علویان دانسته است. در مورد سادات زباره 
ازدواج غالب نیز پیوند با دختران علوی بوده است. 


> 


اج مد 


۰۰ زيديه در ایران 


اسلامی و تبحریافتن در فقه و حدیث نيز عامل مهم دیگری است که به تقویت جایگاه اجتماعى 
آن‌ها کمک کرده است ' 


پیوست دوم: اجازه‌ای از عالمی زیدی ایرانی به عالم زیدی یمنی 


اجازهاى كه در بى متن آمده از عمرو بن جمیل بن ناصر نهدی به المنصور بالله و برخی از دیگر 
عالمان زیدی است که اهمیت آن در نشان‌دادن جایگاه ميراث زيدية ايران است و شاهدی مهم 
برای اهمیت میراث فکری زيدية ایران و تلاش زیدیان یمنی در انتقال میراث مذکور به يمن و 
سفرهای آن‌ها به مناطق زیدی‌نشین ايران در قرون ششم و هفتم هجری است. متن این اجازه در 
انتهاى نسخة خطی ۶۹۶ جامع کبیر صنعا آمده که تصحیح انتقادی آن را حسن انصاری و زابینه 
اشميتكه در مقاله‌ای که دربارة نسخة مذ کور و اهمیت آن نگاشته‌اند آورده‌ند. متن زیر بر اساس 
آن مقاله است که تصویری جامع از سنت آموزشی و کتاب‌های متداول در ميان زیدیان ايران سدة 
ششم هجری را نشان می‌دهد." 
قال الشيخ العالم الفقيه سديد الدين عمرو بن جميل بن ناصر النهدی -أدام الله سعادته م 
استخرت الله سبحانه و جزت لمولانا أمير المؤمنين و إمام المسلمين عليه و على آبائه السلا 
و کذلک أجزت لمحمد بن أحمد بن على بن الوليد و لغيره من المسلمين أن يرووا عنى ما 
يجوز لى روايته سماعاً و إجازة و مناولة و قراءةٌ على الشيوخ ومکاتبةه و جميع ما لى فيه حق 
الرواية من ذوى العلم على اختلاف اصنافها بالشرائط المرعية الما خوذة فى هذا الباب على 
أرباب الرواية و التقلء و تلفظت لهم بالاجازة مفتوحاً على كرمهم العميم و خلقهم الكريم أن 
يمدونى بالدعوات الصالحةء حاضراً كنت عندهم أو غالبا و أن لا ينسونى عند بعد العميد (9) و 
لا يطرحونى جانبأ و الله تعالى یمنحنی بقبولهم إياى و إقبالهم على و إسدائهم الجميل إلى" 
و اتفق للملوك الداعى عمرو بن جميل بن ناصر النهدى تحرير هذه الأسطر ضحوة التهار 
من يوم الإثنين الثالث من شهر ربيع الآخر سنة ست و ستمائة بهجرة قطابر حرس ها الله 


1 Teresa Bernheimer, “The Rise of sayyids and sadat: The A! Zubara and Other Alids ın Ninth- to 
Eleventh- Century Nishapur,” Studia Islamica 2005, pp.59-63. 
ص ۳۶) عموماً در شرح-‎ ٩ فارسی (المنتخب من السياق. ص ۳۴۹ ۰۳۵۳ ۰۳۵۵ ۰۳۵۸ ۷۲۶) و ذهبی (اريخ الاسلام ج‎ 
حال سادات به جایگاه علمی آن‌ها در مقام محدث و ققیه اشاره کرده‌اند‎ 
حسن انصاری و زابینه اشميتكه. «عتزال پس از عبدالحبار» يبام بهارستان, دورة دوم سال چهارم. شماره ۱۳ (ياييز‎ ۲ 
۹۵۲-۹۴۶ ص‎ )۰ 
قطایر مکانی در استان صعده.‎ ۳ 


بيوستها ۲۰۱ 


تعالی بالصالحین من عباده. 

فمن جملة ما حصل سماعه لعمرو بن جمیل بن ناصر التهدى أصاح الله شأنه کناب 
جلا. لا صار فى تأ ويل لا خار. قال عمرو بن جمیل : هذا قرائه تمامه ببلدة شادیاخ 
بنیسابور على أستاذى السید الامام مفخر الأنام الصدر الكبير العالم مجلد الملة و الدين افتخار 
آل طه و يسم ملک الطالبية شمس آل رسول الله أستاذ جميع الطوائف الموافق منهم و 
المخالف قبلة الفرق تاج الشرف يحيى بن إسماعيل بن على الحسینی" - برد الله مضجعه و نور 
مهجعه ‏ قال: آخبرنا به عمى السيد الإمام الزاهد الحسن بن على العاوى” رحمه الله قال: آخبرنا 
به الشيخ الإمام على بن مک المغيثى " رحمه الله عن مصنفه» فى أوائل جمادى الأولى سنة 

"و منها کتاب الأمالى للسيد الامام الناطق بالحق آبی طالب الهارونی " قدس الله روحه. 
قال عمرو بن جمیل : هذا قراته بتمامه على أستاذى و شيخى المقدم ذکره بشاذیاخ نیسابور فى 
غرة المحرم سنة ثمان و تسعين و خمسمانة» و هو يروى عن عمه السید الإمام الزاهد الحسن 
بن على الحسینی الجوینی. 

“و منها الصحيفة الكاملته المنسوبة إلى زين العابدین عليه السلام قال عمرو بن جمیل : 
هذه قرأتها بتمامها على أستاذى بشاذياخ نیسابور, وهی سماع له عن أبيه فى غرة شهر المحرم 
سنة ثمان و تسعين و خمسمانة 

" و منها الصحيفة الرضبويه المنسوبة إلى على بن موسى الرضى عليه السلام؛ وهی سماع له 


۱ بخش‌هایی از بند چهارم را شهارى» طبقات الزيدية الکبری. ج ؟: ص ۸۴۰ سطور ۷-۵ همان. ج ۳ ص ۰۱۲۱۰ سطور 
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۷ 
۸ 
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۶-۳ نقل كرده است. 

جلاء الابصار فى تأويل (يا متون) الاخبار نوشتة حاكم جشمى. 

شادياخ یکی از مراكز مهم شهر نيشابور است كه در ابتدا ارک حكومتى در آنجا قرار داشته اما در قرون ششم و هفتم 
مدرسه‌ای از زيديان نيشابور در آنجا قرار داشته است. برای شادياخ بنكريد به همین مدخل در معجم البلدان ياقوت. 
يحيى بن اسماعيل بن على بن احمد حسینی (متوفی پس از ۱۲۰۴-۱۲۰۳/۶۰۰). بنكريد به: شهارىء طبقات الزيدية 


الكبرى. ج ۳ ص ۰۱۳۱۰۱۲۰۹ شرح‌حال شمارة ۰۷۶۸ 


بنكريد به: ابن ابی الرجال؛ مطلع البدور؛ ۰۲۰۰۴ ج ۲. ص ۶۵ شرح حال شمارة ۴۰۴؛ شهاری, الطبقات الزيدية الكبسرى. 
ج ۱ص ۰۳۱۰-۳۰۹ شرح‌حال شمارة ۱۷۰. 

على بن حمک بن ابراهیم بن حسین بن حمک بیهقی مغيثى. بنگرید به: بیهقی؛ تاريخ بيهق؛ تصحیح بهمنیاره ص ۱۵۱ 
بخش‌هایی از بند پنجم را شهاری (طبقات الزيدية الکبری» ج ۲. ص ۸۴۰ سطور ۸-۷) نقل کرده لست. 

کتاب الامالی نوشته الناطق بالحق ابوطالب يحيى بن الحسین بن الهارون البطحانی (متوفی ۱۰۳۳/۴۲۴) است. 
بخش‌هایی از بند ششم را شهاری» طبقات الزيدية الکبری» ج ۲. ص ۸۴۰ سطور ٩-۸‏ آورده است. 


۱۳۰۹ بخش‌هایی از بند هفتم را ابن ابی الرجال؛ مطل عآلبدوره ج ۳ ص ۳۸۱ شهاری, طبقات الزيدية الکبری» ج ۰۱ ص‎ ٠١ 


سطور ۶-۵ همو ج ۲ ص ۸۴۰ سطور ۱۰-۹ نيز نقل کرده اند. 


۲ زیدیه در ايران 
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عن عمه السید الامام الزاهد الحسن بن على الحسینی أيضاً بروایته عن الشیخ الامام عثمان بن 
سنة ثمان. 

"و منها کناب نهج البلاغةه و كذلك خطبة الوداع. و مات رحمه الله و لم يكنب السماع 
فکان أمر الله هو المطاع. و كان سماع هذين الکنابین أيضاً ببلدة شاذیاخ بنیسایور فى مدرسة 
الصدر المتقدم ذكره فى الصفة الشرقية فى شهر رمضان سنة ستمائة بقراءة الإمام الأجل الأعلم 
الأفضل معين الدين تاج الإسلام و المسلمين افتخار الأفاضل و الآماثل فى العالمين أحمد بن زيد 

۳ 3 1 3 
المسامين سيد النحاة و اللقراء سالم بن أحمد بن سالم البغدادى و الشیخ الواسطى و جماعة غیرهم 
وفقهم الله و إيانا لسلوك منهاج الدين و الاقنداء بالأبرار و الصالحين بحتى محمد و آله أجمعين. 

" و منها کتاب الأمالى لأبى سعد إسماعيل بن على بن الحسين السمان."قال عمرو بن 
حميل: هذا قرأته بتمامه على الإمام العالم العابد الزاهد الورع الى القى شهاب الدين عماد 
الإسلام و المسلمين مفتى الشريعة مقتدى علماء الشيعة إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم 
الحیانی " بقرية الحى من رستاق الرى سنة خمس و تسعين و خمسمانة قال: أخبرنا به الشيخ 
الإمام العالم الزاهد تاج الدين على بن أبى طالب الأسداباذى. قال: أخبرنا به الشيخ الإمام العالم 
الزاهد أحمد بن حسكا بن بابا الأذونى.” قال: أخبرنا به الشيخ الإمام العالم أبوالحسن طاهر بن 


در جايى دیگر مطلب خاصى درباره وى در دست نیست. بر اساس نوشته ابن ابی الرجال. مطل ع/لبدور. ج ۰۲ ص ۳۸۱ نام 
أو عمرو بن اسماعيل يا عمر بن اسماعيل است. 

الصندلى: الصيدلى» مطلع البدور؛ العبدلى» طبقات الزيدية الكبرى. زاهد على بن حسن بن على صندلی نيسابورى حنفى 
(متوفى 498-95/8). بنگرید به: ذهبىء سي راعلا م السلا ج ۰۲۳ ص 179-:15. 

بخش‌هایی از بند هشتم را ابن ابی الرجالء مطلع البدورء ج ۲. ص ٩۳۱۶‏ شهاری, طبقات الزيدية الكبرى: ج ۲ ص ۸۴۰ 
سطور ۱۰- ۱۳ نقل کرده‌اند. 

بنگرید به ابن ابی الخال مطلع لبدور: چ ۰۱ ص ۳۰۰-۲۹۹ شرح حال شمارة ۱۱۹؛ شهاری, طجقلت الزيدية الکبری: چ 
١ص‏ ۰۱۰۴-۱۰۴۳ شرح حال شمارة ۴ ۳: همو ج ۱. ص ۰۱۲۱-۱۲۰ شرح حال شمارة ۴۷. 

بخش‌هایی از بند نهم را ابن ابی الرجال» مطلع الہدوں ج .١‏ ص ۰۱۳۸ شرح حال شماره ۱۷: شهاری؛ طیفات الزيدية 


الكبرى. ج ۱. ص ۶۷ شرح حال شماره #۶ همو ج ۲. ص ۸۴۱ سطور ۲-۱ نقل کرده‌اند. 

امالی نوشته ابوسعد اسماعیل بن على بن حسین سمان رازی (متوفی ميان ۱۰۴۸/۴۴۰ و ۱۰۵۶/۴۴۷). بنگرید به: ابن 

ابی الرجال؛ مطلع البدورء ج ۱. ص ۵۷۶-۵۷۵ شرح حال شمارة ٩۳۴۰‏ ذهبی. سیر اعلامالنبلاء ج ۱۷.ص ۶۰-۵۵ 

۷ الحيانى: الجيانى فى الأصلء و التصحيح عن مطلع البدور و طبقات الزيدية الكبرى. بتكريد به ابن ابى الرجال مطلع 
اليدون 0:1 ص ۷-۶۶ شرح حال شمارة # همو ج 3 ص ۱۳۸. شرح حال شمارة ۱۷: شهاری» طبقات الزيدية 
الکبری, ج ۰۱ ص ۶۷-۶۶ شرح حال شمارة ۶ 

۸ احمد بن الحسن بن ابی قاسم بابا. بنگرید به: ابن ابی الرجال» مطلع البدور: ج ۱» ص ۰۲۹۲ شرح حال شمارة ۱۰۴؛ 
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33 


< ص 


پیوست‌ها ۳ 


الحسین السمان » قال : أخبرنا الشيخ الامام العم آبوسعید إسماعيل بن على بن الحسین السمان 
المصنف رحمهم الله أجمع. 

"و منها كناب الشهاب فى الأخبار للإمام أبى عبدالله اقضاعی بإسناده إلى رسول الله 
صلی الله عليه. قال عمرو بو جميل: هذا سمعته بإسناده مع الإمام العالم الأجل الأغر الأخص 
الأشرف ركن الملة و الدين شيخ الإسلام و المسلمين اختيار الملوك و السلاطين مفتى الفريقين 
أقضى القضاة شرقاً و غرباً بعداً و قرباً رحمه الله رحمة واسعة و جزاه عنا و عن كافة المسلمين 
خیراً بشاذياخ نيسابورء و هو القاضى بها یومئذ و كان رحمه الله أستاذى فى فنون شتی على 
الامام الأحل الصدر العالم الكامل شمس الدين شيخ الإسلام و المسلمين وارث الأنبياء و 
المرسلین ذى البلاغات افتخار العالم رسول دار الخلافة العباسية عمر بن ابراهيم بن عثمان 
الواسطى التركستانى رحمه الله رحمة الأبرار و وقاه برحمته عذاب النا و هو يرويه عن شيخه 
أبى افتوح سعد بن أحمد البغداذى ثم الاسفراینی عن إبن خشاب عن القضاعی» و کذلک 
سمعت عنه الأربعين التى جمعها فى فضائل أهل البیت و أربعين اخری فى نوع اخر و أربعين 
البلدان أيضاً النى جمعها شيخه أبوطاهر أحمد بن محمد بن سلفة حافظ الإسكندرية رضى الله 
عنه » و ذلك فى سلخ شهر رمضان المبارك من شهور سنة سبع و تسعين و خمسمائة و باقی 
مسموعاته و مؤلفاته و مناولاته و مكاتباته و منقولاته إجازةٌ ذكر مشايخه” المشهورين: يروى 
جميع مصنفات أبى حامد الغزالى عن سعيد بن أحمد بن على البغدادى عن الغزالى؛ و يروى 
البخارى عن خمسة طرقء منها الطريق المشهورة عن أبى الوقت ‏ رحمه الله و الطريق الأخرى 
عن أبى الفضل محمود بن أحمد" شيخه قدس الله روحه عن طراد الزينبى' عن الکشمیهنی عن 


ياقوت. معجم البلدان» ج ۴ ص 07 ؟-؟0". 

متوفى يس از ۱۰۹۰-۱۰۸۹/۴۸۲ در ری. بنكريد به: شهارى طبقات الزيدية الكبرى؛ ج .١‏ ص 270 شرح حال شمارة 
۸ سمعانى؛ الاساب: ج ۳ ص 198 

بخش هايى از بند دهم در المنصور باللهء الشافی؛ ج .١‏ ص ۱۵۷ نقل شده است. 

كتاب الشهاب نوشته ابوعبدالله محمد بن سلامه القضاعى الشافعى (متوفی 72/585 )٠١‏ است. 


كتاب الاربعين المستغنی بتابعين ما فيه عن المعين المعروف بالاربعين البلدانية: آملاء ابوطاهر احمد بسن محمد سلفى 


اصفهانی. تحقيق ابوعبدالرحمان مسعود بن عبدالحميد سعدی (ریاض, ۱۹۹۷). 

پعنی استادان تر کستانی. 

ابوالوقت سجزی (متوفی ۱۱۵۹-۱۱۵۸/۵۵۳). بنگرید به: ذهبی» سي راعلا م النبلای ج ۱۰ص ۳۱۱-۲۰۳ 

خطیب الموصل ابوالفضل عبداّه بن احمد طوسی بغدادی موصلی شافعی (متوفی ۱۱۸۲-۱۱۸۲/۵۷۸). بنگرید به: 
ذهبی. سیر اعلام النبلاء. ج ۲۱.ص ۸۹-۸۷ 

طراد بن محمد زینبی (متوفی ۱۰۶۰-۱۰۵۹/۴۵۱). بنگرید به: ذهبی. سي راعلا مالنبلاء. ج ۰۱٩‏ ص ۳۹-۳۷. 

ابوالهيثم محمد بن مکی كتميق (متوفی 4۹۹/۳۸۹). بنگرید به: ذهبی» سیر اعلا ما/لنبلاء. ج ۱۶ ص ۴۹۲-۴۹۱ 


۴ زیدیه در ایران 


س چ 


الفربرى' عن البخاری» و يروى جمیع مصنفات ابن سلفة أحمد بن محمد بن ابراهیم الاصبهانی 
حافظ الإسكندرية عنه. و شيوخه و مسموعاته أكثر من ان يحصىء و پروی عن سيد الآفاق و 
مقدم العراق أبى العلا الحافظ العطار ؟ جميع روایانه و مؤلفاته عنه و لم يسمع و لم يجمع قبله 
مثله أحد. و يروى جميع مصنفات الإمام أنى سعد النامعاق؟ و رواباته رضى الله عنه» عنه 
إجازة و مكاتبة. و يروى جمیع مسموعات إبن شاتيل البيع البغداذى ' و كان قد نيف على المائة 
فى العمر و روى قبل الخمس المانة بعشر سئين. و يروى مجموعات الحمیدی, منها الجمع بين 
الصحيحين” عن شيخه القاضى أبى طالب المحتسب عنه. و يروى جمیع مصنفات ابن سوار فى 
القراءات و الحدیث عن شيخه صدر الدين أبى الفتوح بن أحمد الإسفراينى رضى الله عنه. و 
يروى عن والده قدس الله روحه و هو يروى عن آبی سعيد الخشاوندى و الأستراباذی و أحمد 
الخُلوانى و سمع قبل الخسمانة. هذا الذى ذكره قدس الله روحه ونور ضريحه و قد كان 
علامة فى هذا الفن و فى غيره من الفنون. 

و منها جميع مسموعات العالم العامل الزاهد الصدر الفاضل الكامل عماد الملة و الدين شيخ 
الاسلام و المسلمين وراث الأنبياء و المرسلين بقية المشايخ سلطان المذكورين أفضل الصصر 
أبوبكر بن على بن أبى بكر بن عبدالجيل بن الخليل الفرغانی ؛ نزيل سمرقند والخطيب بها 
يديم الله علاه و مستجازاته و مناولاته و قراءته على الشيوخ و مكاتباته وجميع ماله فيه 
حق الرواية من فنون العلم و جميع ما اتفق له نظمه و إسناده و جمعه و إملاؤهء کل ذلك 
إجازة لعمرو بن جميل هذا. فمن ذلك كتاب الصحيح للبخارى. قال أبوبكر الفرغانى هذا: 
قرأته بسمرقند على والدى شيخ الاسلام برهان الأتمة عماد الدين سيد الخطباء أبى الحسن على 

ابوعبدالله محمد بن يوسف فربری (متوفى .)٩۳۲/۳۲۰‏ بنكريد به: سمعانی. لانساب. ج ۴ ص ۳۵۹ 


ابوالعلاء حسن بن احمد بن حسن بن احمد بن محمد بن سهل عطار همدانى (متوفى ۱۱۷۳/۵۶۹). بنگرید به: احمد 
پاکتچی, «بوالعلاء همدانی»» دائرة المعارف بزرگ اسلامی, ج ۶ ص ۲۷-۲۵ 
ابوسعد عبدالكريم سمعانی (متوفی ۱۱۶۶/۵۶۲) . بنگرید به: 

R. Sellheim, “al-Samani,” The Encyclopaedia of Islam. New Edition, VIII, pp.1024-1025., 
ابوالفتح عبيدالله بن عبدالله بن محمد بن نجاح بن شاتل (متوفی ۱۱۸۶-۱۱۸۵/۵۸۱). بنكريد به : ذهبی» سیر اعلام‎ 


النبلاء: .ج ۲۱ ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 


۵ الجمع بين الصحیحین تألیف ابوعبداله محمد بن ابی النصر فتوح بن عبدالله حمیدی (متوفی ۱۰۹۵/۴۸۸). 
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ابوطالب محمد بن على كتانى المعروف بابن ابی الازهر معدل واسطی (متوفی ۱۱۸۴-۱۱۸۲/۵۷۹). بنگرید به: ذهبسىء» 
سي راعلا م النبلاء. ص ۵۲۰۵۲ 
ابوطاهر احمد بن على بن عبيدالله بن سوار بغدادی (متوفى ۱۱۰۳/۴۹۶). بنگرید به: حسن صفری نادر. «ابن سوار» 


دائرة المعارف بزرگ اسلامی» ج ۳ ص ۷۲۱-۷۲۰ 


عبدالله بن على بن ابىبكر بن عبدالجلیل فرغانی خطيب سمرقند (مقتول در ۶۱۶ بنكريد به: ذهبی, سي ر اعلام النبلات. 
ص ۲۲۰-۲۱۹ 


پیوست‌ها ۳۰۵ 


بن أبى بكر بن عبدالجلیل تغمده الله برحمته. قال: آخبرنا به الامام الزاهد آبوافتح محمد بن 
عبدالرحمن بن أبى بكر بن عبدالله بن محمد بن أبى توبة الخطيب الكشميهنى الصوفی ' فى 
خانقاهه بمرىو فى رجب سنة خمس و أربعين وخمسمانة. قال: أخبرنا الشيخ الصالح 
أبوالحسين محمد بن أبى عمران موسى بن عبدالله الصفار المروزى." قال : أخبرنا أخبرنا 
أبوالهينم محمد بن المكى بن محمد بن أبى زارع الکشمیهنی قال: أخبرنا أبوعبدالله محمد بن 


هرچند كه متن اجازه در نسخة خطی در اينجا يايان يافتهء اما در مطاع البدور "و طقات الزيدية 


الکبری" بندى ديكر از اجازة ابن جميل نقل شده است. در ادامه متن را بر اساس مطلع البدور 
آورده و در پاورقی عبارت‌های بدیل قرائات بر اساس طتفات الزيدية الکبری ذکر شده است." 


قال عمرو بن جمیل بعد کلام من نحو هذا أعذب من الزلال و هو السحر الا أنه حلال 
يدعو لشيخه الصدر یحبی بن إسماعيل جزاه الله خيرا: 

ما أعظم شأنه فى العلم و فى آمر الدین, و لقد استفدنا منه أشياء أخر ما لم نسفده من غير 
فجزاه الله حسن حزا» و كان اتفاق ما أثبته رضى الله عنه و أرضاه من كتبه لهذا الإجازة 
آخر يوم الاثنين» لأواخر ذى القعدة سنة ستمائة بظاهر شاذیاخ بنسابور حرس‌ها الله فى خانقاه 
القباب عمرها الله تعالى و هذه الإجازة الى تلفظ بها ليست مقصورة على بعض دون بعض؛ بل 
هى لجميع من رغب فىها من المسلمين و الأشراف» و صلی الله على خير مبعوث من آل 
عبدمناف, و هذه زبد من كلام عمرو رحمه الله تعالى. 


بخش ديكرى از متن اصلى اجازه د رکتاب الشافی المنصور باه باقى مانده است. بند اخير در 


طقات الزيدية الكبرى نيز نقل شده است + 


١‏ برهان الدین ابوالحسن على بن ابی بكر بن عبد الجلیل فرغانی میرغیانی (متوفی ۱۱۹۷/۵۹۳). بنگرید به: 


W. Heffening, “al-Marghinani,” 72۶ Encyclopaedia of Islam. New Edition, ,آلا‎ pp.557-558. 


۲ متوفی در ۱۱۵۴-۱۱۵۳/۵۴۸. بنكريد به: ذهبی؛ سیر اعلام النبلاءء ج ۲۰ ص ۲۰۵۲-۲۰۵۱. 


۳ 


در منابع سنی.نام وى به صورت یک‌نواختی ابوالخیر محمد بن ابی عمران (متوفی ۱۰۷۹-۱۰۷۸/۴۷۱) ذکر شده است. 
بنگرید به: ذهبی» سي ر اعلام النبلاء. ج ۲۰ ص ۲۵۲. 


۴ ابن ابی الرجال: مطلع البدور. ج۳ ص ۳۸۲-۳۸۱ 
۵ شهاری, ۲۰۰۱/۱۴۲۱ طبقات الزيدية لکبری, ج ۳. ص ١7١١‏ 


جزاين: احمد بن سعد الدين مسورى (متوفی ۱۶۶۸/۱۰۷۹) كفته که ابن جميل پیش از آنکه متن اجازه را به صورت 
كامل تحرير كند در گذشته است. بنكريد به: شهاری. طبقات الزيدية الكبرى. ج ۱ ص ۳۰۹. 


۷ المنصور بالله. الشافی. ج .١‏ ص 98 ١ء‏ سطر ۱۹-ص ۰۱۵۶ سطر". 
۸ شهارى. طبقات الزيدية لکبری: ج ۲. ص ۸۴۰ شرح‌حال شمارة 889. 


۲۶ 


زیدیه در ايران 


... و نحن نروی أيضاً البخارى بطريق يتصل بخمس طرق فقول: آخبرنا الفقيه العالم 
الموقق سديد الدين عمرو بن جميل النهدى, قال: آخبرنا السيد الإمام مفخر الأنام الصدر الکییر 
العالم العامل مجد الملة و الدين» افتخار آل طه و ياسين» ملك الطالبية شمس آل الرسول أستاذ 
جميع الطواتف. الموافق منهم و المخاف قبلة الفرق, تاج الشرف» يحبى بن إسماعيل بن على 
الحسینی برد الله مضجعه و نور مهجعه» قال: أخبرنا عمى السيد الإمام الزاهد الحسين (كذا) بن 
على العلوى رحمه الله تعالى: قال: أخبرنا السيد الإمام على بن حمك و رفصه إلى نهايته» و 
کذلک محموعات الحمیدی.... 


بخش ديكرى از اجازه نيز در طتقات الزيدية الكبرى نقل شده است : 


... يحبى بن إسماعيل بن على بن آحمد الحسينى العلوى التیسابوری» السيد الإمام العلامة. 
يروى عن عمه العلامة الحسين (كذا) بن على بن أحمد الجوينى كثيراً من كنب الائمة و غيرهم 
فمما سمعه عليه كتب الحاكم الجشمىكتنبيه الغافلين و جلا ء الأبصار و السفيتة و سمع عليه 
من کنبه الأئمة أمالى أبى طالب و صحيفة زين العابدين على بن الحسين و صحيفته على بن 
موسی الرضا و نه جالبلاغة وأمالى السمان و صحيح البخارى و مجموعات الحمیدی و عمه 
أسند كل كتاب إلى مؤلفه. 


بيوست سوم: اهميت ميراث زيديه ايران براى پژوهش در تاريخ تشيع 

یکی از نكات مهم در أهميت ميراث زيديانء خاصه زيديان ایران» در برداشتن مطالبی برای فهم تاريخ 
تشيع است. در اين خصوص نگارنده به مواردى برخورد كرده است كه در اينجا ذكر می‌شود. با 
این حال هنوز بررسى كاملى از ميراث زيديان ايران» با توجه به خطی‌بودن آن‌هاء صورت نگرفته 
است و لازم است تا ميراث زيديه از اين حيث بررسى شود. 

عالم و متكلم جليل القدر اماميه. ابوجعفر محمد بن عبدالرحمن بن قبه (متوفى قبل از ۳۱۹ق) 
در بخشى از كتاب بسيار مهم خود (با عنوان تقض الاشهاد) در نقد كتاب ابوزيد علوى به نام لاشهاد 
در بند ۴۶ از قول ابوزيد علوى نقل كرده كه در خردهكيرى بر اماميه گفته كه آن‌ها در نقد واقفه 
به اين مطلب استناد می کرده‌اند كه: «إن الامام لا يكون إلا ظاهرا موجودا» و در ادامه اين مطلب 
ابن قبه تصريح كرده كه اماميه همواره بر اين اعتقاد بوده كه «آن الامام لا يكون إلا ظاهراً 


۱ شهاری, طبقات الزيدية الكبرى. ج ۳ ص ۱۲۰۹ وج .١‏ ص .۳۰٩‏ شرح‌حال شمارة ۱۷۰. 


بيوستها ¥ 


مکشوفاً او باطناً مغمورا» و در اشاره به شهرت مطلب اخیں آن را مستند به حديث تقل شده از 
صحابی حلیل القدر امي رالمؤمنين کمیل بن زياد (شهادت ۸۲ - ۸۳ ق) کرده است. استاد ارجمند 
آقای سید حسین مدرسی طباطبائى در تعلیقه‌ای بر اين مطلب در کتاب مکنب در فرانشد تکامل 
(ص ۰۲۸۸ پاورقی ۱) گفته‌اند که در نقل زیدی از حدیث کمیل عبارت «اما ظاهراً مشهوراً و اما 
خائفاً مغمورأه نیست و اين مطلب را به کتاب نيسي رالمطالب ابوطالب یحبی بن حسین هارونی 
(متوفی ۴۲۴ق) ارجاع دادهانده هرچند در ادامه گفته‌ای از جاحظ در الحیوان (ج ۲" ص ۲۶۹) را 
شاهد قرار داده‌اند که نقل امامی کلام امير المؤمنين را تایید می‌کند. در هنگام تورق نسخة خطی 
کتاب الافاده فی الفقه از عالم زیدی ابوالقاسم حسین بن حسن هوسمىء که اثری در فقه زيديه بر 
اساس مذهب فقهی المؤيد الله ابوالحسین احمد بن حسین هارونی استء در بخش زیادات کناب 
كه حاوی پرسش و پاسن‌هایی در مسائل مختلف از هارونی است. به مطلبی دربارة حدیث کمیل 
برخوردم که نشان می‌دهد نقل متداول زیدی حديث کمیل نیز در اصل مشتمل بر عبارتی محذوف 
در تحرير فعلی تیسیر المطالب ابوطالب هارونی - برادر المؤيد بلّه - نيز بوده است. دربارة اينكه 
جرا در کناب تسیر المطالب هارونی عبارت «آما ظاهراً مشهوراً و اما خائفاً مغمور» یافت 
نمی‌شود احتمالات چندی وجود دارد. کناب تیسی ر المطالب در حقيقت ترتیب مجدد و نظم‌بندی‌ای 
است از امالی هارونى که قاضی جعفر بن عبدالسلام مسوری (متوفی ۵۷۳ق) نسخه‌ای از آن را در 
سفر به ایران با خود به يمن برده و ترتیب جدید آن کار اوست و اساس تمام نسخه‌های در 
دسترس فعلی از کناب تیسیر المطالب بر اساس تحریر مجدد قاضی جعفر از اين كناب است و البته 
شاهد دیگری هم در دست است که تحریرهای متداول کناب در ميان زیدیان ایران مشتمل بر 
مطالبى بوده که اکنون در تحرير فعلی کتاب در دست نیست. احتمالاً با توجه به شهرت حدیث 
کمیل. حتی در ميان اوساط زیدیه. بعيد است که ابوطالب هارونی خود کسی باشد که حدیث را 
تقطیع كرده باشد و احتمالاً قاضى جعفر در هنكام تنظیم امالى هارونی عبارت حدیث را تقطیع 
کرده يا شايد كاتبى زیدی عبارت را از نسخه‌ای که در اختيار قاضی جعفر بوده حذف کرده باشد 
و بعدها به دليل آنکه نسخه‌های بعدی بر اساس آن کتابت شده اين عبارت در ادامة حدیث نیامده 
باشد. تنها نکنة مسلم آن است که در نسخه‌ای که قاضی جعفر در ميان شاگردان خود از کتاب 
تیسیر المطالب عرضه کرده عبارت مذکور نبوده است. در هر حال متن زیر شاهدی است از 
ايتكه متن حديث در اوساط زیدی و امامیه یکسان ہوده هرچند تأويل و تفسیر آن در ميان زیدیه 


۸ زیدیه در ایران 


متفاوت از تعبير اماميه بوده است. دريارة ابوالقاسم هوسمی موف کناب الافاده متاسفانه اطلاعات 
چندانی در دست نیست. تنها می‌دانیم که اهل هوسم (رودسر فعلی) و از شاگردان برحستة 
ابوالحسین هارونی بوده است که کتاب الافاده وی در نسخه‌های متعددی در كتابخانههاى يمن باقی 
مانده است.' متأسفانه کنب شرح‌حال و تراجم زیدی مطلب بیشتری دربارة او ذکر نکرده‌اند 


عبارتی از کتاب الافاده هوسمی‌دربارةٌ حدیث کمیل 

و سئل عن معنی قول أميرالمؤمنين -صاوات الله عليه -فی حدیث کمیل بن زياد «اللهم بلى لم 
تخل الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهراً مكشوفاً و إما خائفاً مخمورآ» فقال قدس الله روحه: 
انه ليس المراد به الأئمة و إنما المراد به العلماء المشتغلون بعلم الشرع و ذلك صحيح لأن الله 
تعالی ما ابقى التكليف الشرعى؛ فلا يخلو الأرض ممن يشتغل بعلوم الشرع و قوله اما ظاهراً و 
اما مغمورة فالمراد به إنه !ما أن يكون ظاهراً لا يخفى حاله على جل الناس يسار إليه بحيث 
لا يلتبس على الناس امره و اما ان يكون فى عرض الناس و مغموراً بينهم و لا يظهر حاله كل 
الظهور و ان كان يمكن لظالم النجاة و مرتاد الحق ان يجد السبيل إليه و هذا وجه الحديث. 

و يجوز أن يتأول الحديث على وجه و هو إن يكون المراد به من یصلح الإمامة إن مذهبنا 
أن الأرض لا یخلو من حجة ممن يصلح لها من أهل البيت رسول الله - صلى الله عليه و على 
آله - و معنى قوله «اما ظاهراً و اما مغمورأ» على هذا هو ان يكون امام قد اظهر بنفسه و 
الدعوة و الخروج و مباينة الظالمين و يكون قد وجبت له الامامة او يكون مغموراً فى الناس لم 
يظهر بنفسه و لم يبرز الدعوة و لم يباين الظالمين لعذر بينه و بين الله تعالی» فهو ممن يصلح 
للامامة وان لم يكن وجبت له بعد فالحاله الاولى مثل حاله زيد بن على - صلوات الله عليه 
- بعد خروجه بالسيف على الظالمين و الحاله الثابته مثل حاله عالم قبل الخروج اذ هو موقوف 
على العلم و العبادة فاما ما يذهب إليه الإماميه من غيبه إمامها على الوجه الذى يدعيه فذلک 
باطل لا معنى له لا فرق بين وجوده - لو صح وجوده - و وجود جبرئیل و ميكائيل عليهما 
السلام الا ترى انه بمثابتهما فى انه لا يمكن الرجوع إليه فى حلال أو حرام أو ناسخ أو منسوخ 
أو ندب أو واجب أو حل أو عهد و ما كان كذلكء فلا يجوز أن یتعلق الشرع و حكمه به 


١‏ در کتابخانة اوقاف به شماره‌های ۰۱۱۷۴ ۰۱۱۷۵ ۰۱۱۳۶ ۱۲۱۳ و ۱۳۳۷ و در كتابخانة مكتبة الغربيه جامع كبير صنعاء 
شماره ۱۴ فقه نسخدهايى از اين كتاب يافت می‌شود. من از تصوير نسخه‌ای از اين كتاب در مجموعه طاووس يماني به 
شماره ۶۳ استفاده کرده‌ام. برای گزارشی كوتاه دربارة هوسمى بنكريد به: عبدالسلام بن عباس الوجیه اعلام المؤلفين 
الزيدية. ص ۳۱۲ - "811 


پیوست‌ها ۳۰۹ 


اذ وجوده فى هذا الباب کعدمه و هذا کلام قد استقصناه فى كتابنا السْسّمى كتاب التوفتى الذی 
نقضا به كتاب ابى جعفر بن قبة. ' 
عبارت هوسمى شاهد خوبى است كه حديث كميل در محافل زيدى و اماميه يكسان بوده 
هر جند در بعد حديث كميل در محافل زيدى تقطيع شده نقل شده است. " 


على بن محمد بن بشار قزوینی و نکته‌ای درباره او 

اهمیت تراث زیدیه برای محقق حوزه تاريخ تشیع. خاصه محققان حوزه تشیع دوازده امامی, بیشتر 
به اين دليل است که گاهی مطالبى در سنت زیدیه يافت می‌شود که در سنت امامیه به هر دلیلی 
نقل نشده است. از جملة اين مطالب» گزارش بلندی دربارة فرق مختلف امامیه در عصر غيبت 
صغری است که در اثرى زیدی به نام المحیط باصول الامامه نوشتة یکی از عالمان زیدی ايران قرن 
پنجم بر جامانده است که گزارش تفصیلی آن را در جایی دیگر آوردهام. ' اهمیت گزارش بلند 
نقل‌شده در کناب المحیط به دليل نقل آن از كتابى تأليف ناصر اطروش است. در بند پایانی اين 
گزارش اطلاعی دريارةٌ ابوالحسن على بن احمد / محمد بن بشار قزوینی آمده است. دربارة اين فرد 
تنها بر اساس مطالبى که ابن قبه در رد کتاب وی آورده مىدانيم که از طرفداران عفر کذاب بوده 
و رسالهاى کلامی در دفاع از امامت او نگاشته است. ‏ اساس ادعای ابن بشار در رساله‌ای که شيخ 
صدوق نقل کرده آن است که ادعای اصحاب خاص حضرت امام حسن عسکری عليه السلام بر 
اینکه آن حضرت فرزندی دارد ہی اساس است. از سوی دیگر بر اساس نظریه امامت بايد همواره 
امامی از خاندان ييامبر در جامعه وجود داشته باشد و آکنون که حضرت عسکری در گذشته است 
تھا کمی که از اين خاندان برای مردم بازمانده جعفر برادر اوست که بايد جانشین او شود ان قبه 


۱ به واسطة منایع دیگری می‌دانيم که ابوالحسین هارونی نقدی در جوانی بر کناب اين قبه نوشته است. اما متأسفانه 
نسخه‌ای از اين کتاب تا به حال شناخته نشده است. المرشد بالله شجری در ضمن شرح‌حال ابوالحسين هارونی در 
تذکری کوتاه دربارة آثار هارونی متذکر شده که وی کتابی در جوانی در نقد ابن قبه در مسئله امامت نگاشته است. 

۲ دوست عزیز عبدالسلام بن عباس الوجیه در تذکری دربارة دعای کمیل اشاره کردند كه خواندن اين عبارت در ميان 
زیدیه نیز رواج دارد. هرچند آن‌ها عبارتی از دعا را كه به گمانشان جبری است حذف کرده‌اند. در هر حال سنت تقطیع 
در ميان محدثان کاری نه مبقول آما متداول بوده است. 

۳ محمد کاظم رحمتی. «روابط امامیه و زيديه بر اساس کتاب المحیط باصول الامامة» جشن نامه دکتر محسن جهالگیری» 
به اهتمام محمد رئيس زاده» فاطمه مينائى و سید احمد هاشمی (تهران. هرمس. ۱۳۸۶ش). 

۴ برای متن رساله‌ای که شيخ صدوق در کتاب کمالآلدین و تما النعمة نقل کرده بنگرید به: مکتب در فرایند تکامل ص 
۲۶۰-۵۰ 


۰ . زيديه در ایران 


ضمن تأبيد نظرية امامت اشاره کرده که اين نظریه اقتضاى دیگری نيز دارد و آن این است که امام 
بايد همواره فرزند امام پیشین باشد و به جز امام حسن و حسين علیهما السلام امامت در دو برادر 
قرار نمی‌گیرد. شيخ صدوق اشارداى به تداوم مباحث ميان قزوینی و ابن قبه نکرده اما با توجه به 
فضای جدلی ان دوران بسیار محتمل است که قزوینی پاسخی به ابن قبه داده باشد. تنها شاهد بر این 
که چنین چیزی احتمالاً رخ داده مطلبى است که در کتاب المحط باصول الامامة نقل شده است. 
ظاهراً يس از اين استدلال‌ها ابن بشار قزوینی برای حل ایرادی که اين قبه به او وارد کرده از اساس 
منکر امامت امام حسن عسکری عليه السلام شده تا خود را از اين اشکال برهاند. متن عبارت نقل 
شده از کاب الامامة ناصر اطروش که در کتاب المحیط اصول الامامه نقل شده در اشاره به 


...و قال بعض من كان لايقول بامامة الحسن عليه السلام ان الحسن لم يكن اماما و انهم 
كانوا غالطين فى نسبته الى الامامة بضع عشرة سنة و ان الامام كان بعد على بن محمد ابن على 
عليه السلام ابنه جعفر و لم يكونوا علموا بذلك و كان الذى فتح لهم هذا الباب على بن محمد 
بن بشار القزوينى و بعض بنى ثوابه وهم ممن تبعهم الان يقولون بان الامامة بعد جعفر فى على 
بن حعفر هذه كلها مما حکاه الناصر للحق عليه السلام فى كناب الامامة عن مذاهب الامامية و 
مقالاتهم و اختلافهم ' 


زيديه وروايت آثار اماميه 
با وحود روابط خصمانه‌ای که ميان عالمان زیدی و امامیه وحود داشته و عالمان زيدى در طول 


۱ از آثار متأخر زیدیان اران به تازگی کتابی از ابوالقاسم محمد بن احمد بن مهدی علوی (متوفی ۴۶۵ق) با عنوان لنقض 
المکتفی على من يقول بالامام لمهدی به دست آمده که مشتمل بر مطالبی در نقد امامیه و عقيدة آن‌ها در باب غيبت 
است. دربارة اثر مذکورء به دلیل آنکه نسخه‌ای از آن در اختیارم نیست, مطلب چندانی نمی‌دانم. اما انتشار أن بی‌شک 
می‌تواند اطلاعاتی دربارة مسائل مورد مجادلة امامیه و زیدیه. خاصه در دورۀ مذکور در اختیارمان قرار دهد. به نوشتة 
انصاری نسخة کتاب /لمکتفی از دیرباز راهی یمن شده بوده و این البته به دلیل ارتباطاتی بوده که ميان زیدیان خراسان 
و ری و يمنء به ویژه در دوران المتصور بالله عبد الله بن حمزه در اواخر سده ششم قمری, برقرار شده بوده است. در 
اجازه‌ای به تاريخ ۶۴۴ ق از دانشمند زیدی یمنی به نام احمد بن محمد الاکوع معروف به شعله به دانشمند زیدی 
معاصرش در يمن عبد الله بن زيد عنسی از اين کتاب و بدون نامبردن از نویسنده‌اش ذيل عنوان کتاب آلمکتفی فى 
التقض على من يقول بالإمام المختفى ياد شده و اجازة روایت آن داده شده است. بنابراين دانشمندان زیدی يمن از اين 
کتاب در ردیه‌های خود بر اماميه بهره می گرفته‌اند؛ كرجه نامی از أن در کتاب‌های بسیاری از آنان ديده نمی‌شود. بنگرید 
به: حسن انصاری قمی. « نسخه خطی یک ردیذ کهنسال زیدی از نیشابور سدة پنجم در رابطه با انديشة غیبت امام» 

http://ansari.kateban.com/entry1929.htrmnl. 


پیوست‌ها ۲۱۱ 


تاريخ در نقد مبانى اماميه خاصه در مسئلة امامت نقدهای مختلفی نوشته‌اند, به دلایلی كاه برخی 

از آثار امامیه در سنت زیدیه راه يافته و به دلیل برخی اشتراكات کلامی ميان دو گروه بعضی از 

آثار امامیه و كاه برخی از آثار اهل سنت در خصوص مناقب اهل بيت به روایت عالمان امامی در 
سنت زيديه تداول يافته است. به عنوان مثال از اين دست آثار می‌توان بهکتاب مناقب الامام على 
بن ابى طالب عليه السلام تأليف ابوالحسن على بن محمد بن محمد بن طيّب جلابی مشهور به ابن 
مغازلی (متوفی FAT‏ عالم مالکی مذهب که در شهر واسط عراق سکونت داشته» اشاره كرد. ابن 
مغازلی که خطیب برجسته‌ای در شهر واسط بود هکتاب المناقب خود را به عنوان بخشی از 
محالس وعظ و خطيبة خود در واسط می‌خوانده است. اثری مذکور مشتمل بر ۴۶۷ حدیت در 
فضائل امیرالمومنین بوده و مورد توجه عالمان امامی نيز بوده است. از جمله ابوالحسن على بن 
محمد بن حسن بن ابی نزار مشهور به ابن‌شرفیه واسطی (زنده در ۵۹۳) از قرائ تکتاب المناقب در 
جامع واسط در شش مجلس سخن گفته که اغاز ان در چهارم صفر و اخر ان در دهم صفر سال 
ا م 8 ۱ 

۳ در حضور جماعتى عظيم بوده انيت (فی امم لاه تحصى عديدهم). 

نسخه‌ای ا زكتاب المناقب كه ابنشرفيه برای خود در ۵۸۵ كتابت كرده و احتمالا استنساخی 
از روی نسخة اصل بوده» در ميان زيديان بمتی تداول داشته و بهاء الدين على بن احمد اكوع 
نسخه‌ای برای خود از روی أن پیش از ۵4۸ کتابت کرده و بعدها نسخة او در ميان عالمان یمنی 
اساس کتابت قرار گرفته از جمله نسخه‌ای متاخر که عمران بن حسن بن ناصر بن یعقوب غُذری 
زیدی آن را برای خود در حمادی الآآخرة ۶۲۳ کتابت کرده انیت خر اسان مطلبی که در هامش 

١‏ ابن‌شرفیه EEE‏ انتهاى نسخه كتاب المناقب ابن مغازلی نوشته است: «قال على بن محمد بن الشرفية: و قرأت المناقب 
التى صنفها ابن المغازلى بمسجد الجامع الذى بناه الحجاج بن يوسف التقفى - لعنه الله و لقا ما عمل- فى مجالس ستة 
أولها الأحد رابع صفر و آخرهن عاشر صفر من سنة ثلاث و ثمانين و خمسمائة فى امم لا تحصى عديدهم و كانت 
مجالس ينبغى أن تؤرخ و كتب قاريها بالمسجد الجامع على بن محمد بن الشرفية». بنكريد به: ابى الحسن على بن 
محمد الشافعی الشهير بابن المغازلى» مناقب الامام على بن ابى طالب عليه السلام. تحقيق محمد باقر بهبودى (بيروت: 
دار الاضواع. ۱۹۸۳/۱۴۰۳ ص ۴۴۸: 

۲ در نسخه‌ای زيدى که از روى نسخة عمران بن حسن كتابت شده در اشاره به نسخة اساس كتابت أن مطالبی آمده 
است. نخست بهاء الدين اكوع گفته نسخة ابن شرفيه كه وى در واسط عراق و در ۲۲ شوال سال ۵۸۵ برای خود كتابت 
كرده را در اختيار داشته و نسخة خود را از روى أن در دوازده شب كتابت كرده است. نسخه اخير در اختيار عمران بن 
حسن عذرى قرار كرفته و او براى خود نسخه‌ای از روى أن كتابت و در جمادى الاخرة ۶۲۳ از أن فراغت حاصل كرده 
است. نسخة اخير در اختيار عالم زيدى ديكر بوده و او در سال ٩٩۱‏ در شهر ثُلاء برای خود نسخه‌ای از آن كتابت كرده 
كه آن نسخه نيز اساس كتابت برای نسخداى ديكر در ۱۶ ذى الحجة ۱۰۴۴ بوده و نسخة اخير است كه اكنون در اختيار 
ما قرار دارد. نسخداى كه عذرى مبناى كتابت قرار داده بود. در حضور اكوع خوانده شده بود و او اجازه روايت آن را به 


۳. زيديه در ایران 


نسخه‌ای کهن ا زکتاب المناقب ابن مغازلی مده کتاب وی به طريق متصل در اختبار عالم نامور 
امامی يحيى بن حسن بن حسین بن على بن محمد بطریق اسدی حلی (متوفی ۶۰۰ يا ۶۰۱) بوده و او 
در سال ۵۹۶ زمانی که در حلب سکونت داشته اجازة روایت أن را به شخصی به نام عفيف الدين 
على بن محمد بن حامد یمنی صنعانى داده که کتاب را نزد ابن بطریق سماع کرده و اجازة روايت 
از او گرفته اس صنعانی بعدها و در سال ۸ در ایام حج احازة روا تكتاب المناقب ابن 
مغازلی و /لعمدة ابن بطریق را به عالم يمنى على بن احمد بن حسین بن مبارک آکوع مشهور به 
شعله داده است. اکوع که از عالمان برجستة یمنی بوده نقش مهمی در روای تکتاب المناقب ابن 
مغازلی و العمدة ابن بطريق در يمن داشته است. در حمادی الثانى سال ۵٩٩‏ در نزد بهاء الدين اكوع 
و در مدرسة منصوريه شهر حوث کتاب المناقب ابن مغازلی. توسط عالمى زيدى خوانده می‌شده و 
جمعی دیگر از عالمان زیدی از جمله عمران بن حسن بن ناصر بن يعقوب عذری به سماع کناب 
مشغول بوده‌اند. همراه با كناب المناقب ابن مغازلی» کناب دیگری که المناقب ابن مغازلى توسط 
عفيف الدين على بن محمد بن حامد یمنی صنعانی روایت مىشده کتاب العمدة فى عيون صحاح 


عالم زيدى دیگری نيز داده است. همجنين نسخة اخير را محيى الدين محمد بن احمد بن وليد قرشى با نسخة اصل 
(يعنى نسخة متعلق به اكوع) مقابله كرده است. اين مطالب که در نسخة اكوع بوده. در حاشية برك آخر نسخه آمده و 
عذرى نيز آنها را در نسخة خود منعكس كرده و در نسخه‌های بعدى نيز این مطالب تكرار شده است (الحمد لله بلغت 
مقابلة و املاء بحمد الله على نسخة صحيحة قديمة قال فيها: فرغ من نساختها فى يوم الاثنين ذو أجل ثمانية عشر من 
المحرم سنة اثنى عشر و ستمائة. ثم قال فيها: بلغ معارضة على نسخة مصححة بخط الشيخ العالم محيى الدين محمد بن 
احمد رحمه الله و ذلك بتاريخ جمادى الاخرة من شهور سنة خمس و ثلائین و ستمائة. ثم قال فيها ما لفظه: الله حسبى 
قد اجزت للامير الأجل البدر الأمير نظام الدين ولى امير المومنین, المفضل بن على بن المظفر العلوى العباسى كتاب 
المناقب لابن المغازلى أن يرويه عنى على الوجه الصحيح بشروط السماع و ناولته ذلك و كتبه على بن أحمد بن الحسين 
الأكوع فى شهر ذى الحجة من شهور سنة اثنى عشر و ستمائة و کذلک اجزت ذلك للقاضى الاجل منصور بن اسماعيل 
بن قاسم الطائى على الوجه الصحيح فى الوقت المؤرخ و السلام و صلى الله على محمد و اله». عبارتهايى ديكرى هم در 
ادامه آمده كه به سماعات بعدى نسخه اشاره دارد و مطالبى نيز در حاشيه نسخه آمده كه تمام اين مطالب را در کتاب 
المناقب ابن مغازلى. ص ۴۲۲-۴۲۰ در اصل و حاشيه مىتوان ديد. تصوير صفحةٌ نسخة يمنى كه خود اساس تصحيح 
كتاب المناقب أبن مغازلى بوده. در صفحة ۴۲ متن جايى المناقب آمده است. دربارة كتاب المناقب ابسن مغازلى و ابسن 
شرفيه همجنين بنكريد به: السيد عبدالعزيز الطباطبائى: «لمتبقى من مخطوطات نهج البلاغة حتى نهاية القرن التامن», 
ترائناء العدد الخامسء السنة الاولى ۴۰۶ ص ۶۱-۵۶ همو, اهل البيت علیهم السلام فى المكتبة العربية (قم: مؤسسة 
آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث» ۱۴۱۷)» ص ۵۸۴-۵۷۸ همراه با مناقب ابن مغازلى» نسخه‌ای از كتاب مناقب أمير 
المؤمنين عليه السلام تأليف عبدالوهاب بن حسن بن وليد كلابى مشهور به اخى تبوک (متوفى ۳۹۶) به يمن راه يافته و 
نسخه موجود كتاب نيز تنها بر اساس همان نسخه در انتهاى مناقب ابن مغازلى منتشر شده است. بنكريد به: طباطبانی» 
اه لالبیت علیهم السلام فى المكتبة العربية. ص ۵۷۶-۵۷۵ 


پیوست‌ها ۲۱۳ 


الاخبار فى مناقب الامام الأبرار امي رالمؤمنين على بن ابی طالب عليه السلام بوده است که متن 


اخير شهرت و تداول گسترده‌ای در ميان زيديان يمنى داشته است.' 


نسخه‌های خطى زيدى طبرستانی و چگونگی شناسايى آنها" 

رايج ترين مشكل در شناسایی و معرفى نسخه هاى خطی كه به دليل افتادكى ويا كاه غير معمول 
بودن شيوه كتابت نسخه ممكن است رخ دهد شناخت دقيق درست عنوان نسخه است. از سوی 
دیگر عدم امكان دسترسى به نسخدها و عدم رويت مستقيم آنهاء به ناشناخته ماندن نسخه منجر 
می شود. در فهرست نسخه هاى خطی كتابخانه صدوقى يزدى (يزد - ایران) كه استاد ارجمند آقای 
سيد احمد حسينى اشكورى زحمت فهرست نويسى آن را كشيدمانده نسخه‌ای به شمارة ۹۵ معرفى 
شده و ایشان آن را قرآن كريم معرفى کرده‌اند و مشتمل است بر سوره فاتحه تا سورة كهف. اله 
حجم نسخه كمى غير عادى است. يعنى ۳۵۲ برك آنهم برای بخش اندكى از قرآن كريم. 
خوشبختانه ايشان تصويرى از انجامه نسخه را اوردهاند (ص ۷۶. نسخه مذكور مجلد نخست 
تفسي ركتاب الله ابوالقضل بن شهردوير - مشتمل بر تفسير قرآن از آغاز تا پایان سورة کهف که 
جلد اول با ذكر آن يايان می‌یابد-است که كتابخانه مجلس تصوير نسخه بر گردان آن را چندی 
پیش با مقدمه دوست فاضل آقای سید محمد عمادی حاثری منتشر کرده است. نكتةٌ جالب توجه 
أن است که نسخه مجلس - جلد اول - ناقص است و بخشی از تفسیر سوره كهف از أن افتاده 
است اما در نسخه حاضر همانگونه که در تصوير نيز می‌توان ديد كناب با آخرین آيه از سوره 
كهف پایان یافته است. نسخه همان ویژگی نسخه‌های دیگر شناخته شده زیدیان طبرستان را ذارد 
یعنی حاشیه تویسی خاص که مطالب تعلبقه با خطی از اطراف نسخه به کلمه‌ای در متن متصل 


۱ حميد بن احمد محلی (متوفى ۶۵۲) کتاب مناقب ابن مغازلی را به روايت ابوالحسن على بن احمد بن حسين اكوع به 
مناوله و اجازه در اختیار داشته و در کناب محاسن الازهار. تحقیق محمد باقر محمودی (قم: مجمع احیاء الثقافة 
الاسلامية, ۱۴۲۲). ص ۴۴ ۷۵ ۸۵ ۸۷ ۸۸ ۱۰۶ و موارد دیگر از آن نقل قول کرده است. برای تفصیل بحث از روایت 
مناقب ابن مغازلی در ميان زیدیه بنگرید به: 
Hassan Ansari and Sabine Schmidtke, “Between Aleppo and Sa'da: The 2۵0۲ reception of the‏ 

Imamî scholar Ibn al-Bit{rîq al-Hillî, Journal of Itamic Manuscripls 4 (2013), pp.158-198. 


۲ از حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد رضا جلالى كه نسخة خطى رسالة فى علماء الزيدية را در اختيارم قرار دادند 
كمال تشكر را دارم. رسال مذکور به شمارة ۱۵۷۳ در كتابخانة کاشف الغطاء موجود و در فهرست منتشر شدة مؤسسة 
کاشف الغطاء تنها نام سخه و شمارة آن ذكر شده است. بنگرید به: دليل مخطوطات مؤسسة کاشف الغطاء العامة (نجف: 
منشورات مؤسسة کاشف الغطاء العامة, ۲۰۱۰/۱۴۳۱ ص ۳۸۷. 


۴ زيديه در ایران 


شده است. در خصوص شيوةٌ مذکور مرحوم شيخ افا بزر گ طهرانی در ضمن معرفی نسخه‌ای از 
تفسير ابو الفضل دیلمی نوشته است: 


«.و تفسیره كبير فى مجلدین ضخمین على كيفية خاصة و هی أنه يكتب مقداراً من آی 
القرآن الشریف فى وسط الصفحته ثم يكنب التفسير على نحو التعليق على ألفاظ الآيات فى 
حواشيهاء و لم يبيّن محل النعليق بما هو المتعارف من كتابة علامة على التعليقة و مثلها على 
الموضع المعلق عليه. بل يعينه بايصال خط طويل أو قصير بين ول التعليق و الموضع المعاق عليه 
من الآية الشريفة .» ' 


توصيفى كه آقا بزر گ از نحوهُ خاصه تعليق نويسى از نسخه زيدى طبرستانى اخیر آورده در 


شمارى چند از نسخه های زيدى ديكر شناخته شده قابل مشاهده است. نخست به ادامة داستان 


نسخه جديد تفسي ركتاب الله باز می گردم. انجامه نسخه اهميت فراوانی دارد. ابتدا بهتر است تا 


آقا بزرگ طهرانی, الذريعة الى تصانيف الشيعة (بيروت» ۱۹۸۳/۱۴۰۳ ج ۴ ص ۲۵۷. دانش پژوه نيز خصلت مذكور را 


در معرفى نسخداى از تفسير كتاب الله جنين ذكر كرده است: «نسخدها هر صفحه در سه يا چهار ستون است. یک 
ستون آيات است با ترجمة طبرى كلمات يا عبارات زیر سطور. یک ستون تفسير است و هر بندی با خطى به كلمة 
مربوط به آن از قرآن می‌پیوندد. ستون سوم و جهارم حواشى توضيحى اين تفسير است و آنهم با خط مربوط می شود». 
محمد تقى دانش يزوه. فهرست ميكروفيلمهاى كتابخانة مركزى دانشگاه تهران (تهران: دانشگاه تهران: ۱۳۴۸ش) ج ۰۱ 
ص ۳۰۷. محمد سمامى حائرى نيز نسخه‌ای از تفسي ركتاب اله البته بدون شناخت نام كتاب و مؤلف که در کتابخانة 
عبدالوهاب فريد تنكابنى (متوفى ۱۳۶۰ش) بوده» معرفى كرده و در اشاره به ویژگی خاص آن نوشته است: «نفسير قرآن 
کریم اين تفسير به طرز بسيار جالبى تأليف گشته گویا به خط مؤلف است زيرا اولا عدد سطور كتابت مختلف است. در 
بعضى صفحات ١١‏ سطر و برخى تا ينج سطر است ديكر آنکه در بعضى از تفاسير قلم زدگی و تجديد نظر شده است. 
دوم تفسير بطور جالب است زيرا خط بسيار نازكى از كلمه بحاشيه كشيده شده است و آنرا تفسير نموده است در هج 
یک از تفاسير جنين ديده نشده است. سوم در بعضى از جاها ديده شده است كه معنى بعضى از كلمات بفارسی هم 
نوشته است و از تفاسير دیگر نقل م ىكند و بسيارى از روايات او از كتب اصلى تسننی است. از كتابت ششم و هفتم 
است. آغاز و انجام افتاده». بنكريد به: محمد سمامى حاثری» «فهرست كتابهاى خطى عبدالوهاب فريد تنكابنى در 
رامسر » نشرية نسخه‌های خطى دانشگاه تهران, دفتر هفتم» ص ۷٩۹۱‏ نسخه‌ای مهم ديكرى از تفسي ركتاب اله که با 
عنوان تفسیر القرآن الكريم اما با انتساب درست به ابوالفضل بن شهردوير بن يوسف ديلمى معرفى شده در کتابخانة 
مرحوم نجومى كرمانشاهى وجود دارد كه توسط برهان بن حسين بن حسن در روز چهارشنبه ۱۰ محرم ۸٩۶‏ كتابت 
شده و مشتمل بر جلد اول تفسير است و گفته شده كه در اول و آخر نسخه تملكات فراوانی آمده است (بنگرید به: 
السيد احمد الحسینی» دلیل المخحطوطات (قم. ۱۳۹۷ ج ۱ ص ۲۲۲ مصطفی درایتی. فهرستوارة دست نوت های 


ایران» ج ۲ ص ۱۱۷۹ همو قهرستگان نسخه های خطی ایران. ج ۸ ص ۸۲۴ اهمیت مطالب طبری ذکر شده برای 


بحث‌های زبان شناسی از حوزة نوشتار حاضر بیرون است. دانش پوه (همانجاء ج ۱. ص ۲۰۸-۳۰۷) نمونه‌هایی از 
عبارت طبری آمده در نسخۀ مغنیسا از تفسیر کتاب الله را استخراج کرده است. برای بحث تفصیلی اهمیت تفسی ركتاب 


الله برای مباحت زبان شناسی گویش طبری بنگرید به: حبیب برجیان» «ترجمة زیدی قرآن به زبان طبری» متون 


طبری (ضميمة پانزدهم مجلة آينة میراث)؛ دورف جدیده سال ۱۳۸۸ش؛ ص ۱۶۳-۱۰۵ 


بيوستها 0 ۲۱۵ 


متن آن را به طور كامل نقل كنم: 
«الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب فلم يجعل له عوجاً و اعان باتمام تنميق بعضه عبدا 
محوجاً// و الصلوة على رسوله الذى // دخل الناس فى دينه افواجا// و آله الذين کانوا// سماه 
الهدى نجوماً و فى بحر العلوم// أمواجاً العبد الحقير// المحتاج الى رحمة (در اصل رحمت؟) 
خالق الامم يوسف بن رستم // الموطن ببلالم لاجل الفقيه العالم العامل //الاجل فقیه سليمان 
بن ففيه حسن جما//ستانی اسعده الله تعالى فى الدا//رين و ابلغه الامانى بحق / القران و السبع 
المثانى // و السلام على من // قراء و عمل به». 
در زیر انجام مذكور تاريخ فراغت از استنساخ نسخه نيز جنين ذكر شده است: 
«قد وفع الفراغ من كتبته صبيحة يوم الاحد سابعة عشر من شهر الله المبار ک صفر فى 
تاريخ اربع و ثمانين و ثمانماثة من هجرة خير البرية و السلام و به نسعتين»," 
دربارة فقیه احتمالاً زيدى كه نامش در اينجا آمده يعنى سليمان بن حسن جماستانى اجمالا 
مطلى نيافتم اما دربارة برادر وى يعنى يوسف بن حسن جماستانی نامش در نسخه ۶۶۲۳ دانشگاه 
تهران آمده است كه آن نسخه نيز ارتباطى باتفسي ركناب الله دارد و توصيف دقيقى از آن را 
مرحوم دانش پژوه آورده است. ' همانگونه كه كفته شد سنت تعليقه نويسى در ميان زيديان 
طبرستانی ايرانى شكل و شمايل خاصى داشته و به کمک آن مىتوانيم برخی نسخه‌های خطی 
دیگر كتابت شده در ميان زيديان ايران را شناسایی كنيم. به عنوان مثال نسخه‌ای از نه ج البلاغه در 
كتابخانة مرحوم آيت الله مرعشى نجفی به شمارة ۱۲۴۵۲ كه در قرن ششم کنابت شده موجود 
است كه از چند جنبه اهميت دارد. نسخه از حيث تعلق به سنت نسخدهاى نهجالبلاغه. از جمله 
نسخه‌های نیشابوری نهج/لبلاغه است که در قرن ششم ميان عالمان زيدى يمن به يمن عالمانی 


۱ برای توصيف نسخه در فهرست مذكور بنكريد به: فهرست نسخهماى خط ی کتابخانه صدوقى يزدى (يزد- ايران»» نكارش 
سيد احمد حسينى اشکوری (قم؛ مجمع ذخائر اسلامی. ۱۳۸۳ش/۱۴۳۵)» ص ۷۶-۷۵ 

۲ بنگرید به: محمد تقی دانش پژوه فهرست نسخه‌های خطی کتابعانه مرکزی و مرک راسناد دانشگاه تهران (تهران: 
دانشگاه تهران. ۱۳۵۷ش)» ج ۰۱۶ ص ۳۱۹-۳۱۴. دربارة نويسندة تفسیر کتاب الله مطالب چندانی دانسته نیست جز 
آنکه جد اعلی او يوسف بن ابی الحسن بن ابی القاسم دیلمی به احتمال قوی پیش از ۶۱۴ درگذشته است و آنچه که در 
کتابهای تراجم نگاری نيز در خصوص او آمده بسیار اندك است. آقا بزرگ طهرانبی در طبقات اعلا م الشيعة: الأنوار 
الساطعة فى المائة السابعة. تحقیق علینقی منزوی (بیروت: دار الکتاب العربی» ۱۹۷۲)» ص ۱۳۲-۱۳۱ به نحو بسیار 
موجزی در ذیل نام او (بوالفضل بن شهردویر بن یوسف بن ابی الحسن بن ابی القاسم دیلمی مرقانی) از وی سخن گفته 


است. 


۶ زيديه در ایران 


زیدی يمنى که به خراسان سفر کرده اند و مرتضی بن سراهنگ مرعشی عالم زیدی مهاجر به 
يمن يس از ۶۱۴ روایت ان در ميان زیدیان یمنی تداول يافت و بر اساس برخی خصلت‌ها در ميان 
نسخه‌های مختاف نه البلاغه که توسط شاگردان سيد رضی روایت شده ویژگی های خاصی 
دارند که می‌توان آنها را نسخه‌های نیشابوری نهج البلاغه دانست. اما نکن دیگر جالب در اين 
نسخه دست کم در تصویری که از آن در اختیارم هست. شباهت تعليقه نویسی آن با سنت تعليقه 
نویسی زیدیان ایرانی است. در فهرست كتابخانة ايت الله مرعشی (ج ۳۱ ص ۴۵۱-۴۴۹) توصیفی 
از نسخه آمده و به برخی جنبه‌های با اهمیت نسخه اخير اشاره شده است. در صورتی که در 
برگ‌های دیگر نسخه همین خصلت تعلیقه نویسی زیدیان طبرستانی وجود داشته باشد نسخة 
اخیر شاهدی جالب توجه از تداول نسخة نهج اللاغه در ميان زیدیان قرن ششم به بعد است که 
لازم است تا از این جنبه بررسی دقیقتری در خصوص أن انجام شود. ویژگی خاص تعلیقه نویسی 
در نسخة خطی ۱۵۴ از نه البلاغه در همان كتابخانه نيز دیده می‌شود " 


۱ دربارة مرتضی بن سراهنگ مرعشی بنگرید به: شهاری, طبقات الزيدية الکبری. ج ۲. ص ۱۱۱۷-۱۱۱۶ . برای نسخه‌های 
نیشابوری نهج البلاغه همچنین بنگرید به: محمد کاظم رحمتی. هسخه‌های نیشابوری نهج البلاقه» متون و 
پژوهش‌های تاریخی (مقلاتی دربارة تاريخ اسلام و تشیع) (تهران: کتابخانه» موزه و مرکز اسناد مجلس. ۱۳۹۰ش» ص 
۳۰۷-۱ 

برای تصاویری از نسخة اخیر بنگرید به: سيد محمود مرعشی نجفی: نسحه‌های خط یکهن و فیس نهج البلاغة و 
شروح, گزیده‌ها و ترجمه‌ها ی آن د ركتابخانة بزرك أيت الله العظمی مرعشی نجفی (قم. ۱۳۸۱). ص ۱۳۲-۱۳۱ . 
نسخة ۱۵۴ نهج البلاغه در مجلد اول فهرست کتابخانة مرعشی معرفی شده و در بخش تصاویر نیز چند برگی از آن آمده 
است جز آنکه تصویر چندان واضح نیست و خطوطی که عبارت‌هایی نوشته شده در حاشیه را به کلماتی در نسخه 
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متصل کرده» در تصوير مشخص نیست. بنكريد به: سيد احمد حسینی» فهرست نسخه‌های خط كتايخانة عمومى 
حضرت آية الله العظمی نجفی مرعشی مد ظله العالى (قم: ۱۳۵۴/۱۳۹۵ ش) ج ۰۱ ص ۱۷۴ برك آخر نسخه نونویس 
است و خصلت مذكور در آن ديده نمی‌شود. نسخه زمانی در تملك سيد حسين بن حيدر حسینی کر کی (متوفی 
۱ شاگرد مشهور شيخ بهایی (متوفى ۱۰۳۰) بوده است. تصاویری كه از نسخه اخير در کتاب نسخه‌های خطی 
كهن و نفيس نهج البلاغه. آمده به وضوح خصلت تعليقه نویسی زیدی را نشان می‌دهد. تصاوير مذکور در بخش تصاوير 
آمده است. برای معرفی نسخۀ ۱۳۴۵۲ و تصویری از أن بنكريد به: فهرست نسخه‌های خط ىكتابخانة بزرگ حضرت أآية 
الله العظمى مرعشی تجف ی * (قم ۱۳۸۲ش/۱۴۲۴) ج ۳۱ ص ۴۵۱-۴۴۹ ۸۷۴-۸۷۳ از نسخه‌های ديكر مورد توجه 
زيديان طبرستانی» آثار زمخشری است و من در جستجویی که در خصوص تفسي رکشاف و نسخه‌های موجود أن در 
كتابخانة مجلس داشتم نتوانستم نسخه‌ای که ویژگی های تعليقه نویسی زیدیان طبرستانی را نىشان دهد در ميان 
نسخه‌های كشاف مجلس بیابم اما خوشبختانه در کتابخانۀ آيت الله مرعشىء دو مجلد كتابت شده در قرن هشتم از 
تفسير كشاف به شماره هاى ۱۲۵۱۷و ۱۲۵۶۶ موجود است كه بر اساس تصاوير آمده از آنها در مجلد ۳۱.ص ٩۲۰‏ و 
۹ می‌توان انها را نیز از ديكر نسخه‌های متعلق به ميراث زیدیان طبرستان دانست. با این حال تصویری که از نسخۀ 
۶۶ ارایه شده بود و توضیح فهرست نگار که تفسير مذکور با متن جاب شدة كشاف تفاوت دارد باعث شد تنا کمی 
بيشتر در خصوص آن دقت كنم و با مراجعه به تصویر آن دریافتم که نسخة مذکور مجلد دوم تفسي رکتاب الله ابوالفضل 


پیوست‌ها ۰ ۲۱۷ 


مجموعه‌ای منحصر به فرد از ميراث زیدیان ایران 
جوامع زیدی ايران در فاصلة قرون سوم تا ششم هجری؛ شاهد حضور حدی عالمان زیدی بوده‌اند 
که متاثر از شخصیت‌های برجسته زیدی و تحت تربیت آنهاء آثار فراوانی را به زبان عربی تأليف 
شده است اما جند اشكال در خصوص بازشناسى ميراث زيديان ايران وحود دارد. نخست 
اطلاعات ما دريارة عالمان مذکور است. هر جند از شمار فراوان آثار و تألیفات عالمان زیدی 
ایرانی كه نام آنها در کتاب‌های تراجم زیدی خاصه مطلع البدور و مجمع البحور نوشتة احمد بن 
صالح بن ابى الرجال (متوفى ۲ و ابراهیم بن قاسم شهاری (متوفی ۱۱۵۲) می‌توان بافت اما 
۰ ۹ 3 ۳ 3 با مه جح ۰ ۳۹ 3 9 
متاخر بودن آثار مذکور باعث شده است تا تراجم نگاران زیدی یمنی تصوير روشنی در خصوص 
آنها ارایه نکرده پاشند كما اينكه به دليل نا أشنابى عالمان يمنى با نام‌های عالمان زیدی ایرانی در 
A Se 4‏ 35 5 ۰ ۳ 4 ۳ 5 و ۰ ۰ 
خصوص تلفظ نام برخی عالمان زیدی ايرانى مشکلاتی وجود دارد. از سوى دیگر با از میان رفتن 
جوامع زيدى ایران در عصر صفویه. تمايل سيار اند ىك به حفظ ميراث زيديان ايران باعت شده تا 
بسيارى از آثار آنها از ميان برود در حقيقت اگر انتقال ميراث زيديان ايران به يمن در قرون ششم 
و هفتم هجری نبود. اطلاع چندانی از ميراث كلان زيديان ايران در اختيار ما قرار نمی كرفت. با 
اين حال برخی از آثار زيديان ايران به نحو پراکنده در کتابخانه‌های ايران باقى مانده كه توجه و 
۳5۹ و ET‏ 355 3 3 5 ۰ و ۳۹ 
دقت در انها می‌تواند دانش ما در خصوص جوامع زيديان ايران و برخی خصوصیات فرهنگی انها 
را فزونی بخشد. در حقيقت با توجه قرار دادن به خصلت خاص تعليقه نویسی متداول در ميان 
زیدیان ايرانى؛ می‌توان نسخه‌های زیدی را شناسایی کرد نکنه‌ای که البته در فهرست نویسی‌ها تا 
کنون چندان به آن توجه نشده و با توجه قرار دادن به آن می‌توان نسخه‌های دیگری از میراث 
زیدیان ايران را شناسابی کرد. 
از نسخه‌های خطی که خصلت خاص تعلیقه نویسی زیدیان طبرستانی را نشان می‌دهد. 
بن شهردویر است و نسخه مرعشی جلد دوم تفسیر مذکور است که از آغاز و انجام افتادگی دارد. در حقیقت آغاز نسخة 
مرعشی برابر با برك ١١ب‏ مجلد دوم تفسی رکتاب اله است که کتابخانة مجلس متن آن را به صورت عکسی منتشر 
کرده و عبارت آمده در گوشة راست بالای نسخة مجلس همان آغاز برابر با نسخة مرعشی است. احتمال دارد که برخی از 
نسخه‌های معرفی شده به عنوان کشاف به دلیل شباهت فراوان تفسي رکتاب الله با آن» در واقع همان تفسی رکتاب الله 
باشند که نیاز به مراجعه و بررسی نسخه‌ها دارد. همچنین با مراجعه به خود نسخه‌های دیگر کشاف موجود در کتابخانه 


مرعشی و رویت مستقیم آنها می توان در خصوص دیگر نسخه‌ها قضاوت کرد. بر اين اساس لازم است تا نسخه‌های اخیر 
با دقت بیشتر مورد بررسی قرار گیرند. هویت زیدی نسخه‌ها مورد توجه فهرست نگاران محترم قرار نگرفته است. 


۳4۸ زيديه در ایران 


مجموعه‌ای کهن از قرن هشتم هجری به شمارة ۱۰۷۲۷ دركتابخانة مجلس است که پیشتر به 
واسطهٌ یکی از رساله‌های آن بعنی رسالة اتليس الى اخوانه المناحیس از حاکم جشمی (متوفی 
۴ شناخته شده بود اما هويت زیدی بودن آن چندان مورد توجه قرار نگرفته بود نسخة 
مذکور در شصت و هفت برك است و توسط دو فرد مختلف کنابت شده که به وضوح می‌توان 
به واسطة تغيير خط دستء آن را تشخيص داد به عبارت دقيقتر نسخه از ب رگ ١ب-ءالف‏ 
توسط یک تن و از عب-۶۷ الف توسط كاتب دیگری كنابت شده است. نسخه شامل هفت 
رساله است. رسال نخست كه آغاز آن در حد یکی دو برك افتاده بحثى در خصوص نماز است 
(ب رگ الب ات) كه در يرقف عاف اشعاری فارسى نيز کتابت شده است. رسالة دوم (عب- 
۱ف) اثرى فارسى در باب اعتقادات است و در يايان ان كتابت اشاره نموده كه نسخة اساس او 
متعاق به شخصى به نام محمدين صالح بوده است (من نسخة خط محمد بن صالح رحمه ال 
شخص اخير که از او ياد شده. یکی از برجسته ترين عالم زيدى قرن هفتم هجرى است. 

در مشيخة زيدى تازه يافت شده مبناى فصل سيزدهم در معرفى عالمان زیدی» هم طبقه بودن 
با وی ذكر شده و در آغاز نيز اطلاعات خوبی در خصوص وى آمده است. محمد بن صالح بن 
مرتضى تنهجانی (ظاهرا صورت صحیح تنهجانء تيمجان باشد) در شب هفتم ماه رمضان سال ۶۰۸ 
به دنيا آمده و در رمضان ۷۵ درگذشته است. از فرزندان او نام سه تن يعنى على بن محمد حسن 
بن محمد و حسين بن محمد آمده و در خصوص فرد اخير تاريخ در گذشتش جمادی الاخرة سال 
۴ ذکر شده است. این اطلاعات در منابع شرح حال نگاری زیدیان یمنی كه مطالب اندکی 
دربارة محمد بن صالح ذکر كردهاند نيامده است.! 

رسالة سوم كه باز اثرى فارسى و با محتوى عرفانى است ہی نام است ودر آغاز آن كاتب 
اشاره كرده كه آن را از روى نسخداى كه متعاق به فقیهی به نام شه رشوب شوشكى / سرنیکی (5) 
بوده (شهرت اخير در نسخه به شكل سوسكى كتابت شده که به اشكال مختلفی مىتوان آن را 


۱ به عنوان مثال احمد بن صالح بن ابی الرجال (متوفى ۱۰۹۳۲ در كتاب مطلع البدور و مجمع البحورء ج ۴ ص ۲۱۸ در 
شرح حال محمد بن صالح كيلانى تنها اشاره كرده كه او يدر دو عالم دیگر زیدی ايرانى حسن و حسين است و از 
شخصیت‌های برجستة ناصرى طبرستان است. ابن ابی الرجال اطلاع ديكرى دربارة محمد بن صالح كيلانى ارایه نکرده 
است. شهارى (طبقات الزيدية الكبرى. ج ۲. ص ۹۸۷-۹۸۶) اطلاعات بيشترى در خصوص محمد بن صالح آورده و 
طريق او در اتصال به مشايخ زيدى را نقل كرده و كفته كه او شاكرد محمد باجويه (بانويه) بوده است. سيد احمد بن امير 
ناصرى نيز در اشاره به وى كفته كه محمد بن صالح كيلانى کسی است كه زوائد ابانه و شرح آن را تدوين كرده است. 


بيوستها ۳۹ 


خواند وبه احتمال قوی بايد ناظر به نام مکانی در نواحى شمالى ايران باشد كه نگارنده متاسفانه 
اطلاعى از آن ندارد) کتابت كرده (۱«ب-۱۲ الف) و در يايين بر گ ۱۳ الف اشعارى از محمد غزالى 
نقل شده که دست کم از حيث شهرت داشتن اشعار مذكور در قرن هشتم به عنوان سروهه‌ای از 
غزالی اهمیت دارد. هر چند ساختار شعری اشعار نقل شده بسیار سست است. اثری بعدی (جهارمين 
مطلب آمده در مجموعه) نامه‌ای کوتاه از شيخ ابوعلی بن حسن بن عبدالله به یکی از دوستانش است 
که بسیار کوتاه است و در حاشيداى نیز مطلبى دیگر درج شده است (برگ ۱۲ب). رسال ينجم 
مجموعه رسال ابليس الى اخوانه المناحیس حاکم جشمی است (۴۰-۵۱۳ب). کاتب دربارة 
نسخه‌ای که رسالة حاضر را از روی آن کتابت کردم سخنی نگفته اما علامت بلاغ مقابله در برخی 
بركها آمده است ارگ ۵ب) در حاشية برخی اوراق رسالة اخیر چند مطلب آمده که بسیار 
با اهمیت است. رسال حاضر تنها رسالة آمده در مجموعة حاضر است که در انجامه تاريخ کتابت 
(حمادی الآخرة ۲ ذکر شده است. در برك آخر رسالة اخیره مطلب مهمی دربارة دو تن از 

فرستادكان المنصور بالّه عبدالله بن حمزه به طبرستان آمده است. متن عبارت اخیر چنین است: 

«ذکر محمد بن سعد اليمنى أن أمير المؤمنين عبدالله بن حمزة حين بعثه إلى جیلان لاداء 
الرسائل خرجت من ثلاء و هو حصن فى بلاد شوط من بلاد اليمن و وصلت إلى شرجّة بل 
باليمن و من شرجة الى لوَلوْة و هی جزيرة من بلاد اليمن ثم ركب السفينة و رحلت إلى الطور 
و من الطور إلى قاهرة ومنها إلى اسكندرية و منها إلى انطاكية و منها إلى ملطية و منها إلى 
سيواس من بلاد الروم و منها إلى كنجة و منها إلى باكوية و منها إلى جيلان اجلها الله و ادام 
دولتها و صولتها»(ب رگ ٠؟ب)”‏ 

// «محمد العزالی: چون شد ميدان ز سرو مردان خالی/ می‌دان بمراد خويش گوی خالی؛ بر حجت مرده اعتراض م یکن‎ ١ 
كاز گور جواب نمی‌دهد غزالى» در خصوص اشعار عربی منسوب به غزالی مىتوان به مقالة جلال شوقى؛ «الشعر فی‎ 
تراث الغزالی: مخطوطات تنشر لأول مرة» الإمام الغززلى الذكرى المئوية التاسعة لوفاته» به كوشش محمد كمال ابراهيم‎ 
جعفر (قطر: جامعة قطر, ۱۹۸۶/۱۴۰۶), ص ۱۹۳-۱۴۵ مراجعه کرد. تنها شعر فارسى دیگری كه با انتساب به غزالی‎ 
اکنون به خاطر دارم دو بیتی است که گفته شده غزالی در حالت نزع خود بر زبان آورده که دقيقا نمىدانم شعر از خود‎ 
اوست یا از سروده‌های مشهور عصرش. بنكريد به: منتخب رونق المجالس و بستان العارفين و تحفة المریدین, به تصحيح‎ 
احمد علی رجائی (تهران: انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۵۴ش» ص ۴۳۵. شعر مذ كور توسط فردی به نام اسماعیل بسن‎ 
داود در ربیع الأول ۶۸۴ بر حاشیه نسخه کتابت شده و سبکی اسنوارتر از شعری که در اینجا به غزالی نسبت داده شده.‎ 
دارد (حجة الاسلام محمد بن محمد بن محمد الفزالی فرمود در حالت نزع: نويد وصل درآمد زپیش شه ناگاه // که خيز‎ 
و خیمه برون زن بپیش لشگرگاه+ مجرد آی بحضرت که مجمعی است بزر گ // همه حریفان تا شاه در یکی خرگاه).‎ 


۲ در منابع شرح حال نگاری زیدیه همچون تراجم الرجال (ج ۴. ص ۲۲۳-۲۲۱ احمد بن صالح بن ابی رجال (متوفی 
۲ مطالب اند کی در خصوص سفر محمد بن اسعد مرادى به عراق عجم آمده است. وی کتاب مشهوری به نام 


۳۰ زیدیه در ایران 


رسالة ششم که حکم و اخبار نامیده شده (۴۱الف-۴۲الف) است و مشتمل بر اخبار و 
حکایت‌های فارسی و عربی است. رسال بعدی (رسالة هفتم) متن کوتاهی در یک برك (۴۲ الف 
-ب) در شرح حدیث نبوی «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» و به زبان فارسی است و متنی أن نيز 
كهتتر از قرن هفتم بايد باشد و زبان آن کهنتر از قرن هفتم است. دو برك بعدی (۴۳ و ۴۴) 
حکایات و مطالب متفرقه‌ای از جمله اشعاری به فارسی و عربی به فارسی و عربی است و دربارة 
برخی از آنها تصریح به نام شاعر شده مثل دو بیتی از ابوالفتح بستی يا سدید الدین الاصفاهانی. برف 
۴ب تماما متنی به فارسی است اما قائل ان ذکر نشده و متن به سختی قابل خواندن است و بخش 
اعظمى از ب رگ ۴۳ الف نیز اشعاری عربی از مونس الدوله طبطرانی. رسال آخر مجموعه 
(۴۵الف - /اعالف) لباب المقالات لمتمع الجهالات از ابومضر شريح بن المؤيد شریحی گیلانی 
مؤيدى. عالم نام ور زیدی قرن ششم است كه از انها افتادكى دار" 

به رسالة پنجم و برخی نکات قابل تأمل أن باز گردیم. کاتب بر اساس تاريخ کتابت ۸۳۲ 
عالمى زيدى از نيمة اول قرن هشتم است و در برك ۱۹ف حاشیه‌ای به متن افزوده ودر يايان 
آن گفته كه مطلب مذكور را استادش محمد كياء البخارى نيز تأييد كرده است (فاستصوبه استاذی 
محمد كياء البخارى). در مشيخةٌ زيدى تازه يافت شده در معرفى علماء نيمة دوم قرن هفتم 


المهذب فى فتاوى الإمام المنصور باه عبدائله بن حمزه» تحقيق عبدالسلام بن عباس الوجيه (صنعاى ۲۰۰۱/۱۴۲۱) 
دارد. در یک مشيخة زيدى تأليف احتمالا عالم طبرستانى يوسف حاجى زيدى ناصرى گیلانی؛ برگ آب تاريخ وفات 
مرادى و همراه دیگرش, محمد بن قاسم بن محمد بن نصير سال ۶۴۷ ذكر شده است. محمد بن اسعد مرادى را نبايد 
با معاصر همنامشء محمد بن اسعد بن زيد بن احمد عنسى مذحجى خواهر زادة عبدالله بن زيد بن احمد بن ابی خير 
عنسى (۶۶۷-۵۹۳) كه اثر مشهورى به نام المححة البيضاء فى اصول الدين در كنار آثار فراوان ديكرش تأليف كرده و 
نسخه هاى كهنى از آن به خط خواهر زادهش يعنى محمد بن اسعد بن زيد عنسى (زنده در ۶۴۴) در دست است. 
اشتباه كرفت. بنگرید به: 
Sabine Schmidtke, “Biblical predictions of the Prophet Muhammad among the Zaydîs of Yemen‏ 
(6th/ 12th and Tth/13th centuries)” Orientalia Christiana Analecta 293 (2013), pp. 221-240.‏ 


نام درست رسالة اخیر را دوست ارجمند آقای حسن انصاری در یادداشت «ميراث زیدیان ايران (۱): کتابی كلامى از 
ابومضر الشریحی » متذكر شده‌اند. بنگرید به: ماحطاط۱678 وج /رحدمع.صدطء 2ع a1.‏ //:tpا ‏ در فهرست معرفی 
شده کتابخانة مجلس شورای اسلامی» مجموعه به تفاوتی کمی مختصر تر معرفی شده است. بنگرید به: محمود طيار 
مراغی» فهرست نسخه هاى خطی كتايخانة مجلس شوراى اسلامی (تهران: كتابخانه. موزه و مرکز اسناد مجلس شورای 
اسلامى. ۱۳۸۸ش) ج ۳۳/۱ ص ۲۰۶-۲۰۴ توصيف کاملتری از مجموعة ۱۰۷۲۷ همراه با تصحيح رسالة سوم كه 
متنی اخلاقی است. توسط جعفریان منتشر شده است. بنگرید به: رسول جعفریان. «رساله‌ای دربارة گسترش فساد در 
گیلان تحت سيطرة امراء زیدیه (از حوالی سال ۰0۷۲۲ گزارش میراث. دورة دومء سال ششم شمارة سوم و چهارم 
(آبان ۱۳۹۱ش)» ص ۷۸-۷۵ 
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بيوستها ۲۲۱ 


هحرى: از عالمی به نام مد کیا الیخاری ياد شده است که ظاهرا مد را صورت مصغر محمد باشد 
(. و الفقیه العالم مد كيا البخارى و هو ليس سيد بل هو من جملة العلماء الرشانقة قیل انه من 
تنهجان و ذريته باقية إلى يومنا هذا على ما قيل و الله اعلم). ايا وی همان فردی است که کاتب 
نسخة رسالة اليس وی را استاد خود معرفی کرده است. در حاشیه ب رگ ۱۸ب دو عبارت توسط 
کاتب در حاشيه آمده است. مطلب نخست حکایتی دربارة عقیدة جبری محمد بن جریر طبری 
(متوفی ۳۱۰) به نقل از کتاب الملحق الافادة السید ابوطالب حسنی است و عبارت دیگر بندی از 
كتاب المواعظ و الزواجر ابواحمد حسن بن عبدالله بن سعید عسکری است. كتاب المواعظ و 
الزواجر ابواحمد عسکری متنى مشتمل بر عبارت‌ها و خطبه‌های نیج البلاغه بوده و یکی از منابع 
اصلی الموفق بالله شحری در نگار شكناب الاعشار و سلوة العارفین که در جايى دیگر از اهميت 
آن سخن گفته‌ام. اهمیت بند اخير در نقل از کناب المواعظ در اين است که نشان می‌دهد ظاهرا 
متن کناب تا قرن هشتم در ميان زیدیان طبرستانی موجود بوده و شاید در ميان نسخه‌های زیدی 
که از ايران به يمن منتقل شده بتوان اميد داشت که در ينده نسخداى از ان يافت شود " 


١‏ تعبير رشنيق در اصل وازهاى طبری؛ به معنى غير سيد است و در نواحی جبال تداول داشته كما اينكه عبدالجليل 
قزوینی در قرن ششم نيز آن را به كار برده است (بنكريد به: عبدالجليل رازى قزوینی؛ بعض مثالب النواصب فى تقض 
بعض فضائح الروافض معروف به تقضء تصحيح مير جلال الدين محدث ارموى (قم: دار لحدیث. ۱۳۹۱ش)» ص ۴۷۸, 
۹۵۶-۵). صورت جمع کلمۀ رشنيق» رشائقه است (تعبير اخير در تاريخ یلان و ديلمستان. ظهير الدين مرعشى. ص 
۰ نیز آمده است. تعبير مذكور (الرشانقة) هر چند بر اساس ضوابط تعريب عربسى نيست اما در ميان زيديان ایراننی 
متداول بوده و آنها با افزودن ال به کلم رشانقه. أن را به عنوان وازه‌ای عربى به كار مىيردهاند. 

۲ اطلاعات دربارة جامعة زيديان طبرستان در دورة صفويه بسيار اندک است و تنها شواهد بسيار جسته و گریخته‌ای در اين 
خصوص وجود دارد. با آنکه دانسته است جماعت‌های زیدی فراوانی تا ميانه عصر صفويه و احتمالا چند دهه بعدى در 


آنجا حضور داشته‌اند. اما در منابع تاریخی عصر صفویه تقریبا اطلاع مشخصی از اين مسئله به ميان نیامده است. از اين 
رو برای یافتن اطلاع دربارة اين گونه گروه‌ها بايد به سراغ نسخه‌های خطی و حواشی و یادداشت‌هایی که در حواشی آنها 
درج شده, رفت و طبعا آثار زيدى خود بیش از هر متن دیگری در اين خصوص می‌تواند سودمند باشد. هر چند با تأسف 
بايد كفت كه آثار زیدی چندانی در کتابخانه های کشور در دست نیست. از جمله متون انداک شمار زیدی که خود فى 
نفسه متن نفیسی است. نسخه خطی شماره ۱۷۹۸۲ با عنوان نفسي رکتاب الله لست كه نویسنده‌ای زیدی به نام 
ابوالفضل بن شهردویر ديلمى آن را تألیف کرده و با مقدمه دوست فاضل آقای سيد محمد عمادی حائری» توسط 
کتابخانه مجلس به تازگی (تهران. ۱۳۸۸) منتشر شده است. در مجلد دوم کتاب و در آغاز چند یادداشت بر صفحات 
آغازین نسخه آمده که یکی از آنها اطلاعی است دربارة تاريخ درگذشت عالمی به نام سيد هادی کیا میاندهی. عبارت 
جنين است: «در تاريخ ثمان و ستين و نسعماية در ماه ربیع الاول. سيد السادات. معدن الجود و الکرامات؛ سيد هادی 
کیامیاندهی وفات کرد واندکی اوراق و اجزاء گذاشته. بدين موجب یکی جلد تفسیر ابوالفضل و یکی جلد ابانه... و بعضی 
تفسیر اجزاء وصية ابن مسعود و اجزاء دیگر و رساله الشريفه عضدیه و اجزاء سير و دیگر چند اجزاء كنز الغات و یکی 
جلد کتاب زاد المریدین و کتاب دیگر بیکجا مجلد و شرح ملا ... و کلام منهاج بیکجا مجلد و یکی جلد و و متوسط». 


۲ زيديه در ابران 


مشیخه‌ای زیدی از قرن هشتم و اطلاعاتی تازه دربارة جوامع زیدی طبرستان 
همانطور که در آغاز نوشتار اشاره شد اطلاعات موجود در منابع در خصوص وضعیت فرهنگی 
جوامع زیدی در نواحی خزری در قرون هفتم تا دهم هجری بسیار انداک است از این رو یافتن 
نسخه‌های خطی که اطلاعاتی در اين خصوص داشته باشند. تنها اميد برای روشن شدن اين برهه از 
تاريخ مبهم زیدیان نواحی خزری است. نسخه‌ای در ۳۱ صفحه که به نحو مسلسل شماره گذاری 
شده در كتابخانة کاشف الغطاء در نحف موجود است که تصویری از ان به لطف توسط استاد 
ارجمند حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضا جلالی حسینی در اختيار قرار گرفته است و 
پیش از اين دوست گرامی آقای سید على موسوی نژاد مطالبى در خصوص اهمیت آن را در مقاله‌ای 
منتشر کرده‌اند. نسخهٌ خطی به دست آمده مشتمل بر سه بخش است؛ بخش اول که بايد قطعه‌ای 
از یک مشيخة زیدی نوشته شده در قرن هشتم و عالمی طبرستانی باشد که تنها اشاراتى به نام 
استادان او در ضمن رساله آمده است (صفحة ۲۱-۱) و مشتمل بر بيست و هفت فصل بوده که 
اكنون تنها بخشى از فصل دوازدهم تا انتها کناب در نسخة موحود آمده است. 

بر اساس مطالبى كه نويسندة مشيخه آورده منبع مهم او در تأليف اشرش, سوای اطلاعات 
خود که از اهالى منطقه بوده مکتوبی در خصوص مشایخ زیدیه نوشته شده توسط ابوالفضل بن 
شهردویر بن يوسف بن ابی الحسن دیلمی (متوفی پیش از ۶۱۴) بوده که در چند جا به صراحت از 
وى به عنوان منيع خود ياد کرده است. نخست در معرفی عالم زیدی السید داعى اعرج بُجاریسی که 
منسوب به مکانی به نام بجاریس بوده نوشته است: «.. و السید داعی اعرج بجاریسی, قرية من قری 


2 قريه زیدی بودن عالم مورد نظر آن است که کتاب‌هایی که گفته شده از او برجامانده است. عموما آثاری زیدی هستند. 
يعنى كتاب الاه ابوجعفر هوسمى و كتاب منهاج نيز احتمالا همان اثر مختصر كلامى باقى مانده از زمخشری است که 
متن أن در مجله معارف نيز منتشر شده است. در هر حال تحقيق بيشتر دربارة عالم مذكور و احتمالا يافت شدن 
مطالبى بيشتر دربارة او بتواند دانش ما در خصوص وضعيت زيديه در دورة شاه طهماسب را فزونی بخشد. همجنين 
احتمالا نسخه موجود تفسير كتاب الله يعنى همین نسخه حاضر به احتمال قوی زمانى تحت تملک سيد هادى 
كيامياندهى بوده باشد. در دورف شاه طهماسب؛ عالمى يمنى به نام سيد محمد يمنى به ايران يناه آورده و مدتی در 
قزوين سكونت داشته و يس از سه ماه اقامت در آنجا درمى كذرد و فرزندش على بن محمد يمنى به همراه دخترش 
فاطمه به بهانة بدى آب و هوا اما به احتمال قوی به دليل حضور زيديان در شمال ایران: به لاهیجان مهاجرت كرده و 
يدر قطب الدين لاهيجىء عبدالوهاب بن بيله فقيه با دختر او ازداوج كرده است. سيد على بن محمد يمنى به احتمال 
بسيار بايد زيدى بوده باشد و انتخاب لاهيجان نيز برای سكونت بايد بر اساس فزونى زيديان در آنجا بوده باشد. بنگرید بهد 
آقا بزرگ طهرانى» طبقات اعلام الشيعة: احياء الدائر من القرن العاشر تحقيق على نقى منزوى (تهران: دانشگاه تهران» 
۶۶ ش)» ص ۵۳۷ ۲۳۶. 


اعالی جیلان و بُحاریس بضم البا. مکتوب بخط العلامة ابی الفضل بن شهردویر بن يوسف بن ابی 
الحسن الدیلمی» (ص .)١‏ فصل چهاردهم. بیان شرح حال استادان و تمیز از شاگردان است و به نظر 
می‌رسد كه آنچه که نویسنده مشيخه در اين بخش کوتاه آورده نيز بايد به طور کامل بركرفته از 
مشيخه يا رسالة ابوالفضل بن شهردویر نوادة يوسف بن ابی الحسن دیلمی و مطالبى از جدش بهاء 
الدين يوسف بن ابی الحسن دیلمی باشد (الفصل الرابع عشر فى تمبیز الاساتذة من التلامذة أعلم ان 
الفقيه العالم بهاء الدين يوسف بن ابی الحسن بن ابی القاسم الدیلمی الم ركالى قرية من دیلمان كان 
تلميذ الفقيه شيرزاد بن اسحاق الجيلى و تلميذ الفقيه شعيب بن دلير بن مرتضى و مات هو اى الفقيه 
شعيب يوم السبت عشرة ربيع الاول سنة سبح و عشرين و سبعمانة هجرية ..) (ص ۸-۴ در ضمن 
همین فصل در ذكر الشيخ اہی ثابت نام او را الشيخ اہی ثابت قوريه قير بن محمد اشاره کرده که 
نام او را به همین شكل (كوربكير) (وقرویقیر بقافين مكنوب بخط بهاء الدين ..) ذكر كرده است 
(ص ۶) در انتهای فصل بيست و دوم که در معرفی کبار اصحاب پیامبر است. آمده که «قال بهاء 
الدين يوسف بن ابی الحسن: فهذه کبار اصحاب النبی صلی الله عليه و آله بحیث یکون قولهم حجة 
رضی الله عنهم» که به صراحت دلالت دارد مطالب امده در این فصل (ص ۱۵-۱۴) تماما از بھاء 
الدين يوسف ديلمى است. 

حجم فصل هاى آمده در رساله يكسان نيست و برخى فصول در حد چند سطر است از جمله 
فصل شانزدهم كه از قضا با همین حجم كم اهميت فراوانى دارد. فصل مذكور در خصوص اصحاب 
الهادى الى الحق یحبی بن حسین (متوفى ۲۹۸) است و در ضمن ان نویسنده از ابوالعب‌اس حسنی 
عغجیری نام برده و گفته که وی به شمس آل الرسول شهرت داشته و قبره او اکنون در آمل طبرستان 
موجود و مزار مردمان است (.. و السید ابوالعباس الحسنی العجیری الملقب بشمس ال الرسول» استاذ 
الاخوين و هو الذى صنف شرح الا حكام و جمع نصوص القاسم بن ابراهيم صلوات الله عليهم و قبره 
و مزاره بآمل طبرستان ..) (ص )٩‏ فصل نوزدهم در ذكر آثار ناصر اطروش است و اهميت آن سواى 
اراي فهرست جامعى از آثار وی كه به حسن اطروش نيز شهرت دار در خصوص برخی از آثار 
منسوب به او و حتى هويت اثار نسبت داده شده است. همجنين در خصوص اختلاف نظر ميان 
عالمان زيدى در انتساب برخى از آثار به حسن اطروش نيز نكاتى آمده كه جالب توجه است 
مثلا در خصوص كتاب العلل - همانند کتاب علل الشرائع شيخ صدوق - از قول ابوجعفر هوسمی 
آورده كه کات مذكور را اثرى اسماعيلى و ساخته و يرداختة آنها دانسته و اتتساب آن را به حسن 


۴ _ زيديه در ایران 


اطروش رد کرده قولى که ابوالفضل بن شهردویر بن يوسف نيز آن را بیان کرده اما در مقابل محمد 
بن صالح تنهجانی (متوفی ۶۷۵) انتساب آن را به حسن اطروش بی اشکال دانسته است (.. وکتاب 
العلل قال الشيخ ابو جعفر ا نکتاب العال من دسيس (دسائس) الملاحدة و الناصر للحق عليه السلام 
بری منه و هکذا ذكر ابوالفضل بن شهردویر بن یوسف. قال محمد بن صالح لا بأس بأن ينسف اليه 
وان كانت الشرائع ليست معللة بعلة) (ص ۱ همين مشكل در خصو صكتاب النصيحة وحود 
داشته است. بهاء الدين يوسف بن ای الحسن ديلمى كه نوسنده مشيخه به خطا تفسير موجود 
مشهور تأليف شده توسط نواد او ابوالفضل بن شهردوير بن يوسف را به وى نسبت داده در توضيح 
اثر مذكور آن را تأليف سيد حسين هارونى حسنى يدر المؤيد بالله (متوفی ۴۱ و ابوطالب 
هارونى (متوفى ۴۲۴) دانسته که فردى امامى بوده و به دليل ترس از شيعيان کتاب را به ناصر 
اطروش نسبت داده هر چند نگارش آن به دستور ناصر اطروش بوده است  .(‏ وکتاب النصحيف 
قال بهاء الدين يوسف بن ابى الحسن الديلمى صاحب تفسير القرآن: ان كاب النصيحة منسوبة إلى 
الناصر للحق عليه السلام و ليس من تصنيفه و تأليفه و بل امر السيد حسين الهارونی الحسنی, والد 
المؤيد بالله و نسبه إلى الناصر لحق عليه السلام تشنيعاً لائمة الدعوة لإنه كان امامياً غير قائل بامامة 
نمة الدعوت فصتف و سب إلى الناصر للحق عليه السلام خوفاً من الشيعة (الشنعة؟) و كان الناصر 
للحق عليه السلام حینتذ فى حضرة الداعی با مل و الله تعالی اعلم) (ص ۲ 

رسالة دوم که متن نامه‌ای از حسین بن محمد بن صالح تنهحانی (متوفی حمادی الآخرة 0۷۴ 
به فرزندش بحبی بن حسین است زمانی که او به قصد طلب علم به بغداد قصد سفر داشته است 
(ص ۲۵-۲۲). بخش اعظمی از نامه. توصبه‌های اخلاقی است که البته از ارزش خاص خود را دارد 
اما در انتهای نامه حسین بن محمد تنهجانی در خصوص برخی آثار قدماء توصیه‌های به فرزندش 
كرده که از حيث توجه سنت آموزشی زیدیان طبرستانی در قرن هفتم جالب توجه است (دربارة 
شرح حال حسين بن محمدين صالح گیلانی بنگرید به: شهاری. طقات الزيدية الکبری ج ۱ ص 
۳۹۲-۳ 

در اين بخش تنهجانی فرزندش را در خصوص دست یابی و خرید چن دكتاب اتقسی رالکیر 
فخر رازی (رایت التفسي ر الكير لفخر الدين کماله مهذبه فکن من ورایه وجد و لا تغفل عن 
شرائه» تفسیر برهان الدین نسفی» که آن را اثری عزیز الوجود (وجدت التفسير لبرهان الدین 
النسفی, فکذلک فانه عزیز الو جود فی الممالک.) اساس البلاغه که خود وى نسخه‌ای از ان را در 


پیوست‌ها ۲۲۵ 


اختبار داشته که ناقص بوده و از فرزندش می‌خواهد اگر نسخه ای از آن كه مشتمل بر حرف طاء 
تا آخر كناب به دستش رسيدء در خریدنش درنگ نکند (.فإن وجدت باساس البلاغة من حرف 
الطاء إلى آخره اشتره غير فاتر فانه فى باب اللغات من اهم الدفاتر به يعرف الاديب الحقيقسة و 
المجاز و يستغنى عن تعرفها من فصحاء تهامة و الحجاز إلى غيرها من الکنب لم نقصصه علیک و 
يظفر الله به ثم یدیک فان ذكر اسامیها كلها يطول و يمل من يسمعها ..) همین توصيه در خصوص 
دست يابى به نسخه‌ای از کشاف زمحشری (متوفی (ATA‏ نيز أمده اسلف دز ان نامه حسين بن 
محمد بن صالح فرزندش را به اخذ اجازه تشویق کرده و در خصوص اهمیت اجازه نوشته است: 
«. و علیک أن تاخذ الاجازة من جمیع من عليه قرات و منه سمعت و من رواياته شيئاً جمعت» 
فإن الاستحازة و الاحازة من السلف إلى الخلف امر معهود. فذالک شاهد و هذا مشهود بنی هذا 
تكاليف و التكليف شاق ولکن رايتك فى الحرص علیها کالحرص العشاق فذ کرتها و الذكرى تنفع 
إن شاء اله در بند خر نامه حسين بن محمد بن صالح فرزندش را از عقیده به رفض برحذر 
می‌دارد و از او می‌خواهد که اگر چنین کند. بلافاصله توبه کند (لا تدخل فى الرفض و اذا دخلت» 
فتاب)» آیا می‌توان عبارت اخبر را به كرايش به تشیع در ميان زیدیان تفسیر کرد؛ می‌دانیم در قرن 
هشتم عالمان شیعی مشهوری چون سید حیدر آملی در آمل حضور داشته اند آيا اشارة اخیر ناظر 
به ارتباط ميان زیدیان و برخی عالمان امامی است؟ 

متن آخرء صورت حکم اتصاب به قضاوت استاذ ابویوسف است که «السید الاجل المعظم 
المؤيد المظفر المنصور المفخم الناصر للحق ابوعبدالله الحسين بن الحسن نصر الله فى الخافقین لوآ .ه 
و حرس دولنه و ..) به اوداده كه اهميت آن از حيث بیان شيو و روية قضائى متداول در ميان 
زيديان طبرستان در قرن پنجم هجری اهميت دارد (ص ۳۱-۲۶ همانگونه كه دوست گرامی 
آقای موسوى نژاد اشاره كردهاند. مراد از امام زيدى اخيرء حسين ناصر هوسمی يا ناصر صغير 
(متوفى ۴۷۲) است که اخبار او را محلى در الحدائى الوردية (ج ۲ ص ۱۹۶-۱۹۵) به اختصار 


آورده است. متن سه رساله در دست تحقيق است و به زودی منتشر خواهد شد. 
هویت نویسنده مشیخه 


مطالی که نويسندة مشيخه در اشاره به استادان خود آورده نيز با اهمیت است. وی از استادان خود 
به نام ققیه حامد خشکرودی از نواد گان خواجه ابونصر فاداری هوسمی که اصاش از روستای 


۶ زيديه در ایران 


فادار خوارزم بوده ...و خواجه ابونصر فاداری الهوسمی اصله من فادار و هو قرية من خوارزم و 
سمعت عن استاذى الفقيه حامد الخشکروذی انه من ذریاته ..) (ص )١‏ و در جابى دیگر در اشاره به 


أو و فرزندت توضیح بیشتری آورده و نوشته است: « .و الفقیه احمد الخشکروذی قرية خلفانية من 

قری جیلان و ابنه العالم العامل و استاذنا الکامل حامد بن الفقيه احمد الخشکرودی .» (ص ۴). 
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نويسندةٌ مشيخه از استاد دیگرش حسن بن محمد بن على نام برده اما شهرت و نسبت او را ذکر 

نکرده و تنها تاريخ وفاتش را صفر ۷۲۷ ذکر نموده است (.. و الاستاذ الحسن بن محمد بن على 
الاستاذی و هو مات ليلة السبت قبل تغرید الدجاح فى اواسط صفر سنة سبع و عشرین و سبعمانة 
من هجرة خير البریة.) (ص ۴) در هر حال اشارة اخیر از حيث روشن كردن زمان حبات 
نويسندهُ مشيخه اهمیت دارد و نشان می‌دهد که او در نیمه اول قرن هشتم به تحصیل فعالیت 
داشته و به احتمال قوی در نیمه دوم همان قرن د ركذشته است. دنکن استاد نويسندة مشیخه» على 
قرية من قرى اعالى جيلان و ابنه العالم و استاذنا الفاضل محمد بن على و قبره بالرى..) (ص 4۴ به 
اين حال به دليل عدم داشتن اطلاع بيشتر در خصوص افراد مذكور به درستی نمىتوان هويت 
نويسنده را شناخت جز آنكه در كتاب مطلع البدور ابن ابی الرجال مطالبى به نقل از ملا يوسف 
حاجى كيلانى آمده که به گمان آقاى موسوی‌نزاد احتمال دارد اثر فعلى كه تحريرى ناقص از 

كتاب استه با همان اثر ملا يوسف كه در اختيار ابن اہی الرجال بوده یکی باشد. تحقيق بیشتر و 

يافت شدن شواهد بيشتر مىتواند ابهام در خصوص هويت نويسندةٌ مشيخه را برطرف كنل" 

١‏ ديلمان در قديم به دو بخش تقسيم می‌شده است؛ بيه پس (بخش غربى) كيلان بيه پس/ گیلان رو پس يا يسا گیلان) وبيه 
بيش (بخش شرقی/ كيلان بيه پیش يا كيلان رو پیش). بخش بيه يس كه بر قسمت غربى گیلان از آستارا تا كرانة سفيد رو 
اطلاق می شده؛ بيشتر سنى نشین و مركز أن رشت بوده است. در حالى كه بيه پیش حضور زيديان پر رنگ تر بوده و مرکز 
آن لاهيجان بوده است (براى بحث از وضعيت گیلان و تقسيم بندى آن به دو بخش بنگرید به عبدالرحمان عمادى. «بى. 
بيه». بی. بیه بيخ بودنها و بودش‌ها: كزيده مقالههاى بزوهشى (رشت: كيلكان. ۱۳۸۹ش). ص 08-7 و به همین دليل 
ميان دو بخش نزاع جريان داشته از جمله در سال ٩۰۸‏ كه بيه پیسگان به بخش شرقى يورش برده و به غارت لاهجان و 
لنگرود و رودسر و ديكر مناطق زيدى نشين پرداخته بودند كه شرح تفصيلى آن در نسخه‌ای از تفسي ركتاب الله موجود 
در مغنيسا گنل آمده و دانش پژوه (فهرست ميكروفيلمهل ى كتايخانة مركزى دانشكاه تهران؛ ج .١‏ ص ۲۰۵-۲۰۲ متن أن را 
به طور كامل آورده است. نويسندة مشيخه از بيه يس به خلفانية ياد كرده و از روستاهای آن به خانکج اساره كرده و 
گفته كه روستای مذكور از مراكز زيدى نشین بوده اما در روزكار أو مركز مشبهه يا حنبلى مذهبان شده است (.و خانكج 
قرية خلفانية من قرى جيلان و كان فى زمن الإمان الناصر للحق عليه السلام و بعده إلى مدة مديدة مصر عظيم كبير و فيه 
علماء كبار و سادات اخيار و ائمة ابرار. فآلان صار خراباً و استولى عليه المشبهة من ولاة كوتم - خربها الله تعالى ) (ص .)١‏ 
اولین بخش شرقی, لاهيجان بوده است. در متنى از قرن هفتم كه اصیل الدين زوزنى نگاشته استء در خصوص مطلب 


پیوست‌ها ۳۳۷ 


اجازات و اهمیت آنها در شرح حال نگاری زیدیان ايران 


اجازاتی همچون اجازة اخير بوده و كاه متن برخی مشیخه‌های نگاشته شده توسط زیدیان ایرانی 


نيز در اختبار آنها قرار می‌گرفته است. از احازات داده شده عالمان زیدی ایرانی به زیدیان يمنى 


اخیر اشاره کرده که اولین ناحية شرقی خطه لاهيجان است و قوم آن ناصرى مذهب هستند و ناصر از نواده‌های حسين بن 
على علیهما السلام است و اهالی ناحية غربی مذهب امام زاهد عابد. احمد بن حنبل دارند و مذهب تابعان استاد ابوجعفر نيز 
دارند. مراد از ابوجعفر در نقل اخیر ابوجعفر ثومی است. گزارش ابراهیم بن هلال صابی (متوفی ۳۸۴) در کتاب التاجی فى 
اخبا رالديلمية در خصوص نقش وى در گسترش اسلام در نواحی غربى گیلان ظاهرا کهن‌ترین مطلب در اين خصوص است 
(بنگرید به: أخبا رأئمة الزيدية. ص ۲۴-۲۳). حمزة بن یوسف سهمی (متوفی ۴۲۷) در تاريخ جرجان (بیروت. ۱۹۸۷/۱۴۰۷ 
ص ۴۹۱) اطلاع مهمی در خصوص فرزند ابوجعفر ثومى؛ يعنى ابویوسف یعقوب بن قاسم بن محمد تمیمی آملی مشهور 
به ثومى آورده و گفته که او در محرم ۳۶۸ و در شهر جرجان و مسجد ابوبکر اسماعیلی به املاء حديث مشغول بوده 
است. سهمی در ادامة احول وی اشاره کرده که يدر وى یعنی ایوجعفر ثومى کسی است که اسلام را در گیلان رواج داده 
است «الذی دعا الجیل إلى الاسلام و اسلموا على يده و كل من هو من الجیل على طريقة السنة و هم مواليه). سمعانی 
(متوفی ۵۶۲ در ذیل عنوان ثومی, همین مطالب را به نقل از سهمی تکرار کرده است. بنگرید به: عبدالکريم سمعانی» 
الانساب» تحقیق عبدالله عمر بارودی (بیروت: دار الجنان. ۱۹۸۸/۱۴۰۸ ج ١‏ ص ۸۵۱۸ تاریخی که سهمی برای حیات 
فرزند ابوجعفر ثومى ارايه کرده» می‌تواند نشانگر هم زمانی فعالیت‌های ابوجعفر ثومی و ناصر اطروش در نواحی شمالی 
ایران در گسترش اسلام باشد. پیروان ابوجعفر ثومی به سرعت در دیلمان و بخش غربی طرفدارانی یافتند (بنگرید به: 
احمد بن على حسینی مشهور به ابن عنبه. عمدة الطالب فى ساب آل أبى طالب (قم: انصاریان» ۱۳۸۳ش. ص 0/8 و 
عالمان حنبلى برجسته‌ای نيز از ميان آنها برخاسته كه شرح حال بسيارى از آنها در كتاب هاى تراجم حنبلى آمده است. 
نویسند؛ مرحوم كتاب جغرافياى ميلان؛ لاهيجانى به دليل عدم شناخت هويت ابوجعفر ٹومی» تفاسير ديكرى از گزارش 
اخیر ارایه كرده اما ظاهرا اشارة او به اينكه ابوجعفر. همان سيد ابوجعفر باشد که اكنون در رشت مرقدش به عنوان 
امامزاده شناخته می شود همو باشد. بنگرید به. محمد مهدوى سعيدى نجفى لاهيجانى (متوفى ۱۴۰۳ جعرافياى 
گیلان (نجف: مطبعة النعمان. ۱۹۶۹/۱۳۸۹)» ص ۰۱۲۳ ۱۲۶. در عصر صفويه صندوقی بر قبر ابوجعفر بوده كه تاريخ 
8 را داشته است. بنكريد به: منوجهر ستوده. ا زآستارا تا آستارباد (تهران: انجمن آثار ملی. ۱۳۴۹ش)» ج ۰۱ بخش 
اول. ص ۲۶۳-۲۶۲ كه اشاره‌ای به هويت ابوجعفر نشده تنها اشاره شده بر کتیبه‌ای كه بر صندوق مزار او بوده. آمده كه 
اینجا مدفن سید ابوجعفرء پسر عموی پیغمبر و برادر رضاعی امام حسین عليه السلام است که صندوق مزار او به دستور 
حسام الدین؛ در زمان تولیت ملا شمس الدین ساخته شده است. خط کتیبه از محمد صوفی و مورخ ۱۰۰۹ قمری است 
و در ادامه متن کتیبه (به صورت اشعار) نقل شده است. متن مکتوب سيد اصیل الدین محمد زوزنی در ضمن کتاب 
تاريخ اولجایتو نوشتة ابوالقاسم عبدالله بن محمد فاشانی, به اهتمام مهین همبلی (نهران: بنگاه ترجمه و نشر کناب 
4 ش). ص ۶۱-۵۶ آمده است. در متن تصحیح شده. مشکلاتی وجود دارد. هویت ایوجعفر برای بیشتر پژوهشگران 
مجهول بوده و كاه به خطا او را به تشیع نسبت داده اند. بنگرید به: محمد مهدوی لاهیجانی, جفراقیا ی گیلان ص ۱۱۲۳ 
عبدالرحمان عمادی, «علی العرش بودن گیلانیان»؛ فره گان: گزیده مقاله‌های پژوهشی (د ر گستره‌ی شمال ایران) 
(رشت: گیلکان. ۱۳۸۹ش)» ص ۰۱۱۳ ۱۱۹. با توجه به حنبلی بودن ابوجعفر معنی على العرش آمده در نزهة القلسوب 
حمد الله مستوفی و توجیهی که آقای عمادی در معنای آن ارایه کرده اند محل تردید است چرا که معنی عرش و استوا 
بر عرش در کلام زیدی و حنبلی تفاوتی جدی دارد و بر عکس گمان آقای عمادی که ابوجعفر و پیروان او را شيعه امامی 
معرفى کرده و گفته که از حيث کلامی معنی عرش در کلام امامى و زیدی نزدیکی دارد. 


۸ زيبديه در ایران 


مواردی در ضمن کتاب طتقات الزيدية الکبری آمده که به شرح زیر است: 

ابراهیم بن اسماعیل استرابادی مشهور به پارسای استرابادی که عمرو بن جمیل نهدی در ضمن 
اجازة خود كه متن آن در قبل آمده اشاره کرده كه او را در ۵۹۵ در روستای جی از روستاهای 
ری دیده و او را به مفتی الشريعة مقتدى علماء الشيعة ياد کرده است (شهاری, طقات الزيدية 
الکبری ج ۱ ص ۶۷-۶۶) 

احمد بن احمد بن حسن يا احمد بن حسن كه در نام وى در سنت زیدیان اختلاف وجود دارد. 
وى شاگرد یحیی بن اسماعیل بوده که در رمضان سال ۶۰۰ از او نهجالبلاغه را سماع کرده است 
(مطالب آمده در شرح حال یحبی بن اسماعیل بر گرفته از اجازه‌ای است که یحبی بن اسماعیل به 
عمرو بن جمیل نهدی داده است؛ شهاری» ج ۳ ص ۱۲۱۰-۱۲۰۹ او همچنین سفینه حاکم 
جشمی, صحاح سته و متون دیگری را از یحبی بن اسماعیل سماع کرده است. همچنین وى از 
شيعب بن داسیون کناب الافاده فى تاريخ الائمه السادة را نیز سماع کرده است (شهاری ج ‏ ص 
۴۸۷-۴۸۶). اطلاع زیدیان يمنى از او به دليل سفر وی در سال ۶۱۰ در روزگار المنصور بالله بن 
حوث بوده است. مطالب آمده در تراجم نگاری زیدیان یمنی در خصوص او به واسطة اجازة 
عامی بوده که در سال ۶۱۰ احمد بن احمد بیهقی به احمد بن محمد آکوع مشهور به شعله داده 
است. اجاز؛ دیگری كه از در دست زیدیان یمنی بوده اجازه‌ای بوده که سيد مرتضی بن سراهنگ 
مرعشی حسینی که خود به يمن مهاجرت کرده به او داده است (برای بند های از اجازات مذکور 
بنگرید به: شهاری همان ج ‏ ص ۱۰۴-۱۰۳ (از اجازةٌ ابن سراهنگ» ص ۱۲۱-۱۳۰ (اشاره 
کلی به اجازة وی به ابن سراهنگ مرعشی)» ۱۹۵ (اشارة كلى به اجازة اکوع و ابن سراهنگ)؛ 
۵ احمد بن احمد بيهقى همچنین اجازداى به دیگر عالم زیدی در سال ۰ حميد بن احمد 
قرشى داده كه مطالب كلى از أن را شهارى (ج .١‏ ص ۴۱۹) آورده كه مشتمل است بر آثارى كه 
اواجازة روايت انها را به قرشى داده است. تاريخ احازة اخير رمضان ۶۲۳ است كه دلالت دارد تا 
آن تاريخ احمد بيهقى در حوث اقامت داشته است. آثار مذكور شامل الافادة (ظاهر ا الافادة فى 
تاريخ الائمة السادة يا شايد الافادة فى افقه) نهج البلاغه و سفينة حاكم جشمى داده است. جالب 
توجه است كه در اجازة اخير گفته شده كه او کسی است که زوائد الابأنة را گردآوری كرده 
است. تاريخ دیگری كه از حضور احمد بن احمد بيهقى در يمن اطلاع داريم؛ بر اساس اجازه‌ای 
است که او در ۶۱۸ به حميد بن احمد محلى (متوفى ۶۵۴) داده و در آن اجازة روايت نهج/لبلاغه 


پیوست‌ها ۰ ۲۲۹ 


و اعلام نهج البلاغه را به او داده است (شهاری ج ۱ ص ۴۲۲) ظاهرا سيد مرتضی بن سراهنگ 
مرعشی» مشیخه‌ای هم داشته كه اگر غير از اجازة مورد بحث در قبل باشد بايد اشرى دیگر به 
حساب آید. شهارى با تصريح به مشيخه ای از فيروزشاه كيلى نام برده و كفته كه وى از شاكردان 
على بن ناصر سرخسی بوده و سيد مرتضى بن سراهنگ مرعشى از او كتاب اعلام الرواية سرخسی 
را سماع كرده است (شهارى؛ ج ۲. ص ۸۵۰ مرتضى بن سراهنگ يس از ۶۱۴ به يمن رفته است. 
شهارى (ج ۲ ص ۱۱۱۷-۱۱۱۶) بخش عمده‌ای از مطالب نقل كرده در شرح حالهاى دیگر را 
يك جا در ذيل شرح حال سيد مرتضى بن سراهنگ بار دیگر تکرار كرده است. 

ابوعباس احمد بن حسین آذونی زنده در ذى الحجة ۴۷۳. اطلاع زيديان يمنى از او به واسطة 
احازه‌ای است كه آذونی به شاگردش» احمد بن ابى الحسن بن على كنى داده است. كنى در کتاب 
كثف الغلطات خود که نسخه‌ای از آن در اختیار شهاری بوده (ج ص ۱۰۶-۰۱۰۵ ۱۰۸-۱۰۷ 
ج ۲ ص ۳ ۱۲۹۱) طريق خود در روايت آثار كهنتر زيدى را ذكر كرده است. سواى مطالب 
آمده در كتا بكثف الغلطات» مطالب دیگری که زيديان يمنى در خصوص آذونی و كنى 
می‌دانسته‌اند مربوط به احازه‌ای بوده که در سال ۲ كنى به قاضی جعفر بن احمد بن عبدالسلام 
مسوری (متوفی ۵۷۳) داده است. شهاری در ضمن شرح حال کنی (ج ۱ ص ۱۰۸) به نحو کلی به 
مطلب اخیر اشاره کرده اما در شرح حال قاضی جعفر (ج ۱ ص ۲۷۴) بندی از اجازة مذکور را 
نقل کرده و در ادامه نيز بر اساس اجازهٌ کنی به قاضی حعفر فهرستی از آثاری كه کنی اجازه 
روایت آنها را به قاضی جعفر داده را نقل کرده است (شهارۍ ج ص ۲۷۶-۲۷۵). شهاری (ج 5 
ص ۳۱۸-۳۱۷) بندی از اجازة کنی به قاضی جعفرء بندی را در ضمن شرح حال حسن بن على بن 
اسحاق فرزادی (زنده ۵۲۵) را نقل کرده است. بخشی از مطالب آمده در شرح حال عبدالوهات 
سمان نیز ظاهرا بايد ب ركرفته از اجازة كنى به قاضی جعفر یا طریق روایت کتاب امالى المؤيد بالله 

از اجازاتی كه شامل مطالی دربارة زيديان ايران و عراق عرب بوده اجازهاى که متعلق به 
عمران بن حسن شتوى است. اجازات وى منبع اصلى شهارى در نگارش شرح حالش در طقات 
الزيدية الكبرى بوده است (ج ۲ ص ۸۳۹-۸۳۳ شتوى در ضمن اجازات خود عموما از مشايخ 
خود در يمن » حجاز و عراق سخن گفته است. برای بندى دیگر از اجازة او بنگرید به: شهاری» ج 
١ص‏ ۸ (احمد بن محمد بن جعفر حسینی از سادات حلب). 


۰ . زیدیه در ایران 


احمد بن مير ناصر گیلانی ناصری. وی از عالمان زیدی قرن هشتم هجری است که برای دیدن 
یحبی بن حمزه به يمن سفر کرده بود اما زمانی به يمن رسید که یحیی بن حمزه (متوفی ۷۴۹ 
دركذشته بود. در ايران وى شاگرد احمد بن منصور لاهیجانی بوده است. ظاهرا وى در يمن اجازه 
روای ت کاب لا باته و زواند آن را به عالمان یمنی داده و آنها در ضمن شرح حال او و استادش 
(احمد بن منصور لاهیجانی) بنده هایی از آن را نقل کرده‌اند. شهاری اشاره کرده که وی به شخصی 
به نام على بن سلیمان شباطی در سال ۷۶۳ اجازة رواي تکتاب الابإنه و زوائد آن را داده الست 
(شهاری, ج ۱ ص ۰۲۱۱-۲۱۰ ۲۱۳ احمد بن مير گیلانی ظاهرا مشیخه‌ای که در آن به بیان طرق 
مختلف خود به عالمان زیدی پرداخته. همراه خود به يمن داشته و شهاری به واسطة همان مطالبى 
در خصوص برخی عالمان دیگر زیدی ایرانی نقل کرده است (شهارى ج ۱۴ ص ۲۵۲ ۲۶۲ ۳۹۳- 
۴ مج ۲ صض AVA-AVY‏ ۵۸۴۸۸۳ ۹۸۵۸۶ ۱۱۱۴-۱۱۱۳ ج ۳ص ۰۱۲۴۸ ۱۲۷۲ 
۰۱ شهاری (ج ۱ ص ۴۴۲-۴۴۱) مطالبی دربارة امام ناصری گیلان به نام رضی بن مهدی بن 
محمد بن خليفة بن محمد بن حسن بن ابى القاسم بن ناصر کبیر نقل کرده که تمام آنچه که شهاری 
در خصوص وی می‌دانسته: محدود به همان مطالب بوده است. وی را برفحان به خاک سپرده و 
قبر او در قرن هفتم مشهور و مزار بوده است (شهاری. ج ۱ ص ۴۴۲-۴۴۱). شهاری گفته که تقل 
اخیر را ابن حاجی نقل کرده البته ابن حاجی را نباید با احمد بن احمد حاجی اشتباه گرفت. نقل 
اخير همچنین از مشيخة ملا يوسف بن حاجی گیلانی نيز نیست بلکه مطلب اخير برگرفته از نامة 
محبی الدين يوسف بن ابی الحسن گیلانی است که در سال ۶۰۷ به عمران بن حسن غذری نوشته 
است (بنگرید به اخبا رآنمة الزيدية فى طبرستان و دیلمان و جيلان. ص ۱۴۲-۱۴۰) 

ابوالحسين زيد بن على هوسمى زيدى (زنده در سال ۵۰۰ هجری و سأكن در لاهيجان). مطالبى 
كه شرح حال نگاران يمنى در خصوص او مى دانسته اند منحصر به مطالى بوده که وى در آن 
طرق خود در روايت شرح النجريدء الا حكام را در اجازة خود به عبدالله بن على عنسى بیان کرده 
بود و بخش اعظم این اجازه را شهاری (ح ۱ء ص ۴۵۲-۴۵۱.ج ۲ ص ۶۱۷-۶۱۶) نقل كرده است. 


نكاتى دربارة خاندان‌های علمى زيدى ايرانى 


در قرون ششم تا نهم هجرى؛ شاهد شکل گیری برخى خاندان‌های علمى در ميان زيديان ايران 
هستیم كه آثار آنها نقش مهمی در ميان زيديان هم عصرشان داشته است. از ميان اين خاندان‌ها نام 
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دو خاندان شناخته شده است. نخست خاندان بهاء الدين / محبی الدين بوسف بن ابی الحسن بن اہی 
القاسم دیلمی است که معاصر امام زیدی يمنى عبدالله بن حمزه (متوفی ۶۱۴) بوده است. عمده 
دانسته‌های ما در خصوص او بر اساس نامه‌ای است که وی در سال ۷ به عالم و فقیه یمنی عمران 
بن حسن بن ناصر عذری همدانی شتوی نگاشته است. او در نامة خود توصیف مهمی از جامعة 
زیدیان ايران تا عصر خود آورده و اطلاعات او در خصوص وضعیت زیدیان ايران در قرن ششم 
منحصر به فرد است. ابن ابی الرجال اطلاعات پراکنده‌ای در خصوص او و خانواده‌اش آورده و در 
مواردی (ج ۱. ص ۵۴۳) اشاره نموده که مطلبی که نقل کرده بر اساس مطالبی است که در مشيخة 
ملا وسف حاجی ناصری بوده است. در مواردی که ابن ابی الرجال اشاره ای به منبع خود نیز نکرده 
بايد به احتمال قوی منبع او در خصوص بهاء الدين و فرزندانش بر اساس همان مشيخه باشد. در ذيل 

نام شهردوير فرزند بهاء الدین ابن ابی الرجال در اشاره به بهاء الدين یوسف نوشته است: 
«علامة تشد إليه الرحال: و هو المدفون فى شکیل (اين عبارت بايد تصحیف شده باشد 
آقا بز رق که نسخه ای از مطلعالبدور را در اختیار داشته» عبارت را گیل خوانده (الذریعف 
ج ۴» ص ۳۱۴) و به گمان من با توجه به اقامت يوسف بن ابی الحسن در لاهیجان وی بايد 
در همان شهر به خاک سپرده شده باشد)» له تفسي رالقران» و سمط الدر شرح التحریس و 

عمدة الوافی و سي رالأئمة.» (ح 5 ص ۴۰۸) 

بهاء الدين يوسف نقش مهمى در حمايت از المنصور باه داشته و به علت جایگاهش در ميان 
زيديان ايرانىء حمایت بهاء الدين عامل مهمى در تثبيت جایگاه المنصور بالّه داشته است. از آثارى 
كه ابن ابىالرجال ذكر کرده به جز سير الائملةه كه به احتمال قوی بايد توصيفى از محتوى ياسخ 
بهاء الدين به نامة عمران بن حسن باشد و برخی نقل قولها از تفسیرش در اثر نواده اش» آثار 
دیگری تا كنون به دست نيامده است. او در سال ۶۰۷ در پاسخ به نامه عمران بن حسنء پاسخی 
تفصیلی از لاهیجان برای او فرستاده است. در حالى كه از متن نامة عمران بن حسن اطلاعى در 
دست نيست اما بر اساس متن پاسخ بهاء الدين مىتوان تا حدى از محتوى نامة او اطلاع يافت. 
محبی الدين يوسف بن اہی الحسن بن ابی القاسم گیلانی در آغاز نامة خود اشاره به سکونت خويش 
در لاهیجان کرده است. يس از ذكر اشعار و تمجید از عمران بن حسن بهاءالدین اشاره کرده که 
عمران بن حسن از او درخواست برخی آثار همچون تفسیر نجار که يس از نگارش نامه در دو 
مجلد يافت شده و به يمن فرستاده شده بود و ذکر مطالی در خصوص شرح حال ناصر اطروش و 
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فرزندانش را کرده بود. در حقيقت بها. الدين در متن نامة خود به بیان شرح حال ناصر اطروش و 
فرزندان او کرده است. اثر مذکور به دليل در برداشتن اطلاعات منحصر به فرد در خصوص 
زیدیان ايران» منبع اصلی برای حمید بن احمد محلی (متوفی ۶۵۴) د رکتاب الحدائق الوردية که 
تقریبا تمام مطالب در شرح حال سه امام زیدی یعنی ابوعبدالله الناصر حسین بن اہی احمد الهوسمی 
(متوفی ۴۷۲ الهادی الحقينى (متوفی ۴۹۰) و ابوالرضا کیسمی حسینی را به نقل از نامه يوسف بن 
اہی الحسن گیلانی - البنه بدون اشاره به نام او- نقل کرده و تراجم نگاران بعدی زیدی مثل ابن ابی 
الرجال و شهاری (ح ۳ ص ۰۱۳۰۰ ۱۳۰۴) بوده و مطالی از ان را به تفاریق در ضمن انار خود 
نقل کرده‌ان. تاريخ درگذشت بهاء الدين دانسته نیست جز آنکه وی پیش از ۶۱۴ - زمان وفات 
عبدالله بن حمزه - در گذشته چرا كه عبدالله بن حمزه د كناب الرسالة المالمة بالأدلة الحاكمة 
كه آخرین تأليف عبداله بن حمزه ذكر شده و در پاسخ به پرسش هلى يحيى بن حسن جالس بوده 
در جابى از رسالة خود که توجيهى در خصوص رفنار بسيار تند وى با مطرفيه و اباحة خون آنها 
بودهه مطلبى از يوسف بن ای الحسن نقل كرده و از وى با قيد «رحمه الله» ياد كرده كه نشانگر 
وفات يوسف بن ابى الحسن بيش از تاريخ نگارش اثر مذكور است. فرزند او شهردوير نيز فردى 
فاضل و دانشمند بوده و دانسته است که كتابى به نام لوائح الأخبار فى بحث الروح والنور و عذاب 
افير داشته است (ابن ابی الرجال» ج ۲. ص ۴۰۸). نام دو فرزند او ابوالفضل و اسماعيل در منابع 
ذكر شده است هر چند در خصوص اسماعیل جز نام مطلب دیگری دانسته نيست. بر اساس تاريخ 
دركذشت جد او بيش از ۶۱۴ زمان حيات ابوالفضل شهردوير در نیم اول قرن هفتم است. 

عمده شهرت ابوالفضل مرقانی (مركالى- مرقال يا م رکال نام روستای در ديلم است) به واسطة 
نگارش تفس ركتاب الله است كه اثرى بسيار متداول در ميان زيديان ایرانی بوده و جندين نسخه 
از آن تا كنون شناسایی شده است (بنكريد به لذریعته ج ۴ ص ۲۵۸-۲۵۶) ابوالفضل در نگارش 
تفسير خود عمدتا از تمسي رکشاف زمخشرى (متوفى 4۵۳۸ الکشف و الان تعلبی (متوفى ۴۲۷) و 
مجمع البيان و جوامع الجامع فضل بن حسن طبرسى (متوفی ۵۴۸) و كاه آثار ديكرى چون ایجاز 
الان نوشتة بيان الحق نجم الدين محمود بن ابى الحسن نيشابورى (متوفى نيمة دوم قرن ششم)» 
مفاتيح اليب فخر رازى (متوفى ۶۰۶ تفسير ناصر اطروش (متوفی ۳۰۴) و تفسير پدربزر گش 
بهاء الدين يوسف استفاده كرده و كاه ارجاعاتی به قاضى عبدالجبار و كتاب شرح العمد وى كه 
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اکنون در دست نیست و ابن ملاحمی (متوفی ۵۳۶) آورده است. ابوالفضل اثرى کلامی به نام دلائل 
التوحيد داشته كه تا کنون اثرى از آن به دست نيامده است (بنگرید به: الذريعة» ج ۴ ص ۲۵۷- 
۸ حسن انصاری و زابینه اشمیتکه. «زیدیان ايران در قرن هتم هجری/ سیزدهم میلادی: 
ابوالفضل بن شهردویر دیلمی گیلانی و تفسیرش بر قرآن» پیام بهارستان, دورة دوم سال چهارم؛ 
شماره ۱۴ (زمستان ۱۳۹۰ش) ص ۷۰۰-۶۹۵ 

خانوادة مشهور دیگر زیدی که برای بیش از سه نسل عالمان برجسته‌ای در ميان آنها وجود 
داشته» می‌توان به خانوادة صالح بن مرتضی گیلانی اشاره کرد که همانند خاندان پیشین, دانسته‌های 
عالمان یمنی در خصوص آنها بر اساس مطالبی بوده که ملا يوسف حاجی ناصری در خصوص آنها 
ارايه کرده است (ابن ابی الرجال» ج ۲ ص ۲۱۷). در خصوص صالح بن مرتضی اطلاع خاصی در 
دست نیست جز آنکه از او با وصف «الفقیه» ياد شده است. وی از عالمان زیدی قرن ششم بوده و 
عمده شهرت او به واسطة فرزندش محمد بن صالح بن مرتضی است. ابوالحسین/ شمس الدین 
محمد بن صالح بن مرتضی ناصری در شب هفتم رمضان ۶۰۸ به دنیا آمده است. شهرت او به 
ناصری دلالت بر پیروی وی از مذهب فقهی ناصر اطروش دارد. از استادان او نام مهدی بن ابی 
طالب و محمد بن بانویه (باجویه) توسط ابن ابی الرجال و شهاری (ج ۲ ص 4۸۶) ذکر شده است. 
مهدی بن ابی طالب بايد «لفقیه نور الدين مهدی بن ابی طالب بن علی» باشد که ينج روز مانده به 
پایان رجب سال ۶۸۱ دركذشته است. كما اينكه دیگر استاد او يعنى محمد بن ابی جعفر باجويه 
كالموتى نيز در همین سال بر اساس مشیخة ملا حاجى يوسف ناصرى د ركذشته است (رسالة فى 
علماء الزيديةه ص ۲ محمد بن صالح بن مرتضى در رمضان سال ۶۷۵ در گذشته است. او چند 
فرزند داشته که نام هاى علی. حسن و حسين (متوفى جمادى الاولى ۷۱۴ دانسته است (رساله فى 
علما ء الز یدیّه ص ؟). حسن حواشی بر کناب الابانة داشته است (صاحب حاشية الابانة) (ابن ابی 
الرجال» ج ۲ ص ۲۱۷) حسین فرزندی به نام یحبی (رساله فى علماء الزيدية» ص ۴) و حسن نيز 
فرزندی به نام برهان داشته است. 

از فرزندان برهان دو پسر به نام های محمد و حسین به عنوان فقیه معرفی شده‌اند (رساله فى 
علما . الزیدیّه ص ۴) که در قرن هشتم در قيد حيات بود‌اند. در خصوص یحی بن محمد بن صالح 
اطلاع جالب توجهی در تاري خكيلان و دیلستان ظهیر الدين مرعشی (تحقیق منوچهر ستوده 
تهران, ۱۳۴۷ش, ص ۴۱) اطلاع جالب توجهی آمده است. در سال ۷۶۰ که سید على کیا به 
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لاهیجان رفت فقیه نامور زیدی آنجا يحبى بن محمد صالحی که به احتمال قوی بايد همین فرد 
اخير الذكر یعنی يحيى بن محمد بن صالح بر خلاف دیگر فقبهان و عالمان زیدی لاهیجان حاضر 
به پذیرش امامت او نشد و به رشت رفت و امیر انجا محمد تجاسی مقدم او را گرامی داشت. 
البته با توجه به سنی مذهب بودن امیران رشت در آن تاریخ اقدام یحبی بن محمد تعجب آور 
است. یحبی بن محمد صالحی در تنهجان مدرسه‌ای داشته که ظهیر الدين مرحشی در تاري خگیلان 
و دیلستان ص ۱۱۷ به أن اشاره کرده است. 

براساس وی کی خاص تعليقه نويسى در ميان زیدیان ايران (نوشتن تعليقه در حاشية نسخه و 


ربط دادن آن به کلمه‌ای از متن با خطى ممتد)» می توان برخی نسخه‌های خطی دیگر زیدی را 
شناسایی کرد که البته اين كار نیازمند رویت نسخه‌ها می باشد. نگارنده تا کنون توانسته است چند 
نسخة دیگر متعلق به زیدیان ایران را شناسایی کند که جزئیات آنها چنین است: همانگونه که 
دانش پژوه اشاره کرد در چند نسخه از کناب الكفاية فى عل م الاعراب نوشتة ضياء الدین مکی 
شاكرد زمخشرى كه متنى درسى و مورد علاقة زيديان طبرستانى بوده خصلت مذكور قابل 
مشاهده است. دانش پژوه به نسخداى از کناب مذكور موجود در کنابخانة حسين مفتاح اشاره 
كرده و نسخه‌ای دیگر در كتابخانة مجلس. نسخة مرحوم مفتاح اكنون در كتابخانة مجلس است 
(شمارة ۷۸ و علاوه بر نسخداى كه دانش پژوه اشاره کرده نسخة ديكرى نيز از کاب الكفاية 
در مجلس هست که همین ویژگی را دارد (شماره های ۲ و ۱۸۰۱۷). نسخه‌ای مهم از کناب 


۱ نیکویه در بحث خود از مذهب مردم رشت در سده‌های میانه به درستی به سنی مذهب بودن مردمان گیلان غربی (بیه 
پس) و امرای اسحاقی در حالی که مردمان بيه پیش زیدی مذهب بوده‌اند. اشاره کرده و مطالب خوبی را نيز گسردآوری 
کرده هر چند نتوانسته هویت مذهبی ابوجعفر / استاد ابوجعفر را كه نقش مهمی در كسترش اسلام در گیلان غربی 
داشته را شناسایی کند. بنگرید به: محمود نیکویه» رشتء شهر باران (رشت: فرهنگ ایلیا؛ ۱۳۸۷ش). ص ۸۵۲-۴۸ ۱۲۶- 
۸ ۰۲۱۴ ۲۲۲-۲۲۹ ابوجعفر ثومی فقیهی حنبلی مذهب بوده و مذهب او در ترجمة تاریخ ایران (از اسلام تا 
سلاجقه), ترجمۀ حسن انوشه (تهران, امير کبیر ۱۲۶۳ش» ص ۱۸۲ به خطاء حنفی آمده است. مادلونگ در مقالۀ خود 
در خصوص «سلسله های محلی در شمال ایران». در اشاره به رواج اسلام در نواحی شمالی نوشته است: «بخش غربی 
گیلان سفید رود. بخش بزرگتر گیلان احتمالا در همان حدود زمانی (فعالیت ناصر اطروش) به تسنن توسط عالمی 
حنبلی اهل آمل به نام ابوجعفر ثومى گرویدند. استاد ابوجعفر - نامی که بعدها به آن شهرت یافت. در رشت به خاک 
سپرده شده است. مرقد او در محلة استادسرا قرار دارد. زبارتگاه گردید و از زیارتگاه‌های اصلی شهر رشت تا اوايل قرن 
بیستم میلادی بوده هر چند سنك کتیبه‌ای بر مزارش به سال ۱۶۰۱-۱۶۰۰/۱۰۰۹ او را به نوف ييامبر. و برادر رضاعی 
حسن بن على معرفی کرده است. از اين ناحية كيلان: شماری از فقیهان برجسته حنبلی در قرون بعدی برخاسته‌اند». 
بنگرید به: 
Wilferd Madelung, The Minor Dynasties of Northern Iran,”in: The Cambridge History of Iran: The‏ 

Period from the Arab Invasion to The Saljuges, ed., R.N. Frye (London, 1975), vol.4, p.209. 
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الابإتة ابوجعفر محمد بن يعقوب هوسمى ناصرى به شمارة ۶۶۲۲ در كتابخانة دانشگاه تهران 
موجود است که همین خصلت‌ها را دارد و از جمله ميراث زيديان طبرستانی است. بنگرید به: 
محمد تقی دانش پژوه فهرست نسخه‌های خط ىكتابخانة م رکزی و مرك زاسناد دانشكاه تهران 
(تهران: انتشارات دانشگاه تهران, ۱۳۵۷ش)؛ ج ۶ ص ۳۱۹-۳۱۴ نسخة اخير شاهدی مهم از 
سنت آموزشی و فعالیت عالمان زیدی ايران در قرن نهم هجری است و متن نامه و گواهی نامه‌ای 
در خصوص تولیت عالم زیدی فقيه على بن تايب (نائب؟) حسن البامسی که متولی مسجد مبا رک 
بامس بوده امده و دانش پژوه متن آن را اورده است. در حاشيه نسخة مذکور مطالب مهمی 
دربارة زیدیان طبرستان و تاريخ در گذشت و يا حتی مدفن های آنها آمده از جمله در اشاره به 
عالم نامور زیدی محمد بن صالح گیلانی سال ۷۰۰ هجری ذکر شده که ظاهراً تاريخ در گذشت او 
باشد. اما در مشيخداى زیدی که اکنون به دست آمده تاريخ تولد و در گذشت محمد بن صالح 
لاهیحانی به دقت چنین ذکر شده است: 
«.. محمد بن صالح بن مرتضی ولد ليلة السایع من رمضان سنة تمان و ستمائة و مات فى 
رمضان فى خمس و سبعین و ستمانة..» (رسالة فى علماء الزيدية» ص ۳ بر اين اساس تاريخ 
در گذشت وی رمضان ۶۷۵ است (دربارة نسخة خطی رسالة فى علماء الزيدية بتگرید به: 
سيد على موسوی نزادء «زیدیان شمال ايران در قرن هشتم هجری بر اساس نسخه‌ای تازه 
باب» هفت /سمان» تابستان ۱۳۸۷ش» شمارة ۳۸ ص ۱۳۸-۱۱۳). در همین نسخهٌ خطی 
اخیر (رسالة فى علماء الزيديةء ص ۶) مطالبى در خصوص استادان محمد بن صالح نیز آمده 
است. محمد بن صالح نزد عالمى به نام يعقوب بن شمسون موقانى که گفته شده نسبت موقانی 
او اشاره به نام روستایی نزديك اردبيل دارد (بلدة قريبة من اردبيل فى نواحى قراباغ و قراباغ 
ناحية من نواحى شروان) درس خوانده و يعقوب خود از شاگردان فخر رازى بوده است. 
محمد بن صالح همجنين نزد محمد بن ابی جعفر باجويه كلكلواى (متوفى ۶۳۱) نيز یک 
چندی تحصيل كرده است. محمد بن صالح سواى آنکه نزد يدرش صالح بن مرتضى تحصيل 
کردہ شاكرد على بن امير شهر تجنى (تجن نام روستايى از كيلان است) درس خوانده است. 
تجنى خود شاگرد ابومنصور بن على بوده است. از دیگر استادن محمدين صالح» نام على بن ابى 
على كه ابوعلى شاكرد عمويش حسن بن ابی خلف عراقى رازى بوده» نور الدين مهدى بن ابی 
طالب (متوفى ينج روز مانده به پایان رجب ۶۳۱) تحصيل كرده است (رسالة فى علماء 
الزيدية ص 0. 


۶ زیدیه در ایران 


دانسته‌های ما در خصوص عالمان زیدی فرن نهم و دهم بسیار اند ک است و به دلیل عدم 
وجود کنابهای تراجم نگاری که شرح حال عالمان زیدی در سده های اخير را ثبت کرده باشند و 
تغيير مذهبی در اواخر قرن دهم و یازدهم در ميان جوامع زیدی شمال ايران» مهمترین منبع ما 
اكنون در خصوص عالمان زیدی, نسخه‌های خطی است که در ميان زیدیان طبرستانی رواج داشته 
و اکنون در کنایخانه‌ها باقی مانده است. برخی از نسخه های مذکور که به صورت خانوادگی در 
ميان خاندان‌های زیدی دست به دست شده مشتمل بر اطلاعاتی از جمله نام و تاريخ های مربوط 
به برخی از عالمان زیدی است. از جملة اين نسخه‌هاء می بايد به محلدی از تفس رکتاب الله اشاره 
کرده که آکنون در كتابخانةٌ مغنیسا گنل موجود است. نسخه اطلاعات منحصر به فردی در 
خصوص اوضاع سیاسی طبرستان دارد که دانش يزوه در معرفی نسخه. به تفصیل مطالب مذكور را 
نقل کرده است. نكنةٌ بسیار مهم در خصوص نسخة مذکور اطلاعاتی است دربارة برخی فقبهان 
زیدی طبرستانی, نسخه در تملك فردی به نام يبله فقیه كلائى بوده که در ثبت تاريخ تولد 
فرزندانش (پیله حسین, تولد »)٩۵۸‏ على )٩۱۳(‏ و خواهر تنی على (4۱۶) و محمد (۲۵ بهمن. شب 
یکشنبه )٩۱۱‏ نسب خود را با تفاوت‌هایی در دو جا چنین ذكر کرده است: پیله فقيه ..بن فقیه 
یحی بن فقیه محمد بن فقيه محمود بن فقیه محمد بن فقیه محمود بن بن فقیه محمد بن فقیه هادی 
بن فقيه حسن الكنجه کلائی و پیله فقيه بن محمد بن يحيى بن محمد بن محمود بن محمد بن 
محمود بن محمد بن برهان بن الحسن الكنجه كلائى. به احتمال زياد پیله قفيه مىتواند جد قطب 
الدين محمد بن على بن عبدالوهاب بن بيله فقيه كيلانى اشكورى باشد که ظاهرا از خاندان‌های 
مهم علمی در قرن اواخر قرن نهم و قرن دهم بوده اند دربارة ييله فقیه اطلاع دیگری كه در اختیار 
داریم این است که او نسخه‌ای از نسوى نامة ابلخانی را کتابت كرده است (طهرانی» احياء الدا 
ص ٩۳۱‏ همو الذریعه ج ۴ ص ۴۵۸ نسخه به عنوان میراث خانوادگی بوده و در انحامه کانب 
که در سال ۸٩٩‏ نسخه را كتابت کرده جنین نوشته است: 

«و ارتفع عن الکتاب العقاب بعد التعب و الملال ماساة الکد و الکلال و الحمد لله المهیمن 
المتعال بلغنی لخير الاعمال و انالنى بجميع الآمال على يعد العبد العضيف المحتاج الى رحمة ربه 
اللطيف پیله فقيه بن محمد کنجه کلاثی عفر الله هما و ستر عيوبها و اسکنها بحبوحة الجنان 
و رزقهما الجنة و الحور و النعمان بحق محمد المبعوث الى الانس و الجان يوم الاثنين بعد 
العصر السابع عشر من شهر القديم نوروز ماه (القديم) تاريخها تسع و تسعون و ثمانماية من 


پیوست‌ها ۰ ۲۳۷ 


هجرة مقصود ایجاد البرية اللهم وفقنی و بلغنی مدارسته و مذاکرته و مطالعته و تکراره مع 
الطلاب بحق محمد و الال و الاصحاب رحم الله کانبه و ابویه و اغفر قاریه و والدیه و لمن 
اخذ و لمن قراه و عمن قال آمين يا رب العالمین و السلام على خير خلقه محمد و آله اجمعین 
فى مدرسة زين العلماء و زبدة الصلحاء و تاج الادباء و ملجاًالغرباء و ملاذ الشركاء اعنی 
لفقيه الفاضل الکامل المحقق فى العلم المدقق الفقيه محمد بن نایب ملک تلجانی سلعه الله 
تعالى مع اولاده فى الدارين بحق محمد و حسنين. 

و قرات هذا الکتاب من سورة المدثر الى آخره عند العالم النحرير الفقيه الفاضل الفقيه 
يوسف کشکاجانی طول عمره فى مقام الموسوم به دا و الباقى مع المجلدة الاولى عند الکامل 
المحقق و الكاشف المدقق الفضل العلماء الكاملين الفقيه محمد تلجانى - مد الله ظله فى 
الدارين بحق محمد و على و الحسنين- وقع الاختنام فى سنة تاريخها اربع و تسعمانة فى ماه 
القديم سياماه فى يوم الجمعة قد مضى فيه انا عشر يوما و السلام على من التبع الهدى». ' 


١‏ تفسی رکتاب اله متن بسيار مورد علاقه در ميان زيديان طبرستانى قرن نهم بوده است. در انجامة نسخة ۱۷۹۸۲ مجلس, 
در اشاره به اين مطلب آمده است: «صادف الفراغ من اتام انتساخ المجلدة الاخرى من تفسير كلام رب الاخرة و الاولی 
من يوم الخمس قبل الزوال الوقت منتصف شهر المبارك رمضان ختم باليمن و البركة و الاحسان الواقع فى سنة تاريخها 
نسعين و ثمانماية من هجرة المصطفى خير البرية لاجل المولى الموالى مولانا حاجى بن فقيه محمد بن نمارى مياندهى 
- اطال الله تعالى عمرها و زاد الله تعالى توفيقها و نال الله تعالى مراهما و شرف الله تعالى عزها آمین يا رب السالمین 
تحت انامل العبد الفقير الحقير الضعيف النحيف المحتاج الى رحمة الله تعالى الغنى احمد بن تائب سلار بن محمد 
كيناردى غفر الله ذنوبهم و ستر عيوبهم بحق من لا نبى بعدها و انا احمد الله على جسيم نعمائه و وسيم الآئه من توفيقى 
فى اخنتامه و عونی و له الحمد السرمد و المدح لنبيه محمد صلى الله عليه و على آله و سلم أنه خير موفق و معين» بحق 
الحق اله العالمين». عبارت اخير دلالت دارد كه كاتب نسخه مجلدات ديكرى نيز از عسي ركتاب الله را استنساخ كرده 
است. نسخدهايى از تفسي ركتاب الله كه آقا بزرگ در نجف ديده (لذريعة. ج ؟. ص ۲۵۷) نیز در همین محدودة زمانى و 
توسط فردى به نام محمد بن حامد لنگرودی كتابت شده است. نسخه ای دیگر از تفسيركتاب الله و مجلد اول آن به 
شمارة ۲۱۳۹۳ در كتابخانة أستان قدس رضوی نگهداری مى شود. فهرست نكار محترم متوجه خصلت خاص كتابت 
نسخه شده و آن را در معرفی نسخه. ذکر کرده است. نسخة حاضر توسط احمد بن سلار (فهرست نگار نام وی را سلار 
خوانده) کینارودی. در روز پنجشنبه هفتم رمضان ۸۸٩‏ برای نور الله بن على اشکوری کتابت کرده است. نسخة حاضر با 
توجه به اينكه کامل است بر خلاف مجلد اول تفسیر کتاب الله که مجلس آن را منتشر کرده و از آخر افتادگي دارد و 
آغاز آن نیز چندان خوانا نیست. بنگرید به: برانعلی غلامی مقدم» فهرست کتب خطی كتابخانة مرکزی آستان قدس 
رضوی (مشهد. ۱۳۸۲ ش) ج ۲۲ ص ۱۶۸-۱۶۷ در توصیف نسخه اخیر: مطالب مهمی در فهرستگان نسخه های 
خطی ايران (فخنا). ج ۸ ص ۸۳۷ به آنچه که آقای غلامی مقدم آورده افزوده شده است. در فنخا گفته شده كه «در 
اين تفسیر که از تفاسیر مختلفی همچون فخر رازى» ثعلبى و خصوصا کشاف زمخشری .نقل مطلب شده ..منقولات 
مؤلف از کشاف به حدی است که شاید بتوان آن را خلاصة کشاف دانست که مطالبی به آن افزوده شده». کاتب نسخة 
آستان قدس با كاتب مجلد دوم ۱۷۹۸۲ مجلس یکی است. در اشاره به آهمیت اين مطلب دوست عزیز آقای سيد محمد 
عمادی حاثری در تذکری مکتوب متذکر شده اند: «... نام کاتب و تاريخ کتابت نسخة آستان قدس است که - مطابق 
گزارش بالا - «احمد بن سلار کینارودی» آن را در پنجشنبه ۷ رمضان سال ۸۸٩‏ برای «ورالله بن على اشكورى» کتابت 


۳۳۸ زیدیه در ایران 


در ادامة عبارت اخیر بندی در فضائل سور توحید آمده که گفته شده در روستای سنگر 
يشت و در مدرسة زین الفقهاء الفقيه العالم یه محمد تلجانی (ممکن است که شهرت اخير 
تصحيف تنهجانی باشد) در ٩۰۳‏ نوشته شده است. متن اخیر از حيث آنکه نشانگر درسى بودن 
کناب تفسي رکتاب الله و تداول آن در ميان زيديان طبرستانی قرن نهم و اوايل قرن دهم است؛ 
بسيار با اهميت است و در حقيقت وجود نسخه‌های خطى مختلف از تفسي رکتاب الله نيز دليلى 
بر همین درسى بودن در جوامع زيدى شمال ايران است (بنگرید به: دانش پژوه فهرست 
ميكروفيلمها ىكنابخانة مركزى دانشكاه تهران: ج ۱ ص ۳۰۲ ۳۰۲ ۳۰۶-۳۰۵ 


9 ۳1 ا 
يوسف بن ابی الحسن گیلانی و آثار او 
2 ۳9 5 عم ۳ جه 
از اثار مختلف که يوسف بن اہی الحسر كيلانى تأليف کردہ نام برخى در منابع تراجم نگاری 
زیدیه ذکر شده اما از خود تأليفات او ظاهرا تنها کناب سير الائمته که همان نامة مفصل او در 
0 0 2 ۰ 3 جح 5 
پاسخ به عمران بن حسن شتوی است. در دست است و منتشر نیز شده است (بنگرید به: یوسف بن 
العذری الهمدانی, رحمه الله آخبا رأئمة الزيدية فى طبرستان و دیلمان و جيلان: نصوص تاريخية 
ean‏ ۳ سے ۹ 1 
جمعها و حققها ویلفرد مادلونك (بيروت: المعهد الالمانی للأبحاث الشرقيقة 4۱۹۸۷ ص ۱۳۷- 
۱ عبدالله بن حمزه (متوفی ۴ در آثار مختلف خود به توحیه رفتار تند خويش با مطرفيه و 
سب سس سس یت اد 5 55 3 
کرده است. اين نام برای ما اشناست. «حمد بن تائب سلار بن محمد کینارودی» همان کسی است که نسخة ش 
۲ کتابخانة مجلس (مجلد دوم از جاب نسخه‌برگردان) را در پنجشنبه نیمه رمضان سال ۸٩۰‏ برای «حاجی بن 
فقیه محمد تنهجانی/ میاندهی» کتابت کرده است (نک: مقدمه نگارنده بر جاب نسخهب رگردان» ص ۲۲). اگر کاتب نسخة 
ش ۱۷۹۸۲ کتابخانة مجلس (مجلد دوم تفسیر دیلمی» جاب نسخه‌برگردان) همان کاتب نسخه ش ۲۱۳۹۳ کتابخانة 
آستان قدس رضوی (مجلّد اول تفسیر دیلمی) باشد که کتابت مجلّد اول را در ۷ رمضان ۸۸٩‏ و کتابت مجلد دوم را - 
یک سال پس از آن - در نيمة رمضان ۰ به پایان آورده است. بايد كفت که جلد اول از يك دورة دو جلدی تفسیر 
دیلمی (که مجلد دوم آن به صورت نسخه‌بررگردان منتشر شده) نیز به دست آمده است. در ایسن ميان تنها اختلاف 
تأمل‌برانگیز ميان اين دو مجلد آن است که جلد اول برای نورالله اشکوری کتابت شده و جلد دوم برای حاجی بن فقيه 
محمد تنهجانی؛ و اين اند کی خلاف قاعده است. مگر اينكه بگوییم کینارودی دو دوره جداگانه از تفسیر دیلمی را کتابت 
کرده است: یکی برای اشکوری و دیگری برای تنهجانی؛ و ما اینک يك مجلد از هر یسک از اين دو دوره را در دست 
داریم.» نسخة اخیر تفسیر کتاب الله. به عنوان قرآن در فهرست هزار و پانصد نسخة عط ی اهدائی رهبر معط م انقلاب 
حضر ت آية الله خامنه ای به کتابخانۀ آستان قدس رضوی به قلم رضا استادی (قم. ۱۳۷۳ش: ص ۴۰-۳۹ محرفی شده 
و در فهرستوارة نسخه های خطى (دنا) در ج ۸ ص ۷۰ شمارة ۲۱۱۵۹۹ نيز در ذیل نسخه های خطی قران بار دیگر 
نیز معرفی شده است. 


پیوست‌ها ۳۳۹ 


اباحة خون آنها پرداخته و البته نظر او با مخالفت و انتقاد حدی عالمان زیدی مواجهه بوده و وی 
همواره در آثار متعددی سعی کرده با استناد به سيرة اتمه پیشین در برخورد با مخالفان اعتفادی» 
رفتار خود را توحیه کند. او در رسالة العالمة بالادلة الحاكمة که آخرین اثر اوست. چند بند از 
اثرى را نقل کرده که تأليف یوسف بن اہی الحسن است و تا کنون در جایی دیگر به آن برخورد 
نکردهام مادلونگ نخستین محققی بود كه متن مذکور را در ضن کناب اخبار الائمة الزيدية (ص 
۱۷۰-۵) به جاب رسانده و متن کامل الرساله العالمة نيز در مجلد دوم مجموع رسائل الامام 
المنصور باه عبدالله بن حمزه. تحقیق عبدالسلام بن عباس الوجیه (صنعا» مؤسسة الامام زید بن 
على الثقافيقه ۲۰۰۲/۱۴۲۲ ص ۵۴۰-۵۰۱ منتشر شده که بندهای اخیر در صفحات ۵۲۰-۵۱۶ 
آمده است. 

مطالب دیگر دربارة پوسف بن ابى الحسن گیلانی در ضمن نسخة خطی رسالة فى علماء الزيدية 
و در فصل چهاردهم آن با عنوان «لفصل الرابع عشر فى تمبیز الاساتذة من التلامذة» آص ده است. 
نخستین مطلب آمده در اين بخش در خصوص بهاء الدين يوسف بن اہی الحسن بن ابی القاسم دیلمی 
مرکالی است که تصریح شده مركالء نام روستابی از دیلمان است (قرية من قری دیلمان) سپس در 
ادامه فهرست بلندی از استادن بهاء الدين بوسف أمده است. نخستين افرادی که به عنوان استادان 
بهاء الدين نام برده شده‌اند. عالمی به نام شیرزاد بن اسحاق جیلی و فقیهی به نام شعيب بن دلیر بن 
مرتضی هستند. در خصوص شعیب بن دلیر بن مرتضی گفته شده كه او در روز یکشنبه دهم ربیح 
الاول سال ۶۲۷ در گذشته است (در اصل نسخه به جاى ۶۲۷ به خطا ۷۲۷ ذکر شده که با توحه 
به تاريخ در گذشت بهاء الدین پیش از ۶۱۴ نباید درست باشد). 

استادان بعدی که برای بهاء الدين ذکر شده‌اند. عبارتند از امام محمد داعی حسنی - مدفون در 
تنهجان و جابى به نام اشکناکو؛ امام الناصر بن الداعی بن حسين حسنی؛ محمود بن اصفاهان بن 
الشيخ الحافظ بن اصفاهان ديلمى جيلى است. محمود بن اصفاهان يسر برادر ابى منصور بن على 
الشيخ الحافظ كه خود شاگرد قاسم بن ابراهیم ديلمى بوده معرفى شده است. در خصوص فقیه 
شيرزاد بن اسحاق گیلانی نيز كفته شده كه او شاكرد ابومنصور مظفر بن على الشيخ الحافظ بوده و 
ابومنصور نيز خود شاگرد يدرش الشيخ الحافظ است. در ادامه مطلب طريق متصل شيخ حافظ به 
عالمان زيدى ارايه شده است (و الشيخ الحافظ تلميذ الامام الناصر الرضى بن مهدى من ناقلة الناصر 
للحق عليه السلام و الناصر الرضى تلميذ ابى شجاع الجيلى و هو ای الناصر الرضا كان ايضا تلميذا 


۰ زیدیه در ایران 


لابی حامد محمد بن محمد الغزالی الطوسی) ' 
شعیب بن دلير نيز از شاكردان ابومنصور بن على الشیخ الحافظ بوده است. ابومنصور بن على 
خود شاگرد احمد بن داعی بن حسین تنهجی بوده و او کسی است که نزد احمد بن داعی شرح 
المسائل الزيادات از تألیفات قاضی ابومضر شریحی را خوانده است (دربارة ابومضر شریح بن مؤيد 
بنگرید به: شهاری. طبقات الزيدية الکبری, ج ۱ ص ۴۸۶-۴۸۵) از فقیهی به نام اسماعیل بن 
محمد نام پرده شده و گفته شده که او شاگرد بهاء الدين يوسف بن ابی الحسن بوده است (رسالة فى 
علماء الزيدية. ص ۵-۴ از دیگر استادان بهاء الدين یوسف الناصر بن الداعی معرفی شده که خود 
شاگرد داود بن اہی منصور بن على بن شيخ حافظ بوده است (رسالة فى علماء الزيدية. ص ۶-۵ 
دربارة وى بنگرید به: شهاری, طتقات الزيدية الکبری ج ۱ ص ۴۳۶) بهاء الدين همجنين نزد قاسم 
بن ابراهيم ديلمى (رسانه فى علماء الزيدية ص ۶) ابويوسف شهردبیر ديلمى گیلانی و سيد على بن 
حسين حسنى نيز درس خوانده است (رسالة فى علماء الزيدية. ص۶). شهارى (طقات الزيدية 
الكبرى؛ ج ۲ ص ۱۲۸۲) مدخل كوتاهى به يوسف بن اہی الحسن كيلانى اختصاص داده و كفته 
كه او شاگرد شيخ ابى منصور على بن اصفهان بوده و به نامة مشهور او در پاسخ به عمران بن حسن 
نيز اشاره كرده و به نقل از سيرة المنصور باللّه آورده كه يوسف عالم زيدى اهل فضل و اطلاع بوده 
و فرستادكان المنصور بالله - محمد بن اسعد مرادى و محمد بن قاسم بن يحبى بن بصير (نصير) در 
سال ۶۰۵ به نزد او رسيدهاند و بر اين اساس می‌توان كفت كه فرستادكان عبدالله بن حمزه تا سال 
۷ که به يمن باز گشته‌اند. در كيلان اقامت داشتهاند. بخشى از عبارت شهارى تكميل نشده 
(بياض) است و نمی‌توان در خصوص آن اظهار نظرى كرد. ظاهرا اطلاع شهارى بركرفته از همان 
مشيخه ملا حاحی باشد. 

از شاگردان بهاء الدين به نام محمد بن اسعد مذحجى مرادى اشاره شده است که خود داعى 
عبدالله بن حمزه بوده و به كيلان سفر كرده و با بهاء الدين در لاهیجان ديدار داشته و به يمن 
بازكشته و احتمالا وى بايد کسی باشد كه نامه عمران بن حسن را از يمن به لاهيجان آورده و همو 

ا در ميان زيديان ایرانی (ظاهرا اين مطلب را نخستين بار يوك بن ابی الحسن گیلانی در نامة خود به عمران بن حسن 

مطرح كرده باشد) (بنگرید به: اخبا ر ائمة الزيدية» ص ۱۴۲-۱۴۰) و سپس به نقل از آنها در ميان زيديان يمنى رواج 

يافته كه غزالى پس از ديدار با رضى بن مهدی بن محمد ناصری از فرزندان ناصر اطروش: به مذهب زیدیه كرويده و 


برای رضی به هنكام سفر به عراقء توصیه نامهاى به خلیفه عباسی نوشته است. بنگرید به: شهارى» طبقات الزيدية 
الکبری» ج ۱ ص ۴۴۲-۴۴۱ ج ۲ ص .۱١۷۰-۱۰۶۸‏ 


بيوستها ۲۴۱ 


پاسخ بهاء الدین يوسف را به يمن با زگردانده است (بنگرید به: رسالة فى علما ء الزیدیقه ص ۷) در 
سنت زیدیان یمنی نام يوسف بن اہی الحسن بن اہی القاسم گیلانی همچنین به عنوان راوی کناب 
المسفر که مجموعداى مشتمل بر اراء فقهی ناصر اطروش بوده. آامده و عبدالله بن حمزه در رسالةٌ 
الموسومة بالدرة اليتيمة فى تبي نأحكام السا و الغنيمة (چاپ شده در ضمن مجموع رسائل الامام 
المنصور باه عبدالله بن حمزه, تحقيق عبدالسلام بن عباس الوجيه (صنعاء: مؤسسة الامام زيد بن 
على الثقافیه ۲۰۰۲/۱۴۲۲ القسم الاول. ص ۱۷۷-۸۹) مطلب بلندى را به نقل از كتاب المسمر 
(ج ١‏ ص ۱۱۲-۱۱۰ آورده و در آغاز آن تصریح کرده که وی کتاب مذکور را به روایت «العالم 
يوسف بن ابى الحسن بن ابی القاسم الجیلانی من علماء الزيدية بالجیل و الدیلمان عنه بالكتابة منه و 
من المحمدین و يحبى بن شهر آشوب (در اصل آقیم که بايد تصحیف باشد) الناقل عنهم» نقل کرده 


اهمیت و تأثير تفسیر النهذیب جشمی در مجمع البیان 

دربارة حاکم جشمی و اهمیت وی در سنت زیدیان ايران و يمن که آثار حاکم اندکی يس از م رگش 
توسط زید بن حسن بن على بيهفى بروقتی (متوفی ۲ رواج يافتهء اطلاعات مفیدی در دست است. 
دانسته است که زید بن حسن بیهقی به خواهش شریف مکه على بن عیسی سلیمانی مشهور به ابن 
واس ' که امام زیدیه احمد بن سلیمان المت کل على الله او را از رواج عقايد مطرفیه در يمن آگاه 
کرده بود از بيهقى خواست تا برای يارى دادن امام المتوكل على الله در از ميان بردن عقايد مطرفیه 
به يمن سفر کند. بیهقی با خود نسخه‌های خطی مهمى از جمله آثار حاكم جشمى و کناب شواهد 
التتزيل حاكم حسكانى و اثار بسيار ديكرى كه از نام انها اطلاع روشنی نداريم و تنها بر اساس 
توصيف آمده در شرح حال وى توسط تراجم نگاران يمنى مىدانيم كه آثاری كه وى همراه خود 
داشتهء اعجاب عالمان يمنى را برانگیخته بود همراه داشته است." در خراسان تا دست كم یک سده 
1 دربارة ابن وهاس که زمخشری تفسير كشاف خود را به او تقديم كرده است, بنكريد به: شهارى. طبقات الزيدية الکبری: 

ج ۱ ص ۷۷۶-۷۷۴: 


A.J. Lane, A Traditional Multazilite Quran Commentary. The Kashshaf of Jar Allah alZamakhsharid. 
538/1144) (Leiden, 2006), pp. 26-29, 48-53, 251. 


۲ زيد بن حسن بیهقی در ۵۴۱ در هجرة محنکه از بلاد خولان يمن به خدمت امام زیدی احمد بن سلیمان رسيد. شهاری 
(طبقات الزيدية الكبرى. ج ۱. ص ۴۴۹) در اشاره به کتابهایی که همراه او بوده. گفته که: «و معه كتب غريبة و علوم 
عجيبة». بیهقی در سال ۵۵۲ در راه بازكشت در مکانی به نام سيحار يمن درگذشت. همجنين بنكريد به: زرزور الحاکم 
الجشمى و منهجه فى التقسير. ص ۰1۱۵ 


۲ زیدیه در ايران 


پس از مرگ حاکم جشمی, جماعت‌های زیدی در نیشابور, بيهق و روستای‌های نزدیک آن مانند 
جشم و بروقن حضور پررنگی داشته‌اند و کتابت و مطالعة آثار حاکم جشمی رواج فراوانی داشته 
است. برخی از آثار حاکم جشمی چون کناب التهديب فی التفسير مورد توجه عالمان امامی نيز بوده 
است هر چند تا اندکی پیش در اين خصوص مطلب روشنی دانسته نبوده است. ' 

مهمترین اثر تفسیری نوشته شده توسط ابوعلی فضل بن حسن طبرسی (متوفی ۵۴۸) یعنی مجمع 
البيان که نيم قرن يس از حاکم جشمی در خراسان می‌زیسته و کتاب خود را به یکی از سادات ال 
زباره -از سادات نامور زیدی ساکن در بیهق - تقدیم کرده می‌باشد. با اين حال در تفسير او جز دو 
مورد که از شخصی به نام الحاکم ابوسعد (در متن منتشر شده به جای ابوسعد؛ ابوسعید) نام برده و 
در جایی خرده گیری‌های شخصی که از وى به یکی از مشایخ ياد کرده اما محتوی مطالب نقل 
شده در پاسخ او به دو مطلب قبلی تطابق دار سخن گفته است. در حقيقت الحاکم ابوسعد کسی 
جز الحاکم ابوسعد محسن بن کرامه جشمی نیست اما ایا طبرسی در همین حد از کناب التهذيب 
فى التفسير حاکم جشمی بهره برده است." 

در روزگار طبرسی در خراسان جریان مهم و مخالف شیعه, کرامیه بوده و طبرسی در طرح 
برخی مطالب خود ناچار به شیوه‌ای غير مستقیم. پاسخ گویی به انتقادات آنها را مد نظر خود 
داشته و مباحث كاه نسبتا تفصیلی او در آیات نازل در شأن اهل بيت که برخی از آنها مورد انکار 
کرامیان بود توجه داشته از جمله آنها بحث‌های مفصل طبرسی دربار؛ ایمان ابوطالب ويا شأن 
نزول سور دهر که خود او ضمن نقل از منابع کرامی به نحوی تلویحی بدون تصریح به نام كراميه 
- که البته بحث وى برای مخاطبان عصرش كاملا روشن بوده-از آنها نام برده است. در كنار 


۱ نسخه‌های خطی نسبتا نفیسی از التهذيب فى التفسير در کتابخانه هاى ایران خصوصا کتابخانة آيت الله مرعشی نجفی 
موجود است. بنگرید به: سيد احمد حسينىء التراث العربی المحطوط فى مکتبات ایران العامة» ج ۲ ص ۱۵۵۸ مصطفی 
درایتی, فهرستوارة دستنوشت‌های ایران (تهران: ۱۳۸۹ش). ج ۳ ص .۴۶٩‏ در کتابخانه مجلس به شمارة ۱۴۲۹۷ 
نسخه‌ای از تفسیر قرآن موجود است که گفته شده تفسیری زیدی است و با مراجعه به نسخه مشخص شد که نسخة 
اخير مجلدی از جلد نهم و آخر تهذیب حاکم جشمی است که مشتمل بر نیمی از تفسیر سورة تصریم نا سورف کوثر 
است. برای نوصیفی از نسخة اخير بنگرید به: على صداریی خويىء فهرست نسخه‌های خطى کتابحانة مجلس شسورای 
اسلامی (قم. ۱۳۷۷ش) ج ۳۸ ص ۴۲۴-۴۲۳ 

۳ عالمان امامی عراق نيز با حاکم جشمی آشنایی داشته اند. کتاب رسالة ابلیس الى اخوانه لمناحیس شهرت بسیاری 
داشته و براى عالمان امامى اثرى آشنا بوده است. عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم عتايقى أو را با عنوان الد ر النفسيس 
من رسالة ابلیس تلخيص كرده که ضمن مجموعة ۸۲۵۸ مرعشى (رسالة اول) نسخه ای از آن موجود است. 

۳ بحت و منازعه در خصوص شان نزول سورة هل اتی در ميان مفسران کرامی و سخن برخی از آنها در انکار نزول أيه در 


پیوست‌ها ۰ ۲۴۳۳ 


کرامیان, زیدیان خراسان نیز در حمله و خرده گیری بر امامیه نقش نستتا قابل ملاحظه‌ای 
داشته‌اند به عنوان مثال حاکم جشمی در آثار مختلف خود از برخی عقاید و نظرات امامیه ياد 
کرده و انتقاداتی را متوجه امامیه نموده است. در حقيقت برخی مباحث نسبتا مفصل آصده در 
مجمع الان در پرتو توجه به مطلب اخیر معنی می‌یابد. طبرسی بحث نسبتا مبسوطی در آغاز 
مجمع الان دربارة تحریف قرآن آورده و به نقل از رسالة الطرابلسیات الثالئة سید مرتضی (متوفی 
۶ که نقل طبرسی از رسالة اخير تا کنون تنها بخشی است که از اثر اخير سيد مرتضی در 
اختيار داریم, آورده است."علت اينكه در مقدمة تفسیر که عموما مفسران تنها از نکات اصلی 
شيوة تفسیری خود بحث می‌کنند. قابل تأمل و پرسش برانگیز است اما توضیح روشنی در 
خصوص آن بیان نشده است. کلید پاسخ به مطلب اخیر توجه به منابع طبرسی در تفسیر خود و 
جریان های مهم عصر وی که انتقاداتی را نسبت به امامبه در خراسان بیان می‌کرده اند می‌باشد. 
منابع طبرسی در نگارش تفسیر مجمع الیان» موضوعی بوده که مرحوم حسین کریمان در 


5 
حق اهل بيت به اوايل قرن پنجم باز می گردد كه بزرگ كراميان نيشابور در مجلس درس قاضى صاعد بن محمد 
(متوفى ۴۲۱) باز می گردد و گزارش نسبتا كاملى از آن را عبيدالله بن عبدالله حسكانى در آغاز کتاب شواهد التنزيل 
آورده است. هر جند عالم نامور کرامی ابومحمد حامد بن احمد بن جعفر بن بسطام طحيرى با نگارش كتاب زین الفتسى 
سعى در نشان دادن اين مطلب داشته كه سخنان أن عالم كرامى و انكار نزول سورة هل اتی در حق اهل بیت» تنها نظر 
أو بوده و عالمان كرامى نيز معتقد به نزول سوره در حق اهل بيت می باشند. در خراسان رواج يافته بوده كه كراميان 
نزول سورة مذكور در حق اهل بيت را قبول ندارند. همین مطلب باعث شده بود تا فضل بن حسن طبرسی (متوفی 
۸ همجنان به موضوع بيزدازد. وى در ضمن بحث از شان نزول سوره» به تفصيل از كتاب الايضاح استاذ احمد زاهد 
كه اكنون در يرتو اثر به دست آمدة وى يعنى كتاب الايضاح فى القرأات اطلاعات بيشترى در خصوص او داریم می دانيم 
كه اثرى تأليف شده از عالمى كرامى بوده. در خصوص ترتيب نزول سوره هاى قرآن مطالبى أورده ودر آخر نيز به علت 
آنكه جرا او در خصوص شان نزول سورة مذكور جنين طولانى به بحث پرداخته, علت أن را خرده كيرى برخی از اهل 
عصبت در انکار نزول سورة هل اتی در حق اهل بيت ذکر کرده است (مجمع البيان. ج .٠١‏ ص ۶۱۴-۶۱۱ برای 
تفصيل بحث بنكريد به: محمد كاظم رحمتی. «زين الفتى و مؤلف آن»/ينة يزوهش؛ سال بانزدهم. شمارة چهارم 
(مسلسل ۸۸ مهر - آبان 787١اش؛‏ ص ۵۲-۳۷. 
به عنوان مثال حاكم جشمى در امالى مشهور خود جلاء الابصار فى متون الاخبار. از عقايد اماميه به علم غيب امامت 
امام عصر و عقيده به سی روز بودن ماه رمضان به شدت خرده گرفته و بر اماميه تاخته است. در تفسير تهذیب خود نيز 
به كرات از مسئلة علم غيب و عقيدة اماميه در خصوص أن خرده گرفته است. بنكريد به: عدنان زرزورءالحاكم لجشمی و 
منهجه فى تفسیر القران (بيروت: مؤسسة الرسالة. .)1971/19١‏ ص ۳۲۹۰۳۲۸؛ محمد كاظم رحمتی» «معرفی جلاء 
الابصار فى متون الأخبار: متنى حديثى از ميراث معتزله» علوم حدیت. سال ششم شمارة سوم (ياييز ۱۳۸۰ش). ص 
1۱۸-۶ 
۲ بحث وثاقت قرآن که به تفصیل توسط فاج مورد بحث قرار گرفته. یکی از همین مطالب است که در ادامه به آن 
بازخواهم گشت. بنگرید به: 
and the Crafi of Commentary , pp.40-44.‏ قوط گر Fudge, Qur'anic Hermeneutics:‏ 


۴ زیدیه در ابران 


کتاب طبرسی و مجم ع البيان در خصوص أن بر اساس منابع در دسترس بحث کرده و به تا زگی نیز 
بوريس فاج در تک نگاری خود درباره مجمع الان با تكيه بر بهره گیری طبرسی از تفسیر 
معتزلی مورد توجه قرار داده و نکات مفیدی دربارة بهره گیری طبرسی از تفاسیر معتزلی آورده 
ست" فاج به تفسیر التهذیب حاکم جشمی (متوفی ۴۹۴) اشاره کرده و ابتدا مطالبى دربارة او 
آورده اشاره نموده که تقریبا قطعى است كه طبرسی از اتتهذیب حاكم جشمی یا منابع مشت رکی 
استفاده کرده‌اند (ص ۱۲۹-۱۲۸). البته داوری فاج در خصوص بهره گیری طبرسی از جشمی در 
جاهای مختلف کتابش یکسان نیست. كاه حکم صریح به بهره گیری از جشمی (مثلاً ص ۵۶. پی 
نوشت ۱۱۶) داده و كاه از احتمال امکان بهره گیری از منابع مشت رک سخن گفته است (ص 
۱ نظر فاج (ص ۱۳۷) که گفته طبرسی نامی از حاکم جشمی نبرده صحیح نیست و همان 
گونه که اشاره کردم دست كم دو بار طبرسی از حاکم جشمی با عنوان الحاکم ابوسعید (که البته 
صحیح آن ابوسعد) است نام برده و در یک جا بحث تفصیلی در خصوص علم غيب ائمه آورده و 
به خرده گیری شخصی از مشايخ اشاره كرده که بر اساس مطالبی که در دو مورد دیگر آورده 

می‌توان به صراحت كفت که مراد او جشمی است.! 
در هر حال توجه فاج به بهره گیری طبرسی از فاج موضوع قابل تأملى است. در دسترس نبودن 
تفسیر حاکم جشمی که عليرغم وجود نسخه‌های خطی کهنی از آن هنوز به صورت خطی است 
و تنها بندهاپی کوتاه از آن در ضمن کتاب عدنان زرزور با عنوان الحاکم الجشمی و منهجه فى 
اتتفسير در دسترس است امکان مقایسه ميان تفسیر او و مجم ع الان را نمی‌دهد. به تازگی سلیمان 
مراد که نگارش تک نگاری دربارة حاکم جشمی و تفسیر التهذیب او را در دست دارد در چند 
مقاله نشان داده که تفسیر تهذیب یکی از منابع مهم طبرسی در نگارش مجمع‌البان بوده است و 
(Routledge, 2011).‏ ماه and the Craft‏ یز امس Bruce Pudge, Quranic‏ ۱ 


۲ طبرسی در ذیل بحث از أيه ۱۰۹ سورة مائده به نام حاکم جشمی که از وى با عنوان «ذ کر الحاكم ابوسعد (در متن جاب 
شده به خطا ابوسعيد) فى تفسیره» نام برده و كفتة او در نسبت دادن علم غیبت توسط امامیه به ائمه را نادرست خوانده 
است. بنگرید به: فضل بن حسن طبرسی: مجمع البیان فى تفسیر لفران, تصحیح سید هاشم رسولی محلاتی و سید 
فضل الله يزدى طباطبائی (بیروت: دار المعرفة» ۱٩۸۸/۱۴۰۸‏ ج ۳ ص ۴۰۳. طبرسی در انتهای سورة هود بدون 
تصریح به نام حاکم جشمی باز بحث از علم غيب ائمه را مطرح کرده و به نحوی تفصیلی به پاسخ دهی به حاکم جشمی 
پرداخته است (مجمع البیان» ج هه ص ۳۱۴-۳۱۳). در ذیل بحث از آیذ ۱۵۸ سورة انعام و مراد آیه. طبرسی از كفتة 
حاکم جشمی در تفسیر آيه خرده گرفته است (مجمع البیانء ج ۵ ص ۶۰۰-۵۹۹ با این حال اکنون می دانسيم که 
تفسیر التهذیب حاکم جشمی یکی از منابع اصلی طبرسی در نگارش مجمع البیان بوده. هر چند طبرسی تنها در سه 
مورد به نام حاکم جشمی اشاره کرده است. 


پیوست‌ها ۲۳۴۵ 


قطعاتی که مُراد از تفسیر حاکم جشمی منتشر کرده » اين مطلب را به وضوح نشان می‌دهد البته 
در خصوص بهره گیری مفسران هم مشرب از تفاسیر کهنتر و و قاعده‌ای عام در سنت تسیر 
نگاری» مسئلة بهره گیری طبرسی از جشمی امر چندان غریبی نیست اما به دليل عموما در دسترس 
نبودن متن‌های تفسیری کهنتر و یا عدم توجه به اين موضوع. أكنون برای ما در خصوص جنين بهره 
گیری‌هایی اطلاعات جندانی در دست نیست: در هر حال مقايسة دقيقتر ميان دو متن مفيد خواهد 
بود هر چند بر اساس بخش‌های قابل دسترس كاملا مشخص است که طبرسی بهرة وافری از 
تفسير حاکم جشمی در كنار التبيان شيخ طوسی برده است. همانگونکه كه در آغاز بحث اشاره 
کردم بررسی كردن تفسیر مجمع‌الیان در چهارچوب تاریخی و محبط فکری او می‌تواند به فهم 
برخی مباحث آمده در تفسیر مجمع الان کمک کند و در حقیقت بحث طبرسی در آغاز مجمع 
الان در خصوص عدم تحریف قرآن با استناد به سيد مرتضی (متوفی ۴۳۶ شخصیت برجسته و 
مشهور حتی نزد زیدیان خراسان, ناظر به مطالبى است که جشمی در تفسير خود و در نسبت دادن 


به عقيده تحریف به شیعیان آورده است." 


اهمیت میراث زیدیه در شناخت برخی مواریث کهن شيعه 


میراث زیدیه از جنبه‌های مختلفی دارای اهمیت است که برخی موارد أن در پیوست حاضر 
See: Suleıman A. Mourad, “The Survival of the Mu‘tazila Tradition of Qur’anic Exegesis in Shi'î‏ 1 
and Sunni tafasîr”, Jornal of Quranic Studies 12 (2010), pp.83-108; idem, “The Revealed Text and‏ 
the Intended Subtext: Notes on the Hermeneutics of the Quran in Mutazila Discourse as‏ 
Reflected in the Tahdhib of al-Hakim al-Jishumi (d. 494/1101)” in Felicitas Opwis and David‏ 
or His 65%‏ مات Reisman {eds), Jr the Shadow of the Pyramids: Festschrifi in Honor of Dimitri‏ 
Birthday (Leiden: Brill, 2010, in press); and “Toward a Reconstruction of the Mu‘tazilite‏ 
Tradition of Qur’anic Exegesis: Reading the Introduction of the Tahdhib of alHakim al-Jishumi‏ 
(d. 494/1101)”, in Karen Bauer {ed.), Sizdies on Theory and Method in Qur'an Commentaries‏ 

(London: Institute for Ismaili Studies, 2014), pp.101-133. 

۲ بحث حاكم جشمی دربارة عقيدة تحریف قرآن و نسبت دادن آن به شیعیان در آثار مختلف او تفاوت‌هایی دارد. وى در 
کتاب رسالة /بليس ال ی اخوانه المناحیس (ص ۱۵۴) در ضمن نسبت دادن برخی اتهامات به شيعيان» عقیده به تحریف 
قرآن را به نوح عام به شیعیان نست داده است (... و فى القرآن الزيادة و النقصان). در شرح عیون المسائل. ضمن اشاره 
به برخی اخبار دال بر تحریف قرآن گفته كه چنین اخباری را حشویه و عوام اماميه قبول دارند. وى در تفسير خود و در 
انار سورة احزاب. بحث مفصلتری در خصوص روایات دال بر تحریف آورده و گفته که نخست حشویه چنین روایت هایی 
را نقل کردند و بعدها برخی امامیه آنها را دستاویز قرار داده اند. بنگرید به: زرزور الحاکم الجشمی؛ ص ۴۱۷-۴۱۳ 
دربارة بحث تحریف قرآن و خاستگاه های أن در سنت شيعه بنگرید به: سيد حسین مدرسی طباطبائی» «بررسى کوتاه 
از ستیزه های دیرین دربارة عدم نقصان و زیادت قرآن». ترجمة محمد کاظم رحمتی. مقالاتی در تاريخ زيديه وامامیه 
(تهران: بصیرت. ۱۳۸۸ش)» ص ۱۵۲-۱۱۱ 


۳۴۶ زیدیه در ایران 


مورد بحث قرار گرفنه است. در اين بخش نشان داده شده که متن متداول در سنت شيعه امامی که 
به کتاب الفكر ياتوحيد مفضل شهرت دار مبتنى بر بازنگاری متنى است که در قرن سوم 
هجری و در عصر ترجمه متون مختلف به زبان عربی» از سنت مسيحيان نسطوری عراق به سنت 
اسلامی راه یافت. متن اخير در همان زمان نزدیک به عصر مؤلف توسط احتمالا یکی دیگر از 
عالمان نسطوری عراق بازنگری و اصلاح شده هر چند با متن اصلاح شده با اتتساب به عمرو بن 
بحر مشهور به حاحظ (متوفی ۲۵۵) شهرت يافته است. تحرير اصلاح شده در ميان زیدیان یمنی 
رواج و تداول فراوانی داشته و البته تصور عالمان زیدی یمنی از متن آن بوده که اثرى از میراث 
معتزله را در اختیار دارند. متنى به نام کتاب الفكر و الاعتبار فى الدلائل على الخالق و ازالة 
الشک وک فى تدبیره عن قلوب المسترشدين تأليف جبریل بن نوح بن ابی نوح نصرانی انبارى در 
دست است که در سنت مسیحیان عراق (قرن سوم) تأليف شده اما به دليل برخی خصلت‌های 
خاص آن مورد توجه مسلمانان قرار گرفته و ضمن شکل گیری تحریری شیعی از آن (مشهور به 
توحید مفضل)» تحریری مختصر با حذف مقدمه تهذیب گر متن و با اتساب به جاحظ در بين 
اهل سنت و همین تحریر به علاوة تحرير کاملتر مشتمل بر مقدمة تهذیب گر نسخه با انتساب به 
حاحظ در ميان زیدیه متداول بوده است. ' 


١‏ دربارة مراودات فرهنگی ميان بهودیان با مسلمانان و تأثير پذیری کلام اسلامی بر کلام بهودی و حفظ برخی از میسراث 
های فرهنگ اسلامی در سنت يهوديت خاصه برخی آثار شیعی بنگرید به: زابينه اشمیتکه. «مواد المسلمین المخطوطة 
فى مجموعة أبراهام فيركويج ؛ المكتبة الوطنية الروسية. سانت بطرسبرج» در دست انتشار و قابل دسترسی به آدرس: 

http:;//www.academia.edu/4077154/ _prepubl!. 

در سنت بهودیان قرائیمی عراق و مصر توجه بسیار فراوانی به آثار سيد مرتضی (متوفی ۶ بوده است. سواى نسخه 
ای کامل از کتاب ذهيرة العالم و بصيرة المتعلم او که توسط عالی (علی) بن سلیمان مقدسی: عالم قرائیمی قرن پنجم 
در ۴۷۲ (تم کتاب ذخيرة العالم و بصيرة المتعلم املاء الشريف الجلیل المرتضی رضی الله عنه و فرغ من نسخه لتفسه 
عالی بن سلیمن بفسطاط مصر فى شهر رجب سنة ۴۷۲ و الحمد لله على نعمائه و هو حسبی و به استعین وحده) 
(دربارة اهمیت نسخة اخير الذخيرة كه در مواردی قرائت صحیح تری از متن را به دست می دهد بنگرید به: زابينه 
اشميتكه. «سخه ای کهن از کتاب الذخيرة شریف مرتضی (تاریخ کتاست: ۴۷۲ق)» مسارف» دورف بیستم» شمارة ۲ 
(مرداد- آبان ۱۳۸۲ش)» ص ۸۴-۶۸). بخش هایی از برخی آثار وى نیز يافنت می شود از جمله اوراقى از شرحی 
ناشناخته بر بخش نظری (علم) کتاب جمل العلم و العمل سيد مرتضی که احتمالا همان شرح کراجکی بر جمل سيد 
مرتضى باشد که در سنت شیعی هیچ اثرى از أن در دست نیست و در مجموعه دوم فركويج بخش هایی از پایان ابواب 
التوحيد و ابواب العدل آن باقی مانده؛ برگی از رسالة اتقاذ البشر من الجبر و لقدر در ضمن شرح شيخ طوسی از دیگر آثار 
تا به حال شناخته شده در مجموعه نسخه های فر کویچ است (*81-*77.مم ,2006 ,901۷210). جالب توجه یافت شدن 
بخش هابى از کتاب الايماء إلى جوامع لتکلیف علما و عملا از سهل بن فضل بن سهل تستری عالم قرائيم قرن ينجم 
است که أن را در يى نامه ای که عالی بن سلیمان مقدسی به وى نگاشته بود و از او خواسته بود اثرى همانند کتاب 


پیوست‌ها ۲۴۷ 


از دشواری‌هایی که در خصوص وثاقت برخی متون شیعی در اعصار گذشته وجود داشته, 
تداول یافتن برخی نسخه‌ها بوده که وضعیت روشنی نداشته‌اند و نجاشی اطلاعات مختلفی در 
خصوص متن‌هایی از اين دست ارایه کرده است اما شيخ طوسی در فهرست خود که به اساسا نظر 
به فهارس اصلی روایت متون حدینی داشته» مطلی از اين دست را متذکر نشده است. پیچیدگی 
شخصیتی برخی روایان در سنت شیعه» اين امکان را فراهم میکرد تا كاه برخی افراد متن‌هایی را به 
آنها منسوب کنند. از ميان آثار اخير به جز مواردی که تنها نجاشی اشاراتی در خصوص آنها 
آورده متنی كه چنین امری را نشان دهد در اختیار ما قرار نداشته و شايد متنی که اکنون در پی 
سخن گفتن از أن هستیم یکی از همان متون مورد اشاره نجاشی باشد؛ يعن یکناب فکر باالتوحيد 
مفضل بن عمر جعفی که در اصل ظاهرا اثری به نا مكتاب الفكر و الاعتبار فى الدلائل على الخالق 
و إزالة الشكوك فى تدبیره عن قلوب المسترشدين تأليف فردى از مسيحيان نسطورى عراق به نام 
جبریل بن نوح بن ابى نوح انباری نصرانی آن را در روزكار متوكل عباسى باشد. متن اخير که در 
چند نسخة خطی با اتساب به فرد اخیر به دست ما رسيده است از جمله در کتایخانة آیاصوفیا 


(شمارۂ ۴۸۳۶ برگ هاى ۱۶۰الف- /اىاالف) كه در قرن هفتم کتابت شدهاست.' در صفحة 
عنوان نسخه (برگ ۱۶۰ب) عنوان اثره «کتاب الفکر و الاعتبار تألیف جبریل بن نوح بن ابى نوح 
(کلمه‌ای که ظاهرا بايد النصرانى باشد. پاک شده است) الانباری فى الدلائل على الخالق و ازالة 


الشکوک فى تدبیره عن قلوب المسترشدین» آمده و زمان نگارش رساله نيز روز کار متوكل عباسی 


۳۹ 

جمل العلم العمل سيد مرتضى برای يهوديان قرانيم بنكارد. تأليف كرده است. اثر اخير و شواهد ديكر نشان از شهرت 
قابل تأمل سيد مرتضى در ميان جوامع يهودى عراقء مصر و شام در سده ای پنجم هجرى است. بنگرید به: 

Gregor Schwarb, “Sahl b. al-Faql al-TustarTs Kitab al-lImã'’,” Ginger Qedem 2 (2006), pp.76*-77*. 

همجنين بخش هایی از كتاب كلامى الملخص فى اصول الدين سيد مرتضی به عربى و حروف عبرى از حلقه قرائيم بيت 

المقدس قرن ينجم هجرى به تازكى شناسایی شده است. بنگرید بهد 
Gregor Schwarb,“A newly discovered fragment of al-Sharif al-Murtada’s K. al-Mulakhkhaş fî uşül‏ 
al-dîn in Hebrew script,” Jrtellectual History of the Islamicale World (2014) (forthcoming).‏ 


۱ برای توصیفی کوتاه از نسخة بنگرید به: رمضان ششن, نواد ر المخطوطات العربية فى مکتبات ترکیا (بيروت: دار الكتاب 
الجدید. ۱۹۷۵) ج ۱. ص ۴۰۴- ۴۰۵؛ همو. مختارات من المخطوطات العربية النادرة فى مکتبات تركيا (استانبول: 
إيسار. ۱۹۹۷). ص ۳۶۰-۳۵۹. از کتاب مذكورء نسخه ای ديكر و با عنوان كتاب الاعتبار فى الملكوت در كتابخانة 
اسكوريال به شمارة ۶۹۸ در ۸۲ برگ که به خط مغربی و در قرن هفتم يا هشتم هجرى کتابت شده, موجود است که در 
آنجا نیز مؤلف نسخه جبریل بن نوح معرفی شده است. از دوست عزيزم الکساندر ترایگر (12661 20067ع۸1) به خاطر 
تذکر مطلب اخير و معرفی نسخة اسکوریال سپاسگزار هستم, برای توصیفی از نسخه بنگرید به: 
Ecole des 1.angues Orientales‏ عل H. Derenbourg, Les manuscrits arabes de PEscurial [Publications‏ 

Vivantes, Ile Série, Vol. X], (Paris, 1884, repr. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1976), pp. 494-95. 


۸ زيدبه در ایران 


ذکر شده و در ادامه تصریح شده که پیش از اثر مذكور آثاری همانند با آن نيز تألیف شده است 
(و قد وضع قبله فى هذا المعنی عدة کتب). دو یادداشت در خصوص در گذشت عالمی حنفی که 
جد ظاهرا مالک نسخه و يادداشت دیگری در خصوص عزل و انتصاب افرادی در ب رگ ۱۶۱اف 
وب آمده است. کتاب پر اساس تقسیم‌بندی نویسنده در دو جزء تنظیم شده و در پایان بخش اول 
نویسنده به صورت خلاصه اشاره کرده که : «تم الجزء الاول و لله المنه» و اغاز حزء دوم را 
جنين شروع کرده است: «بسم الّهالرحمن الرحیم. الجزء الثانى من كتاب الاعتبار قال جبرئیل بن 
نوح بن اہی نوح التصرانی الانباری ...». متن اخیر با اتتساب به جاحظ (متوفی ۲۵۵) با عنوان كناب 
الدلائل و الاعتبار على الخلق و التدبير منتشر شده و خود دارای دو تحریر استء تحرير مختصر که 
با متن جاب شده و نسخة خطی کناب الفکر و الاعتبار تفاوتی جز در انتساب به حاحظ ندارد و 
تحریر کمی مفصل‌تر که دارای مقدمه‌ای است و در آن مقدمه فردی که متن را اصلاح کرده در 
خصوص کتاب و آثار مشابه نوشته شده بيش از آن توضیحی داده و بدون دليل مشخصی فرد اخير 
جاحظ معرفی شده است. تداول متن که با عنوان هاى بسیار نزدیک به هم در گروه‌های مختاف 
اسلامی رواج داشته. نشانكر اهمیت و تداول آن ا 


۴۶ منتشر شده و در خصوص مولف احتمالی أن نيز بحث و جدلهایی مطرح بوده تنها نکتة مسلم در 
خصوص متن عدم تطابق نثر آن با آثار شناخته شده جاحظ است. نکتف مهم در خصوص متن منسوب به جاحظ وجود 
دو تحریر از کتاب است تحریر مختصر و تحریر مفصلتر و البته تحرير مختصر كه همان متن جاب شده متداول است. 
تفاوتی با نسخة ایاصوفیا ندارد اما کتاب در تحرير مفصل تر و با عنوان اندکی متفاوت العبر و الاعتبار در دست است که 
در آغاز آن مقدمه ای آمده که احتمال انتساب کتاب به جاحظ را تا حدی معقول مسی کند (گیسب (۱۹۴۸ ص ۱۵۱) 
متذکر شده که بروکلمان (247 ,1 ,1602م منا5) به خطا نسخه موجود در كتابخانة بریتانیا با عنوان العبر و الاعتبار را 
به خطا همان کتاب الدلائل و لاعتبار که راغب منتشر كردهء معرفی کرده در حالی که نسخة بریتانیا مقدمه ای نسبتا 
مفصل دارد که در متن منتشر شده نیامده و متن در مواردی تلخیص شده است). در مقدمه نویسنده حال جاحظ يا فرد 
دیگر گفته كه پیش از وى گروهی از حکیمان آثار همانند اثر فعلی تألیف کرده اند از جمله جبریل بن توح انباری جز 
آنکه فرد اخیر کتابش را بدون خطبه و مقدمه آغاز کرده است و در نگارش کتاب به پیروی از ترتیب مورد نظر فلاسفه 
پرداخته و به کلامی پیجیده و دشوار سخن گفته است. سپس نویسنده ادامه می دهد و از دیگر آثار نوشته شده در 
همین موضوع و به زبان سریانی كه در ميان نسطوریان عراق عرب و عجم بسیار متداول بوده سخن می كويد (و قد ألف 
مثل كتابنا هذا جماعة من الحکما المتقدمین فما اوضحوا معانیه و لا بینوا المشکل فيه فمنهم جبریل ابن نوح الانباری 
لانه صدر کتابه بغير خطبة و لا مقدمة و رتبه ترتیب الفلاسفة و صدره بکلام مغلق و نظمه نظماً غير متسق فکان لم يألف 
و قبله ألف فى معناه فودروفوس (01000705]) اسقف طرسوس کتاباً وضعه فى زمان بلسادوس (1128نا[) عظیم الروم 
الذى كان ینتسب بالقول بالدهر و العصبية لدين الکفر و كان هذا الملک من اهل التلبیس و التدلیس و سمی فودرفوس 
کتابه کتاب التدبر و نقله من اخذه عنه من السريانية الا العربية فلم یقع بفساد النقل حيث ینبغی ان يقع مسن الایضاح و 
الشرح و آفسده بتاول الالسنة و سوء العبارة و منها کتاب نظمه پاوریطوس (1۳60001۲610۶) اسقف قورس (ناطن) 


پیوست‌ها ۳۴۳۹ 


کتبه باليونانية و نقل بعده الا السريانية ثم الا العربية فجرا مجرا الاول المفسود بتداول النقل و العبارات و منها کتاب الف 
ايام بنو امية نظمه يشوع بُخت (6[90داد" تاع۷) مَطران فارس و کتبه بالفارسية فاکسبه استغلاقاً ..» (كيب (۰۱۹۴۸ ص 
۱۵۴-۳) ترجمه انگلیسی مقدمه را آورده و تلفظ صحبح نام ها را ذکر کرده که متن از روی آن اصلاح شده است) در 
هر حال مطالب آمده در مقدمة نشانگر تداول نگارش کتابهایی از اين دست در سنت مسیحیان نسطوری است (گیب 
(۰۱۹۴۸ ص ۱۵۵) اشاره کرده که از اصل یونانی کتاب دیودورس که دانسته است عالم نسطوری معنا (0 ۷1۸) در قرن 
پنجم میلادی به سریانی ترجمه کرده. بخش هایی در دست است و متن یونانی کتاب تادورتوس اثر مشهوری بوده و 
متن آن را مینی منتشر کرده (01.83” ,6۳۵62 2115 Mine, Patrol ogi Ore‏ كه مشتمل بر ده خطابه است و 
در ينج خطابه اول از (۱) خورشید. آسمان. ماه و ستارگان؛ (۲) هواء زمين و دریا؛ (۳) بدن انسان؛ (۴) دستان آدمی و 
هنرهای ابداعی؛ (۵) برتری آدمی بر دیگر مخلوقات سخن گفته كه مطالب آمده توسط نویسندة کتاب الفكر و الاعتبار 
بخش اعظمی از همان مطالب را دربردارد. اما از ينج خطبة بعدی تنها تشابهاتی در خصوص هوا در دو متن قابل مشاهده 
است و مطلب بخش اخیر کتاب بدیلی در کتاب الفکر و الاعتبار ندارد و مباحت دو کتاب از یکدیگر تفاوت فاحشی دارند. 
برای تشابهات دو کتاب بنگرید به: 
a-Jahiz,” Ignace Coldziher‏ ما H. A. R. Gibb, “The argument from design. A Mu'tazilite treatise attributed‏ 
Memorial Volume, Part 1, eds., Samuel Löwinger and Joseph Somogyi (Budapest, 1948), pp. 156-162.‏ 
دربارة یشوع بخت نيز می دانیم که اثر مشهورى در فقه نسطوريان نوشته و ميان سالهاى ۷۷۵ /۱۵۸تا ۷۹۰ /۱۷۳یعنی 
اوایل عصر عباسی در قيد حيات بوده است (گیب. ۰۱۹۴۸ ص ۱۵۵. يانويس ۱۱). از جمله نسخه هایی که تحرير مفصل 
کتاب می باشد می توان به نسخة كتابخانة بريتانيا (2:684؟) اشاره کرد. کرانکو (ص ۵۶۲-۵۵۸) مقدمه تحریر مفصل 
را در مقاله ای با عنوان «حول کتاب من کتب الجاحظ» المجمع الاغة العربية بدمشق. المجلد ٩‏ (ربیع الاول ۱۳۴۸) 
منتشر کرده و خاطر نشان کرده که متن جاب شده در حلب سوای مقدمه در بسیاری مواقع به نسبت تحریر مفصل. 
کوتاهتر و تلخیص شده است. متن تحریر مفصل بر اساس نسخة کتابخانة بریتانیا توسط صابر ادریس و با عنوان العبر و 
الاعتبار (قاهره: العربی للنشر و التوزیع ۱۹۹۴) منتشر شده است. سعدان بخش هایی از دو تحریر دربمارة مورچه را ينا 
یکدیگر مقايسه کرده که نشاگر تلخیص فراوان تحریر مفصل است. بنگرید به: 
Joseph Sadan, “Ants, Miracles and Mythological Monster; a Literary Study of Ant Narratives‏ 


between a Jãhizian Atmosphere and Murdûnûjût Misd” ,” Jerusalem Studies in Arabic and Islam 31 
(2006), pp. 415-417. 


از کتاب با عنوان اخیر که ظاهرا بايد تحرير مفصلتر باشد. نسخه های مختلفى در ميان زيديان یمنی و تلخیصی با 
عنوان المنتزع المختار من كتاب العبر و الاعتبار و الدلائل و الاثار موجود است (بنكريد به: عبدالسلام بن عباس الوجيه. 
مصاد ر الترات فى المكتبات الخاصة فى اليمن (صنعاء: مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية, ۲۰۰۲/۱۴۲۲ ج ۰۱ ص ۲۲۱ 
(لعبر و الاعتبار فى النظر فى معرفة الصانع و إبطال مقالة أهل الطبائع)» ۴۱۴ (المنتزع المختار» ج ۲. ۱۷۲ (المنتزع 
المختار)» ۶۵۸ (العبر و الاعتبار) كما اينكه نسخه كتابخانة بريتانيا (684/0.3886 ع؟) نيز در اصل یمنی است و از 
نسخه های خطی است که گلاسر به کتابخانة بریتانیا فروخته و کتابت آن متاخر است (تاریخ کتابت نسخه دوشنبه ۷ 
شعبان ۱۸۴۲/۱۲۵۸ است. (برای توصیف نسخه کتابخانث بریتانیا بنگرید به: 
Charles Rieu, Supplement to the Catalogue of The Arabic Manuscripts in the British Museum (London,‏ 
pp.466-467.‏ ,)1894 


فان اس (۰۱۹۸۰ ص 0/8 به نسخه از تحرير مفصل تر کتاب که در اصل متعلق به کتابخانة عبدالرحمن شامى (صنعاء) 
بوده و تصویری از آن در قاهره (دار الكتب. ۲۹۹) موجود است. كيب (150-151.م ,1948 (Gibb,‏ در معرفى نسخة 
کتابخانة بریتانیا كه کنابت آن متاخر است و بسیار بی دقت کتابت شده. اشاره نموده احمد زکی پاشا در صنعاء به سه 
نسخة کهنتر از کتاب دست يافته و قصد تصحیح کتاب با بهره گیری از نسخة کتابخانۀ بریتانیا را داشته كه مرگ فرصت 
چنین کاری را به او نداده است. دربارة نقش گلاسر در جمع آوری نسخه های خطی یمنی و چگونگی فروش آنها به 
کتابخانه غربی بنگرید به: 


۰ زيديه در ایران 


تحریر متداول و در دسترس شیعی البته تفاوت‌هایی با متن جاب شده الدلائل و نسخة خطی 


دارد. اين تغييرات به چند دسته قابل تقسیم است. نخست نبود برخی مطالب که به تحرير شیعی 


3 5 7 ا 0 و مجح ۰ 2 
متن افزوده شده و ان علت نگارش رساله و گفتگوی ميان مفضل و ابن اہی العوجاء است و دیگر 


افزوده شدن نام مفضل يس از عبارت فکر در سراسر متن و كاه برخی تغبيرات در عبارتها است 
که تفصیل آن در پیوست آمده است. تفاوت دیگر دو تحريرء جابه‌جایی در مطالب کناب است و 
ساختار آن است. همانگونه كه گفته شد متن نسخة خطی و کتاب دلائل در دو جزء تنظیم شده 
است اما تحریر شیعی با عنوان مجلس و در چهار مجلس تنظیم شده است. از حیث اراية مطالب 
نيز مطالب آمده در مجالس اول و دوم همان مطالی است که در جزء دوم كناب آمده و بجز 


- 


Hassan Ansari and Sabine Schmidtke, “Mu''tazilism after ‘Abd alJabbar: Abu Rashıd ۵‏ 
Nrsabürrs Kitãb Masa'i! al-khilaf fî Luşûl (Studies on the transmission of knowledge from Iran‏ 
Studia Iranica 39 (2010), pp. 226-227.‏ ”,} ع to Yemen in the 6th/12th and 7th/ 13th‏ 
گیب در مقاله ای که در خصوص اثر اخبر نگاشتهء انتساب آن را به جاحظ پذیرفته» نظرى که شارل يلا با استناد به تفاوت 
نثر کتاب با نثر شناخته شدة جاحظ در أن ترديد كرده اما فان اس با اشاره به وجود دو تحرير کتاب اين احتمال را مطرح 
کرده که جاحظ کتاب معاصر خود جبرایل بن نوح را اصلاحانى بازنویسی کرده باشد و انتساب آن به جاحظ منتفی نخواهد 
بود و محتمل است هر چند بايد افزود دلیل مشخصی بر اين ادعا به جز انتساب در نسخه وجود ندارد. احتمالا دلیل اصلی در 
انتساب کتاب به جاحظ. گفته هایی خود وى در نقشش به عنوان ویراستار ترجمه های انجام شده از زبان های دیگر به 
عربی باشد که در کتاب الحیوان از آن سخن گفته است (همو کتاب الحيوان. تحقیق و شرح عبدالسلام هارون (بيروت: 
المجمع العلمی العربی الاسلامی, ۱۹۶۹/۱۳۸۸). ج ۱. ص ۷۹-۷۵). اما به نظر می رسد دلیل اصلی در انتساب کتاب به 
جاحظ و حذف مطالب ویرایشگر متن به چند دلیل باشد. نخست شهرت جاحظ و اقبال به آثار او و حذف مقدمه باعث از 
بين رفتن ماهیت غير اسلامی کتاب و تعلق أن به ادبیات مسیحیان عرب زبان می شده است. بنگرید به: 
Gibb, 1948, pp.150-162; J. van Ess, "Early Islamic theologians on the existence of God," Islam and‏ 
the medieval West: Aspect of Intercultural Relations, ed., Khalil 1.Semaan (Albany, 1980), pp.78-79.‏ 
مصطفی جواد در گفتاری با عنوان «أتوحيد المفضل ... أم توحيد الجاحظ» گفته كه توحيد منسوب به جاحظ همان 
توحید مفضل است اما کاظم مظفر در مقدمة توحید المفضل (نجف. ۱۹۵۰) اين مطلب را انکار کرده اما انون با در 
اختیار داشتن نسخه ها به وضوح می توان كفت که دو متن از حيث محتوا تقریبا با اضافات اندکی (مانند داستان دیدار 
أبن ابی العوجا با مفضل و شکایت مفضل از وی به امام صادق عليه السلام و برخی تغییرات دیگر متن که در پیوست به 
نها اشاره شده است) یکی است. کتاب الدلائل با نتساب به جاحظ جاب هاى مختلفی دارد از جمله بیروت/ قناهره: 
مكتبة الکلیات الازهرية و در الندوة الاسلامية. ۱۹۸۸-۱۹۸۷). بنگرید به: علیرضا ذکاوتی قراگزلو زندگی وآثار جاحظ 
(تهران: انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۶۷(ش)» ص ۸۰. دیودسون (۰۱۹۸۷ ص ۲۱۹-۲۱۷) در ضمن بحث از برهان نظم 
و پيشينة أن از کتاب تئودروت (0ع16000۶) با عنوان ۲۵۷۱۵6066 0۸ سخن گفته و سه تحریر موجود (یعنی کتاب 


الفکر و الاعتبار و دو تحریر منسوب به جاحظ) را تحریری های عربی از کتاب وی دانسته است که بر اساس بحث از 

برهان نظم به اتبات وجود خداوند پرداخته است و کناب تئودرت خود احنمالا مبتنی بر آثار کهنتر یونانی معرفی کرده 

است. بنگرید به: 

Herbert A. Davidson, Proof for Eternity, Creation and the Existence of God in Medieval Islamic and 
Jewish Philossophy (New York and Oxford, Oxford University Press, 1987), p.219, ۰ 
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بندی از جزء اول مطالب جزء اول کناب در مجالس سوم و چهارم آمده است. 

تشابه دو متن را چگونه می‌توان توضیح داد در ابتدا شايد اين فرض را مطرح کرد که کناب 
مفضل در اختیار نویسنده‌ای مسیحی بوده و او متن را كمى حذف و تغییرات اندک و با عنوانی 
کمی متفاوت ارایه کرده باشد. با اين حال به نظر می‌رسد که مطلب اين گونه نباشد و تداول کتاب 
در محيط های سنی نیز شايد شاهدی بر اين باشد که کتاب در اصل تألیف شده در ستتى غير شیعی 
باشد البته نباید فراموش کرد که تحریر متداول سنی که به متن اصلی كناب وفاداری كاملترى دارد. 
فاقد برخی اضافات شیعی است. تحرير شیعی که دست کم برای نجاشی شناخته شده بوده در 
زمانی يس از حیات مفضل و احتمالا توسط کانبی شیعی با تغییراتی در متن اصلی کناب رواج یافنه 
باشد. برخی دلالت‌های متن منعکس كنندة ذهنیت ها و باورهای متداول قرون سوم و چهار 
اسلامی است. در حالی كه دانسته است مناسبات ميان مسيحيان و مانویان علیرغم آنکه مائویان به 
نوعی اعتقاد به شریعت عیسی عليه السلام داشتهاند خصمانه بوده و هر دو گروه ردیه‌هایی عليه 
یکدیگر نوشته‌اند و در دوران اسلامی نيز با سقوط ساسانيان: فشار بر مانویان کاسته شد و آنها با 
دیگر به عراق که مركز سنتی و زادكاه مائوبان بود با گشتند و ظاهرا در قرون اولیه تمایز چندانی 
ميان آنها و زردتشتیان اعمال نمی شده و به عنوان اهل کتاب به حيات خود ادامه دادند. يس از 
تثبيت عباسیان, ورق برگشت و مانويان علیرغم حضور مهم در بخداد و عراق تحت تعقیب قرار 
گرفتند و در كنار سیاست‌های رسمی حکومت در سرکوب آنهاء عالمان و متکلمان مسلمان نیز به 
نقد عقايد نوی آنها پرداختند.البته مانويان نیز با نگارش آثارى به دفاع از خود پرداختند. در 
حقبق ت کاب الفكر و الاعتبار یکی از متون کهن در نقد مانويت است که عالمی مسیحی تأليف 
کرده و از حيث زمانى نيز نگارش أن مصادف با اوج گیری فشار بر مانویان عراق است» در 
صورتی که حدس اخبر صحیح باشد می‌توان دریافت که چرا در متن اصلی اشاره‌ای به متون 
مقدس نیامده است چرا که کتاب در حقيقت ردیه‌ای بوده بر کسانی که وثاقت کناب مقدس را 
قبول نداشته‌اند. متن در چند جا به تندى از مانویان ياد کرده و از آنها خرده كرفته شده است. در 
تحرير شیعی موارد مذكور همچنان باقی مانده و به اضافه شدن داستان ابن ابى العوجاء به آغاز 
متن, فرد تهیه كنندة متن اخیر وجود انتقاد از مانويان را بى اشکال دیده در حالی که توجه نداشته 
داستان آمده در خصوص ابن اہی العوجاء در آغاز متن» بر عدم اعتقاد به خداوند دلالت دارد و حال 
آنکه مانویان به دليل بینش نوی مورد انتقاد بودهاند و آنچه که متن کاب التوحید در تحرير 


۲ زيديه در ابران 


کنونی به صورت همچنان مشهود نشان می‌دهد. مورد خطاب بودن مانویان و رد آنها است که 
البته در تحرير منسوب به جاحظ متن شواهد روشن تری بر جهت گیری عليه مانویان دارد و به 
تندی از مانى و پیروان و ا ا و يي 
فلاسفه که به نظرات او بوده‌اند به تندی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. ' متن كتاب الفكر همچنین از 
جهانی دیگر قابل تأمل است و آن از حيث مطالبى است كه نويسندة اصلى همنوا با ا رايج 
عصر خود در خصوص دانش يزشكى و یا تصورات رايج در خصوص برخی حيوانات ارايه كرده 
است. نويسندة كتاب الفكر / التوحید همانند همان تصور رايج روزكارش در خصوص شكل كيرى 
جنين» آن را حاصل اختلاط منى و خون قاعدكى زن معرفى كرده ويا در خصوص ادها و 
ارتباط أن با ابره همان ذهنیت کهن متداول ميان اعراب را باز تاب می‌دهد. ارجاع به ارسطو 
(ارسطاطالیس) نيز مطلب قابل تأمل دیگر متن است چرا که آثار ارسطو در جریان نهضت ترجمه 
و دوران مأمون عباسی به بعد است كه در سنت اسلامی تداول یاقته است. ارجاع امام در کلام 


۱ جاحظ (منسوب) کتاب الدلائل و العتبارد ص ۰ به بعد. انباری نخست از برخی فلاسفة یونان همچون دی گوروس و 
افیقوروس و گروهی از طبیعیین نام برده و گفته که بر این اعتقاد بوده اندکه جهان را تدبیری نیست و ارسطو 
۳ ارسطاطالیس) و دیگر فلاسفه به نقد آنها پرداخته اند. در صفحة ۶۲ بار دیگر انباری به نقد مانویان پرداخته و در فرازی 
از متن (ص ۶۷) به تندی از مانی ياد کرده است (.ولکن تعجب من المخذول مانی الذی ادعی انه اوتی علم الاسرار حيث 
عمی عن دلائل الحکمة فى الخلق حتی نسبه إلى الخطأ و نسب خالقه إلى الجهل تبارک و تعالی الحکیم الكريم). در هر 
حال نکتۀ قابل تأمل در خصوص متن توحید مفضل اين است که هنوز متن صبغة جدلی خود عليه مانوبان را علیرغم 
تغییرات داده شده در آن حفظ کرده است. جبریل بن احمد با نگارش کتاب الفکر و لاعتبار قصد نقد دیدگاه هاى 
مانویان را داشته و اثر وی در حقيقت رديه ای بر مانویان با تكيه بر برهان نظم است. برهان نظم هر چند برای متکلمان 


مسلمان ناشناخته نبوده اما در ميان متکلمان معتزلی قرون دوم و سوم هجری چندان تداولی نداشته ( ,200۵ 
7 ,1965» درست است که قاسم بن ابراهیم رسی (متوفی ۲۴۶) در كتاب الدلیل الكبير خود بر را بر اساس استدلال 
به برهان نظم تألیف کرده اما سبك رسالة او شباهت کمی با کتاب الفكر و لاعتبار دارد و بعيد نیست كه قاسم رسى در 
نگارش کتاب خود از آثار مشابه مسیحیان عرب زبان كه نگارش چنین آثاری در ميان آنها علاوه بر پيشينة بسيار کهن 
در آن اعصار بسیار متداول بوده. بهره برده باشد (برای بحث در خصوص برهان بنگرید به: 
,213-6.مم ,۱987 Davidson,‏ 
قاسم بن ابراهیم سالهای ميان ۱۹٩‏ تا ۲۱۲ را در مصر اقامت داشته و برخی از آثار او متل الرد على النصارى نشان از آشنایی 
وى با عهدین دارد. آبرهاموف بی توجه به چنین مطالبی بر اساس متن منسوب به جاحظ که اساسا همانگونه كه در مقدمة 
تحرير مفصل آن آمده به سنت مسيحيان نسطوری تعلق درد به تقل از گیب معتقد است كه متكلمان زيدى استدلال به 
برهان نظم را از معتزليان گرفته اند (2.266 ,1986 ,لام تمق طهوطاق) و مطالبى كه در ادامۀ بحث خود (266-276 ,611.م0) در 
اشاره به برهان نظم در سنت اسلامى آورده به قرون جهارم به بعد است كه در برخى از آثار غير کلامی نوعی استدلال به 
برهان نظم تداول يافته است. دربارة براهين متكلمان مسلمان در خصوص اثبات وجود خداوند بنكريد به: 
Van Ess, 1980, pp.64-81.‏ :17-212 1.مم ,1987 Davidson,‏ :۱35-145 یوم ,1957 Fakhry,‏ 
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خود به گفتة ارسط نیز در سنت روایی شيعه امری چندان مرسوم نیست و ظاهرا نمونه شناخته 
شد دیگری برای آن نتوان يافت» هر چند اين مطلب به معنی عدم آشنایی اصحاب ائمه با آثار 
ارسطو نیست چرا كه در فهرست آثار متکلم نامور امامی هشام بن حکم (متوفی ۱۷۹) از کناب 
الرد على ارسطالیس(ارسطاطالیس) فى التوحيد سخن رفته است. در حقیقت نبود گرایش خاص 
کلامی در كتابء اين امکان را می‌داده که اثر مذکور در سنت‌های مختلف فکری بتواند راه پیدا 
کند. 

دربارة جبریل بن نوح اطلاع مهمی د رکتاب الآنار الباقية ابوریحان بیرونی (متوفی ۴۴۰) آمده 
است. بر اساس اطلاعی که بیرونی آورده چند مطلب در خصوص جبریل بن نوح قابل بیان است. 
نخست او با بزرگ مانویان عصر خود که فردی به نام یزدانبخت بوده منازعاتی مکنوب داشته و 
بیرونی از رديه اخیر نسخه‌ای در اختبار داشته و مطلب نقل شده به واقع از اثر اخیر است و از نظر 
زمانی نيز اطلاع بیرونی با آنچه که بر صفحه عنوان نسخة خطی آمده و زمان حیات نویسنده را 
روزگار متوکل ياد کرده تطابق دارد. چرا که یزدانیخت ذکر شده به احتمال قوی بايد همان 
یزدانبخت بزرگ مانویان در روز گار مامون باشد. به جز اطلاع اخیر تا کنون به مطلب دیگری 
در خصوص جبریل بن نوح برخورد نکردام. "هر چند هنوز در خصوص شباهت ميان دو متن و 
اينكه کدام مبنای دیگری بودهء جای حرف و سخن باقی استء تشابه ميان دو متن قابل تأمل است. 

نخست بنا بر ارایة مقايسة تطبیقی کامل ميان متن نسخة آیاصوفیا با کناب التوحید را داشتم اما 
در حين انجام مقایسه متوجه شدم به جز موارد کاستی و اختلاف ميان دو نسخه. دکر تمام 
اختلافات ميان نسخه و کناب التوحید به دليل جابه جایی ميان دو متن, بیشتر برای تصحیح متن 
سودمند است و در اینجا تنها به چند مورد از موارد حذف در تحریر کتاب التوحيد و اهمیت آنها 
اشاره می‌کنم. متن کتاب توحید مفضل به صورت مستقل در نحف و با مقدمة کاظم مظفر 
(۱۹۵۰) و بعدها بيروت (مؤسسة الوفاء ۱۹۸۳/۱۴۰۳) با حذف مقدمة مظفر منتشر شده است. 
محمد باقر مجلسی نيز نسخه‌ای از آن را در اختبار داشته و متن آن را به صورت کامل در ضمن 


۴۳۳ نجاشی. فهرست اسماء مصنف ی الشیعق ص‎ ١ 
كراف نیز در کتابشناسی خود از تأليفات مسیحیان عرب زبان بدون اشاره به نسخة آیاصوفیا تنها مطالبی كه بیرونبی‎ ۲ 
دربارة جبرئیل بن نوح آورده را ذکر کرده است. بنگرید به:‎ 
Georg Graf, Geschichile Der Christlichen Arabischen Literatur (Vatican: Biblioteca Apostolica 
Vaticana, 1947), Vol., 2, p.155. 
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بحا ر الانوار (ج ۳. ص ۱۵۲-۵۷) نقل کرده است. کناب بر اساس چند نسخة خطی نیز توسط 
قبس عطار (قم: مكتبة العلامة المجلسی» ۱۳۸۵/۱۴۲۷ش) نيز منتشر شده اما به دليل آنکه تحرير 
نصیری مجلس پنجم به آن افزوده شده بود مورد اعتراض قرار كرفت و نسخه‌های آن جمع آوری 
شده است. به دليل در دسترس بودن بحار الانوار» در انحام مقایسه به متن توحید نقل شده در بحار 
ارجاع داده شده است. بخش اول نسخه که در خصوص گفتگو مفضل و ابن ابی العوجا. و شکایت 
مفضل به نزد امام صادق عليه السلام در نسخة ایاصوفیا موجود نیست. 

آغاز برابر دو نسخه از سطر دوم (برك ۱ الف) است؛ بسم الله الرحمن الرحیم استعنت بالل 
أما بعد فان ناساً حين جهلوا الاسباب و المعانى فى الخلقة- با مفضلء إن الشكاك جهلوا الأسباب و 
المعانى فى الخلقة.. (بحارء ج ۳ ص )۵٩‏ و تشابه تا سطر ۱۵ برك ۱۶۱الف ادامه دارد و پس از 
عبارت على ما خلقها من لطيف التدبير و صواب التقدير بالادلة القائمة دو متن تفاوت مو يايند و 
مقدمداى كه در آن انبارى به بیان تدوين کتاب و بهره كيرى از منابع مختلف می‌پردازد (ب رگ 
١ع‏ الف-اء١ب)‏ در توحيد مفضلء بديلى ندارد (فيها الا يقصر فى اظهار ما بلغه علمه من ذلك 
بل یتشد () فى نشره و اذاعته و ايراده على المسامع و الاذهان لیقوی به قلوب اهل الايمان و يجتنب 
مكيدة الشيطان فى تضليل الوهم محتسباً للثواب فى ذلك واثقا بعون الله و تأييده اياه و قد تكلفنا 
جمع ما وقفنا عليه من العبر و الشواهد على خلق هذا العالم و تالیفه و صواب الندبير فيه و شرح 
المعانى و الاسباب فى ذلك بمبلغ علمنا فى كتابنا هذا و توخينا ايضاح القول و تنويره و الايجاز فيما 
شرحنا ليسهل فهمه و يقرب مأخذه على الناظر فيه و رجونا أن يكون فى ذلك شفاء للشاک 
المرتاب و زيادة فى يقين الموقن و بالله التوفیق). يس از این عبارت دو متن بار دیگر همانند هم ادامه 
يافتهاند با اندكى تفاوت در آغاز. متن كتاب انبارى با عبارت: فاول العبرة تهيتة هذه العالم آغاز شده 
و متن توحيد با عبارت يا مفضل: اول العبر و الدلالة على البارى جل قدسه تهينة هذا العالم تا 
عبارت و نظم بعضه الى بعض (بحارء ج ۳ ص 2۶۱ آیا صوفياء بر گ ۱۶۱ب» سطر )٩‏ است. بخشی 
از ادامة مطلب موجود در نسخة آيا صوفيا در ادامه حذف شده است (سه سطر: وذلك مماقد 
قال فيه الأولون فاحسنوا القول ولکنا ننصرف إلى فن آخر من دقايق فى الخلقة فنبين عما فيها من 
الصواب و الحكمة مع النظام و الملائمة و فى ذلك توبيح للقائلين بالاهمال و القائلين باصلين 
متضادين لأن الإهمال لا يأتى بالصواب و التضاد لا یاتی بالنظام) و به جاى آن عبارت «جل قدسه و 
تعالى جده و كرم وجهه و لا إله غيره تعالى عما يقول الجاحدون و جل و عظم عما ينتحله 
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الملحدون» آمده است (بحان ج ۳ ص ۶۱ در ادامه آنچه که در توحيد مفضل آم ده از حيث 
ترتیب با نسخة ايا صوفیا تطابق ساختاری ندارد و بحث در نسخة ایاصوفیا با بیان تامل در اسمان 
آغاز شده است اما از حیث محتوا با آنچه كه در توحید مفضل و در مجلس سوم آمده یکی است 
(المجلس الثالث: قال المفضل: فلما كان اليوم الثالث بكرت إلى مولای فاستوذن لى فدخلت فأذن لى 
بالجلوس فجلست. ققال عليه السلام: الحمد له الذى اصطفانا و لم يصطف عليناء اصطفانا بعلمه» و 
أيدنا بحلمه من شذ عنا فالنار مأواهء و من تفياً بظل دوحتنا .. تا من الأدلة و العبرء كه امام بر 
شخصيت خود و جایگاه مقامش اشاره دارد در نسخة آيا صوفيا نيامده و بحث که با عنوان فکر 
فى لون السماء آغاز شده در هر دو متن یکسان ادامه می يايد (بحار: ج م ۲ ص ۱۱۱- آبا صوفياء 
ب رگ ۱۶۱ب» سطر ۱۳). د ا ارت ا کو DS‏ 
نسخة ايا صوفيا فاقد آن است. تطابق بندهای مطالب آمده در ادامه چنین است: : فکر فى طلوع 
الشمس (برك اباد ماع سا کر ماهتا EREN‏ 
۲ا = بحار, ج . ص ۱۱۲؛ فكر فى تنقل الشمس (برگ ١ء٠‏ الح بحار ج ۲ ص ۱۱۲(فکر 
الآن فى تنقل الشمس). در يايان بند اخير در نسخة آيا صوفيا (برك ۱۶۲الف- ۱۶۲ب عبارتی 
آمده كه در توحيد مفضل حذف شده است. عبارت حذف شده چنین است: «فأما مسير القع 
ففیه دلالة جليلة تستعمله العامة فى معرفة الشهور و لا يقوم عليه حساب السنة لأن دوره لا یستوی 
فى الأزمنة الأربعة و نشوء الثمار و تصرمها و لذلک صارت شهور القمر و سنوه تتخلف عن شهور 
الشمس و سنیها و صار الشهر من شهور القمر بتنقل فیکون مرة فى الشتاء و مرة فى الصيف وغیره». 
نبود بند اخبر در نسخة توحید را به دليل عقيدةٌ اماميه در دوران مذ کور در عدم اعتبار قول به 
رویت برای آغاز ماه‌های قمری خاصه رمضان است و نبود آن در نسخة توحيد طبیعی است و 
البته دليلى بر كهن بودن تحرير شیعی نیز می‌باشد. ابن طاووس در کناب اقبال الاعمال (ج .١‏ ص 
۳۶-۳۲) مطالبى در خصوص عقيدةٌ كهن شيعيان بر عدم نقصان ماه رمضان نقل کرده است. ابن 
طاووس كفته كه وى در روزكار خودش كسى از عالمان امامى قائل به جنين قولى را نديده اما در 
ميان قدماء عقيده به عدم نقصان ماه رمضان متداول بوده و به عنوان ن شاهدى بر اين ادعا به كناب 
مفقود لمح البرهان فى عدم نتقصان شهر رمضان شيخ مفيد (متوفى ۴۱۳) اشاره می‌کند كه کتابش را 
در ۳۶۳ نگاشته و در بندهایی که ابن طاووس از آن نقل كرده؛ در اشاره به كسانى که قائل به 
نقصان ماه رمضان هستند» آنها را جماعتى اند ک خوانده و به بزركان معاصر خود كه عقيده به 
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عدم نقصان دارند (..فقال عقيب الطعن علی من ادعی و حدت هذا القول -عقیده به نقصان ماه 
رمضان- و قلَة القائلين به .» اشاره كرده كه در ميان آنها ابن قولويه قمی. شيخ صدوق» هارون بن 
موسى تلعكبرى شهرت بيشترى دارند اشاره كرده است. شيخ مفيد بعدها خود یکی از منتقدان 
عقيده به عدم نقصان شده و احتمالا متاثر از جایگاه و اهميت او در ميان شيعيان عراق باشد که 
عقیده مذكور از ميان شيعيان رخت بربسته است.! 
دو متن در ادامه يس از نقل اخير باز مانند هم ادامه يافتهاند (تأمل شروق الشمس على العالم 

(آياصوفياء برك ۱۶۲ب- بحار ج ۳ ص ۱۱۳ أنظر إلى شروقها على العالم)؛ فكر فى انارة القمرو 
الكوكب فى ظلمة الليل (آیاصوفیاء ہرگ ۱۶۲ب- بحاں ج ۳ ص ۱۱۳ بخشى از بند اخیر نیز 
يعنى يس از عبارت لها هذا التصريف لصلاح العالم در متن التوحيد موجود نیست. باز هم دليل نبود 
بند اخير با آنچه كه از سنت اماميه در قرون نخستين دانسته است, تطابق دارد و باز نبود اين بخش 
دلیلی دیگر بر کهن بودن متن تحرير التوحید است چرا که در بند اخیر سخن از قياس آمده و 
طبيعى است که تحرير شیعی فاقد آن باشد ( وما فيه و مما يدل عليه القیاس أن هذه المصابیح تسیر 
أسرع السیر و أحنه و ذلك آنها تدور فى كل يوم و ليلة دوراً تامأ حتى ترجم إلى مطلعها فنطلع فيه 
فلولا سرعة سيرها لما قطعت هذه المسافة البعيدة فى مقدار أربعة و عشرين ساعة أفرآيت لو كانت 
الأيصار بوهجها و شعاعها كالذى قد يحدث أحياناً من البروق إذا توالت و اظطربت فى الجو و 
حتى يخروا بوجوههم فانظر كيف قدر أن يكون مسيرها فى البعد البعيد لكيلا تضر الأبصار و ينكا 
فيها و بأسرع السرعة لكيلا تتخلف عن مقدار الحاجة فى مسيرها) (يرك ۱۶۳ 

برخی ارجاعات نسخة ياصوفيا به آثار متداول در تحرير بحار وجود ندارده از این دست 
۱ واف فک عدم تقض :ماد کان كاز مط ا کی ی یخان کد تج غود ای وا ن 

القرون الخالي. تحقیق و تعلیق پرویز اذکائی (تهران: میراث مکتوب, ۱۳۸۰ش)۰ ۱۳۸۰ش. ص ۷۳- ۱۷۷ محمد بن 

حسن الطوسی, نهذیب الاحكام. صححه و علق عليه على اکبر الغفاری (تهران: مکتبة الصدوق, ۱۳۷۶ش/4۱۴۱۷ ج ۴. 

ص ۲۳۷-۲۲۵؛ محمد کاظم رحمتی. «معرفی جلاء الابصار فى متون الأخبار: متنی حدیثی از ميراث معتزله»؛ علوم 

حدیث, سال ششم. شمارة سوم (پاییز ۱۳۸۰ش)» ص ۱۱۸-۱۱۶؛ محمد بن مکی العاملی. الدروس الشرعية فى فقه 

الإمامية. تحقیق قسم الفقه فى مجمع البحوث الاسلامية (مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی» 


۶ش)» ج ۵ ص ۲۴۷. دربارة کتاب لمح البرهان همچنین بنگرید به: آقابزرگ الطهرانی؛ الذريعة إلى تصانیف 
الشيعة (بیروت: دار الاضواء. ۱۹۸۳/۱۴۰۳ ج ۱۸ ص ۳۴۱-۴۲۴۰. 


پیوست‌ها ۲۵۷ 


موارد می توان به اشاره نويسندة آباصوفیا در بحت از گیاهان دارویی (عقاقیر) اشاره کرده متن در 
هر دو تحرير مانند هم است جز آنکه جایی كه متن آیاصوفیا بیان می‌دارد که مطلب گفته شده 
در كتابهاى مربوط به طب و آثار دیگر آمده در تحرير کناب اتوحید حذف شده است (. و 
بعض الطير يحتقن من الحصر يصيبه بماء البحر فیسلم و آشباه هذا كثير, هذا مما یذک رف ىكب 
الطب و الطبيعة) (بر گ ۱۶۹اف- بحار. ج ۳ ص ۱۳۵ كه عبارت اخير را ندارد» در بحث از 
فيل و اشاره به مسئلةٌ حيا فيلهاى ماده در نسخةٌ آیاصوفیا (ب رگ ۱۷۰ب ينج سطر به آخر) مطلب 
نقل شده در خصوص حيا فیلها به نقل ا كناب الحیوان ارسطاطاليس آمده است (و قد ذكر 
ارسطاطاليس فى کتاب الحيوان ان حياء الانثى من الفيلة فى أسفل) اما متن بديل در تحرير كناب 
التوحيد با حذف نام جاجظ به شكل «انظر الآن كيف جعل حياً الأنثى من الفيلة فى أسفل ..» آمده 
است (بحار ج ۳. ص 4۶). مورد دیگر با ارجاع به کناب الحيوان ارسطوء در بحث از ميمون است 
و در نسخة آیاصوفیا عبارت جنين آمده که مقايسة آن با عبارت مشابه در کتاب التوحيد جالب 


توحه است: 


تأمل خلقة القرد و شبهه بالانسان فى كثير 
من اعضایه اعنی الرس و الوجه و السصدر و 
المتكبين و كذلك احشاؤه شبيهة باحشاء 
الحيوان و يشهد به كتب الطب من ذلك و 
ما خص به من الذهن و الفطنة التى يها يفهم 
عن سائسه ما يومى به اليه و یحی كثيرا مما 
يرى الانسان ... 
(ب رگ ١75‏ الف. سطر ۸ به بعد) 


تأمل خلق القرد و شبهه بالانسان فى كثير 
من أعضانه أعى ارس و اجه و المتکبین 
و الصدر. و كذلك احشازه شبيهة أيضاً 
بأحشاء الإنسان. و خص من ذلك بالذهن و 
الفطنة التى بها يفهم عن سائسه ما يومى إليه. 
ی كيرا مما با تایه 


(بحارء ج ص ۸-۹۷ 


دو متن با یکدیگر تطابق کامل دارند جز آنکه در نسخة آیاصوفیا مطلب ازکتاب الحيوان 
حاحظ نقل شده و به آن ارجاع داده شده اما در تحری رکتاب التوحيد عبارت به كلى حذف شده 
است. جز ء او لكناب الفكر و الاعتبار با بیان اسرار و شگفتی‌ها خاقت ماهی پایان می‌یابد و در 
آغاز جزء دوم ضمن ذکر نام کناب و نویسنده به موضوع بحث. يعنى خلقت انسان اشاره شده 
است (بر گ ۱۷۵ب. سطر ۵) (تم الجز. الاول و لله المنه. بسم الله الرحمن الرحيم الجزء الثانى من 
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کتاب الاعتبار قال جبریل بن نوح بن أبى نوح النصرانی الانباری انصرف الان الى خلقة الاننسان.) 
ترتیب اخیر با آنچه که در متن توحید مفضل آمده تفاوت دارد و خلقت انسان در متن توحید در 
مجلس اول ذکر شده است. در بحث از شکل گیری جنين نیز مقایسه دو متن می تواند جالب 


توجه باشد. 


انصرف الان الى خلقة الانسان و ما فيه 
من الحكمة و الدلالة على التدبیر و العمد و 
اول ذلك ما تدبر به الجنین فى الرحم حين لا 
حيلة عنده فى تلمس غذا و لا دفع اذا فاته 
یجری اليه من دم امه ما يغذوه كما تفنوا 
الماء النبات فلا تزال ذلك غذاوه حتی اذا 
کمل خلقه و استحکم بدنه ذقوی ادیمه على 
مباشره الهوا و بصره على ملاقاة الضوء هاج 
الطلق فازعجه اشد انزعاح و اعنفه حتی تولد 
فاذا صرف ذلك الذى كان یغذوه من دم امه 
الى ثديها فانقلب الى ضرب آخر ... 
(ب رگ ۱۷۵ب سطر ۸ به بعد) 


نبتدىء يا مفضل بذکر خلق الانسان فاعتبر 
به فأول ذلك ما يدبر به الجنين فى السرحم. و 
هو محجوب فى ظلمات ثلاث: ظلمة البطن. 
وطن اش ولد تشم O‏ 
حيلة عنده فى طلب غذاء و لا دفع أذى و 
لا استجلاب منفعة و لا دفع مضرة. فانه 
یجری إليه من دم الحیض ما يغذوه كما یغذوه 
الماء النبات فلا يزال ذلك غذاؤه حتسی اذا 
كمل خلقه و استحكم بدنه. و قوی أديمه 
على مباشرة الهوا». و بصره على ملاقات 
الضياء هاج الطلق بامه فأزعجه أشد ازعاج و 
أعنفه حتى يولد و إذا ولد صرف ذلك الدم 
الذى كان يغذوه من دم امه إلى ثديها فاتقلب 
اش لوال خرف شرب 


(بحار ج ۳ ص ۶۲) 


تفاوت در دو تحرير در اضافه شدن مطلی در آغاز کلام و تخیر تعبير «دم امه» به «دم 
الحیض» و در پایان عبارت ذکر تغیبر يافتن غذا به شير است و دو عبارت تفاوتی با یکدیگر 
ندارند. در تصور قدماء جنین» تنها در نتيجه قرار گرفتن نطفه مرد در رحم زن شکل می گرفته و 
در جنين از خون حیض تغذیه می‌کرده است و يس از وضع حمل نیز باز خون حیض به شير 
تبدیل می شده و نوزاد از آن تغذیه می‌کرده است. اشارة دیگری به ارسطو در بحث از سینه در 


متن آیاصوفیا آمده است. در اين مورد نيز مقایسه دو متن جالب توجه است. 


ذکر ارسطاطالیس فی صفته الانسان ان فى 
الفراد ثقباً موجهه نحوا اللقب الذى فى الرية 
سوا سوأ التحمل الریح من الرية فتروح عن 
الفؤاد حتی انه لو اختلفت تلك الائقاب و 
تزایل بعضها عن بعض لما وصل الریج الى 
الفؤاد و كان فى ذلك هلاك الانسان فیستجیز 
ذو فكرة ... 


(ب رگ ۱۷۹اقب» سطر ۵ به بعد) 


پیوست‌ها ۳۵۹ 


أصف لك الان يا مفضل الفزاد. اعلسم أن 
فيه ثقبا موجهة نحو الثقب السی فى الرية 
تروح عن الفؤاد حتى لو اختلفت تلك الفقب 
و تزايل بعضها عن بعض لما وصل الروح إلى 
الفؤاد و لهلك الإنسان. أفيستجيز ذو فكر ... 
(بحان ج ۳ ص ۷۵) 


دو متن در جايى ديكر كه در نسخة آباصوفیا سخن از كتابهاى طبى رفته بار دیگر تفاوت 


مىيابند. اما تفاوت دو متن بسيار معنا دار می‌باشد. 


و لعلك ترى ذكرنا هذه القوى الاربع و 
افعالها بعد الذى وصفنا من ذلك فى كتسب 
لب فلا و دواد لا مروف ويس 
ذکرنا لهذه القوی على الحهة التسی ذکرت 
علیها فى کتب الطب و لا مذهبنا فيه ذلك 
لان ذلك ذکرها هناك على نحو ما یحتاج اليه 
من صتاعة الطب و تصحيح الابدان و ذكرها 
حائع عق قرا ساح ایب عجن 
الدين و شفاء اللفوس ... 

(ب رگ ۱۸۰ب» سطر ۱۲ به بعد) 


و لعلك تری ذکرنا هذه القوی الأربع و 
افعالها بعد الذى وصفت فضلا و تزداداً و 
ليس ما ذکرته من هذى القوی على الجهة 
التى ذكرت فى كتب الاطباء و لا قولنا فيه 
کقولهم, لأنهم ذكروها على ما يحتاج اليه فى 
صناعة الطب و تصحيح الابدان و ذكرناها 
افو 
(بحارء ج ۳ ص ۸۰) 


تشابه و تطابق ميان دو متن تا پایان حکمت تغيير در ظاهر مرد و زن ادامه دارد و پس از آن 


متن نسخة خطی آياصوفيا به رد مانویان می‌پردازد که در کتاب التوحید هیچ اثری از آنها نیام ده 
است اما در تحرير سنی و منسوب به جاحظ مطالب به صورت کامل و ہی هیچ تغییری نقل شده 
است. دو بخش پایانی نسخة خطی آیاصوفیا و توحید مفضل جنين است: 
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لم صار الرجل و المرأة جميعاً إذا أدركا 
نبت لهما العانة ثم تنبت اللحية للرجل و 
تتخلف عن المراة لولا التدبير فى ذلك فانه 
قدر أن يكون الرجل فيماً و رقيباً على المرأة و 


لم صار الرجل و المرأة إذا أدركا نبعست 
لهما العانة ثم نبتت اللحية للرجل و تخلفت 
عن المرأة لولا التدبیر فى ذلك؟ فإنه لما جعل 
الله تبارك و تعالى الرجل قیماً و رقيباً على 


تكون المرأة عرساً دخولاً له. أعطى الرحل المراة و جعل المرأة مرها و يحولا ال 
اللحية لما له فيها من العز و الجلالة و الهيبة أعطى الرجل اللحية لما له من العزة و الجلالة 
و منعت المرأة ليبقى فيها نضارة الوجه و و الهيبة و منعها المرأة لتبقى لها نضارة الوحه 
البهجة التى تشاكل المفاكهة و المباضعة. أفلا و البهجة التى تشاكل المفاكهة و المضاجعة؛ 
ترى الخلقة كيف يتمم الصواب فى الأشياء أفلا ترى الخلقة كيف يأق بالصواب فى 
فتعطى و تمنع على حسب الارب و الأشياء و تتخلل مواضع الخطاء فتعطی و 
المصلحة... تمنع على قدر الارب و المصلحة بعدير 


(بررگ ؟8ابهء سطر ۲۰) الحكم عز و جل؟ 

ادامة مطلب آمده در نسخة آیاصوفیاء نقد تندى بر مانی و پیروان اوست و البته در چند جاى 
کناب التوحيد نيز نقد مانويان با تصریح به نام آنها آمده است. در بخش اخير نسخة آیاصوفیا 
(برگ ۱۸۲ب-۱۸۶ب) به تندى از مانى ياد شده است و چند ارجاع به فلاسفة دهرى يونان نيز 
آمده است. این بخش بی هيج تغیبری در تحرير سنى منسوب به جاحظ (تحرير مختصر) آمده جر 
آنکه متن نسخة خطی آیاصوفیا در برف ۱۸۶ ب پایان يافته اما اساس نسخة چاپ تحرير منسوب 
به حاحظ در حد یک بر گ دیگر ادامه داشته است. اهميت مطالب اخير با توجه به شناخت 
هويت آن, یکی از معدود آثار کهن تأليف شده در قرن سوم در نقد مانويت است و اين مطلب كه 
بر جبرايل بن نوح انبارى توسط بزرك مانويان بغداد. يزدانيخت نقدى نوشته شده است. شايد 
دلالت داشته باشد که كتاب حاضر ياسخى به نقد يزدانبخت باشد که به صورت روشنتری در 
بخش آخر رساله مورد تأكيد قرار كرفته است. تحرير كاملتر کتاب باعنوان العبر و الاعتبار شامل 
مقدمه توسط نويسنده احتمالى (جاحظ يا فرد دیگر) است كه از اصلاح زبان و نثر کتاب سخن 
كفته و به آثار نوشته شده در سنت مذکور اشاره کرده که در ميان زیدیان يمنى تداول داشته 
آم 


۱ آغاز نسخة منسوب به جاحظ و تحرير متداول کتاب در ميان زیدیان يمنى چنین است: قال ابوعثمان عمرو ابن بحر 


پیوست‌ها ۰ ۲۶۱ 


تحرير کاملتر از حيث بیان ريشه و تبار كناب و تعلق آن به ادبيات سریانی و تداول ترجمه 


عربی و فارسی اثارى از اين دست بسيار با اهمیت است. آنچه که می‌تواند به عنوان دلیلی برای 
مجدد و اصلاح متن عربی است که حاحظ در اين خصوص دستی توانا داشته و دانسته است که 


برخی از ترجمه های انجام شده در عصر ترجمه به عربی را ويرايش کرده و خود در اين خصوص 
مطالب خواندی در کتاب الحبوان ارایه کرده است. با اين حال نيايد از نظر دور داشت که امکان 
دارد ویرایشگر كناب کسی جز جاحظ باشد اما به دليل شهرت روزافزودن جاحظ و برای بهره 
گرفتن از اعتبار او کناب به وی نسبت داده شده باشد كما اينكه آثار دیگری به عنوان کناب 
اخلاق الملوک که با عنوان القاج فى اخلاق الملوک شهرت دارد و به حاحظ نسبت داده شده در 
دست است که تنها برای كسب اعتبار به جاحظ نسبت داد شده اما هویت اصلی آنها در سالیان 


اخير و در بى یافتن شدن نسخه‌های مختلف از آن آثار شناخته شده است. آنچه که باعث تردید 


چ 


الجاحظ الحمد لله الذی سمک السماً بقدرته و جعل الأرض مهادا بحكمته و نظم ما بينهما ببراهين ادلته .. اما بعد فانه 
ليس باهل البر و التقى و لا بذی الغباوة و الردا غنا عن التواعظ و الدلالة على امكنة الخير و التواصى و التناهى عن الشر ..*. 
دريارة تداول تحرير منسوب به جاحظ در ميان زیدیان يمنى كهنترين شاهد احتمالا مطالبى باشد که احمد بن سلیمان 
المتوكل على الله (۵۶۶-۵۰۰) در کتاب حقائق المعرفة. ص ۲۵۰ به بعد با تضریح به نام كتاب آورده است (و قد ذکر 
عمرو بن بحر الجاحظ ... فى کتاب الدلائل.). هر چند وى در موارد دیگری نیز از كتاب جاحظ نقل قول کرده اما تصريح 
به نام أن نكرده است. در آثار منتشر شده زیدی چون كتاب عدة الأكياس فى شرح معانى الأساس از احمد بن محمد 
شرفى (متوفى ۱۰۵۵ ج ١ء‏ ص ۱۰۲-۱۰۱ بدون اشاره به نام جاحظ پا اسم كتاب بندهايى از كتاب العبر و الاعتبار را 
نقل كرده اما احتمال دارد که نقل هاى شرفی از كتاب اخير به واسطه باشد چرا كه او در كتاب دیگر خود احمد بن 
محمد بن صلاح الشرفی» شرح الأساس الكبير: شفاء صدور الناس بشرح الأساس,» دراسة و تحقيق أحمد عطا الله عارف 
(صنعاء: دار الحكمة اليمانية. ۱۹۹۱/۱۴۱۱) » ج ۱. ص ۳۱۲-۳۰۲ مطالب نقل شده از كتاب العبر و الدلائل جاحظ را به 
واسطة كتاب حقائق المعرفة احمد بن سلیمان نقل کرده است. بُنث (88۲۲۸) معتقد است که تحرير منسوب به جاحظ 
را غزالی (متوفی ۵۰۵) در کتاب الحكمة فى مخلوقات الله و بحيى ابن پاکودا در کتاب الهداية الى فرائض القلوب (فصل 
های اول و دوم) مورد استفاده قرار داده است. بهره گیری کتاب توسط زیدیه مورد توجه كيب (۱۹۴۳۸. ص ۰۱۵۲ پی 
نوشت ۵ قرار گرفته و او حتی مدعی شده که استدلال به برهان نظم در ميان زیدیه. وام گرفته از معتزله است و همین 
رساله را شاهد آورده و به کتاب حقائق المعرفة اشاره کرده که در چهار بخش اول کتاب (خاصه بخضش سوم و چهارم) 
بدون اشاره به کتاب العبر و الاعتبار مطالبی را از أن نقل کرده است. کتاب الدلیل الکبیر در ضمن مجموع كنب و رسائل 
الامام الفاسم بن أبراهيم الرسى دراسة و تحقيق عبدالكريم احمد جدبان (صنعاء: دار الحکمة اليمانيةء ۲۰۰۱/۱۴۲۲ ج 
آ۰ ص ۱۹۱ ۲۵۵ نیز منتشر شده است. 

سبك استدلال به برهن نظم در ميان عالمان مسیحی نسطوری در گونه ای دیگر از آثار تألیفی توسط آنها که به کالبدشناسی 
مربوط می شود (وظائف الاعضاء) نيز تداول داشته است. به عنوان مثال ابوسهل جرجانی مسیحی -شاگرد يحيى بن عدی 
نحوی- کتابی به نام اظهار حكمة الله فى خلق الانسان دارد كه نسخه ای کهن از آن در دانشگاه تهران به شمارة ۴۴۷ 
(مجموعه مشكاة) وجود دارد و دانش پژوه در معرفى نسخه ای از آن و در جایی ديكر در ضمن معرفى كتاب اهليلجه به سبک 


۲ _ زيديه در ایران 


در انتساب کتاب العبر والأعتبار به جاحظ می گردد توضیح آمده در مقدمةٌ تحریر مفصل کتاب 
است که نویسندة آن به بیان پيشينة ادبيات نگارش آثاری در اثبات وجود خدا بر اساس برهان 
نظم پرداخته و به نظر می رسد که تحرير اخیر نيز توسط یکی از مترجمان مسیحی صورت 
گرفنه باشده به واقع حتى در مواردی که جاحظ به گونه ای در کناب الحیوان از برهان نظم سخن 
گفته» سبك و روش متفاوتی در بیان دارد اما شيوةٌ ارایه شده در کناب الفكر والاعتبار با کناب 
الدلیل الکسیر قاسم بن ابراهيم رسی تفاوت روشنی دارد. بررسی بیشتر و يافتن شدن نسخه‌های خطی 
شايد در آینده بتواند پرتوی بر اين مسئله بيفكند. همچنین كناب اخبر و تحریرهای مختلف آن از 
حيث نشان دادن سنت تحول در ترجمه‌های عربی متون ترجمه شده در عصر ترجمه و نقش 
راویان در تنقیح آن را نشان می‌دهد که بايد در جایی دیگر به آن پرداخت. 

يس از نگارش نوشتار حاضر و در ادام جستجو در خصوص متن با الكساندر ترایگر اشنا 
شدم و يشان از سر لطف مطالی در خصوص کناب الفکر و الاعتبار جبرائیل بن نوح برای بنده 
فرستادند. بعضی از منایعی که ایشان برای مطالعة بیشتر معرفی کرده بودند. حاوی نکات مهم و 
قابل تأملى بود که لازم است تا در اینجا به آنها اشاره کنم. آقای ترایگر در اشاره به كناب الفکر 
نخست اشاره کرده‌اند که نويسندة آن یعنی جبرائیل بن نوح انباری از نسطوریان عراق بوده و نوه 
ابونوح انباری منشی جاثليق طیموتاوس بوده است. جبرائیل ردیه‌ای گم شده بر یزدانبخت مانوی 
دارد که در اختیار بیرونی بوده و اثر موجود اواتمكر و /لاعتبار در دو نسخة خطی (استانبول و 
اسکوریال) موجود است و متن آن با کتاب العبر با الدلائل و لاعتبار موب به جاحظ ارتباط 
وثیقی دارد. دربارة کتاب اتمكر و الاعتبار به اين مطالعات مراجعه شود: 
JI libro dei moniti e della rıflessione: un testo ‘apocrifo’ jabiziano, introduzione,‏ .1 


analisi e traduzione [of al Thar wa-Li'tibûr] a cura di Antonella Caruso, Napoli: 
Istituto universitario orientale, Dipartimento di studi asiatici, 1991. 


اثر اخير ترحمه و تحليل کتاب العبر و الاعشار جاحظ است که در نايل ۱۹۹۱ منتشر شده 


ايع 


2. Joseph Sadan, “Ants, Miracles and Mythological Monster; a Literary Study 
of Ant Narratives between a Jûhizian Atmosphere and Mundjût "لتاب‎ Jerusalem 
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جنين آثاری در اثبات خداوند بر اساس برهان نظم و وجود تدبیر و حکمت در آفرینش اعضاء انسان اشاره كرده است. بنگرید 

به محمد تقى دانش پژوه فهرست کتایخانۀ اهدائ یآقای سيد محمد مشكوة به كتابطنة دانشگاه ته ران (تهران, دانشكاه تهران» 
۵ش/۱۹۵۶) ج ۳ بخش دوم. ص ۷۲۱-۷۱۹ هموء ۱۳۳۵ش: ج ۰۳ بخش سوم ص ۰۱۱۲۷ 


پیوست‌ها ۰ ۲۶۳ 


Studies in Arabic and Islam 30 (2005): 403-449. 

مقالة سعدان مفصل ترین بحث دربارة كتاب الدلائل و الاعتار است. سعدان (ص ۴۱۱) بحت 
خود را با گزارشی از مقالة بنث (360600) شروع كرده است. بنث در ۱۹۳۸ مقاله‌ای عبرى با 
عنوان «منابع مشت رک بحيا ابن یوسف و غزالی» نوشته و سعی کرده در خصوص مباحث مشت رک 
در کتاب الهداية الى فرائض القلوب ابن باقودا وکتاب اسرار المخلوقات کناب الحکمه فى 
مخلوقات الله غزالی را توضیح دهد. زمان نگارش کتاب الهدايةء حدود ۱۰۹۰-۱۰۸۰ تعين شده و 
با توجه به تاريخ در گذشت غزالی (متوفی ۵۰۵) بنث معتقد است که غزالی ا ز کناب الهداية که 
عليرغم آنکه به زبان عربی نوشته شده اما مشحون از تعابير نوشته شده به عبری است. بهره نبرده و 
کناب غزالی نیز به دلبل قرب زمانی او با غزالی مورد استفادة وى نبوده است. با جنين نظری گمان 
بنث به سمت منبع مشت رک رفته و او کتاب الدلائل و الاعتبار را به عنوان همان عنبع مشت رک 
معرفی کرده است. بنث همچنین در خصوص درستی انتساب کتاب الدلائل و الاتبار به جاحظ 
تردید کرده و نویسندة کتاب را فردی مسیحی معرفی کرده و به مسئلة عدم استناد به قرآن اشاره 
کرده است. بنث با تحرير مختصر کناب که طباخ منتشر کرده بود آشنا بود و تصورش نیز از 
نسخة خطی كتابخانة بريتانيا نيز آن بود که ننها تفاوتش با متن منتشر شده در مقدمه است در 
حالی که اکنون می دانیم دو تحرير با یکدیگر تفاوت جدی داشته و از حیث حجم با یکدیگر 
تفاوت فاحشی دارند. بنث همچنین متذکر شده که کتاب الدلائل در اصل بايد رديه ای عليه 
مانویان باشد. گیب (150-162.مم ,طط61) اين فرض که موف کناب فردی مسیحی باشد را رد کرده 
و معتقد است که نويسندةٌ كناب الدلائل فردى معتزلى اما متاثر از فرهنگ يونانى و مسيحى است 
اما پاسخی به دلائل بنث ارايه نکرده است در حالى كه حتى دانسته است در روزكار جاحظ 
استناد به برهان نظم جندان رونقى در ميان متكلمان معتزلى نداشته در حالى كه برهان مذكور در 
سنت مسيحيان نسطورى شام و عراق كاملاً متداول بوده است. سعدان يس از ذكر مطالب بنثه به 
تشابه ميا نكتاب الدلائل و الاعتبار باكناب اتوحید مفضل اشاره كرده جز آنکه كتاب مذكور را 
که وى چاپ محمد خلیلی نجفی با عنوان من امالى الامام الصادق عليه السلام (نجف» ۱۹۶۳) از آن 
را در دست داشته دا عنوان وصية معرفى كرده است (0.414 ,2005 ,62042). خليلى در جهار جلد 
به شرح توحيد مفصل پرداخته است (السيد محمد رضا الحسينى الجلالى» تدوین الستة الشريفة 
(قم: مکتب الاعلام الإسلامى. ۱۳۷۶/۱۴۱۸ش) ص ۱۶۵-۱۶۴) سعدان (2005-415-417 (Ibid,‏ 


۴ زيديه در ابران 


مقایسه ای ميان تحریر مفصل و مختصر از موضوع مورچه ارایه کرده و نشان داده كه تا چه حد 
دو تحرير با یکدیگر تفاوت دارند و البته مقايسة اخير همچنین دلالت دارد که تدوینگر تحریر 
شيعى کار خود ان را ی عم داده و مشخص نیست که او با تحریر مفصل 
کتاب - تحریر ويرايش شده- آشنا بوده يا خير اما اساس کار وی تحرير مختصر و متن تألیفی 
توسط خود جبرائیل بن نوح انباری بوده است. سعدان (418.م ,2005 ,1010) به پرسش ش عدم استناد 
به قرآن يا عهدین د رکتاب الدلائل و الاعتبار نيز اشاره کرده و چنین پاسخ داده که عدم استناد به 
قران دلالت بر هويت مسيحى نويسنده دارد اما عدم استناد به عهدین می‌تواند به دليل متداول بودن 
جنين شیوه‌ای در ميان نويسندكان مسيحى باشد که كاه به جاى نقل قول مستقيم عبارات عهدینی, 
مضمون مطالب عهدینی را نقل می كرده اند و نمونه‌ای از اين دست را ارايه كرده است. همجنين به 
پاسخ وى مىتوان اين را افزود كه اساسا در سنت رديه نویسی, زمانی که طرف مقابل متن مقدس 
طرق نقد كننده را قبول نداشته باشد. طبيعى است که اقد از اشاره به متن مقدس خود خودداری 
کند و می‌دانيم ک هکتاب الدلائل و الاعقبار در اصل رديه ای بر مانویان بوده است. سعدان ( ,لاط؟ 
9 ,2005 تحریر غزالی در کناب اسرار مخلوقات الله را تحریری ا كناب الدلائل و الاعنبار 
معرفی کرده که ضمن بازنگاری متن, آیات قرآنى نیز به آن افزوده شده است. 

3. Diana Lobel, A SufJewish Dialogue: Philosophy and Mysticism in Babya 2 


Pagzda's Duties of the Heart (Unidersity of Pennsylcania Press, Philadelphia, 
2007). 


خانم لوبل در فصل ششم كتاب خود به تشابه ميان مباحث كتاب الهداية الى فرائض القلوب 
بحيا بن يوسف بن پاقودا يرداخته و اشاره کرده كه ابراهیم سالم بن بنياميين بهودا که متن عربى 
کتاب را در لایدن به سال ۱۹۱۲-۱۹۰۷ منتشر كرده به تشابه مباحث توحی د کناب الهداية ابن 
پاقودا با مطالب آمده د ركناب الحكمة فى مخلوقات الله منسوب به غزالی اشاره کرده که در 
صورت پذیرفتن آنکه ابن ياقودا ا غزالی نقل قول کرد زمان حيات او را بايد پیش 
از ۵۰۵ در نظر كرفت که البته بیشتر دور حیات ابن پاقودا متاخر از غزالی گفته شده از اين رو 
o ۱‏ پاقودا باشد. اشاره کرده و بعدها 
بنث در تحقيق خود. منبع مشت رك راكتاب الدلائل و الاعتبار منسوب به جاحظ معرفى كرده 
است. لوبل (ص ۱۴۵-۱۱۷) موارد تشابه ميان عبارت هاب یکناب الهداية باكتاب الدلائل را مورد 
بحث قرار داده است. لوبل (20.12 ,290.م ,أءناه.]) به اختلاف نظر بنث و ديودسون دربار کناب 


پیوست‌ها ۳۶۵ 


الحكمة فى مخلوقات نیز اشاره کرده است. بنث معتقد بوده كه غزالی ابتدا مباحث مشابه با 
موضو حکتاب الحکمة فى مخلوقات الله را در کتاب احيا. علوم الدين و در کناب الفکر (ج ۴ ص 
۴۷۴-۹. خاصه صفحات ۴۷۱-۴۶۱ که فشرده ای از مباح تکتاب العبر و الاعتبار آمده است) 
آورده و بعدها که نسخه‌ای از کتاب الدلائل به دستش رسیده با پهره گیری از آن کناب الحكمة 
را نوشته اما دیودسون معتقد است كه یکی از شاگردان غزالی بعدها مباحث آمده در احیاء را با 
بهره گیری ا زکتاب الدلائل بازنویسی کرده وکتاب الحکمته اثر غزالی نیست. بنگرید به: 
Dacidson, Proofs for Eternity, p.234-235.‏ 
عبدالرزاتی احمد قنديل دربارة کتاب الهداية الى فرائض القلوب بررسی مفصلی منتشر کرده و با 
ذكر شواهدی خاصه در نظم بند ی کاب الهداية معتقد است كه بر خلاف نظر رایج وی کتاب 
احیا ء علوم الدين غزالی را در اختیار داشته و از ان بهره برده است. وی در بحث خود اشاره ای به 
كناب الدلائل نکرده است. شواهد وی تا حدی قانع کننده است و بر اين اساس به نظر می رسد بايد 
دربارة زمان حیات ابن باقودا و حتی بهره گیری او از کناب الدلائل تجدید نظر کرد. بنگرید به: 
عبدالرزاق أحمد قنديل اتأثيرات العربية و الإسلامية ف یکناب الهداية إلى فرائض ال وب لان 
فاقودة اليهودى (القاهره: م ركز الدراسات الشرقيةء ۲۰۰۴/۱۴۲۵ ص ۱۳۱-۱۱۸. درباره کناب 
الهداية دانسته كه يهودا بن تبون (دهططة1' دطآ طهلن]) در ۱۱۶۱/۵۵۶ آن را به عبرى ترجمه 
كرده است (قندیل ص به .)18-٠١‏ قنديل (ص ۳۶) خود تاريخ ۱۰۸۰ / ۴۷۲ را به عنوان زمان 
متداولتر در نگار شكتاب الهداية ذکر کرده است. با توجه به زمان نگارش کناب احياء علوم 
الدين كه يس از ۴۸۸ - زمانی که تدریس در نظامیه بغداد را رها کرد و پیش از ۴۹۰ است که 
ابوبکر مالکی (متوفی ۵۴۳) در بغداد کتاب احیاء را نزد او سماع کرده است (اپوبکر بن العربى» 
العواصم من القواصم» تحقیق عمار طألمی (قاهره. دار التراث» ۱۹۹۷/۱۴۱۷)/ ص 4۲۴ بر اين اساس 
در صورت تأثير پذیری غزالی بر کتاب الهداية آنگونه كه قنديل نشان داد زمان نگار شکتساب 
الهداية را بايد يس از ۴۸۸ و پیش از ۴۹۰ رواج کتاب احیاء در اندلس دانست. دريارة كناب 
الهداية دانسته كه دو تن از مترجمان متون عربی بهودی به عبری به نام های پوسف قمحی (متوفی 
۷۰ و بهودا بن تبون (حبات ميان ۵۸۵-۴۹۸/۱۱۹۰-۱۱۲۰) کناب وی را به عبری 
ترجمه کرده اند که ترجمة قمحی در دست نیست اما ترجمة عبری ابن تبون به جاب نیز رسیده 
است (قندیل, ۶۴). لوبل (ص ۴) معتقد است که بحيا از کناب اصلاح/لا خلای ابن جبرئیل متوفی 


۶ زیدیه در ایران 


۱۰۵۸-۷ در تالف کتاب خود بهره برده (برای بحث لوبل از منایع بحيا بنگرید به: ,1.6 
2-4م0) و زمان حیات وى را ميان ۱۰۵۰ تا ۱۰۹۰ معين کرده است (4.م ,اءطم]). لوبل (ص ۳۹) 
از حیات غزالی یک سده يس از بحیا سخن گفته که نشان می دهد وى نظر قندیل در تأثير پذیری 
غزالی بر بحیا را قبول ندارد. لویل (ص ۱۹۶) به تحقیق اموس گولدریش (6010760 ومسم) 
اشاره کرده که نشان داده بحیا از د و کناب دواء اقلوب محاسی به عنوان منبع خود استفاده کرده 
است و لوبل (ص ف 196-218) به تفصیل موارد تشابه را از حيث واژگان و تعايير مورد بررسی 
قرار داده است. بر اين اساس احتمال دارد به دليل آنکه منابع مذكورء از ما خذ اصلی غزالی بوده اند 
دليل شباهت ساختار برخی فصو لکتاب الهداية با کناب احياء علوم الدين نيز متاثر از همین منابع 
مشت رك باشد. به واقع تشابه ساختاری برخی فصول کناب الهداية با کتاب احباء چندان دليل متقنی 
در بهره گیری بحیا از کتاب احیا. نیست. دربارة غزالی و منابع صوفبانه مورد استفاده در تألیف 
احیاء علوم الدین بنگرید به: نصر الله پورجوادی» «غزالی و منابع صوفيانة او» دو مجدد (تهران: 
م ركز نشر دانشگاهی» ۱۳۸۱ش)» ص ۲۷۵-۲۱۳ كناب احباء علوم الدين غزالی به سرعت در 
اندلس رواج يافته و سوای شاگردش ابن عربى كه در سال ۴۹۰ كتاب را از وى سماع کرده بسیار 
زود هنگام و از ۳ به بعد در اندلس جریانی در مخالفت جدی با کناب احا » به راه افناد که به 
سوزاندن کتاب احياء و قتوا در حرمت أن انجامید. جریان نخست در ۵۰۳ و ايام حکومت على 
بن يوسف (متوفی ۵۳۸) و بار دیگر در دوران امارت تاضفین بن على (۵۴۰-۵۳۸) بوده است. 
ابوعبدالله محمد بن على بن عمر مازری (متوفی ۵۳۶) کتابی به نام الكشف والإنباء ع نکتاب 
الإحاء داشته كه در آن حكم به حرمت خواندن كتاب غزالى داده است. نسخه ای از كتاب اخير 
در دست ذهبی بوده و او در سیر اعلام النبلاء ج ٩‏ ص ۳۳۲-۳۳۰) بندهایی از ان را نقل کرده 
است. ذهبی مطالب دیگر نيز در خصوص انتقاداتی که از کناب احیاء شده اورده است. همچنین 
9 
Deifina Serrano Ruano, “Why Dıd the Scholars of al-Andalus Distrust alGazali?‏ 
Ibn Rushd 212005 Fatwa on Awliya’ Allah,” Der Isla 83 (2006), pp.137-156.‏ 


4. Sidney H. Griffith, “Ammar al-BaşrTs Kitab ماه‎ Christian Kalãm in the 
First Abbasid Century,” Le Mauséon 96 (1983): 145-181, at pp. 153-154. 


كريفيث با استناد به کناب العبر والاعتبار آن را دليلى بر آشنایی متكلمان مسلمانان با ميراث 
مكتوب مسيحيان نسطورى در قرن سوم دانسته و آن را شاهدى از تأثير كذارى كلام مسيحى بر 


PV پیوست‌ها‎ 


اسلامی ذکر کرده و از جبرائیل بن نوح به عنوان مؤلف کتاب نام برده و به تردید شارل يلا در 
انتسا بکتاب العبر به حاحظ اشاره کرده و در صورت صحت اتسا ب کتاب العبر به حاحظ در 


خصوص زمان جبرائیل بن نوج گفته که پیش از جاحظ مىزيسته و بخشی از مقدمة تحریر 

مفصل کناب را نقل کرده که در أن از ترجمةٌ برخی متون یونانی به عربی سخن رفته است. 

5. Dimitri Gutas, “Tbn Tufayl on Ibn SIna’s Eastern Philosophy,” Oriens 4 
(1994): 222-241, p. 235, n. 26. 


گوتاس در یادداشت اخود ب هکتاب الدلائل و الاعتبار منسوب به جاحظ که محمد راغب 
طباخ حلبی (حلبء ۴۶ منتشر كرده اشاره كرده و گفته که کناب اخير در حقيقت 
همان الفكر و الاعنبار جبرایل بن نوح انباری است 
(cf. Georg Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur [Vatican: Biblioteca‏ 
Apostolica Vaticana, 1947|, II, 155)‏ 


كه به صورت خطى در نسخه هابى (اياصوفيا ۹۳۶+ نوك های ۰ رو- ۱۸۷رو و کتابخانة 
اسكوريال ۶۹۸ در فهرست درنبورك معرفى شده است. فواد سزكين كه نسخة آياصوفيا را يانه 
است همجنين به تشابه متن با كتاب منسوب به جاحظ اشاره كرده است. بنگرید به: 
عه Ibn ‘Abbad‏ وه عا Hans Daiber, Das theologtschphilosophische System des‏ 
Sulamt [Beiruter Texte und Studien 19|, (Beirut/Wiesbaden: Franz Steiner Verlag,‏ 


1975), pp. 159-60. 
6. Josef van Ess, Theologie und Gesellschafî, 1V.1, pp. 208-209. 


دسترسى به نسخة خطى کتاب الفكر و الاعتبار موجود در كتابخانة آیاصوفیا (۴۸۳۶/۲) بهواسطة 
لطف دو دوست كرامى آقايان عليرضا مقدم و داوود ييلديز بوده که جاى آن دارد تا سياس خود را از 
اين دو عزيز بیان کنم. 


فهرست منابع و مآخذ 


حمزة بن الحسن الاصفهانی؛ تاريخ سنی ملوك الأرض و الأنبياء عليهم الصلاة و السلام (ببروت منشورات 
دار مکتبة الحیاق ۱5۹۶۱ 

احمد بن صالح بن أبى الرجال (۱۰۹۲-۱۰۲۹) مطلعالبدور و مجمع البحور فى تراجم رجال الزیدیت» 
تحقيق عبدالرقیب مطهر محمد حجر (صعده: م رکز أهل البیت للدارسات الاسلاميةء 4۲۰۰۴/۱۴۲۵. 
اولياء الله آملى تاريخ روبان» تصحیح و تخشیه منوچهر ستوده(تهران انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۴۸ش), 
القاضى اسماعیل بن على الأکوع» هجر العلم و معاقله فى الیمن (بیروت- دمشق: دار الفکر المعاصر/ دار 
الفکر. ۱۹۹۵/۱۴۱۶). 

آبوعلی صسکویه الرازی ( ۴۲۱-۰ تجارب الم حققه و قدم له ابوالقاسم امامی (تهران: دار سروش 
للطباعة و اللشن ۱۳۷۷ش/ ۱۹۹۸). 

أحمد حمید الدین الکرمانی (متوفی ۴۱۱) الكافية فى الرد على الهارونى» در همو مجموعة رسائل 
الکرمانی. تقدیم و تحقيق مصطفی غالب (بسروت: الموسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزیع» 
۰۳+ 

صلاح الدين خليل بن آببك صغدى كناب الوافى بإوفيات: باعتناء رمضان عبدالقواب (پسروت. 
۹۹ 

ایوبکر احمد بن ابراهيم الهمدانی المعروف بابن الققیه مختص رکتاب البلدان, تحقیق میخائیل يان دخویه 
(لیدن: بریل ۱۸۸۵/۱۳۰۲ افست بغدادء مکتبه المثنی» بی تا). 

عز الدين آبی الحسن على بن محمد الشیبانی المعروف بابن الأثيرء الکاصل فى اتتاريخ, تحقیق کارلوس 
بوهانس تورنبر گ (بیروت: دار صادر» ۱۹۷۹/۱۳۹۹). 

ابونصر سهل بن عبدالله البخازى» سر السلسلة العلوية: قدم له و علق عليه السید محمد صادق بحر العلوم 


۳۷۰ 


زبدیه در ایران 


(نحف: المکتبة الحيدريةء, 3۹۶۲/۱۳۸۱ 

على بن زید بیهقی, لباب الانساب و الاتقاب و الاعقاب. تحقیق سید مهدی رجایی (قم: مكتبة آية الله 
المرعشی العامة ۱۴۱۰). 

همو تاريخ هقی به کوشش سيد كليم الله حسینی (حیدرآباد دائرة المعارف عثمانيه, ۱۹۶۸/۱۳۸۸) 
السيد صارم الدين ابراهيم بن محمد الوزی الفلك الدوار فى علوم الحديث و الفقة و الآثار. حققه و علقه 
عليه محمد يحيى سالم عزان (صعده - صنعاء: مكتبة التراث الإسلامى دارالتراث اليمنى: ۱۹۹۴/۱۴۱۵ 
المنصور بالله عبدالله بن حمزه كناب الشافی (صنعاء - بيروت: مكتبة اليمن الكبرى/ مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات. ۱۹۸۶/۱۴۰۶ 

هموء مجموع رسائل الإمام المنصور باه عبدالله بن حمزة المجموع المنصورى)» تحقیق عبدالسلام بن 
عباس الوحيه (صنعاء: مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافيقء ۲۰۰۲/۱۴۲۳-۱۴۲۲). احمد بن على بن حجر 
عسقلانی, لسان المیزان تحقيق عبدالفتاح ابوغده (بيروت: مكتب المطبوعات الإسلامية ۱۴۲۳ / ۲۰۰۲). 
اسماعيل بن الحسين بن محمد بن الحسين بن احمد المروزى الازورقانی (۵۷۲-بعد ۶۱۴) المخرى فى 
انساب الطاليين» تحقيق السيد مهدى الرجابى (قم: مكتبة آية الله المرعشى العامقه .)٠۴١۹‏ 

على بن عبيدالله بن بابويه رازى» فهرست اسماء علماء الشيعه و مصنمیهم. تحقيق سيد عبدالعزیز طباطبايى 
(بيروت ۱۹۸۶/۱۴۰۶). 

حميد بن أحمد المحلىء الحدائق الوردية فى مناقب أئمة الزیدیه تحقيق المرتضى بن زيد المحطورى 
الحسنى (صنعاء: مطبوعات مكتبة م رکز بدر العلمى و الثقافى ۲۰۰۲/۱۴۲۳ 

همو. محاسن الأزهار فى مناقب إمام الأبرار و ولد الدئمة الأطهار الإما مآمیر المؤمنين على ب نأبى طالب 
عليه السلام؛ تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودى (قم: مجمع إحياء الثقافة الإسلامية ۱۴۲۲) 

ابواسماعيل ابراهيم بن ناصر ابن طباطبا؛ منتفله الطالبيةء حققه و قدم له السيد محمد مهدى السيد حسن 
الخرسان (النحف: المطبعة الحيدريق ۱۹۶۸/۱۳۸۸ 

محمد بن على بن يونس الزحيف المعروف بابن فند مث ر الابرار فى تفصيل مجملات جواه رالاخبار و 
يسمى اللواحق الندية بالحدائق الوردية (شرح بسامة السيد صارم الدين الوزیر) تحقيق عبدالسلام عباس وجيه 
و خالد قاسم محمد المتوكل (صنعاء: مؤسسة الأمام زيد بن على الشقافيقه ۲۰۰۲/۱۴۲۳ 

يحيى بن حسين الشهاری» غاية الامانى فى اخبا راقطر اليمانى؛ جاب سعيد عبد الفتاح عاشور و محمد 
مصطفی زياده (قاهره. ۱۹۶۸/۱۳۸۸). 

ابراهيم بن قاسم بن الامام المؤيد بالل الشهاری (متوفى ۱۱۵۲ق» طقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) و 
يسمى بلوخ المراد الى معرفه الاسنادء تحقيق عبدالسلام بن عباس وجيه (صنعاء- عمان: مؤسسة الامام زيد 
بن على الثقافیة ۲۰۰۱/۱۴۲۱). 

عبدالله بن احمد بن ابراهيم شرفى» المصابيح الساطعه الانوار: تفسير اهل البيت عليهم السلا چاپ محمد 
قاسم هاشمى و عبدالسلام عباس وجيه (صعده: 4۲۰۰۳/۱۴۴ 

ابوبكر احمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادی تاريخ مديتة السلام وأخبار محدثيها و ذك ر قطانها 


فهرست منابع و ماخذ ‏ ۲۷۱ 


العلما , من غي رآهاها و وارديهاء حققه و ضبط نصه و علق عليه بشار عواد معروف (بیروت: دار الغرب 
الاسلامی ۲۰۰۱/۱۴۲۲). 

احمد بن سلیمان المت وكل على الله (۵۶۶-۵۰۰) حقائق المعرقه فى علم الکلام. مراجعة و تصحیح حسن بن 
يحيى الیوسفی (صنعا »: مؤسسة الامام زید بن على الثقافيق. ۲۰۰۳/۱۴۲۴). 

رضی الدین ابوالقاسم على بن موسی مشهور به ابن طاووس.کشف المحجه لثمرة المهجة؛ تحقيق محمد 
حسون (قم ۷ 

المرشد بالله یحبی بن حسین جرجانی شجری, سبرة الامام المؤيد باه احمد بن الحسین الهارونی» تحقیق 
صالح عبدالله قربان (صنعاء: مؤسسة الإمام زید بن على الثقافیقه ۲۰۰۳/۱۴۲۴). 

ابوسعد محسن بن محمد بن كرامه الجشمی البيهقى» الطقتان الحادية عشرة و الثانية عشرة م ن كناب ضرح 

العیون. جاب شده در ففيل الاعتزال و طقات المعتزله تحقيق فؤاد سيد (تونس: الدار التونسة 
للنشر ۱۹۷۴/۱۳۹۳). 

بهاء الدين محمد بن حسن بن اسفندیان, تاریخ طبرستان. تصحیح عباس اقبال (تهران: کتابخانه كلاله خاو 
۰ ش). 

صفى الدين محمد بن تاج الدين على المعروف بابن طقطقی الحسنی الاصیلی فى انساب الطالبيين» جمعه و 
رتبه و حققه السيد مهدى الرجایی (قم: مكعبة آيت الله المرعشى النجفىء ۱۳۷۶ش/۱۴۱۸) 

على بن اسماعيل الاشعرى .كناب مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلین, تحقيق هلموت ريتر (دارالششر 
فرانتس شتاینر: ويسيادن ۱۹۸۰/۱۴۰۰). 

على بن حسین الاصفهانی: مقاتل الطالبيين» تحقيق کاظم مظفر (نحف: المكتبة الحيدريق ۱۹۶۵/۱۳۸۵) 
على بن بلال الاملی؛ تعمة المصابيح تحقيق عبدالله بن عبدالله بن احمد الحوثى (صنعا: مقسسة الامام زید 
بن على التقافية ۱۴۲۳). 

اسماغيل بن احمد البستى کناب المراتب» تحقيق محمد رضا انصارى قمى (قم: دليل ۱۴۲۱ 

همو كناب البحث عن أدلة التكفير و آنفستی, تحقيق زابينه اشميتكه و ويلفرد مادلونك (تهران: مركز 
نشر دانشگاهی, ۱۳۸۲). 

الموفق بالله الحسین بن إسماعيل الجر جانی, الاعتبار و سلوة العارفين: تحقیق عبدالسلام بن عباس الوجیه 
(صنعا.: مؤسسة الامام زيد بن على الثقافيقء ۲۰۰۱/۱۴۲۱). 

یحبی بن الحسین الجر جانى الشجرىء سیر الامام المؤيد باه احمد بن الحسین الهارونی, تحقيق صالح 
عبدالله قربان (مؤسسة الامام زيد بن على الثقافية: صنعا» ۱۴۲۴). 

احمد بن ابراهيم الحسنى» لمصابح؛ تحقيق عبدالله بن عبدالله بن احمد الحوثى (صعده- صتعاء: مؤسسة 
الامام زيد بن على الثقافية: ۲۰۰۲/۱۴۲۲). 

ابراهيم يحيى الدرسى الحمزی, مجمو عکتب و رسائل الامام الاعظم امیرالممنین زيد بن على بن الحسين 
بن على بن ابى طالب عليهم صلوات رب العالميز» (مركز اهل الیستت" للدراسات الاسلامية: صعدةه 
۲ ۲ 


۲۳ زیدیه در ایران 


- احمد بن سهل رازی, اخبار فخ و خبر يحيى بن عبدالله وأخيه ادریس بن عبدالقه. تحقیق ماهر جرار (دار 
الغرب الاسلامی: بيروت» ۱۹۹۵). 

- مفرح بن أحمد الربعی, سیر الأميرين الجلیلین الشريفين الفاضلین: نص تاریخی يمنى مسن القرن الخامس 
الهجری, تحقيق و دراسة رضوان السيد و عبدالغنی محمود عبدالعاطی (بيروت: دارالمتخب العربی, 
۳( 

- حسن فاضل زعین العانی» سياسة المنصور ابی حعفر الداخلیه و الخارجیه (بغداد: دار الرشید. 4۱۹۸۱ 

- احمذ بن موسی الطبری المنير على مذهب الامام الهادی ال ی الحق يحيى بن الحسین علیهما السلا تحقیق 
على سراج الدين عدلان (مركز اهل البيت للدراسات الاسلامية: صعدة ۲۰۰۰/۱۴۲۱) 

- هموء مجالس الطبرى» تحقيق عبدالله بن حمود العزى (صعده: مؤسسة الامام زيد بن على القافية 
عع ارا 

- محمد بن جرير الطبرىء تاريخ الرسل و الملوک. تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم (قاهره : دار المعارف 
۹-۰ ۱۹۶). 

- على بن محمد بن عبيدالله العباسى العلوى» سيرة الهادى الى الحق يحيى بن الحسین عليه وآله السلام تحقيق 
سهيل زكار (بيروت: دار الفكرء ۱۹۸۱/۱۴۰۱) 

- فخر الرازى (منسوب» الشجرة المباركة ف ىأنساب الطالبية» تحقيق السيد مهدى الرجائى (قم: مکتبة آيت الله 
العظمىالمرعشى النحفىء ۱۳۷۷/ ۱۴۱۹). 

- ایوحعفر محمد بن يعقوب الکلینی الکافی» تحقيق على اكبر غفارى (تهران: دار الكتب الاسلاميق ۱۳۶۵ش). 

- ویلفرد مادلونگ. أخبار ائمة الزيدية فى طبرستان و ديلمان و جيلان (بيروت: المعهد الالسانی للابحاث 
الشرقية: ۱۹۸۷). 

- احمد بن على النجاشى» فهرست أسماء كنب الشيعة المشتهر برجال النجاشی, تحقيق آيت الله سيد موسى 
شبيرى زنجانی (قم: مؤسسة النشر الإسلامی ۱۴۰۷) 

- مسلم بن محمد بن جعفر اللحجى» سیر الامام احمد بن يحيى الناصر لدین اللهء تحقيق ويلفرد ماديلونخ 
(ايناكا يرس اکسیتر مع المعهد الشرقى بالجامعة اکسفرد ۱۹۹۰). 

- ابراهیم بن القاسم الشهارى» طتمات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) و يسمى بلوغ المراد إلى معرفة الاسناد. 
تحقيق عبدالسلام بن عباس الوحيه (صنعاء: مؤسسة الامام زيد بن على العقافية: .)5٠٠١/١85١‏ 

- يحيى بن الحسين الهادى الى الحق .کتاب الاحكام فى الحلال و الحرام» جمعه على بن احمد بن أبى حريصة 
(صعده: مكتبة التراث الاسلامی؛ 0999/١65٠‏ 

- يحيى بن حسين الهارونی الحسنى, الافادة فى تاريخ الأئمة السادة تحقيق محمد كاظم رحمتى (تهران: 
مركز پژوهشی ميراث مکتوب» ۱۳۷۸ش). 

- همو تیسیر المطالب فى امالى ابی طالب. رتبه على الابواب قاضى جعفر بن احمد بن عبدالسلام. تحقيق 
عبدالله بن حمود العزى (صنعاء: مؤسسة الامام زيد بن على الققافیق ۱۴۲۲). 

- هادى بن ابراهيم الوزير (۸۲۲-۷۵۸) هداية الراغيين الى مذهب العترة الطاهرين؛ تحقيق عبدالرقيب بن 


فهرست منابع ومآخذ ۰ ۲۷۳ 


مطهر محمد ححر (صعده: مرکز اهل البیت للدراسات الاسلاميق ۲۰۰۲/۱۴۲۳). 

قاسم بن ابراهیم رسى (منسوب) الکامل المنیر فى ابات ولاه امير المؤمنين على بن اب طالب ‏ تحقيق 
عبدالولى يحيى هادی (صعده ۲۰۰۲/۱۴۲۳). 

احمد بن عيسى بن زيد كناب راب الصدع حققه و خرج أحاديثه و شرحها السيد على بن اسماعيل بن 
عبدالله المؤيد الصنعانى (بيروت: دار النفائس ۱۹۹۰/۱۴۱۰). 

المنصور بالله قاسم بن محمد الاعتصام بحبل الله المتين و حرمه اتفرق فى الدین, بما شرعه سبحانه و 
نعالى ف ىكتابه الذك ر المیین» و على لسان رسوله محمد خاتم النبيين صل الله عليه و سلم: تحقيق يحيى 
عبدالكريم الفضيل (صنعاء: مكتبة اليمن الکبری» ۱۹۸۷/۱۴۰۸). 

همو الارشاد الى سيل الرشاد. تحقیق محمد يحيى سالم عزان (صنعاء ۱۹۹۶/۱۴۱۷). 

المحسن بن محمد الحشمی البیهقی, تحکیم العفول فى تصحيح الاصول» تحقیق عبدالسلام بن عباس وجيه 
(عمان: ۲۰۰۱/۱۴۲۱). 

همو تنیه الغافلين عن فضائل الطالبيين» تحقيق ابراهیم يحيى الدرسی (صعده: مركز أهل الیست عليه 
اسلام للدراسات الاسلامية ۲۰۰۰/۱۴۲۱). 

همو شرح عيون المسائل جاب شده در ضمن: فضل الاعتزال و طتمات المعتزلف تحقیق فوّاد سید (تونس: 
الدار التونسية النشر ). 

حمیدان بن يحيى قاسمیکتاب اتتصریح بالمذهب الصحيح؛ جاب شده در همو مجموع السيد حمیدان» 
تحقیق احمد احسن على حمزی و هادی حسن هادی حمزی (صعده: مركز أهل البیت للدراسات 
الاسلامیة ۲۰۰۳/۱۴۲۴). 

محمد بن محمد عبیدلی؛ تهذیب الانساب و نهایه الاعغاب استدار ک و تعليق حسین بن محمد ابن طباطبا 
حسنی, تحقیق محمد کاظم محمودی (قم ۱۴۱۳ 

على بن محمد عمری, المجدی فى انساب الطالبیین, تحقیق احمد مهدوی دامغانی (قم 0۴۰۹ 

احمد بن على مقریزی, اتعاظ الحتفا با خبار الأئمة الفاطميين الخافاء تحقبق حمال الدین شيال (قاهره 
(FN‏ 

علم الهدى السيد على بن الحسين بن موسى الشريف المرتضی» مسائل الناصریات. تحقيق مر کز البحوث و 
الدراسات العلمية (تهران ۱۹۹۷/۱۴۱۷) 

سيد ظهیر الدين بن سيد نصير الدين مرعشی, تاری خكيلان و دیلمستان, با تصحیح و تخشیه منوچهر ستوده 
(تهران: اتتشارات بنیاد فرهنگ ایران: ۱۳۴۷ش). 


تحقیقات و مطالعات 


- عدالسلام عباس وحيه» مصادر التراث فى المکنبات الخاصه فى الیمن (صنعاء: مؤسسة الامام زيد بن على 
العقافيق ۲۰۰۲/۱۴۲۲ 


۳۷۴ زید‌به در ایران 


- همو اعلام المولفین الزيدية (عمان ۱۹۹۹/۱۴۲۰ ۱ 

- سید احمد حسینی, فهرست نسخه‌های خط یکتابخانه عمومی حضر ت آیت الله العظمی نجفی مرعشی 
مدظله العالی (قم ۱۳۶۲ش). 

5 عدنان زرزو الحاكم الجشمی و منهجه فى تفسیر القرأن (بیروت: مؤسسة الرسالقه ۱۹۷۱/۱۳۹۱). 

- حسين بن فيض الله همدانی الصلحيون والحركة الفاطمية فى اليمن (من سنه ۲۶۸ الى سنه 2۳۶ (قاهره ۱۹۵۵) 

- محمد بن محمد زباره حسنى صنعانی» ائمه اليمن (تعز۱۳۷۲). 

3 محمد كاظم رحمتی» «بازمانده هایی از كتاب الزواجر و المواعظ»آینه پژومش. سال چهاردهې شماره 
ششم (بهمن- اسفند ۱۳۸۷۲) ص ۰۸۸-۸۳ 

- همو «متنی بی همتا در عرفان اسلامی» .کتاب ماه دین» سال هفتم» شماره ۸۴-۸۳ (شهر بور-مهر ۳۸۳ 

- همو «ابوطالب هارونی و کتاب الدعامة فی تثبيت الامامة». کتاب ماه دين شماره ۲ع آذر» ۰۱۳۸۱ ص 
۵ - ۸۷ 

- همو «نسخه‌های نیشابوری نهج البلاغه» کناب ماه دين سال هفتم شماره ۸۲ (مرداد, 4۱۳۸۳ ص ۱۳۷-۳۴ 

- همو «معرفى جلاء الابصار فى متون الاخبار (متنی حدیثی از میراث معتزله)» علوم حديثء سال ششم» 
شماره ۲۱ پایبز ۸۱۳۸۰ ص ۱۳۶-۱۰۳. 

- محمد تقی دانش پژوه «دو مشیخه زیدی» نامه مینوی: مجموعه سی و هشت گفتار در ادب و فرهنک 
ایرانی به ياس ينجاه سال تحقيقات و مطالعات مجتبی موی زیر نظر حبیب يغمائى و ایرج افشار و محمد 
روشن (تهران: ۱۳۵۰ش» ص ۱۸۸-۱۶۳ 

- حسن انصاری قم «تاریخ مسلم لحجی» معارف دورة پانزدهم شماره ۲ آذر -اسفند ۱۳۷۷ ص ۱۳۲ - 
۱۵۲ 

- همو «ابوزید علوی و کتاب او در رد امامیه», معارف. دورة هفدهم. شماره ۱ فروردین - تين ۰۱۳۷۹ 
ص ۰۱۲۹-۱۲۵ 

- هموء «زيديه و منابع مكتوب اماميه»» علوم حدیث. سال ششې شماره دوم تابستان» ۱۳۸۰ ص ۱۶۱-۱۴۹ 

- هموء «یادداشتی درباره مطرفيه و رديه قاضى جعفر ابن عبدالسلام» کناب ماه دين شماره ۴۹ - ۵۰ (آبان 
و اذر ۱۳۸۰ ص ۱۲۶-۱۱۲ 

- همق «نهج البلاغه پیش از نهج البلاغه» شر داش سال نوزدهم» شماره اول (بهار ۱۳۸۱). 

- هموء بررسیهای تاریخی در حوزه اسلام و تشیع(مجموعه نود مقاله و یادداشت) (تهران: کتابخانه موزه 
و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی» ۱۳۹۰ش). 

- همو «الإمام المؤيد بالله الهارونی فتاوی و أجوبة مسائل و استفتاءات وجهت إليه فى الرد على الباطنية و 
غيرها من المسائل» المسان 4۲۰۱۰۱۳/۱۱ ص ۷۲-۵۷ 

- همو «محمود الملاحمی المعتزلی فى اليمن و التعریف برسالة فى الرد على عليه حول زيادة الوجود على 
الماهية» المسان ۳۲۰۱۰۱۲/۱۱ ص ۵۸-۴۸ 

- حسن انصاری و زابینه اشمیتکه» «سنت آموزشی دینی ميان زیدیان يمنى قرن هفتم هجری/ سیزدهم 


فهرست منابع و مآخذ ۲۷۵ 


ميلادى: تحصيلات امام المهدی لدين الله احمد بن حسین بن قاسم (م ۱۲۵۸/۶۵۶)» پیام بهارستان, دورة 
دوم سال چهارم. شماره ۱۵ (بهار ۱۳۹۱ ص 44۴-۹۴۱ 

همو «اعتزال يس از عبدالجبار: کناب مسائل الخلاف فى الاصول ابورشيد نيشابورى (مطالعاتى درباره 
انتقال علوم ازايران به يمن در قرن ۱۳-۱۲/۷-۶)». بیام بهارستان» دورة دوم سال چهارم. شماره ۱۳ 
(پاییز 4۱۳۹۰ ص ۹۶۷-۹۱۹ 

همو «زیدیان ایران در قرن هفتم هجری / سيزدهم میلادی: ابوالفضل بسن شهردویر ديلمى گیلانی و 
تفسیرش بر قرآن» ييام بهارستان» دورهُ دوم» سال چهارم. شماره ۱۴ (زمستان ۱۳۹۰ ص ۷۰۰-۶۹۵ 
آذرتاش آذرنوش و على بهرامیان, علی, «ابوالفرج اصفهانی» دائرة المعارف بزرك اسلامى؛ زیر نظر کاظم 
موسوی بجنوردی (تهران: مركز داثرة المعارف بز رگ اسلامی» ۱۳۷۳ش؛ ج ۶ ص ۱۳۶ - ۱۳۸. 

على بهرامیان: «ابومخف» دائرة المعارف بزرگ اسلامی, زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی (تهران: م رکز 
داثرة المعارف بز رگ اسلامی ۱۳۷۳)» ج ۶ ص ۲۱۳ - ۲۲۰. 

ماهر جرار, «اربع رسائل زيدية مبکرة» در ابراهیم سعافین: فى محراب المعرقة كناب تکریمی لاحسان 
عباس (بیروت: دار الغرب الاسلامی و دار صادں ۱۹۹۷ ص ۳۰۴-۲۶۷ 

همو «تفسیر أبى الجارود عن الامام الباقر: مساهمة فى دراسة العقائد الزيدية المبكرة» الابحاث» السنه ۵۰ 
۰۵۱ (۲۰۰۳۲ - ۲۰۰۲ ص AF TV‏ 

ناحی حسن, ثورة زید بن على (بیروت: الدار العربية للموسوعات. ۲۰۰۰/۱۴۲۱ 

ابوالفتح حکیمیان, علویان طبرستان: تحقيق در احوالآثار و عقايد فرقه زیدیه ایران (تهران: نششارات 
دانشگاه تهران» ۱۳۴۸ش). 

رايينوء مازندران و استرآباده ترجمه غلامعلی وحبد مازندرانی (تهران: شرکت انتشارات عل مىو 
فرهنگی, ۱۳۶۵ش). 

أيمن فؤاد السید. مصادر تاریخالیمن فى العصر الا سلامی (المعهد العلمی الفرنسى للاثار ال شرقية باقاهره: 
قاهره ۱5۹۷۴). 

همو تاريخ المذاهب الدينية فى بلاد الیمن حتی نهاية القرن السادس الهجری (بسروت: الدار الم صرية 
اللبتانیق ۱۹۸۷/۱۴۰۸). 

رضوان السید. «كتب السیر و مسألة داری الحرب و السلم نموذج کناب السیر لمحمد النفس الركيسة» 
ابراهیم سعافين» فى محراب المعرفة کتاب تکریمی لاحسان عباس (دار الغرب الاسلامی و دار صادر: 
بیروت: ۱۹۹۷ ص ۱۴۷-۱۳۱. 

همو «محمد الفس الركية و سيرته فى أهل البقی» مجلة ية الآداب جامعة صنعا ء شماره ۰۱۱ سال 
۰ ص ۵ ۱۳۲-۱۰. تجدید جاب شده در محموعه مقالات رضوان السید با عنوان:الجماعه و المجسع و 
الدولة. ساطة الا بدیولوجیا فى المحال السیاسی العربى الإسلامى (بیروت. دار الکتاب العربی» ۱۹۹۷/۱۴۱۸ 
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۶ زیدیه در ایران 
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5 فهرست اعلام 


آپراهاموف: ۶۳ 

ال باوند: ۶۶ 

آل هاشمی: ۱۲۰ 

A. ۵/۷ ۵۷۵ ۷۲ ۷۱ آمل: ۱۴ ۶۵ ۶۸ وع‎ 
۱۱۲ ۸۰۹ 4۵ AF A AN AF AF AY 
۲۳۴ ۰۲۲۵ ۰۲۲۳ ۸۱۵۶ ۵۲ ۹ 

آقابزرگ: ۰۱۸۰ ۸۱۸۹ ۰۸۱۹۰ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۲۲ 
۲۳۷۱ 

ابان بن عنمان: ۲۸ 

ابراهیم بن اشتر: ۴۴ 

۳ بن حکم بن ظهیر: ۳۷ 

أبراهيم بن زبرقان: ۳۵ ۴۹ 

ابراهيم بن عبدالله: ۱۲ 

Es 

ابراهیم بن قاسم طباطبا: ۵۶ 

أبراهيم بن كاسك دیلمی: ۹۱ 

اپراحیم عجیر: ۱۰۹ 

أبرأهيم يحيى درسی حمزی: ۸ ۱۶۹ 

ابن ابی الفتوح: ۱۷۲ 

ابن اہی حاتم رازی: ۱۰۹ 


ابن ابی حاشد: ۰۱۷۲ ۱۷۳ 

أبن ابی حریصه: ۱۶۰ 

A A^ وى‎ AF ۵۷۹ ۷۱ ۶۹ ۶۵ أبن اسفندیار:‎ 
۱۱۹ ۰۱۱۷ AIF MIF ۲ 

أبن بابویه: ۴۰ 

ابن بقال: ۴۹ 

ابن حمدان: ٩۱‏ 

ابن حوقل: ۶۹ ۷۱ ۷۲ 

أبن خلاد: ۲۳ 

این سعد: ۰۲۷ ۸۲۹ ۳۲ ۳۳ ۳۴ 

ابن سمکه: ۰۱۱ ۱۲ ۳۴ 

این شروین: ۰۱۲۲ ۱۲۳ 

ابن طباطبا: ۰۱۰۹ ۱۲۳ ۰۱۲۴ ۰۱۴۷ الال ۱۹۴ 

أبن طقطقى: ۰۱۴ ۸۱۵ ۰۳۴ ۳۹ ۴۱ 

۱۰۶ ۰۴۱ FF FY ۲۹ ۰۲۸ ۲۷ ابن عساکر:‎ 

ابن عقده: ۲۸ ۳۷ ۴۴ ۵۲ 

این عنیه: ۵ ۱۰۰ ۹۲ ۸۱۰۷ ۰۱۴۴ ۲۲۷ 

۱۵۲ ۰۸۱۰۲ 5۹۹ AF 4۰ ۷۶ ۸۷۴ ۵۶ ابن فند:‎ 
۱۸۵ ۰۱۷۷ AVF الال‎ NEA MFA AFF 

أبن قبه: ۰۱۱۵ ۱۴۴ ۸۴۵ ۲۰۶ ۲۰۹ ۲۱۰ 


۸۰ زيديه در اران 


أبن قتیبه: ۱۱۵ 

ابن قيراط: ۱۳۱ 

أبن متويه: ۱۸۰ 

ابن دتم ۲ AF‏ 

ابن نطاح: ۱۳ 

ابن ولید قرشی: ۸۵ ۸۸۶ ۱۸۸ 
أبن ولید قمی: ۴۰ 

ابن وهاس: ۸۱۳۹ ۸۱۴۰ ۸۱۷۶ ۲۴۱ 
ایهر: ۱۷۱ 


ابو حعفر محمد بن منصور مرادی: ۳۹ ۸۵٩‏ ۰۱۳۲ 
۱۴۴ 


ابو رشید نیشابوری: ۰۲۵ ۰۱۳۷ ۰۱۸۷ ۱۹۳ 

ابو طاهر بن على صفار: ۲۳ 

ابو مخنف لوط بن يحيى ازدی: ۰۱۳ ۱۳۱ 

ابو مُضر شریح بن مؤيد شریحی: ۲۲ 

ابو هاشم عبدالله بن محمد بن حنیفه: ۳۴ 

ابواحمد حسن بن عبدالله بن سعيد عسكرى: ۰۱۳۵ 
۲۳۳۱ 

ابواحمد عسکری: ۰۱۱۶ ۲۲۱ 

ابواسحاق ابراهیم بن حکم بن ظهیر فزاری: ۲۷ 

اپواسحاق ابراهيم بن هلال صابی: ۸٩‏ ۸۸ 

ابواسحاق صابی: ۱۵ 

ابوالبر کات هبه الله بن محمد حسنی: ۱۳۷ 

ابوالجارود: عع ۴۷ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ 

ایوالحارود رياد بن منذر: ۴۱ ۰۴۳ ۴۴ ۴۸ ۴۹ 

ابوالحسن اشعری: ۰۱۲ ۱۰۶ 

ابوالحسن زید بن حسن بیهقی بروقنی: ۱۴۰ 

ابوالمحسن ییاه بن حمن کرخی: ٩۱‏ 

اپوالحسن على بن عبدالله نیشابوری: ۱۳۷ 

ابوالحسن على بن مهدی مامطیری: ۱۰۶ 

ابوالحسن على صندلی: ۱۹۹ 

اپوالحسن محمد بن حسین بن على صفار: ۱۳۱ 

ابوالحسن نصر بن احمد: ۱۹۵ 

ابوالحسن يحيى بن طباطبا علوی معمر: ۱۳۶ 


ابوالحسین احمد بن حسین: ۱۵ ٩۳‏ 

ابوالحسین احمد بن حسين هارونی: ۶۰ ۰۱۲۴ ۱۲۹ 
۵ ۲۰۷ 

ابوالحسین طبری: ۰۱۰۲ ۰۳ ۱۰۴ 

ایوالحسین محمد بن احمد زياره: ۱۹۵ 

ابوالحسين محمد بن على بن طيب بصری: ۱۳۷ 

ابوالحسين مهدى: ۸٩‏ 

ابوالحسين هارونی: ٠ع‏ ۸۳ ٩۳‏ 4۵ عى ۱۱۴ 
۶ ۱۴۵ ۰۱۴۹ ۱۵۰ ۱۷۸ ۲۰۸ 

ابوالخطاب: ۴۵ 

ابوالسرایا: ۸۵۶ ۱۰۹ 

ابوالعباس احمد بن ابراهیم حسنی: ۱۷ 

اپوالعباس احمد بن حسن بن على فلکی طوسی 
مفسر: ۱۴۸ 

ابوالعباس احمدین اہی الحسن کنی: ۱۷۸ 

ابوالعياس حستی: FY ۷۲ ۲۲ AV‏ وى عم 
E‏ حك ۸ NA‏ ۱ لكك ۱۱۳ 
YYT AFV AFF ۷‏ 

ابوالعتاهیه همدانی: ۱۵۵ 

۸۷۶ N۴ £۸ ۶۷ £۵ ۲۲ ابوالفتم حکیمیان:‎ 
AF AY 


ابوالفتح دیلمی: ۰۸۱۷۱ ۱۷۴ 

ابوالفتوح حسینی: ۱۵۱ 

ابوالفرح حسین بن محمد بن هندو: ۱۱۸ 

ابوالفضل بن شهردبیر بن يوسف بن ابی الحسن دیلمی 
گیلانی م ركالى: ۲۳ 

ابوالفضل بن شهردوير بن يوسف كيلانى: ۱۸۹ 

٩۲ ٩4۱ ۸٩ ۸۸ ابوالفضل ثائر:‎ 

ابوالفضل ديلمى ناصرى: ۱۰۲ 

ابوالفضل عباس بن شروین: ۱۳۳ 

ابوالفضل كيا: ۹۵ 

أبوالمضل محمد بن عبدالله: ۱۳۱ 

ابوالفضل ناصرى: ٩۵‏ 

ابوالفوارس توران شاه بن خسرو شاه دیلمی: ۱۷۸ 


ابوالفوارس ماناذار بن حستان: ٩۱‏ 

ابوالقاسم بستی: ۰۲۱ ۸۳ ۰۱۲۴ ۰۱۳۵ ۱۴۹ 

ابوالقاسم بلخی: NV ۸۵۰ ۰۴۹ ۳٩‏ ۱۰۶ ۱۱۱ 
۹ .عل ۱۷۶ 

ابوالقاسم بن تال: ۱۱۷ 

ابوالقاسم جعفر بن حسن اطروش: ۸۱ 

ابوالقاسم جعفرین محمد علوی موسوی: ۱۳۱ 

ابوالقاسم حسين الثائر: ۸۹ 

ايوبكر بن جعابی: ۱۲۴ 

ابوبكر عبدالحميد بن ابی اویس: ۵۶ 

ابوبکر محمد بن عبدالّه بن احمد بن ریذه: AYA‏ 
۱۳۰ 

ابوثابت گوربگیر دیلمی: ۱۳۴ 

ابو جعفر بن مانکدیم: AV‏ 

ابوجعفر قاسم بن محمد ُومی: ۷4 

ابوجعفر محمد بن سلیمان کوفی: ۱۶۲ 

ابوجعفر محمد بن على باقر“ : ۴۷ 

ابو حعفر محمد بن عمار عطار: ۱۳۱ 

ابوجعفر محمد بن قاسم حسنی نسابه: ۱۳۶ 

أبوجعفر هوسمی: ۲۳ ۸۴ ۸۶ ۸۸ ۱۳۳ ۲۲۲ 

ابوحرب اسماعیل بن زيد حسنی: ۱۳۴ 

ایوحنیقه: ۰۳۰ ۸۴ ۱۱۰ 

ابوخالد عمرو بن خالد واسطی: ۰۲۸ ۰۳۵ ۵۲ 

اہو خالد واسطی: وى ۰۴۴ ۴۸ 

ابوزید ثاثری: ٩۴‏ ۹۵ 

ابوزيد علوی: ۸۴ ٩‏ ۴۰ ۵۵ ۸۰۹ ۸۴۴ ۰۱۴۶ 
۵۹ ۲۰۶ 

ابوزید عیسی بن محمد بن احمد علوی: ۸۰4 ۱۲۳ 

ابوسعد محسن بن محمد بن کرامه جشمی بیهقی: 
۹ ۱۹۵۰۱۳۵ 

اپوسعید بن نشوان جمیری: ۱۴۵ 

ابو طالب اخیر: ۸ ۸٩‏ ۱۷۵ 

ابوطالب الناطق بالحق: ۱۸۰ 

ابوطالب هارونی: ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ ۳۱ ۳۵ ۰۳۹ ۴۰ 


۲۸۱  هيامن‎ 


۸۰۷ AF AO A AF NA VA ۵ ۶ 
۱۲۷ لكل‎ ۱۲۰ AIA MV 6۲ 
۰۱۵۶ ۸۱۴۷ ۰۱۴۶ ۱۴۵ ۰۱۴۲ ۲ 
۲۲۴ ۰۲۰۷ AVA AVY NEY 

ابوطالب بحبی بن حسين هارونی: ۱۵ء ۸۱۷ ۰۲۰ 
۵ عم ۱۱۷ ۰۱۳۷ ۲۰۷ 

ابوطاهر حسن: ۱۳۱ 

ابوطفیل عامر بن واثله صحابی: ۵۱ 

ابوطیب طاهر بن عبدالله طبری: ۱۲۸ 

ابوعبدالرحمان النيلى: ۱۳۶ 

ابوعبدالله الفتوح حسنی: ۱۹۹ 

ابوعبدالله المهدی لدين الله محمد بن حسن: ٩۰‏ 

ابوعبدالله بصری: ۰٩۱‏ ۱۱۷ 

ابوعبداله جعفر بن محمد: ۱۳۱ ۱۹۶ 

ابوعبدالله حسينء مشهور به ذو الدمعه: ۳۴ 

ابوعبدالله داعى: ۱۵ ۰۱۸ ۹۲ 4۵ ۵۷ ۱۰۱ ۱-۵ 
۱۳ 

ابوعبدالّه شیعی: ۱۵۷ 

ايوعبدالله طبری: ۰۱۹۸ ۱۹۹ 

ابوعبدالّه علوی: ۳۸ ۳۷ ۳۸ ۳۴ ۰ ۰۱۰۷ ۱۳۱ 

ابوعبدالله محمد بن على علوی: ۶۲ 

ابوعلى بن آموج گیلانی: ۱۳۳ 

ابوعلی بن خلاد: ۱۱۸ 

ابوعلی محمد بن عبدالله: ۱۷۱ 

ابوعيسى وراق: ۰۵۰ ۱۱۹ 

اپومحمد ابراهیم: ۱۳۱ 

ابومحمد الناصر: ٩۲‏ 

أبومحمد حسن بن حسن بن زيد: ۱۲۴ 

ابومحمد عبدالله بن محمد رویانی: ۱۲۶ 

ابومسلم محمد بن بحر اصفهانی: ۱۳۸/۷ 

ابو نصر بخاری: ۸۷۴ ۸۰۸ ۱۴۴ 

ابونصر بن احمد بن فرحان شافعی: ۱۲۸ 

ابونصر منصور بن محمد رویانی: ۱۱۶ 

آبوهاشم بن محمد بن حنیفه: ۴۵ 


۲ زيديه در ایران 


ابویعقوب سجزی: ۱۵۲ 

ايويعلى حمزة این ابی سلیمان: ۱۴۷ 

أبويوسف قزوینی: ۸۱۲۰ ۱۵۲ 

ابى حاشد بن يحيى بن اہی حاشد: ۱۷۳ 

احمد بن ابی الحسن كنى: ۰۱۱۷ ۸۲۹ ۸۴۰ ۱۵۳ 
۱۷۸ 

احمد بن اسماعیل: ۸۱ 

احمد بن حرب: ۱۳۶ 

احمد بن حسن رصّاص: ۰۲۰ ۲۷ 

احمد بن حسين مارونی: ۸۱۷ امع ٩۸‏ ۰۱۱۷ 
ATA ۴‏ ۰۱۴۵ ۲۰۷ 

احمد بن سعد الدین سوری: ۸۱۲۹ ۱۴۷ ۲۰۵ 

احمد بن صالح بن ابی رجال: ۲۰ ۰۱۴۶ ۱۸۰ 
Y4 TIA IV‏ 

احمد بن على ضمیمی: ۱۸۶ 

احمد بن على کنی: ۱۳۰ 

احمد بن عیسی بن زید: ۰۴۹ ۰۵۲ 204 ۸۷۸ ۱۴۱ 

احمد بن محمد اکوع مشهور به شعله: ۰۱۴۲ 
MAF‏ مم 

احمد بن محمد بن سعيد مشهور به ابن عقده: ۲۷ 

احمد بن محمد بن حسن رصاص: ۶ هما 

احمد بن موسى طبری: ۰۱٩‏ ۰۵۴ ۰۱۰۲ ۱۰۳ 

احمد بن بحبی مشهور به ابن المرتضی: ۲۹ ۳ 
AA AY ۱‏ ۰۱۴۵ ۱۵۲ 

احمد بن يوسف بن حسین: ۳۶ 

احمد ناصر لدین الله ۱۶۴ 

احمدین عبدالله خجستانی: ۷۳ 

4A4 AV AF AF A^ ازورقانی: ۸۵ ۵۷ على‎ 
۱۴۷ ۹ 

اساگین: ۷۵ 

اسپهبد رستم: ۷۳ 

أسيهبد شروین: ۸۶ 

استانداریه: ۶ ۷ع ۶۸ 

استراباد: مع عع ۸۷۲ ۰۱۱۳ ۰۱۲۲ ۱۴۰ 


٩۸ ٩۷ استنداربه: ۶۱ هق‎ 

اسفار بن شیرویه: ۸۶ ۸۷ 

اسماعیل بن احمد سامانی: ۷۶ 

اسماعیل بن حسين بن محمد مروزی ازورقانی: ۱۵ 

اسماعیل بن حسین مروزی ازورقانی: ۱۲۸ 

اسماعیل بن على فرزادی: 4۶ ۱۲۸ 

اشمیتکه: ۸۶ ۲۱ ۲۴ ۲۵ ۱۱۵ ۸۴۸ ۸۵ 
اا ناس ۳۳ ۲۴۶ 


أصبغ بن نباته: ۵۱ 
اصفهان: ۰۱۲۸ ۸۱۳۰ ۰۱۹۸ ۲۴۰ 
اقسیس: ۱۸۵ 


المرتضی بن عبدالله وزیر: ۱۲۲ 

المرتضی لدين الله محمدين یحبی: ۱۰۳ 

المر تضی محمد: ۱۶ 

المرشد باللّه يحيى بن حسین شحری: ۱۷ ٩۴‏ ۰۱۲۴ 
۱۳۷ 

المستعین بالّه: ۶۸ ۸۷۹ ۸۱۱۳ ۰۱۴۷ ۱۷۸ 

الملک سالوک بن فیلواکوس: ۱۸۴ 

المتصور باه ۲۰ ۲۱ ۲۳ ۲۸ ۸۱۴۱ ۸۱۴۸ ۶۴ 
AVF ۶‏ عمل AAV AAD AAT‏ ۰۱۸۸ 
لقن لاس ۲۰۳ ۲۰۵ ۲۳۱ ۳۴۰ 

المتصور بالله عبدالله بن حمزه: ۱۱۳ ۱۴۲ ۱۶۷ 
AV ۴‏ عون عمل هوك AA‏ ۲۱۰ 
۹ ۲۲۰ ۲۳۹ ۲۴۱ 

المهدی لدین الله حسین: ۰۱٩‏ ۱۵۹ 

المهدی لدين الله محمد بن حسن بن قاسم حسنی: 
۳ 

الموفق باه شحری: ۰۱۰۷ ۱۲۳ ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ ۲۲۱ 

المؤيد بالله: ۸۷ ۵۳ ٩۴‏ 4۵ 4۶ ۱۱۵ ۱۱۶ 
لل فول لعل YE‏ 

المؤيد باللّه احمد بن حسين هارونی: ۰۱۷ ٩۸‏ ۱۴۶ 

الناصر احمد: ۰۱۶ ۰۱۶۴ ۱۸۵ 

الناصر احمد بن الهادی: ۰۱۰۳ ۱۰۴ 


الهادی الحفینی: ۰٩۸‏ ۰۱۳۴ ۰۱۵۱ ۲۳۲ 


الهادی الحقینی الصغیر: ۱۳۴ 

الهادی الى الحق: ۸۵ ۸۱۸ ۰۵۴ ۵۵ ۸۱۰۳ ۱۰۵ 
ATE ۰‏ ۰۱۵۵ ۰۱۵۸ ۱۵۹ 

الهادی الى الحق يحيى بن حسین: ۰۵۴ ۲۲۳ 

امام باقر“ : ۹ ۴۰ ۴۵ ۴۶ ۰۴۷ ۰۵۱ ۵۲ 

امام جعفر صادق : ۳۱ ۴۶ 

امام حسنگ: ۵۰ ۰۵۱ ۱۲۶ ۲۱۰ 

امام حسین لگ ۰۵۸ ۲۸ ۵۱۰۵۰ AFA NV‏ ۲۲۷ 

امام زین العابدين”©: ۰۲۷ ۴۵» ۵۵ 

امام سجادگ: ۲۷ ۲۸ ۴۶ ۴۷ ۵۵ 

امام صادق: ۴۱ ۴۸ ۰۵۱ ۰۱۰۸ ۲۵۰ ۲۵۴ 

امام على ۰۲4 ۷۰ NV‏ ۱۰۴ ۱۶۱ ۲۱۱ 

امام مادی": ۱۴۳۳ 

۱۳۴ ۰۱۲۲ ۸۱۰۱ ۰۵۸ ۵۴ ۲۸ ۰۲۳ انصاری:‎ 
1۸4 AAI AFA 

انطاکیه: ۱۸۲ 

٩۰ اهواز:‎ 

اولياء الله آملی: ۱۱۲ 

بابلسر: ۶۶ 

باكويه: ۱۸۲ 

باوند: ۶۶ 

بخارا: ۰۷۶ ۷۷ ۸۱ 

بخاری: ۰۱۴ ۰۳۴ ۳۸ ۴۱ ۶۸ ۸۷۴ ۸۰۸ ۱۲۶ 
۱۴۴ 

بدرالدین حسن بن على حسینی جوینی: ۱۴۱ 

بدرالدین محمد بن احمد: ۱۷۹ 

بشر بن هارون: ۷۸ 

۸۵۰ ATA ATF الل‎ AF ٩۱ بفداد: ۷۶ على‎ 
۲۵۱ ۰۲۲۴ ۸۹۶ ۱۴ ۵ 

بكر بن عبدالعزیز بن ابی دلف عجلی: ۷۶ 

بلاد نهم: ۱۵۷ 

بنو افطس: ۱٩۹۳‏ 

بنو حاتم: ۱۷۷ 

بنوحارت: ۱۶۷ 


YAY نمایه‎ 


بنى فطیمه: ۱۵۷ 

بنی‌حارث: ۱۷۲ 

بنی‌مروان: ۱۷۲ 

به علب: ۱۷۲ 

بورآباد: ۸۰ 

بون: ۸۱۶۸ ۱۷۲ 

بیان الحق نجم الدين ابوالقاسم محمود بن ابى الحسن 
نیشابوری غزئوی: ۱۹۰ 

بیستون زیاری: ٩۲‏ 

بیشه: ۱۶۶ 

بیهق: ۰۱۳۵ ۸۳۶ ۰۱۴۱ ۸۹۴ ۱۹۵ لاحل ۲۴۲ 

پلاس پوش: ۱۹۸ 

تاج الدين احمد بن احمد: ۱۴۲ 

تاج الدین زید بن احمد بیهقی: ۲۱ 


AV عى‎ AA AV ATF ۲۲ ثاثریان:‎ 

تعلیی: ۱۹۰ ۰۲۳۲ ۲۳۷ 

۲۱۹ ۲۱۱ AAT ۸۷۵ لآ‎ 

جابر بن هارون نصرانی: ۶۸ 

حابر بن يزيد حعفی: ۸۲۶ ۱۳۱ 

حاحظ: ۰۲۰۷ ۰۲۴۶ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۲ 

۶۳ FY ۵۵ ۰۵۲ ۵۰ ۴۸ ۴۳ ۴۱ حارودیه:‎ 

جامع عتیق ری: ۸۱۱۶ ۱۲۹ 

۱۲۰ ۸۱۹ ۸۱۳ ۸۱۰۳ ٩۳ جامع کبیر صنعا:‎ 
۱۸۷ ۸۸۶ AAD ۸۱۸۰ ۱۷۶ ATT ۱ 
۲۰۸ ۰۲۰ ۳ 

جرحان: ۶۶ لاع ۸۷۱ ۷۲ NF‏ ۸۷۵ ۷۶ وين 
على AF AV AF AY‏ ۱۱۲ ۸۱۲۰ ۱۲۴ 
۴ ۰۱۹۶ ۲۲۷ 

حستان بن وهسودان: ۸۷۳ ۷۵ ولا 


۴ . زيديه در اران 


جعفر بن حرب: ۴۳ 

جعفر بن عبدالسلام مسوری: ۰۸۱۲۵ ۸۵۵ ۱۷۷ 
TeV ANF‏ 

جعقر بن محمد نیروسی: ۸۵٩‏ ۶۰ ۱ی ۶۷ 

حعفر کذاب: ۸۴ ۲۰۹ 

جمال‌الدین احمد بن على حسينى: ۱۵ 

حنداری: ۰۱۰۸ ۱۳۲ 

حوف: ۱۷۳ ۱۸۱ 

حيدا: ۲۷ 

چالوس: ۶۸ ۸۰ ۸۷۶ ۸۰ 

حاتم اصم: وبل 

حاكم بامرالله: ۱۵۰ 

۱۱۱ ۱۰ AV نك‎ ٩۲ ٩۰ ۳۳ حاکم جشمی:‎ 
۰۱۴۰ ATA ۱۳۵ ۲۵ ۲ ۸ 
۰۲۰۱ ۱۹۶ ۱۹۰ ۰۱۸۲ AVF ۲ ۲۳ 
۲۴۵ ۲ ۲ (6 ۲۸ ۳۸ 

حاکم حسکانی: ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۲۴۱۰۱۴۱ 

۱۶۲ ۸۱۰۸ No ۴۴ ۳۰ ۸۱۸ ۱۵ ۱۳ ححاز:‎ 
۲۲۹ لاحل‎ MAY NEV ۱۶۶ ۵ 

حسن انصاری قمی: ۸٩‏ ۲۳ ۰۲۴ ۰۲۵ ۰۴۰ ۵۹ء 
AIF ۴‏ شاك ۰۱۱۹ ۰۱۲۳ ۱۲۷ ۱۳۵ 
AFF ۲ ۸ AFA‏ ۰۱۴۷ ۱۵۱ ۰۱۶۲ 
AVA AVF ۳‏ ۲۱۰ 


حسن پصری: ۰۵۱ ۱۲۳ 

حسن بن بدرالدین: ۳۷ 

NO NT N1 £۹ ۶۸ ۱۹ ۱۸ حسن بن زید: ى‎ 
۱۹۴۳ ۰۱۰۹ ۰۱۰۵ ٩۱ AD إلى‎ ۷ 

حسن بن صالح بن حی: ۰۳۴ ۴۳ 

حسن بن علی: ۰۱۷ ۸۷۷ ۰۱۳۹ ۲۳۴ 

حسن بن على بن اسحاق فرزادی: TTA‏ 

۱۵۶ ۰ AV AF AO ۸۱ ۸۰ حسن بن قاسم:‎ 

حسن بن محمد بن حسن رصاص: ۱۸۰ 

حسن بن محمد بن حنیفه: ۴۵ 

حسن بن محمد رصاص: ۰۱۲۲ ۰۱۷۹ ۱۸۱ 


حسن بن محمد عقیقی: ۸۷۲ ۷۵ 

حسن بن موسی نویختی: ۰۴۲ ۴۹ 

حسن عجیر: ۱۰۹ 

حسن مصعبی: ۱۱۸ 

حسین الشاعر: ۸۸ ۸٩‏ 

حسین بن احمد سياغى: ۳۶ 

حسین بن اسماعیل: ۶۸ ۷۰ ۰۱۲۳ ۱۳۸ 

حسین بن بدرالدین: ۸۵ 

حسین بن حماد: ۴۶ 

حسین بن عبدالله طبری: ۰۵ ۱۰۶ ۱۶۱ 

حسین بن علوان: ۳۵ ۴۰ ۴۴ ۴۹ 

حسین بن غلون کوفی: ۴۹ 

حسین بن على بن حسن فخی: ۱۲ 

حسين بن على فخی: ۰۱۲ ۰۸۱۳ ۶۸ 

حسین بن عل : ۰۴۴ ۷۰ ۲۲۷ 

حسین بن عمر: ۴۷ 

حسین بن فضل بجلی: ۱۹۴ 

حسین بن قاسم عیانی: ۰۱۶۵ ۰۱۶۷ ۱۶۹ ۱۷۰ 

-حسين ذى الدمعه: ۲۷ 

حسين ناصری هوسمی: ٩۷‏ 

حسینیه: ۸۵۰ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۹ ۰۱۷۰ ۱۷۲ 

حصن ظفار: ۰۲۱ ۰۱۸۴ ۱۸۵ 

حصن کوکبان: ۱۸۵ 

حمزة بن ابی هاشم: ۱۷۴ 

حمید الدین کرمانی: ٩۳‏ ۱۵۰ 

مید بن احمد بن محمد بن احمد بن عبدالواحد 

حمید بن احمد 7 ۰ AYA‏ ۰۱۳۲ ۱۳۵ ۱۴۲ 
۸ ۰۲۱۳ ۰۲۲۸ ۲۳۲ 

حمیدان بن يحيى قاسمی: ۰۵۴ ۱۷۰ 

حوت: ۸۴۱ ۸۱۴۲ ۰۱۸۵ ۸۱۸۸ ۰۲۱۲ ۲۲۸ 

خالد بن صفوان بن اهتم تمیمی: ۳۸ 

خالد بن عبدالله: ۲۹ 

خالد بن عبدالله قسری: ۲۹ 


خراشن ين بجر شای ۶۱ 

٩۰ خرخر:‎ 

خطبة کمیل: ۱۲۶ 

خطبة همام: ۱۳۶ 

خلیل ابراهیم حمودی سامرائی: ۳۹ 

خلیل بن عبدالله بن احمد قزوینی: ۱۳۸ 

خمیر کلابه: ۱۳۵ 

خولان: ۱۵۶ ۱۵۷ الاك ۲۴۱ 

دارقو: ۶۹ 

داعی کبیر: ۸۱۸ ۷۷ ۸۰۹ 5۳ ۱۹۸ 

درهُ مزینه: ۵۸ 

دماوند: ۷۴ 

ديباج: ۷۶ 

A دیلم: دع عع لاع ۶۸ الا كلك الى على‎ 
۴۷ ۱۱۶ ۰۱ AA AF AF AF A1 
۲۳۲ AVF AVY 

۸۲ الى‎ NA ۷۰ دیلمان: ۸۱۸ ۲۰ ۵ع عع مع‎ 
۱۱۴ لحل‎ AR AV AD AF عى‎ ۸ 
۱۸۴ ۰۱۸۲ AAI ۰۱۸۰ AVA AOA ۸ 
۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۰ ۰۲۲۶ ۲۲۳ AAA 

ذمار: ۰۱۲۵ ۱۵۷ ۱۶۷ ۱۷۳ 

ذى مرمر: ۱۷۵ 

ذئبین: ۱۷۲ 

ذی‌عرار: ۱۷۰ 

رافع بن هرئمه: عع ۸۴ ۷۵ 

ردمان: ۱۷۳ 

رستم بن قارن باوندی: ۷۵ 

رستم بن قارن سر: ۷۳ 

رشت: ۶۷ على ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۳۴ 

رکن الدوله: ۸٩‏ 

رکن الدين محمود ملاحمی خوارزمی: ۶ JAA‏ 


۲۸۵ ٠ نمایه‎ 


رودسر: ۰۱۳۲ ۲۰۸ ۲۲۶ 

۱۱۲ AB A على‎ VT ۸۷۰ ۶۹ ۶۶ رویان:‎ 

AD ۵۱ ۵۰ NF ND NY ۷۲ ۷۰ ۴۰ ۴ ری:‎ 
۰۱۲۱ ۱۱۶ ۱۱۵ كحك‎ AF وى‎ 4F عض‎ 
AFF AF. ATV AFT ATA ATF ۲ 
۲۲۸ ۰۱۹۰ ۷ 

ریده: ۱۶۸ 

ریّطه: ۳۴ 

۸۵۹ ۸۴۸ ۲۵ ۲۴ ۳۲۱ ۸۶ زابينه اشمیتکه:‎ 
۲۴۶ ۲۳۳ ملم‎ NAY AAV MAF 

زبید: ۸۱۰۳ ۱۵۷ 

زرزور: ۸۱۳۷ ۱۳۹ ۲۴۱۰۱۷۴ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ 

زرقان بن موسی: ۱۱۹ 

زتجان: ۷۱ 

زوین: ۷۴ 

زياد بن منذر: ۰۴۱ ۰۴۳ عع ۴۶ ۴۸ ۴۹ 

زید بن حسن بیهقی بروقنی: ۱۴۰ ۰۱۷۵ ۱۷۶ 

زید بن صالح شجری علوی: ۸۷ 

TE ۳۲ ۳۰ ۱۲۸ FV ۱۷ ۱۳ ۰۱۱ زید بن علی:‎ 
۰۱۳۱ ۱۱۴ ۸۷۰ ۴٩۹ ۰۴۲ ۴۰ ۰۳۸ ۶ 
۱۴۹ ۰۲۳۰ ۰۱۸۵ ۱۸۴ AAT ۴۵ 

زید بن على بن حسین: ۰۲۷ ۰۴۸ ۴۹ 

زید بن على نقشی: ۳۶ 

زید بن عیسی بن زید بن الحسین: ۱۷۱ 

ژید بن محمد کلاری: ۰۱۲۰ ۱۳۵ 


ساری: ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۱ 

۷۴ NY NI ۵۷۰ ۶٩ ساریه: عع‎ 

سالو ک: ۱۸۳ 

۱۹۶ AF ۵۱ ۷۹ ۸۷۷ ۸۷۲ سامانیان:‎ 

ساموئل اشترن: ۲۲ 

سدی: ۳۷ 

سعد بن عبدالله اشعری: ۰۴۲ ۴۳ ۰۴۹ ۰۵۰ ۵۱ 


۶ زيديه در ایران 


سعید آباد: ۷ی ۷۰ 

سفیان ُوری: ۳۲ 

سلیمان بن ابراهيم مُحاربی: ۴۹ 

سلیمان بن احمد بن احمد بن ايوب طبرانی: ۰۱۲۸ 
۳۰ 

سلیمان بن جاوک: ۱۲۹ 

سلیمان بن جرير رقی: ۲۳ 

سلیمان بن صرد: ۴۴ 

سليمان بن عبدالله بن طاهر: مع وى VY‏ 

سمعاتی: ۰۴۹ ۸۰ ۱۹۶ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۲۷ 

ستاع: ۵۷۹ ۱۸۴ 

سهمى جرحانی: ۶۷ ۷٩‏ ۸۰ 

سهیل بن عمرو قرشی: ۵۶ 

سهیل زکار: ۰۵۴ ۱۶۳ 

سياه سريحان: ۰۱۲۸ ۰۱۴۶ ۰۱۴۷ ۱۵۲ 

سیاهجیل بن رستم: ۸۰ 

سياه گیل بن هروسندان: ۸٩‏ 

سیبویه: ۳۳ 

سید حسین مدرسی طباطبائی: ۲۰۷ ۲۴۵ 

سید محمد جواد حسینی جلالی: ۳۹ 

سيد محمدرضا حسینی حلالی: ۲۵ ۴۳ ۸۱۱۶ ۱۴۶ 
YY FIT ۲‏ 

سيد مرتضى: ۸۴ ۰۱۱۶ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲۴۳ ۲۴۵ 
FF‏ ۲۴۷ 

سیدرضی: ۲۱۶ 

سیف الدین ملکداد بن محمد الحسنی: ۱۸۳ 

سیواس: ۰۱۸۲ ۲۱۹ 

شادیاخ: ۸۴۱ ۰۱۴۲ ۲۰۱ 

۰۱۷۹ ۱۵۹ ATA ۱۲۴ ۱۱۰ شافعی: لاع على‎ 
۲۱۱ ۰۲۰۳ A44 AAR AAV 

شاكردان قاضى عبدالجبار: ٩۶ ٩۰‏ ۸۱۲۲ ۱۳۶ 

شالوس: ۶۶ 

شبام: ۱۸ 

شروین: ۶۷ ۸۱ ۱۲۳ 


شعبة بن حجاج: ۲۸ 

شعیب بن داسيون: ۱۴۲ 

شقیق بلخی: ۱۲۶ 

شمس:ال رول AIT AY‏ ان 

شنبله: ۷۴ 

شهردویر: ۰۱۸۱ ۱۸۹ ۰۲۳۱ ۲۳۲ 

شهریار وندامید کوه: ۸۶ 

شيخ صدوق: ۱۴۵ ۱۴۶ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۲۲ ۲۵۶ 

شيخ طوسی: ۴۳ ۰۵۱ 5۴ ۸۹۴ ۲۴۵ ۲۴۶ 

شير اسفار: ٩۵‏ 

شیرانا: ۱۲۲ 

شیرزیل بن وشمگیر زیاری: ٩۴‏ 

صابی: ۸۵ ۱٩‏ عع ۶۸ كلك ۸۸ 

صاحب بن عیاد: ۳۳ AF AY‏ ۱۱۶ ۸۱۲۱ ۱۴۴ 
۴۵ ۱۹۶ 

صالح عبدالله احمد قربان: ٩۴‏ ۱۳۹ 

صدر الدین على بن ناصر حسیتی سرخسی: ۰۱۲۲ 
۱۴۲ 

صعده: ۳۸ ۵۴ ۵۵ ۵۸ ۵۸۴ AA‏ ۱۱۴ ولك 
AYY‏ ۸ ۵۶ ۰۱۵۷ ۸۱۵۸ ۰۱۴۶ 
AVF AVA AVY ۱۶۸ ۱۶۷ ۶‏ ۲۰۰ 

صلت بن محمد بن ابی عقیل: ۳۱ 

۸۰۴ ۸۱۰۳ AF AF ۶۲ ۵۵ ۲۸ AV ۸۶ صنعا:‎ 
۰۱۴۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۷۲ ۹ 
۱۸۰ AVA ۰۱۷۷ AVF AVY MEV AAV 
۲۰۸ ۲۰۰ MAF ۸۸ ۸۶ ۲ 
۲۴۹ ۲۴۱ FF ۰ 

ضحیان: ۰۱۲۱ ۱۷۴ 

طاهریان: ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۱۹۴ ۱۹۵ 

طیرانی: ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۱۳۱ 

۱۰۲ ۵۰ ۶۲ AF ۲۲ ۳۲۰ ۸۹٩ ۱۲ طبری:‎ 
۰۱۳۸ ۰۱۲۶ شلك‎ ۷ 6 ۳ 
۲۲۱ ۰۲۱۴ AAA الكل‎ AA AAR NAF 


۲۴۸ ٩۲ طرسوس:‎ 


طوس: ۸۶ 

ظفار: ۱۸۷ 

ظهیر الدین ابو طالب بن يوسف الحسینی: ۱۸۳ 

ظهير الدين على بن زید بیهقی: ۱۳۶ 

عبدال رحمن ابن ابى سيابة: ۴۱ 

عبدالعزيز بن اسحاق: ۴۹ 

عبدالله بن ابی عبدالله خراسانی: ۱۰۳ 

عبدالله بن احمد شرفی: ۱۴۸ 

عبدالله بن جعفر كلارى: ۸۵٩‏ ۶۰ 

عبدالله بن حازم: ۱ 

عبدالله بن حسن بن حسن: 231١‏ 39 ۶۸ 

۰۱۱۳ A4 ۶۰ ۰۵۶ ۰۲۸ ۲۳ ۰ عبدالّه ين حمزه:‎ 
۰۱۷۱ ۰۱۶۷ ۱۵۳ ۸۱۴۸ ۱۴۲ ۱۳۰ ۸ 
۱۸۵ ۱۸۴ MAY ۱۸۱ ۱۸۰ AV ۴ 
۲۴۱ ۰۲۴۰ ۰۲۳۸ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۹ 

عبدالله بن حمزه المنصور بالله: ۰ MEV‏ ۱۸۰ 

عبدالله بن زبير: ۴۴ 

عبدالله بن سليمان: ۱۷۵ 

عبدالله بن طاهر: ۶۸ ۶٩‏ ۷۲ ۱۹۴ ۱۹۵ 

عیدالله بن عمر همدانی: ۱۶ ۰۱۷ ۰۲۱ ۱۶۳ 

عبدالله بن محمد مدنی: ۷۸ 

عبدالله بن معاويه بن ابى طالب: ۴۵ 

عبدالله بن منصور قومسی: ۶۰ 

عبدالله بن میمون قداح: ۰۱۵۰ ۱۵۲ 

عبدالله بن وندا امید: ۷۰ 

عبدالله بن یحیی: ۵٩‏ 

عبدالله عنسی: ۱۷۵ 

عبدالله محض بن حسن مثنی: ۴۶ 

عبدالله محمد شاذلی: ۱۶۱ 

عبدالملک بن مروان: ۴۵ 

عبدالوهاب بن ابی العلاء سمان: ۰۱۱۶ ۰۱۲۹ ۱۷۸ 

عبيدالله المهدی: ۱۵۷ 

عبيدالله بن ابی رافع: ۲۸ 


عبيدالله بن احمد بن نهیک: ۱۳۱ 


۲۸۷ 005 


۸۷۰ FA ۴۰ ۳۸ ۰۳۰ ۲۳ AA AF ۸۳ عراق:‎ 
۰۱۶۲ AFF ۸۱۴۲ ۰۵ AF VV VF ۲ 
۲۲۹ ۱۲۱۹ ۰۲۱۱ ۰۲۰۴ ۳ ۷ 
۲۵۶ ۰۲۵۱ ۰۲۴۸ ۲۴۷ ۰۲۴۶ ۲ 

عروه بن زبیر: ۲۸ 

عزالدین بن حسن: ۱۲۷ 

عضدالدوله: ۲۰ 

عقيل بن مسرور: ۷۰ 

على ابن ابى طالب ابن قاسم حسنی: ۱۴۷ 

على بن احمد اکوع: ۰۲۰ ۲۱۱ 

على بن اسماعیل بن ادریس: ۸۴ ٩۳‏ 

على بن بلال آملی: ۸۶ ۸۷ ٩٩‏ ۵۶ ۷۸ ولد 
۹ ۳۳ ۱۶۲ 


على بن پیرمرد دیلمی: ۰۸۳ ۰۸۵ ۱۳۴ ۱۳۵ 

على بن جهشیار: ۵٩‏ 

على بن حسین بن زین العابدین: ۴۵ 

على بن حسین بن مرد ک: ۱۳۹ 

على بن خلیل گیلانی: ۱۲۰ 

على بن ربن طبری: ۱۱۵ 

على بن فضل قرمطی: ۱۵۷ 

على بن محمد بن حسین بن سریجان: ۱۴۰ 

على بن محمد بن خليل گیلانی: ۱۲۰ 

ىن ا جوا زو 
1۶۱ 

على بن محمد خلیل: ۰۱۳۰ ۱۳۵ 

على بن محمد صلیحی: ۰۱۷۳ ۱۷۴ 

على بن محمد مدائنی: ۱۳ 

على بن محمد تخعى: ۴۹ 

على بن نصر: ۷۰ 

EY عم رف‎ AV ۴۵ FA ۳۷ على ۲۱ وى‎ 
AYO ۱۱ ۰۸ ۵۰۴ NV Ne E EF 
TN لعل‎ MOY ATA لعل‎ ۶ 
YYV ۳ 

عماد الدوله على بن بویه: ٩۰‏ 


۸ زيديه در ایران 


عمران بن حسن بن ناصر عُذری همدانی: ۰۱۸۰ 
۳۳۰ 

FFs IY AA FY عمران بن حسن غذری:‎ 

عمرو بن جمیل نهدی: ۰۱۴۱ ۲۲۸ 

عمرو بن لیث: ۸۷۵ ۷۶ 

عنس: ۱۷۲ 

عوامه کوی: ۸۱۲ ۱۱۳ 

عیأنی: ۰۵۰ ۸۱۶۵ ۰۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۹ 

عیسی بن جعفر هاشمی: ۱۶۶ 

غانم بن يحيى بن حمزه سلیمانی: ۱۷۵ 

غزالی: ۰۵۹ ۱۲۷ ۰۲۱۹ ۲۴۰ 

فاراوند: ۶۶ 

فاطمه زهرا۳: ۱۲۹ 

فخر الدو له: ٩۴‏ 

فخر الدين زین بن حسن بیهقی: ۱۷۸ 

فخرالدین رازی: ۱۹۰ 

فراشوذگر: ۶۹ 

فریم: ۶۶ 

A۸ ۰۱ فريومد:‎ 

فضل بن حسن طبرسی: ۱۹۰ ۸۹۵ ۲۳۲ ۲۴۲ ۲۴۲ 

فضل بن شاذان: ۱۹۴ ۱۹۶ 

فضیل بن زبیر رنتان: ۳۰ 

فضیل عیاض: ۱۲۶ 

فیروز دیلمی: ٩۰‏ 

قابوس زیاری: ٩۵‏ 

قابوس شمس المعالی: ۱۱۶ 

قارن: ۶۷ ۷۳ 

قارن بن شهریار: ۸۷۲ ۷۲ 

قاسم بن ایراهیم رسی: ۸۴ ۲۰ ۵۳ ۵۴ ۵۶ ۵۸ 
۰ اع ۶۷ AF‏ ۱۰۵ ۱۵ ۰۱۳۳ ۰۱۲۷ 
AFF ۷۱‏ ۸۵۶ ۱۵۹ ۱۶۵ ۰۱۸۱ ۲۵۲ 

قاسم بن جعفر بن قاسم عیانی: ۱۶۹ ۰۱۷۰ ۱۷۴ 

قاسم بن علی: ۸۲ ۸۲۰ ۰۱۶۴ ۱۶۷ 

قاسم بن‌علی عیانی: ۱٩‏ ۰۵۰ ۱۵۹ ۸۱۶۴ ۰۱۶۵ ۱۶۹ 


قاسمیه: ۰ 4۵ ۱۳۲ 

قاضی جعفر بن احمد بن عبدالسلام مسوری: 
۰ ۱۵۵ ۰۱۷۶ ۲۲۹ 

قاضی جعفر بن عبدالسلام مسوری: ۱۲۵ ۱۵۵ 
AVY‏ ۸۶ ۲۰۷ 

قاضی جعفر مسوری: ۱۲۹ 

قاضی زید کلاری: ۱٩۱‏ 

۱۳۶ ۸۲۴ ۰۱۲۱ ۸۱۵ ٩F 4۴ قاضی عبدالحبار:‎ 
۲۳۲ ۸۱۸۶ ۱۵۲ ۷ AF AFA 

قاضی عبدالحبار معتزلی: ٩۰‏ ۰۱۲ ۱۳۷ 

قاضی عبدالجبار همدانی: ۴۰ ۰۱۱۵ ۰۱۳۲۴ ۱۹۰ 

قاضی نعمان بن محمد: ۱۴۹ 

فاضی هجیم: ۱۱۲ 

قاهره: ۲۷ ۳۲ ۳۶ ۶۷ ۰۶ ۱۲۲ ۶۱۵۷ 
۶ ۱۸۲ ۱۸۵ ۲۴۹ 

۲۵۶ FEV ۲۰۸۲۰۳ ۲۰۱ ۵۸ ۵۷ قدس:‎ 

قزوین: ۸۷۱ ۱۲۸ ۲۲۲ 

قلع جوهنا: ۷۵ 

قلعة گجین: ۸۲ 

قلعة لارحان: ۸۱ 

قومس: ۷۱ 

قيام ابوالسرایا: ۱۰۹ 

٩۸ قیتوک:‎ 

كثير بن اسماعیل نواء: ۴۳ 

A ۷۵ کجا:‎ 

كجو: ۷۰ 

کچور: ۶۹ 

کربلا: ۱۴۸ 

YEY ۸۲۱ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۴ ۰۳۲ ۲۷ کریمان:‎ 

٩۳ کلاذحه:‎ 

A ۵۰ ۸۷۰ ۶۸ ۶۶ کلار:‎ 

کمیل بن زیاد: ۲۰۷ ۲۰۸ 

کناسه: ۳۲ 


۱۰۵ ۸٩ کویکین:‎ 


۳۸ ۳۶ ۳۴ FY ۲۰ ۲۹ ۲۸ ۰۱۹ ۸۰ کوفه:‎ 
Ns عع‎ BA ۵۶ مع ۴۳ ۴۸ كف عف‎ 
۱۴۴ ۱۴۳ ۱۳۲ ۱۳۱ ATA AF ۷ 

کیسم: ۹۸ 

کیسمی بن مهدی: ٩۸‏ 

گریفینی: ۲۶ 

كنجه: ۱۸۲ 

۹۵ AF AF لاع على‎ EF ۲۵ ۲۳ ۲۰ گیلان:‎ 
۱۹۲ AAA AAA ۱۸۴ ۰۱۸۲ ۰۸ AA AF 
۲۳۴ ۲۳۳ ۰۲۳۰ ۸۲۲۷ ۲۲۶ ۲۲۱ ۰ 
۲۴۰ ۵ 

لاهیحان: ۶۷ ۵۸ ۸۱۴۰ ۲۲۲ ۰۲۲۶ ۰۲۳۱ ۲۴۰ 

لپرا: ۶4 

لفور: ۶۶ 

٩۶ 4۵ ٩۳ لنكاء‎ 

٩۰ ۸٩ لنگر:‎ 

لیاهج: ۸۹ 

ليث ین فنه: ۷۳ 

ليشام بن وردراد: ۸۱ 

ليلى بن نعمان: ۵۱ ۸۶ 

٩۶ ۵۸ ۶۹ ۶۶ ۲۲ مازندران:‎ 

ماکان بن کاکی: على ۸۷ 

مالک بن انس: ۵۶ 

مامطیر: ۶۶ 

مامطیری: ۱۰۶ 

ماناذر بن جستان: ٩۰‏ 

۱۲۳ AF ۷ مانکدیم:‎ 

مانکدیم احمد بن احمد قزوینی ششدیو: ۹۶ 

متوکل: ۸۷۰ ۲۵۲ 

متوکل عباسی: ۲۴۷ 

محسن بن‌محمد بن کرامه: ۰۱۱۹ ۰۱۳۵ ۸۶۸ ۱۹۵ 

محمد الفارس: ۸۸ ۸٩‏ ۱۳۶ 

محمد بن ابراهیم: لاف وع ۸۷۰ WF‏ ۷۴ 


محمد بن ابراهیم مقانعی: ١‏ 


نمايه 5494 


محمد بن أبى عمير: ۰۴۱ ۲۰۵ 

محمد بن احمد بن حسن دیلمی: ۱۳۰ 

محمد بن احمد بن ولید قرشی: ۰۲۰ ۲۱۲ 

محمد بن اسعد حوانی: ۲۲ 

محمد بن اسعد یمنی: ۰۱۸۲ ۲۱۹ 

محمد بن اوس: ۶۸ ۶۹ ۷۱ 

محمد بن بلال: ۱۰۹ 

محمد بن جرير طبری: ۸۳ ۸۰ ۲۲۱ 

محمد بن حعفر: ۸۷۶ ۱۲۴ ۱۶۹ 

محمد بن حسن: ۸۱۸ ۸۰ 

محمد بن حسن شیبانی: ۱۳۷ 

۷۸ ۷۶ ۷۴ ۷۳ ۷۱ ۱٩ ۸۱۸ محمد بن زید:‎ 
۱۹۶ ۱۹۳ AAT ۰۱۵۸۵۰۸۰۲ N4 

محمد بن زید الداعی: ۱۸۳ 

محمد بن سلیمان کوفی: ۱۵۸ ۱۶۳ 

محمد بن سنان: ۵۱ 

محمد بن صالح گیلانی: ۰۲۳ ۰۱۳۳ ۱۳۴ ۰۱۹۱ 
۲۳۵۸ 

محمد بن صعلوك: ۸۰ ۸۵ 

محمد بن عبدالله بن جعفر بن حيان: ۱۲۸ 

محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن: ۱۱ 

محمد بن عبدالله بن حسن مثنى: ۴۸ 

محمد بن عبدالله بن طاهر: ۶۸ 

محمد بن على ایوازی: ۸۵ 

محمد بن علی بن حسین: ۰۲۷ ۴۰ 

محمد بن على بن خلف: ۷۸ 

محمد بن على عباسی: ۴۵ 

محمد بن عمر كشى: ۵۱ 

محمد بن قاسم بن حسين زيدى: ۱۶۸ 

محمد بن قاسم طالقانی: ۵۰ 

محمد بن مروان قطان: ۳۷ 

محمد بن مسلم زهرى: ۲۸ 

محمد بن مطهر بن يحيى: ۳۶ 

محمد بن منصور بن مفضل بن حجاج: ۱۸۴ 


۰ زیدیه در ايران 


محمد بن منصور مرادی: ۰۳۹ ۵۶ ۵٩‏ ۶۲ ۷۸ 
۴ ۰۱۳۲ ۱۴۴ 

محمد بن نوح: ۷۲ 

محمد بن هارون سرخسی: ۷۶ ۷۷ 

محمد بن يحيى صنعانی: ۱۸۶ 

محمد شیبانی: ۱۳۱ 

محمد صابر خان: ۱٩‏ ۲۰ ۶۷ 

محمد مهدوی سعیدی نجفی لاهیجانی: ۰۲۵ ۲۲۷ 

محمد نفس ز کیه: ۰۳۴ ۴۶ ۴۸ 

محمدباقر محمودی: ۱۰۷ 

مختار: ۲۷ ۴۴ ۴۵ ۴۷ 

مختار بن ابوعبید ثقفى: ۴۴ 

مُخترعه: ۰۴۸ ۰۱۷۶ ۱۷۷ 

مدرسةٌ متصوریه: ۱۸۵ ۲۱۲ 

مدرک بن اسماعیل: ۱۷۰ 

مرتضی بن عبدالله وزیر: ۰۱۱۰ ۱۲۲ 

مرداویج بن زیار: ۸۶ 

مسعود صلاح الدین بوسف: ۱۸۵ 

مسعودی: ۰۲۹ ۳۰ ۳۲ ۴۰ ۵۰ 

NFA NET (6 ۲ NF مسلم لحجی:‎ 

مصطفی خلعت‌بری لیماکی: ۲۲ ٩۶‏ 

مصطفی محد: ۰۲۲ ۶۵ 

مصعب بن زبیر: ۴۴ 

مصعب بن عبداله زییری: ۰۲۷ ۲۸ ۲۹ 

۰۱۷۷ ۱۷۵ AVF ۱۶۴ ۱۵۵ ۸۴۰ ۴۸ مطرفیه:‎ 
۲۴۱ FFA ۰۲۳۲ AAD ۱۸۴ ۰۸ ۹ 

معاویه بن اسحاق انصاری اوسی: ۳۱ 

معتضد: ۸۵۸ ۷۶ 

معزالدوله: ۰ی ٩۱‏ 

معین الدین احمد بن زيد حاجی: ۱۴۱ 

مفرح بن احمد ربعی: ۱۵۹ ۰۱۶۵ ۱۶۹ ۱۷۰ 

مقریزی: ۰۳۲ ۱۶۶ 

مکحول بن فضل نسفی: ۱۳۶ 

مکرم احمد بن على صلیحی: ۱۷۴ 


ملطیه: ۱۸۲ 

ملک سالوک بن فیلواکوس: ۸۸۲ ۱۸۴ 

ملک شاه سلحوقی: ٩۷‏ 

منصور قومسی: ۵٩‏ 

منوجهر ستوده: نع AIT ۰۱۱۲ ۹۷ ۵۹۶ AA‏ 
۳۷ ۲۳۳ 

مهدی بن زید: ۷۶ 

موصل: ۱ ۲۰۳ 

۸٩ میانده:‎ 

میرابوالفضل المیکالی: ۱۳۶ 

میلان: ۳۶ ۱۳۹ 

ناتل: ۶ع ۷۶ 

VA ۸۷۷ ۶۷ ۲۲ ۲۰ 4۸ ۰۱۷ ناصر اطروش:‎ 
AV AO AF که‎ AV AD عض‎ AY ۰ 
۰۱۳۲ ۲۰ ۴ ۲ 
۲۱۰ ۲۰۹ لحل‎ ۰۱۹ ۲5٩ AFF 
۲۴۱ ۲۴۰ ۲۳۳ TTY FTV ۳ 

نجاح: ۱۷۲ 

نجاشی: ۰۱۲ ۲۸ ۳۷ ۰۵۱ ۶۰ ۳۲۴۷ ۲۵۱ ۲۵۲ 

نحران: ۱۵۷ ۱۶۷ ۱۷۵ 

نسفی: ۰۱۲۶ ۱۵۳ 

نشوان حمیری: ۰۱۱۸ ۱۱۹ 

نصر بن احمد سامانی: ۰۸۱ ۸۷ 

نصر بن مزاحم: ۹ ۱۳۵ 

نصر بن معاوية بن شداد عسی: ۳۰ 

نظام الملک: ۱۹۷ ۱۹۹ 

نكا ۶۶ 

نيروس: ۶۶ ۷۰ 

وادی سر: ۱۷۲ 

وادی سور: ۵۸ 

واصل بن عطا: ۳۹ ۴۸ 

٩۴ ۸٩ وشمگیر زیاری:‎ 

وقش: ۰۱۰۴ ۱۸۴ 

ولایت سياه كله رود: ۸٩‏ 


ولید بن يزيد: ۳۳ 

ونداد هرمز: ۶۷ 

ویلفرد مادلونگ: ۲۱ ۴۳ ۵۲ 4۰ ۹۵ ۲۳۸ 
مارون الرشید: ۶۸ 

هارون بن بهرام: ۸۷ 

هروسندان بن تيرداد: عع ۸۶ 

هستكين / هشتکین: ٩۸‏ 

هشام بن حکم: ۰۵۱ ۲۵۳ 

هشام بن عبدالملک: ۲۲ 

هوسم: لاع AA AV‏ كك AV AF AF‏ ۱۵۰ 
يحيى بن اسماعيل جوینی سماع: ۱۴۲ 

يحيى بن بصیر: ۰۱۸۱ ۲۴۰ 

يحيى بن حسن عقیقی: ۱۴ ۰۴۱ ۵٩‏ 

يحيى بن حسین هارونی: ۱۵ ۱۲۴ 

يحيى بن حمزه: ۱۲۷ ۱۸۹ ۲۳۰ 

بحبی بن زید: ۰۱۳ ۲۳ 


يحيى بن عمر: ۰٩‏ ۰۵۰ ۱۹۴ 

يحيى بن مساور: ۴۶ 

يحيى بن معاذ: ۱۲۶ 

یعقوب بن قاسم آملی ومی: ۷۹ 

یعقوب بن ليث صفاری: ۷۳ ۷۴ 

یعقوب بن محمد بن يقوب هوسمی: ۱۳۳ 

يعقوب رواجنى اسدی: ۴۰ 

يوسف الداعی: ۱۶۷ 

یوسف بن ابی الحسن گیلانی: ۰۲۱ ۸۸۰ ۸۹ ۲۳۰ 
۲ ۲۳۹ ۲۴۰ 

یوسف بن حسن کلاری: ۹۸ 

يوسف بن حسن گیلانی کلاری: ۱۱۷ 

بوسف بن عمر: ۰۲۹ ۳۰ ۳۲ 

بوسف بن عمر ثقفى: ۰۲۹ ۳۰ ۳۲ 

يونس بن عبدالرحمان قمی: ۵۱ 


۲ فهرست کتاب‌ها 
اثبات النبوة: ۵۵ الاحاطه فى علم الکلام: ۱۳۵ 
اثيات نبوة النبی: ۱۱۴ الاحتساب: ۸۵ 
احياء علوم الدین: ۱۳۷ الاحکام: ۱۸ حش ۱۱۰ ۸۱۱۷ ۸۱۲۳ ۶۰ ۲۳۰ 
اخبار الائمة الزيدية: ۸۳۵ ۸۱۸۰ ۸۱۸۹ ۸۹۰ ۲۳۹ الارحا.: ۴۵ 


آخبار الدولة العباسیة: ۸۱ ۳۴ 

اختلاف الناس فى الامامة: ۵۱ 

اختلاف فقهاء أهل الست: ۱۰۷ 

از استارا تا استاراباد: ۶۵ ۸۸ ۶ ۹۷ ۰۱۱۳ ۲۲۷ 

اصول التحل: ۰۴۹ ۰۵۰ ۵۱ 

اعلام الروایه: ۰۱۲۲ ۰۱۴۲ ۲۲۹ 

اعلام النبوة (دلائل النبوة): ۱۱۵ 

اقرار الصحابة بفضل امام الهدی و القرابه: ۱۴۸ 

۱۵۲ ۱۳۲ ۰۲ ۸۸ AA AT ۲۳ الابانة:‎ 
م‎ YF TYA ككل‎ A41 AAF 

الإحاطة بمذهب السادة: ۱۳۳ 


الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء: ۲۵ 

۲۰۶ AFF AFF ۱۲۳ ۰۵۵ ۴۰ ۸٩ ۸۴ الاشهاد:‎ 

۱۸۷ ۰۱۴۰ ۰۱۱۸ AF ۰۵۲ ۰۲۵ ۰۲۳ الاصول:‎ 

الاصیلی فى انساب الطالبیین: ۰۱۴ ۳۴ ۳۹ ۴۰ 

الاعتبار: ۰۳۲ ۱۲۵ ۰۲۴۶ ۲۴۷ ۲۵۱ ۲۵۲ 

الاعتبار و سلوة العارفین: ۰۱۰۷ ۰۱۲۴ ۰۱۲۷ ۲۲۱ 

۱۱۵ ۱۰۲ على‎ ۶۰ ۵٩ ۳۳ ۲۷ ۱۸ الافادة:‎ 
فضي شف‎ NAN NEY AFT AFT AAV 

الافادة فى أخبار الأئمة السادة: ۲۰ 

الأفادة فى الفقه: ۰۱۱۷ ۰۲۰۷ ۲۲۸ 

الافادة فى تاريخ الائمة السادة: ۰۱۸ ۰۲۱ ۵۶ ۰۱۴۲ 
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۳۳۸ 
الافادة فى فقه الانمة السادة: ۱۳۲ 
الأمالى: ۳ه A۴‏ ۱۱۵ ۲۰۱ ۲۰۲ 
الامامة فى النبى و آله: ۵۵ 
الانوار فى معرفة الله و رسوله و صفه ما جا.به: ۱۰۴ 
الایضاح: ۸۴۹ ۲۴۳ 
الایمان: ۰۳۶ ۳۷ ۱۲۲ 
البالغ المدر ک: ۰۱۱۸ ۱۶۱ 
الباهر: ۰۱۳۵ ۱۶۹ 
الباهر فى مذهب الناصر: ۱۳۴ 
البرهان فى تفسیر القرآن: ۱۷۴ 
الیساط: AF AF‏ ۱۳۲ 
البلاغ الا کبر و الناموس الاعظم: ۱۵۰ 
البلاغ السابع: ۱۵۰ 
البلغة: ۱۱۷ ۱۴۸ 
البلغة لمن لا حضره المفسر فى تفسیر القرآن: ۱۴۸ 
التأقير و الموثر: ۱۴۰ 
التاحی: ۱۵ كن ۲۰ EF‏ وى ۸۷۱ ۸۷۴ ۸۵۶ .و 
التاجی فى أخبار الدولة الديلمية: ٩‏ ۸۸ ۲۲۷ 
التبصرة: ۱۱۴ ۰۱۱۶ ۱۱۷ 
التحرید: ۶۰ ۰۱۱۴ ۰۱۱۷ ۰۱۲۰ ۰۱۴۰ ۲۳۰ 
التحریر: ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۱۸۱ ۰۱۹۱ ۲۳۱ 
التخريجات: ۶۰ 
التفريع: ۱۶۷ 
التفسير: ۵۲ ۱۰۲ ATA‏ ۰۲۱۴ ۸۲۲۴ ۰۲۴۲ ۲۴۴ 
التنبيه و الدلائل: ۰۱۶۶ ۱۶۷ 
التهذیب فى التفسیر: ۰۱۳۸ ۰۱۹۰ ۲۴۲ 
الجامع: ۸۱۴ ۸۱۳۳ ۱۳۷ AAA‏ ۰۱۹۰ ۲۳۲ 
الجامع الکافی: ۱۵ ۰۱۶ ۵4 .ی ۶۲ ۱۰۷ 
الجامع فى الشرح: ۱۲۰ 
الجوهر المکنون فى ذكر القبائل و البطون: ۳۲ 
الحاصر فى فقه الناصر: ۸۳ ۱۱۴ 
الحدائق الوردية فى مناقب ائمة الزيدية: ۲۰ 
الحدائق الورديه: عف 4۷ 4٩‏ ۸۱۱۳ ۰۱۲۷ ۱۳۲ 


الحدائق فى آخبار ذوى السوابق: ۱۸ 

الحورالعین: ۰۴۹ ۰۵۰ ۰۱۱۹ ۰۱۴۵ ۸۱۶۵ ۱۶۷ 

الحيوان: ۲۰۷ ۰۲۵۰ ۲۵۷ 

الدعامة فى تثبیت الامامة: ۰۳۹ ۴۰ ۱۱۸ ۰۱۴۵ ۱۴۶ 

الدعامه: ۸۴۵ ۱۴۶ 

الدین و الدولة: ۱۱۵ 

الرد على الاسماعیلیه: ۱۵۰ 

الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية: ۱۶۱ 

الرد على الرافضة: ۰۵۸ ۱۴۳ 

الرد على الرافضة من اصحاب الغلو: ۵۳ 

الرد على الزنديق اللعين ابن مقفع: ۵۷ 

الرد على المحبرة: ۳۶ 

الرد على المحبرة القدرية: ۱۶۱ 

الرد على التاحل: ۱۱۰ 

الرد على الناحل لاختلاف بين الهادی و الناصر 
للحق: ۱۱۰ 

الرد على التصاری: ۰۵۷ ۲۵۲ 

الرد على أهل الزیغ من المشبهین: ۱۶۱ 

الرد على من زعم أن القران قد ذهب بعضه: ۱۶۱ 

الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير: ۲۶ 

الزواجر و المواعظ: ۱۲۵ 

۰۱۹۱ ۰۱۷۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۵ AFT ۸۱۱۵ الزيادات:‎ 
f. 

السفینه: ۰۱۳۹ ۱۴۱ 

الشرح: ۰۱۱۷ ۰۱۲۰ ۰۱۵۲ ۲۴۸ 

الصفوة: ۲۵ ۳۶ ۳۸ 

العدل و التوحید: ۰۵۵ ۶۲ ۱۶۹ 

العقد الثمين: ۰۱۴۸ ۱۵۲ 

العيون فى الرد على اهل البدع: ۱۳۹ 

الفائق: ۱۸۶ 

AV AF AF A^ «AF ۸۷۷ الفخرى فى اللسب:‎ 
۱۴۷ ATV 1-۹ 44 

الفخری فى انساب الطالبيين: ۱۵ 

الفنون: ۱۵۸ ۲۰۴ 


الكاشف لبصائر الا کیاس عن مذاهب القدرية 
الارجاس: ۳۷ 

الکافی فى شرح الوافی: ۱۳۲ 

الكافية فى الرد على الهارونی: ٩۳‏ ۱۵۰ 

الكشف و البيان فى تفسیر القرآن: ۱۹۰ 

المحالس: ۰۱۰۲ ۸۱۰۴ ۲۱۹ 

المحزى فى اصول الفقه: ۱۱۹ 

۱۹۱ AY ۰۱۸۰ ۱۲۰ ۰۳۷ المجموع:‎ 

المجموع الحدیثی و الفقهی: ۰۳۵ ۰۵۲ ۱۳۵ 

المحصول: ۱۵۳ 

AAT ۱۴۷ ۰۱۴۰ ATA ۸۱۱۳ ۰۸۱۱۱ المحیط:‎ 
TA NA: 

المحیط باصول الامامة: ۴۰ ۸۱۲ ٣٣‏ ۴۰ 
۵ ۱۴۶ ۰۲۰۹ ۲۱۰ 

المدخل الى فى اصول الدین: ۱۲۲ 

المدخل إلى مذهب الهادی عليه السلام: ۱۳۲۳ 

۱۵۲ ۰۱۳۵ ۰۱۲۴ ۰٩۳ ۰۲۱ المراتب:‎ 

۲۴۰ AF EV المسائل: ۵۹« .ی‎ 

المسترشد فى التوحید: ۱۶۱ 

المسفر: ۲۱ ۸۵ ۲۴۱ 

۱۵۰ ۱۱۳ ۳۳ ۰۳۱ ۳۰ ۰۱٩ ۰۱۷ ۸۱۶ المصاییح:‎ 
۲۵۶ ۴ 

المصابيح الساطعة الانوار: ۱۴۸ 

المصابيح من اخبار المصطفى و المرتضى و الائمة 
من ولدهما: ۱۷ 

المصعبى: ۰۱۱۸ ۱۱۹ 

المعتمد فى اصول الدین: ۰۱۵۳ ۱۸۶ 

المعجم الکبیر: ۱۳۰ 

۱۸۷ ۰۱۸۶ ATF ۰۱۳۲ AD ۸۳ ۰۵۰ ۰۴۹ المغنی:‎ 

المقالات و الفرق: ۰۴۲ ۰۴۲ ۰۴۹ ۵۰ 

المشخب: ۰۱۱۰ ۱۱۷ ۱۵۸ 

المنتخب من السیاق: ۰۱۹۵ ۱۹۷ ۱۹۸ ۲۰۰ 

المنزلة بين المنزلتین: ۱۶۱ 

المنهاج الجلی شرح مجموع الامام: ۳۶ 


نمایه ۲۹۳ 


۰۵ ۸۰۴ ۸۰۲ FF ۵۸ ۵۴ ۱4 المنیر:‎ 
۱۵۸ MAY M$ 

الموحز: ۸۳ ۱۱۳ 

الموحز فى فقه الناصر: ۱۳۵ 

114 AF الناظم:‎ 

النبوات: ۱۱۴ 

النبوات/ اثبات النبوة النبی: ۱۱۴ 

التصوص: .ع ۸۴ ۱۱۰ 

الهحرة و الوصیة: ۵۷ء ۵۸ 

الوافی على مذهب: ۱۱۳ 

الؤلؤليات: ۱۳۶ 

امالی اثنينيه: ۰۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ 

امالى الاثنينيه فى فضائل آل البيت عليهم السلام: 
۱۳۹ 

امالی الخمیسیه: ۰۱۲۹ ۱۳۰ 

آنساب الطالبیه: ۱۴۲ 

آنوار البدرین: ۳۷ 

بررسی امامزاده‌های تنکاین و رامسر: ۲۲ 

بررسی‌های تاريخى در حوزة اسلام و تشیع: ۰۲۴ 
۴ خف ككل AF AFA‏ ۱۷۹ 

بیان الاشکال: ۸۱۶۹ ۱۷۰ 

تاريخ جرجان: ۶۷ ۸۰ ۲۲۷ 

تاريخ سیاسی اجتماعی علویان طبرستان: ظهور و 
سقوط: ۲۲ 

تاريخ مسلم لححی: ۸۶ ۸۰۳ ۱۶۲ ۱۶۹ 

۰۹ ۸۷۹ ۷۸ ۵۶ ۸۱٩ ۰۱۷ ۸۱۶ تتمة المصاییح:‎ 
۱۶۳ AFT AAA ۸ 

تتمة کتاب المصاییح: ۸۷ ۵۶ ۱۱۳ 

تثبیت الامامة: ۳۶ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۵۲ AIA‏ ۱۴۵ 
۱۶۱۸۴۶ 

تثبيت الوصية: ۰۳۶ ۰۳۷ ۳۸ 

تحکیم المقول: ۱۳۶ 

تحکیم العقول فى تصحیح الاصول: ۱۴۰ 

تسمية من روی عن الامام زید من التابعین: ۲۸ 
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تسميه من قتل مع زيد بن علی: ۱۳۱ 

تصفية القلوب عن درن الاوزار و الذنب: ۱۲۷ 

تعلیق: ۰۲۳ AF‏ ۱۰ ۰۱۰۷ ۰۱۲۱ ۰۱۳۳ ۱۵۲ لكل 
۲۳ ۲۱۴ ۲۵۶ 

تفسیر الکرسی: ۱۶۱ 

تفسیر کتاب ال ۲۳ ۲۴ ۸۰۲ ۸۸۰ ۸۱ 
۹ كول لكل ۸۲۱۳ ۲۱۴ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ 
۷۱ ۲۲۲ ۰۲۲۶ ۲۳۲ ۲۳۶ ۰۲۳۷ ۲۳۸ 

تفسیرانقرآن: ۵۲ 

تنبیه الغافلين: ۱۳۸ ۸۱۴۱ ۸۴۲ ۲۰۶ 

تنبیه الفافلین عن فضائل الطالبیین: ۱۳۸ 

تنبیه الهادی و المستهدی: ۱۵۰ 

۴۰ ۳۵ «FF ۳۱ ۲۸ ۲۷ ۱۷ تيسير المطالب:‎ 
۲۰۷ VA «fF 

حغرافیای گیلان: ۲۵ ۲۲۷ 

حلاء الایصار: 4۶ ۰۱۱۱ ۰۱۳۹ ۰۱۴۱ ۲۰۱ ۲۰۶ 

حلاء الابصار فى متون الاخبار: ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ 
۹ ۰۷ ۰۲۴۲ ۲۵۶ 

جمل العلم و العمل: ۶ ۰۲۴۶ ۲۴۷ 

جواب مسألة الرجل من أهل قم: ۱۶۱ 

جواب مسائل الحسین بن عبدالله الطبری: ۱۶۱ 

جوابات مسائل آبی القاسم الرازی: ۱۶۱ 

جوامع الادلق: ۱۱۹ 

جوامع التصوص: ۸۵ 

حقائق الاشیاء: ۱۲۳ 

دلائل التوحید: ۸۹۰ ۲۳۳ 

رجال دو هزار ساله گیلان: ۲۵ 

رسالة ابليس الى اخوانه المناحیس: ۰۱۲۵ ۰۱۴۰ 
۱ ۰۲۴۲ ۲۴۵ 

رسالة الامام زید بن على إلى علماء الأمة: ۰۳۰ ۳۸ 

رسالة الحقوق: ۳۸ 

رسالة المدنية: ۳۸ 

رسالة جواب قابوس فى الطعن على الصحابة: ۱۱۵ 

رساله الشیخ ابی مره: ۱۴۰ 


رساله فى ان اجماع اهل البیت حجه: ۱۳۵ 

زوائد الابانة: ۲۳ ۸۵ ۸۱۰۲ ۰۱۳۳ ۱۸۶ ۲۲۸ 

زیادات شرح الاصول: ۱۱۸ 

سادات متقدمه كيلان يا بخشی از تاريخ عام 

. گیلان: ۲۵ 

سر السلسلة العلویة: ۸۱۴ ۳۳ ۰۳۴ ۰۳۸ ۴۱ 

سفینه: ۱۴۲ ۲۲۸ 

سمط الدرر: ۰۱۸۱ ۲۳۱ 

سياسة النفس: ۱۲۷ 

سيرة احمد بن يحبى الناصر لدین الله: ۱۷ 

سيرةٌ اطروش: ۱۷ 

سيرة الامام الموید بالله احمد بن الحسین الهارونی: 
۱۳۹۷ 

سيرة الأميرين: ۸۱۶ ۸۱۵۹ ۸۶۵ ۰۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ 

سيرةٌ المنصور بالّه: ۱۸۲ ۰۱۸۴ ۲۴۰ 

سیر الهادی: ۰۱۷ ۱۶۲ 

سيرة الهادی الى الحق: ۱۶ ۸۷ ۵۴ ۰۵۵ ۱۶۱ 

سيره الناصر للحق: ۲۱ 

سيره ناصر اطروش: ۷۹ 

سیری در تاريخ علویان غرب مازندران: ۲۲ ٩۶‏ 

YY ANI N° شرح الاحکام:‎ 

شرح البالغ المدرك: ۱۱۸ 

شرح التحرید: +31 ۰۱۲۰ ۰۱۴۰ ۲۳۰ 

شرح العمد: ۸۱۹۰ ۲۳۲ 

شرح عیون المسائل: ۵۰ ۵۱ ۸۳ 4۵ 5۷ 
AT ۸‏ ۲ ۰۱۳۷ 
۹ ۱۷۸۰۱۵۲ ۱۹۶ ۲۴۵ 

شر حالنصوص: ۱۱۰ 

شفاء الاوام الفارق بين الحلال و احرام: ۸۵ 

شواهد التنزيل: ۱۳۸ ۰۲۴۱ ۲۴۳ 

طبقات الزیدیه الکبری: ۸۱۰۳ ۸۱۴۰ ۱۴۲ ۱۷۸ 

عمدة المسترشدین فى اصول الدین: ۲۱ 

عمدة الوافی: ۰۱۸۱ ۲۳۱ 

عیون اخبار الرضا عليه السلام: ۴۰ ۱۹۵ 


۱۱۰ ۸۱۰۸ لاق‎ 4۵ 3١ ۸۰ عيون المسائل:‎ 
۲۴۵ AVA ۰۱۵۲ AFA AFF AYY NIA 

غریب القرآن: ۰۳۹ ۱۷۴ 

فتح العلی شرح مجموع الامام زيد بن علی: ۳۶ 

فرق الشیعه: ۴۲ ۴۳ ۴۹ 

فيه معرفة الله من العدل و التوحيد و تصدیق الوعد 
و الوعید: ۵۵ 

قواعد عقائد آل محمد: ۸۱۸ ۸۱۲۰ ۱۸۸ 

کتاب البحث عن أدلة التكفير و التفسیق: ۱۵۲ 

کتاب العباسی: ۳۴ 

کتاب اللسب: ۴۱ 

کتاب رأب الصدع: ۵۲ 

کتاب فرق الشیعه: ۴۲. ۰۴۳ ۴۹ 

کتاب من روی عن زید بن علی: ۲۸ 

کشف اسرار الباطنیه و عوار مذهبهم: ۱۵۱ 

کشف الاسرار الباطنية: ۱۵۲ 

کشف الغلطات: ۰۱۷۸ ۱۲۹ 

کشف المحجوب: ۱۵۳ 

کمال‌الدین: ۲۰۹ 

كنز الارشاد: ۱۲۷ 

لباب المقالات لقمع الحهالات: ۲۳ ۱۳۳ ۲۲۰ 

میادی الادلة فى الکلام: ۱۸ 

محالس الطبری: ۰۵۴ ۱۰۴ 

محمع الییان: ۸۹۰ ۰۲۳۲ ۰۲۴۱ ۰۲۴۲ ۲۴۴ ۲۴۵ 

مجموع الفقهی و الحدیئی: ۳۶ 


نمایه ۳۹۵ 


محاسن الازهار فى مناقب العترة الاطهار: ۲۱ 

مدح القلة و ذم الکثرة: ۳۶ ۳۸ 

مسألة للناصر الأطروش فى الفرق بين المعصية 
الكبيرة و الصغيرة: ۱۳۴ 

مسائل الامامة: ۴۳ وع, ٠ه‏ ۵۱ 

مسائل الخلاف فى الاصول: ۲۵ ۱۸۶ ۱۸۷ 

مسائل قاسم بن العباس: ۱۷۴ 

معجم الکبیر: شن 

مقتل عثمان: ۳۸ 

مقتل عثمان بن عفان: ۲۶ 

مكتب در فرايند تكامل: ۲۰۷ ۲۰۹ 

نبذة فى علم الطريقة: ۱۲۷ 

نزهة الایصار: ۸۱۰۶ ۰۱۰۷ ۰۱۱۱ ۰۱۲۶ ۱۳۸ 

نزهة الابصار و محاسن الاثار: ۸۰۶ ۱۲۶ 

نسب آل آبی طالب: ۱۴ 

نصرة مناهب الزیدیة: ۱۴۵ ۱۴۶ 

نصيحة الولاة الهادية الى النحاة: ۲۱ 

نقض الاشهاد: ۰۵۵ ۲۰۶ 

نقض کناب الاشهاد: ۱۴۴ 

نهج البلاغه: ۷ ۲ ۰ ۲ ۰۲۱۶ ۲۲۱ 
۲۳۹۸ 

ياقوتة الایمان و واسطة البرهان: ۱۲۲ 


له 


جریان زيديه هر چند در عراق يديد آمد. اما در آنجا نتوانست حکومتی تشکیل دهد. در 
قرن سوم هجری و پیش از آن. برخی عالمان زیدی به نواحی خزری ايران پنساه برده و در 
آنجا اقامت و به دعوت مردمان آن سامان به اسلام پرداختند. در پی درگیری ميان حاکمان 
محلی و اهالی و وجود زمینه مساعد. برخی از عالمان زيدى توانستند حکوهتی تشکیل 
دهند. نوشتار حاضر ضمن مرور بر پیدایش و تکوین مذهب زیدی در نواحی خزری به بحث 
از تداوم جریان مذکور در قرون بعدی و اهمیت فرهنگی آن و تأثیر آن بر تضول و نکوین 
مذهب در يمن و مناسبات ميان دو جامعة مهم زيديه در اعصارٌ گذشته می پردازد. 
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